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مول در سال ۶ شمسی درروستای سو یناس منطقه ی گور ک مهاباد 
درخانواده‌ی پاک وروحانی متولّد شد وابتداء تحصیلات آن بز رگوار در نزد 
مرحوم پدرش در روستایقۆلغه‌ته‌په‌ی مهاباد بوده بعداً پس ازچند سال به 
روستای قلعه‌ی‌ رسول ستی بو کان عزیمت نمودند ود ر خدمت دائیش بنام 
خلیغه ملا حسن ادامه ی تحصیل دادند» و همچنین سالهای‌متوالی‌عالمان و 
استادان عاليقدر ومتبحّر مانند استاد عظيم الشأناستادملآشيخ احمد امام 
ومرس روستای شيخ خال مهاباد» وجناب استاد بز رگواراستادملآطه مدرّس 
وامام روستای‌حاج على کند مهاباد» وجناب ‌استاد ملاخطر گورعمری امام 
ومدرّس روستا ی گورعمر وجناب استاد ملآسټّدعبدالله معروف به سيّد 
عبدالله گچکه( کو چک) مدرّس وامام روستای سّنجاخ مهاباد» وجناب استاد 
ملا عبدالثه برهانی مشهور به مدرّس مطلق امام و مدرّس مسجد رستم بیگ 
مهاباد» وجناب فضائل مآب علأمه شيخ محمد شمس الدآينى فرزند 
مرحوممبرور شیخ بوسف شمس الین برهانى ف ذساله سرا . 
(قوضیحاً اینکه: پد رمؤلّف شهید ملا شیخ عبدالثه (کهولٌ زه‌ره) ازمریدان این 
حضرت بوده» وخود ملف واکثرخانواده‌ی‌شان نیز از منسوبان ومریدان این 
حضرت وخلیفه‌ی برحق شان حضرت مولانا صادق بوده وهستند) مدرّس 
مدرسه‌ی علوم دینی روستای‌خانقاء بو کان وجناب عالم عالیقدر وربّانی استاد 
ملا سعید سیله که بی امام ومدرٌس روستای‌لاچین مهاباد. بتحصیلات علوم 
عالیه‌یاسلامى پرداخته وسرانجام به تمام علوم عقلی ونقلی آشنابی پیداکرده وعد 
ازمصاحبه ومذاکره‌ی بسیار معلوم جناب‌استاد ملآسعید سیله که‌یی گردید که 
نامبرده شخصی بی نهایت عالم ومتبځر و مؤمن و متین به دین اسلام می باشد 
به دریافت اجازه‌ی تدریس و افتاء در مسائل گوناگون علوم اسلامی نائل و 
رف گردیدند. 

وبعدابا تمام ج یت وعشق وعلاقه بمقام تبلیغ وتدریس که همواره وظیفهی 
پیامبران عظام بوده پرداخت» ودر تمام عمر پر بهاء خود در این راه مقس 
دریغ وکوتاهی نورزیده است» ودرروستاهای زیر: ۱- روستای اشنوزنگک 
پیرانشهر. ۲- روستای ر کاوه‌ی پیرانشهر. ۳- روستا ی اندیزه‌ی لاهیجان 
پیرانشهر. ۴-روستای جلدیان مامش پیرانشهر. ۵-روستای سیلوه‌ی 
بر بنه‌ی پیرانشهر. ۶- شهرنالوس‌اشنویه ۷-روستای سنګان اشنویه 
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وظیفه ی تدریس وافتاء را بعهده گرفته وچندها طلآب ومحصّلان علوم دینی 
وعا شقان راه الله جل جلاله در خدمت معظم له مستفید ومستفیض گشته اند . 
خلاصه ملف درمدت ۶۴ سال عمرمبا رکش علاوه بر تدريس علوم 
عالیه ی اسلامی وجواب افتاء مسلمین» از كتابت وتأليف كتابها ورساله ها 
وحاشیه های متعدّد ومتفرقه به هیچو جه دریغ نورزیده اند تا سرانجام کتابهای 
زیر را به زبان عربی تألیف ودرمیان کتابخانه‌ی شخصی قرار دادند ١۱-کتاب‏ 
لب الکلام‌علم کلام وعقائد منظومه همراه بامنه(یعنی حاشیه‌وشرح ملف 
زیی از جاھای ان ۲ ۲ کات شال الوق 5 ورس حف تا زول 
اکرم عد منظومه همراه با منه ‏ ۳- کتاب التجوید در قواعد تجوید قرآن 
منظومه همراه با منه ۴- رساله‌ی وفق درعلم وفق و اسرار غیبانی 
۵- جا مع المسائل جواب چندین مسائل فقهی واشعار ومسئله های متفرقه 
۶-کتاب البهیه درعلم منطق منظومه همراه‌بامنه ۷-کتاب کبری فی المنطق 
درعلم منطتق ۸- مناسک حج به زبان فارسی . ا ر 
بر کتاب تصریف ملاً على شیخانی -۱١‏ حاشیه‌ی مدونه برحاشیه‌ی قزلجی 
وف هلا عل ا -۱١‏ حاشیه‌ی مدونه ب رکتاب گلنبوی آداب 
۲- حاشيه مدوّنه برمعفوات فقه تأليف علأمه ملا خليل سعرتى . 
۳- حواشی متفر قه بر کتابهای عد یده که‌درزیر آنهااژیاابن الو اژی نو شته‌شده! ند . 
در خاتمه مؤلف در ساعت ۵/۱۰ دقیقه ی بامداد روز شنڼبه اول ماه 
محرم الحرام سال ۱۴۳۷۰ هجری قمری» مطابق با سال ۱۳۲۹ هجری شمسی در 
روستای‌ سنگان شهرستان اشنویه برحمت ایزدی پیوست وبعالم لا هوت ملحق 
گردیدند» وفعلاً مزا ر آنمرحوم د ر گورستان معروف به فقه شال سنگان واقع 
در ۳/۵ کیلومتری غرب شهرستان اشنویه محل زیارت خواص وعوام زائران 
منطقه ومردم مؤمن کردستان می باشد» که شاعر معروف ونامداراشنویه مرحو م 
میرزا محمدامین بلدی دررابطه با تأریخ فوت ملف چنین فرموده اند . 
عالہی بودہ سلاسیّد حسن پاک دیں وپاک قلب وپاکگ ض 
سال م رگش کں به خورشیدی ساب (قصرجنت سید حسن کر ده‌وطن) 
توضیحاینکه:مصرع آخربه حساب‌ابجد ۱۳۲۹ میباشد که‌سال فوت مۇلّف است . 
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همچنین دراین رابطه‌مر حوم استاد ملاجر جیس (جه دریس) لطانی رفیق 
و همدم و همنشین همیشگی مؤلف چنین سروده اند. 
هه زار و سټسه د له گه ل بيست ونو - وەه فاتی فهرموو عه للامه ی شنو 
مرحومش یعنی پدرعزیزم جناب ملاسیّد محمد باقی واژی رح تقدیم میگردد. 
من يوم سبت واحدالمحرم واغف له بفضلک المنتظم 
توضیحا اینګه: ملف دارای ٩‏ فرزند بوده» که به ترتیب خلاصه‌ی از 
زند گی ۵ فرزند ذکور مشار اليه به شرح زیر بیان می گردد . 

۱ مرحوم حاج ملا سید محمد زاهد واژی که درسال ۱۳۰۰ شمسی در 
روستای‌ر کاوه ی پرا نشهر متولد شدند ودر نزد پدرش شروع به خواندن 
قرآن و کتابهایی اولیه علوم اسلامی نمود وپس از چند سال» مدّتی نیز در نزد 
اساتید عالیقدر منطقه‌ی پیرانشهر ومهاباد وغیره به تحصیلات علوم عالیه‌ی 
اسلامی متداول در منطقه ادامه دادند» نكا به خد ارا ن وتا 
فوت پدر جهت کارهای ضروری منزل وتحصیلا ت خود در خدمت پدرشان 
ماندند وبعدازفوت پدربه جای ایشان نشستند وبملات چندین سال درروستای 
سنگان اشنو به به تدریس و امامت جمعه وجماعت وارشاد وراهنمائی مسلمانان 
وسر پر ستی خانواده وکارهای کشاورزی نیز مشغول بودند» واخیرادرسالهای 
وروستای شارستین منطقه‌ی نه لین پیرا نشهر به عنوان روحانی وپیشنماز به 
امامت جمعه و جماعت وارشاد درخدمت مردم محروم آن منطقه بودنده 
وازسال ۱۳۶۷ الی سال ۱۳۸۲درشهرستان پیرانشهر سکونت داشتند تا سرانجام 
درسن سالگی درشب یکشنبه مورخه‌ی ۱۸ دیماه سال شمسی به 
علْت بیماری قلبی در شهرستان نقده د رگذشت » ودرقبرستان معروف به فقه 
شال» سنگان نزد پدرشان به خاک سپرده شد . 
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- مرحوم ملاسبّد محمد باقی واژی که درسال ۱۳۰۲شمسی در روستای 
رکاوه‌ی پیرا نشهرمتولد شدند ودر نزد پدرش شروع به خواندن قرآن و 
کتابهای اولیه علوم اسلامی نمود وبعد از چند سال مدتی نیز در نزد اساتید 
عالیقدر منطقه‌ی پیرانشهر وغیره به تحصیلات علوم عالیه‌ی اسلامی متداول در 
منطقه ادامه دادند» وپس از فوت پدر از سالهای ۱۳۳۹ الی ۱۳۴۳۴ مد تی 
نیزدرپنجوین کردستان عراق نزد استاد بز ر گواراستاد ملا عارف وبعداً درمنطقه‌ی 
مریوان به تحصیلات خود ادامه دادند(توضیحا اینکه: دراین مدت به غیراز 
براد ر کوچکشان ملا سیّدمحمّد واژی» همراه وهمسفرشان» يارو یاورهمیشگی 
مرحوم استاد ملا عبداله صالحی» کاتب» معروف به (فنائی) بود» که اخیراً 
درماه رمضان سال ۱۳۸۳شمسی درلبنان فوت‌نمودند» ودرمسجدبخارای» 
اربیل ههو لیر )به خاک سپرده شد» همراه با ایشان به خاطر توصیه های 
استادشان ملا باقر وهم نشینی با منسوبان ومریدان این طریقه ورفت وآمد به 
خانقاه بیاره ودورود» به طریقه‌ی نقشبندیه پیوسته» وبا تمسّک به حضرت شيخ 
محمد عثمان ثانی سراج‌الد‌ین فذساسه یکی از منسوبان ومریدان این طریقه 
شدند» که‌استاد فنائی درخاطرات ونو شته های خو دبه جزتیات آن اشاره نموده اند) 
تا سرانجام نامبرده درزمستان سال ۳۴۳۴اشمسی در نزد استاد عالیقدرمرحوم 
استاد ملا محمد باقر مدرّس روستای بالک مریوان به دریافت اجازه‌ی تدریس 
وافتاءدرمسائل گوناگون‌علوم اسلامی‌نائل وفارغ التحصیل میشوند» وبه منزل 
خودشان واقع دو رو سای کان او ھر ھی و وار ا ا مدت کال در 
روستای نوزیوه‌ی اشنویه وبعدازآن نیز بمآت٩٠‏ سال درروستای بیمضرته‌ی 
اشنويه به امامت جمعه وجماعت وتدریس وارشاد وتبلیغ وراهنمائی مردم مشغول 
بودند وناگهان‌براثربیماری قلبی‌در۱۸آذرماه سال ۱۳۴۷ شمسی برابربا ۱۸ ماه 
رمضان‌سال ۱۳۸۸ قمری درسن ۴۵ سالگی دارفانی را وداع ودرقبرستان 
معروف به فقه شال» سنگان اشنويه در نزد پدرشان به خاک سپرده شد . 

“٣‏ مرحوم ملا سبد محمد واژی که درسال ۸ شمسی در روستای 
جلد‌یان پرا نشهرمتوڵد شدند ودر نزد پدرش شروع به خواندن قرآن و 
کتابهای اولیه علوم اسلامی نمود» وبعد از چند سال» مدتی نیز در نزد اساتید 
عالیقدر منطقه‌ی اشنویه وپیرانشهر وارومیه وغیره به تحصیلات علوم عالیه‌ی 
اسلامی متداول در منطقه ادامه دادند» واز سال ۱۳۳١‏ نیز مدتی درپنجوین 
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کردستان عراق درنزد برادریز ر گوارشان به تحصیلات خود ادامه دادنده ودا 
منطقه‌ی ردیر کشت ویمت سی وچند سال درروستاهای ماشکان وحمزه‌آباد 
علیاء به‌رینه‌ی‌پیرانشهر» به امامت جمعه وجماعت وارشاد وتبلیع وراهنمائی مردم 
آن دوروستامشغول بودند تاسرانجام در ۲۹ بهمن‌ماه‌سال۱۳۷۱شمسی‌در روستای 
حمزه آباد علیاء بر اثر بیماری قلبی در سن ۶۳ سالگی دارفانی را وداع» ودر 
قبرستان معروف به فقه شال» سنگان اشنوپه درنزدپدرشان به خاک سپرده شد . 

۴- مرحوم سيد محمد وسيم واژی که درسال ۱۳۱۹۵ شمسی در روستای 
سیلوه‌ی به‌ربنه‌ی پیرا نشهرمتولد شد ودر نزد پدرش شروع به خواندن قرآن 
و کتابهای اولیه علوم اسلامی نمود» وپس از فوت پدرش بنا به مقتضیات 
خانواده وبه همراه پسر عمویش بنام سيد محمد سعید وبا سرپرستی 
برادربز رگوارش مرحوم ملا سیّد زاهد جهت امرار معاش» ترک تحصیل کردند 
وشروع به کارهای کشاورزی ودامداری نمودند» ودرحال حیاتش یکی از 
متمد ین اورشن :مدان روستای سنکان ومطقه اشو هه بود ودر اتن مات 
خدماتی زیادی راانجام دادند» وعاقښت درروز پنجشنبه مورخهۀ 
11 ششمسی بر اثرعارضۂۀ مغزی درسن ۵۶ سالگی در بیمارستان مطهّری 
شهرستان ارومیه فوت نمودند ودرقبرستان فقه شال درجوار پدر بز رگوار وبرادر 
گرامیش ملا سید محمّد باقی مدفون می باشد . 

۵ - ملا سبّد محمدنورالدین واژی که درسال ۱۳۱۷ شمسی در 
روستای سیلوه‌ی به‌ربنه‌ی پیرا نشهرمتولد شد ند وتقریباً درسن ۲سالگی 
مادرشان فوت نمود وخواهر بز رگ شان ری را یزرک کرد ند ودر ترد درش 
شروع به خواندن قرآن وکتابهای اولیه علوم اسلامی نمود» وسپس تحصیلات 
مقدماتی علوم عالیه‌ی اسلامی متداول در منطقه را در نزد اساتید فاضلی چون 
مرحوم ماموستا محمد ماوتی(جلدیان)» ماموستا حسن جمالی(جلدیان)» 
مامو ستااحمد اشنو ئی (پسوه)ادامه دادند» وهمچنین سالهای‌متوالی کتابهای‌بالاتررا 
درپیش اساتیدی چون برادرانش مرحوم ماموستا سيد محمد زاهدوازی 
(سنگان)» ومرحوم ماموستا سید محمّد باقی واژی (بیمضرته)» ومرحوم ماموستا 
عزیز شریفی(س رگیز)» ومرحوم استاد ملا عبدالله بالاویی» عزیزی(نالوس) 
وماموستا حسن مدرٌس مطلق(جلدیان)» وماموستا محمّد بوداقی(شیلم جاران) 
و ماموستا ملا علی(دربکه)» وماموستا عبدالله شامخی(شین آباد)» وماموستا 
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یوسف( گه رگول)» وماموستا احمد اسکی بغدادی» پورعثمان ( گرد کسپیان) 
واستاد بز رگوارشیخ محمد شمس الدینی(خانقاه برهان)»وماموستا ابراهيم 
سیسیری(سیسیر)» وماموستا شیخ جلال حسینی (بانه)» وماموستا محمد 
بله کی(بانه)» وماموستا محمد باساوی(سردشت))» وبعدا بمت سال وا ماه 
نیزدرنزد جناب عالم عالیقدر وربّانی استاد ملا محمد رئیس اب وکانی) 
امام ومد رس( گهلاله‌ی عراق)» بتحصیلات علوم عالیه‌ی‌اسلامی پرداخته» 
وسرانجام در سال ۱۳۴۸ شمسی در نزد آن استاد بز رگواروشهیر به دریافت 
اجازه‌ی تدریس وافتاء درمسائل گوناگون‌علوم اسلامی نائلوفارغ التحصيل 
میشوند» وبه منزل خودشان واقع درروستای سنگان اشنوبه برمیگردند» ودرآن 
روستابه مدت ۲سال» وسپس ازسال ۱۳۵۰به دهستان پسوه‌ی لاهیجان پیرانشهرنقل 
مکان کرده وازآن زمان تاکنون به امامت جمعه وجماعت وتدریس وارشاد 
وتبلیغ وراهنمائی مردم آنجا ومنطقه مشغول خدمت وده وهستند . 


اسُنوبه سید محمد صادق واژزی 


تو شی انریا د مال ۱۳۸۶ غبسی 


عة سال 1 


2 
لب الكلام 
I‏ 
علامه الملا سند 


(۱۳۷۰-1۳۰۶ەق ¬ ۱۳۲۹-۱۲۶۶ ش) 
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EES 
EES 
وال وص ادلام ,رصا الامة امام‎ 
ا ا ا‎ 

-١‏ يجوزتعلقه بالأمّة وبصالحى وبالثلثة بمعنى كلهم وبصلى وسَلّم لكن يغنى عن 
الأول لام الإستغراق » وعن الثانى والثا لث الإضافة, فإن اضافة الجمع ظاهر فى 
الإستغراق فتأمّل والله اعلم . 

۲- الا تری يبحث فى التفسیرعن کلامه تعالى وفى الحديث عن كلام رسوله معا 
وفى هذا العلم يبحث عن ذاته وصفاته وافعالهء قال فى شرح المواقف لأنه يبنى عليه 
اى على الكلام العلوم الشرعيّة فإنه مالم يثبت وجود صانع عالم قادرمُكلف مُرسل 
للرسل» منز للكتب لم يتصوٌرعلم تفسيروحديث ولاعلم فقه واصوله فكلّها متوقفة 
على علم الكلام فالآخذ فيها بدونه كبان بلا اساس. واها المستنبطون لها فكانوا 
عالمين بحقيقة الكلام وان لم تكن فيما بينهم هذه الإصطلاحات المحدثة بيننااه 
وللمحقق ابن حجر وح فى‌الخاتمة» والملال البملّى فى شرح مع المراع كلام يعلم 
منه ان اثبات ما ذكرلا يتوقف على القوانين الكلاميّة اذ يكفى الإعتباربمخلوقاته 
تعالى كما نطق به القرآن وجرى عليه السّلف قالا بل تعلمها فرض الكفاية والهاعلم . 

۳- ای: على غایات العلوم وموضوعاتها فیفید ان غایته اشرف غایاتها و معلومه 
اشرف معلوماتها فيصح التعليل وعلى الله التعويل فتدبّر والله اعلم . 

۴- اى الموضوع» اذ موضوعه المعلوم من حيث يثبت له العقايد الدينيّة اوماهو 
وسيلة اليهاء ومن المعلوم اته يتناول اشرف المعلومات اعنى ذاته تعالى وصفاته و 
افعاله وهذا معنى قولنا معلومه الإله اه لا إتها موضوعه لظهوران صفاته تعالىمن 
الأعراض الذاتية الثابتة فىهذا العلم فكيف يكون موضوعه اه والله اعلم . 


مجموعة الرّسائل ۳ ا 


۶ا و چ ۲ e‏ ر ۳ 2 ن ‌ 
تا الله والصفات غابته الجنان وآلنجَاة 
یہ سے ه0 چ 2 0ھ 32 


لکلشخص " واج جت انعلا اش به کون شرعامنلما 


-١‏ قال عبدالحكيم فى ما شية البطوّل قديطلق المعلوم ويراد به الموضوع وقد يطلق 
ويرادبه المسائل ويصح هنا ايرادة المعنى الأول كما اشرنا اليه قبل ويصح ارادة الثانى 
لکو د ان شال زف ماف قدب مغرف سات اال و الهفات :هال 
عب المليم فى حاشية البواقف مباحث الات والصفات والأفعال من‌المسائل اه فتأمًّل 
والله اعلم . 

۲- اى: من حيث كونها مبحوثاً عنها اذتناول الموضوع من حيث الذات لايدل على 
شرافة العلم الا ترى» ان موضوع النحو يتناول كلامه تعالى وكلام رسول 
الهَدٌولایلزم منه اشرفيته من علم التفسیروالحدیث کذا فی عبدالحکيم رح على 
البواقف فاعرف والله اعلم . 

۴- فيه طى اذ غايته امو ر كالنجاة من التقليد فى الدّين وإرشاد المسترشدين وحفظ 
الذّين عن شبه المبطلين وانه يبنى عليه العلوم الشرعيّة وغاية الكل الفوزبسعادة 
الدارين والتفصيل فى البواقف والله اعلم . 

۴- ای: مكلف عاقل بالغ ذکراً اوغیره والله اعلم . 

۵- اى: وجوباً شرعيًاً وله اعلم . 

۶ائ يصدق بها تصدرفا قينا اوماضاهاها من الظن الغالب المطابق اذى لايخطر 
بالبال نقيضه بناء علىالأصح ان إيمان المقلّد صحيح كما يأتى فى الخاتمة لإن العلم 
فى عرف اهل الكتاب هواليقين حقيقة اوحكماً والله اعلم . 

۷-ای: شیئ به يصیر شرعاً مومناً بن يصدق بکل ما جاء النبۍ َد من عند ره 
ای: بجميع ما علم ضرورة مجیئه به اجمالاً فيما علم اجمالاً وتفصيلاً فيما علم تفصيلاً 
کما یعلم من شرع البواقف وغيره» لكن لما كان تلك الأمور بمنزلة شيئ واحد اذ لا 
خصل امان الل فشي واخد ا التصديق کنا امو ااي اماز 
غل أن بكرن بست مص اران الت بم اسمن ران الا فكي زفت 
لخا تادا مون الد كر رة ل ص المكلف نا مرها بحل ها آلا أن بحل لاء 


على اة العدة ز قد رعا اخباط اة المي فى غر هم اهر المي المر ع ل اللئ 
س 


مجموعة الرسائل ۱۴ ا 


فينبغىآن يَعْلَم' ألإيمَان ويَعْلم ألإسلاموآلإخستان 
٠‏ ويجوز ان يكون المسلم بمعناه المشهورالمشاراليه فى حديث جبريل عليه‌الستلام 
ویکون معنى‌البيت ح ويجب على كل مكلف ان يعلم الأمور الخمسة بهاء اى: بسببها 
يكون مسلماً شرعيًاً بأن يعلم الشهادتين ويقرًبهما ويصدق بمضمونهما ويعلم الصّلاة 
بشروطها وار كانهاويقيمهاء وهكذا الصيام والزكوة والحج لمن وجبت عليه وهذا الأخير 
افيد والمعنى الأول بالمقام اليق» واذا تقرر هذا فينبغى للمكلّف ان يعلم الإيمان 
والإسلام والإحسان كما ورد فى حديث جبريل ليتخأّص عن عهدة التكليف الا يرى 
الى آخر الحديث فإته جبريل اتاكم يعلمكم دينكم فتأمّل والله اعلم . 

١-اه:‏ ان قلت الأمرالّذى يكون به الشخص مسلماً اا الإيماناوالأسلام فذكر 
احدهما يكون مستد ركا والباقيان لم يعلم الحاجة اليهما فى البيت البق فكيف يصح 
قوله فينبغى اه فالجواب ان الأمر المذكورعبارة عن جميع ماجاء به التبى ود عن 
غر فااحظة أن اة غا ةا وة أن الالقاظ المد رة غبار ة عن ذا قلا استدراف 
وظهر وجه التفريع لكن التحقيق ان يقال ليس الأمرالمذكورعبارة عن جميع ما جاء 
النبى عد بل عن جميع ماعلم مجيئه به ضرورة وليس كون تلك الألفاظ عبارة عن 
كذا منهء والاً لزم تكفير كثير من العوام فإشكال التفريع باق فالحق ان يقال ليس 
الفاء للتفريع بل لمجرد التعقيب فكأنه قيل بعد ماعلم الشخص المكلف ما به يكون 
مسلماً كان الّلايق به ان يعلم الإيمان والإسلام والإحسان» اى: يعلم ان الألفاظ 
المذكورة شرعاً عبارة عما لشدّة اعتناء الشارع بهذا الأمر حيث جاء جبريل(عليه الظام) 
بمحض جمع من الصحابةفسئل عنها النبى َد وقال مَك بعد ذهابه اه جبريل(عليه الشام) 
اتاكم يعلّمكم دينكم ووجه شدّة الإعتناء ظاهر اذ به يعلم اركان الإيمان والإسلام 
وان عبادة الله لاب فيها من حضور القلب مع الله تعالى ولا يصح ان يقال معنى البييت 
فينبغى ان يعلم معنى الإيمان والإسلام والإحسان اذ معنى الإيمان هو الإعتقاد بالأمور 
الستة فيكون المعنى فينبغى ان يعلم العلم بالأمور الستة وهو ليس بمراد 
والله اعلم . 


3 ل‎ NT 
مجموعه الرسائل ۱۵ لب الكلام‎ 
\ ا ر 9 ف‎ 2 2 as ا‎ 

ونذکرفی کل باب واحدا من هذه بوفق ما جاواردا 


فى قصَة سوال جبريل ألأمين عن هذه لامو رخيرالْمُرسلين 


-١‏ ان قلت كيف يكون ما فى الكتاب موافقا للوارد فأن الايمان فى الوارد مؤخر 
عن الإسلام و فى الكتاب بالعكس و ان علامات الآخرة ذكرت فى آخر الحديث و 
ذكرت فى الكتاب فى آخر البحث عن الايمان بالآخرة فنقول هذا السئوال مبنى على 
الغفلة عن‌المصراع الأول فان معنى البيت انا نذكركل واحد من هذه الامورالثلنة 
موافقاً للوارد ولا یلزم من کون کل واحد موافقاً ان يكون المجموع موافقا حتى يلزم 
ان يكون ترتيب الكتاب كترتيب الحديث فان الترتيب من احكام المجموع لامن 
احكام كل واحد ووجه العدول عن ترتيب الحديث ظاهرء اذا المناسب لعلم الكلام 
هو البحث عن الايمان و انما قدم فى الحديث الاسلام لإن جبريل(عليه الثلام) جاء 
لتعليم الشريعة و الإسلام بالشريعة انسب فاعرف واله اعلم . 


عد عاد واد واد عاد 
FF FF 9F‏ 3 


مجموعة الرسائل ۱۶ ا 


ور ڪڪ ۶2 ۶ ر سيچ 
الاب الأول فى بيان الإيْمّانوفيه فصولستة ) 


o 0‏ ي 2 0 
بألإله اوألكتاب؛ ‏ والمأکوالرسل مع وم الحساب 


ا > ا ور م 
وبالقضاء خيره وشره فمنه نفع العَبد مثل ضره 


sr و 2 ° ر ا ا‎ E 
فمن یشک آوٴیکون مُنکرآ لواحد من ذا یکون خاسرا‎ 


م ھ2 و 
اس 


i WG ر‎ 2 I TE ٠ 
ونذ کر تلک الامو رآلمجمَلا کلا بفصل وآأحد مفصلا‎ 


-١‏ لايقال يلزم على ما ذكرت كفر المعتزلة واضرابهم المنكرين للقدر قلفا ليس 
مرادنا بيان الإيمان المقابل للكفر المفستّر بالتصديق بما جاء به النبئ مّدّاى: بما علم 
مجيئه به ضرورة بل مرادنا بيان الإيمان الموافق للسنة بطبتق ما جاء فىحديث 
جبريل(عليه الشام) وهذا اخص من الأول والى هذا اشرنا بقولفا فمن يشك ارا 
فاعرف واله اعلم. 

وايضاً المراد بالإعتقاد التصديق الجازم المطابق ولو بالتقليد على الأصح فلا يكفى 
لظن الغالب والشك والجزم الغير المطاب فتأمّل والله اعلم . 

۲- ای: بوجوده واتصافه بصفات الكمال فلا يرد ان الإعتقاد لا يتوجه الى المفرد 
وقس على ذلك ما يأتى من المتعاطفات والله اعلم. 

۴ ای: من الله تعالی خلقاً وايجاداً والله اعلم . 

۴- ای: جعله مشبَّهاً به لأنه ابعد من اذعاء استقلال العبد فيه والله اعلم . 

۵- ای: مغلا ذا الظْن ولو کان غالباً كالشک نعم يكفى الظْن فى بعض السّمعيّات 
فتدبٌر واله اعلم . 

۶- ای: لأنه اما یکون کافراً او مبتدعاً والله اعلم . 

۷- اى: فصارالفصول ستة, اذ الأمور ستة والله اعلم . 


عإد واد عاد واد عاد 
3 9 9 3 


مجموعة الرُسائل ۱۷ لب الكلام 
[القصل لاوک فى آلإيمَان باله تَعالى) 


هو ألإلة الواح ألقديم وآلحى وألقادر وآلعليم 
گذا سميع و بصير و مُريذ ومُبدء للْمُنْكتات و 

متَرة عن الشّريك والمتال والعجزوآلفقرعَليْهاسنتحال" 
کذائ كل التق ص كالمكان. ‏ والهة والنقل والزمان 


لیس جس کر ص و جو هن وعن تغير وتركيب رى 


١‏ - اى: اشارة الى دليل وجود الصانع واتصافه بصفات الكمال وقدم الإنسان لإته 
علی نفسه بصیرۃ فلواستدل بھا وبما فیها من المعانی‌علی ذلک لکفی قال تعالی فی 
سورة يس ايه ١‏ (وضرب لتا ملا تسى حَلقَه) وقدم الأعيان لأن خلقها ليسفى وسع 
العبد اتفاقاً من اهل الإسلام بخلاف المعان فإن منها ما هو فىوسعه كأفعاله الإختياريّة 
ولذا ذهب بعضهم الى خلق العبد فدلالة الأعيان على وجود الصانع وقدرته وعلمه 
وحیاته وارادته اشد فتأمّل واله اعلم . 
۲- اى: اشارة الى دليل وجوب وجوده كما يتضح مما يأتىفى الخاتمة والله اعلم . 
۳- اى: اشارة الى الدليل العقلى على التوحيد وسائر صفاته اذ دليل كلها يرجع الى 
انه تعالى لولم يتصف به لزم العجز اوالفقر والتقص وهو على الواجب تعالى محال 
كما لا يخفى على ارباب الكمال» فتأمّل حتى تطّلع على حقيقة الحال واله اعلم . 

۴- اى:كالعجز والفقر فىالإستحالة كل ما يوجب النقص له تعالى والمقصود التفصيل 
و زيادة الإيضاح فى تنزيه الواجب فلا يرد ان كل ما يوجب النقص يوجب العجز و 
الفقر فلا حاجة الى ذكره والله اعلم . 


لب الكلام 


ا ر2 ت ° م ت rT ae‏ ا ۱ 
وعَن مشير ومعين وولد و وآلد فقل هواله احَد 
ت م »۰ ا ۹ ا م 20 7 ا سمه ا دچ 
اتصَّف فى الازل بسَبعَة بالعلم وألقدرة وآلارآدة 


م م 


E‏ رر ر ر رر O‏ ل یں 
ولسع وألبّصّر وآلحَيَاة وبألكلام كلذى ‏ الصقات' 


١-اشارة‏ الى الدليل النقلى" على ما ذكر بعد الإشارة الى الدليل العقلى" ومن فوائد 
تقديم العقلى وتأخير النقلىئ الإشارة الى ان العمدة فى هذ |الباب هو الدليل العقلى 
المؤبّد بالنقلى» اذ | لعقلى وحده يحتمل ان يّكون مثل دليل الفلاسفة على قدم العال 
والتقلى الصرف يتطرق اليه احتمال التأويل فبان ان الدليل العقلى الموبّد بالنقلى هو 
اأذى عليه التعويل والله اعلم . 
۲- هذا لا يغنى عن قوله الآتى اتصف بالقدم و بالبقاء وعن قوله قام الكلام اه: اذ 
الأزلى اعم من القديم فتأمّل والله اعلم . 
ر لت بن ا کو الات اة الح لكب كل الات من 
المضاف اليه فتدبّر والله اعلم . 
۴ أئ: كل من هذة الصفات ليس تفس ذاته سبحاته اذ لا يتحلان وجوة اوا مفهوما 
ولا غيره لما بينهما من الإقتضاء واللزوم و شدّة المناسبة و غاية التلاصق و المحرميّة 
فلا يصح ان يقال انها غير الات قال عبدالحكيم وح فى حاية المواقف صفاته تعالى 
لما كانت مقنضيات ذاته كالوجود كانت فى مرتبة الوجوة فى اقتضاء الذات اياها 
وکونھا لازمة له فلا بتصوآر کو نها اثارا صادرة عنه یعنی فلا يصح ان بقال صدورها 
امّا بالإختیار فیلزم حدوثها او بالإیجاب فیلزم ان یٌکون الباری سبحانه موجبا لا مختارا 
أن مرتبة الإيجاد بعد مرتبة الوجود فلا تكون مستندة ألى علَة موجدة نعم تكون من 
مقتضیات ذاته تعالی کالوجود و هذا معنی قولهم انهاليست غيرالذات اى: اموراً 
یمکن انفکاکها عنه فی الوجود بأن کون و جودها بعد مرتبة وجوده تعالی حتی یکون 
آثاراً مستندة اليه تعالى بل حالها حال الوجود فى كونها مقتضى الات‌اه قال الإمام 
الربّانى وح فى المتوب )١١١(‏ من الجلد الثالث ما حاصله ما احسن قول اهل السنّة فى 
الصفات الحقيقيّة انها لاهو ولا غيروهذه المعرفة وراء طور العقل وجدوها بنور الفراسة 
ومتابعة الأنبياء عليهمالطلوفواللام والعقلاء فهموا من هذه العبارة ارتفاع النقيضين وما 
> 


مجموعة الرسائل ۱۹ ا 


2 
o E o4‏ ا ك َه ۲ .“۳ ا ّ ° ا ۰ ۳ 4 س ت ت م 
لصت بعین او بعيبر الذات ای لاَجوز فکها عن ذات 


یں 5 2 
م ۵ھ ا REY‏ 0 ل ۵ 2 ت ا سوي 2 
قد حارّت الأفهَام فى كنه‌الصفات كالذات وآلحق زبّادة الصفات ًَ 


لرا أن فرط الفافض تاه المكان اترما لا محال لكان الزمان فى اة 
سبحانه و صفاته فلا تناقض فلا حاجة الى تصرف فى لفظ غير لدفع التناقض والنظر 
الکشف ی ینفی هذ االتخصیص وینفی غیریتهابا ی معنی کان اه فاعرف فإِته مهم والله اعلم . 
-١‏ ای: لا ذاتا و لا مفهوماً والله اعلم . 

۲ كلمة إو بمغتى الوا واه أعلم: 

۳- تفسيرلنفى الغيريّة وامّا فى لعينيّة فعلى ظاهره فلاحاجةالى تفسيرهفتدبٌروالهاعلم . 
۴- اى: تحيّرفيهاجميع العقلاءلإن كنه‌الذات والصفات محجوب عن الذات والله اعلم . 
۵-ای: کما حارت فی کنه الات والله اعلم . 

۶- الام للعهد اى: زيادة الصفات المذكورة فى الوجود الخارجى على الذأت لا فى 
العلم فقط كما زعمه بعضهم حيث قالوا اتها لا هو بحسب المفهوم و لا غيره بحسب 
الوجود قال فى شرح المقاصد لا نزاع فى ان اتصافه تعالى بالستلبيات مثل كونه 
الى راخدا لى جه ا شى رت فا ال و كا لفات 
والافعال مثل كونه العلى والعظيم والاوّل و الآخر و القابض و الباسط و الخافض و 
الرافع و انما الخلاف فى الصفات الثبوتيّة الحقيقة مثل كونه العالم والقادرء"فعند اهل 
الحق اله اصقات أزلية زاتدة على الذات ‏ فهرغال له غلم وقادرله قدرة و حى له 
حياة و كذا بقية الصفات السبعة و فى بعضها“ خلافوبعد الاتفاق على اتها ليست عين 

س 


. الى آخر الصفات السبعة‎ -١ 

۲- فی‌الوجود. 

۳- فى الخارج . 

۴- فی‌الخارج . 

۵- کا لتكوين عند الماتريدى و البقاء عند الشيغ . 


مجموعة الرسائل ۲۰ کا ا 


EE 
الات لهم خلاف فى كونها غير الذات وكذا فى الصفات بعضها مع بعض و هذا‎ 
لفط تحرزهم عن القول بتعدّد القدماء حتى منع بعضهم ان يقال صفاته قديمة و ان‎ 
كانت ازليّة بل يقال هو قديم' بصفاته واطبقوا على انها لا توصف بكونها اعراضاً‎ 
وخالف ' فى القول بزيادة" الصغات اكثر الفرق كالفلاسفة و المعتزلة ومن يجرى‎ 
مجريهم من اهل البدع والاهواء اه بتصرف» وقال الغزالى رح وه فى رسالة‎ 
القدسيّة ان أله تعالى عالم بعلم حى بحياة قادر بقدرة الخ" و له هذه الاوصاف من‎ 
هذه الصفات القديمة و قول القائل عالم بلا علم كقوله غنى بلا مال وعلم بلا عالم‎ 
وعالم بلا معلوم فإن العلم والمعلوم والعالم متلازمة كالقتل والمقتول والقاتل وكما‎ 
لايتصور قاتل بلا قتل وقتيل ولايتصور قتيل بلا قاتل ولاقتل كذالک لايتصوثر عالم‎ 
بلا علم ولاعلم بلا معلوم ولامعلوم بلا عالم الى آخر ما قالء وقال فى ترجمة عقيدة‎ 
اهل آل ت ل لفات افد تة واد كانت له هده السفات كان حا غالا قادرا‎ 
مريداً سميعاً بصيراً متكلّماً بالحياة والقدرة والعلم والإرادة والستّمع و البصر والكلام‎ 
اجرد الات اد راتما قال لابمجرة أالذات لان اهل الشة لايقون آتاراهخذة‎ 
الصفات عن نفس الات بمعنى انها لو لم تكن موجودة لكان الآثار بحالها ثابتة له‎ 
تعالی» ای: لا كما يزعم من لاخبرة له بمذهبهم انهم لايثبتون آثار الصقات له تعالى‎ 
الآ بها كما صرح به صاحب نسيم الرّباض شرح شفاء قاضى عياض نقلاً عن صاحب‎ 
عوارف المعارف ان الصوفيّة متفقون على انه تعالى له صفات ازليّة ثابتة فى الخارج‎ 
لا بمعنى انها لو لم تكن موجودة لم تكن الآثار حاصلة له تعالى اذلو لم تكن هذه‎ 
فآثارها بحالها ومع ذلک يثبتون له هذه الصفات لكونها صفات كمال فمذهبنا ادق‎ 
ممّا قاله الحكيم واعلى من ان الكمال بالات اعلى من الكمال بالصفات ثم قال ولا‎ 
يلزم تعطيل الصّفات فإنها فى انفسها صفات كمال لا غنى عن اباتها و ايضاً‎ 
تكن تابا عة لرضول اارغا الى الال يا فو مدهب‎ 
الأشعرئرح فى سائر الأسباب وهذه مسئلة نفيسة سكت عنها الأصو ليون‎ 


. ای: مع‎ -١ 

۲- كالشيعة . 

فى الو جود الارن 

۴- لا بمجرد الذات . 

۵- الى آخر الصفات السبعة او الثمانيّة . 


مجموعة الرسائل 4 


ج 
بل 'ربما یوهم کلا مهم خلافه اه بالمعنی وقال الإمام‌الربانی فی المکترب (۲۶) من 
الجلد (۳) ما حاصله ان الحق سبحانه فى نفس الوجود و سائر الكمالات التابعة 
للوجود من الحياة والعلم والقدرة والستّمع والبصر والإرادة والكلام والتكوين بذاته 
كاف» وفى حصول هذه " الكمالات لا تحتاج الى الصفات الزائدة ومع هذا فالصفات 
الكاملة الزأئدة ثابتة له تعالى فهو تعالى بذاته موجود لا بالوجود وبذاته حى لا بصفة 
الحياة وبذاته عالم لا بالعلم وبذاته بصير لا بصفة البصر وكذ ابقيّْة الصفات و وجود 
العالم بتوسط التكوين وبقيّة الصفات كما سيتضح والتكوين غير القدرة اذ فى القدرة 
صح الفعل والترك وفى التكوين طرف الفعل متعيّن وايضاً * القدرة متقدمة على 
الإرادة والتكوين متأخّر عنها وهو شبيه باستطاعة العبد الّتى اثبتها اهل الحق مقارناً 
لفعله وجعلوها غير القدرة والإرادة فالقدرة مصححة للطّرفين والإرادة مرجًحة 
لأحدهما وإيجاد ما رجحه الإرادة بالتكوين فلولا القدرة لزم الإيجاب ولولا 
التكوين لزم استناد الإيجاد الى الغيراذ القدرة مصححة للإيجاد والتكوين 
ا رل فا قات ال ين به کا قال اء الماتر ند و لاغ ة لا واوا فة غل 
الإضافة عدوه من الإضافات الغير الموجودة فقد لا ح انه تعالى له الكمالات الّتى هى 
اثر الصفات بدون توسط الصفات اذ ذاته تعالى بدون اعتبار وملاحظة جامع لجميع 
الكمالات بل هو عين كل كمال اذا لتبعض والتجزی هناک مفقود ومع هذا له الصفات 
الستّبعة بل الثمانيّة الّتى قال بوجودها اهل الحق شكر الله سعيهم وتلک الصقات 
القديمة ظلا له الكمالات الذاتية ومظاهرها فإن قلت اذا كانت ذاته تعالى كافية فى 
حصول جميع الكمالات فلم ذهبتم الىالقول بوجود الصفات وتعدد القدماء اذى 
فر منه الفلاسفة والمعتزلة فاتهم قالوابنفى الصّفات لئلا يلزم تعدد القدماء 
م ج > سے سه4 
-١‏ حيث اقتصروا على رد كلام نفاة الصفات ولم يبيّنوا مذهبهم بانا نقولبالكمالات‌الذاتيّة 
والوصفيّة والله اعلم . 

۲- اى: فى هذا النقل تفصيل ماسبق من الإجمال مع فوائد اخرى والله اعلم . 

۴ای الّتی هی اثر الصفات كما ياتى والله اعلم . 

۴- من هنا الى قوله فقد لا ح مذكور لإثبات التكوين كما عليه الماتريديّه والله اعلم . 
۵- قال السعدٌ روح الله روحه ان القدرة وان كانت نسبتها الى وجود المكوّن وعدمهعلى 
السواء لكن مع انضمام الإرادة يتخصّص احد الجانبين اه: فالقدرة من حيث الات مطلقة 

ومقدّمة على الإرادة ومن حيث التأثير مخصصه ومؤخرة فافهم واله اعلم . 

ب 


مجموعة الرّسائل ۲۲ ا 


FEES 
فا لجواب ان ذاته تعالی وان كفت فى حصول الكمالات لكن فى تخليق الاشياء‎ 
لاغنى عن الصفات الزائدة لأن ذاته تعالى فى غاية التقدس ونهاية العظمة والكبرياء‎ 
فلا مناسبة بينه تعالى وبين الأشياء بوجه من الوجوه ان الله لغنى عن العالمين‎ 
فافض الحكمة وجرت الفادة بكرم اة جين المقيض والممض الف‎ 
والمستفيد وصفاته تعالى لتنزلها عن رتبة الذأت تعالى وتقدّس بمرتبة فلها مناسبة‎ 
بالأشياء فى الجملة فكانت واسطة ولولم تكن الصقات واسطة وحجاباً بينه تعالى‎ 
وبين الأشياء لم يتصوّر وجود شيئ اذ ليس للأشياء فى مقابلة وجهه( وء اا) نصيب‎ 
الا الهلاک والفناء والاضمحلال فمن اسند اليه تعالى العالم بدون توسط الصفات فلا‎ 
فكر له» ان قلت ان المعتزلة والفلاسفة وان انكروا وجودها وزيادتها خارجا لكن‎ 
اعترفوا بالاعتبارات العلميّة وتمايز الكمالات فى العلم فلم يسندوا الأشياء الى الذات‎ 
البحت تعالى وتقدّس فالجواب ان الإيجاد فى الخارج والاشياء موجودات خارجية‎ 
فلاب من توسّط الامور الخارجيّة والأمور الإعتباريّة لاتصلح للوساطة ولأن تكون‎ 
حجاباً بينه تعالى وبين الأشياء ولإن تحفظوها عن الفناء والإستهلاک نعم الصَوفيّة‎ 
الوجوديّة اى القائلون بوحدة الوجود نفوا الصفات الخارجيّة ووجود الأشياء فلهم ان‎ 
يكتفوا بالحجب العلميّة وتوسط الأمور الإعتباريْة لتفهيم وجود العالم فى الخارج لكن‎ 
العالم موجود خارجى فلا بذ من الحجب الخارجيّة فظهرانالصفات الحقيقيُّة لاب ان‎ 
تكون موجودة خارجاً ليظهر الكمالات الذاتيّة فى مرايا العالم والصفات» وان كانت‎ 
ححا لذاتة تغالن لکن طهرو اللات الذاة روط بو جود ها فخا بها مل‎ 
حجابيّة العينك المفيد لزيادة الظلّهور وهذا الظلّهور وان كان ظلاً لكن اى استطاعة لنا‎ 
ربطوا وجودنا بالظل والحجاب» صصراع (سیاه از مبشی کی رود که خود رنگ است)‎ 
ومن بعد هذا ما يدق صفاته - وما کتمه‌احظی لدی واننع‎ 
اه وقال فى الكتوب الثانى من الجلد٠ ما حاصله الصفات السبعة او الثمانيّة على‎ 
اختلاف الآراء صفات حقيقيّة و موجودات خارجيّة ولم يقل بوجودها خارجاً إلا اهل‎ 
: الحق حتى انكر وجودها خارجاً متأخُروا الصرفيَّة ويقولون‎ 
(از وی تعمل شمه غیرنہ صفات با ذات تو از روی تمق شہہ عیں)‎ 
والحق : ان قول اهل الحق على الحق ومقتبس من مشكاة النبوة وموبّد بنور الفراسة‎ 
والكشف لكن اشكال المخالفين قوئ لأنها لا جائز ان تكون واجبة لإمتناع تعدد‎ 
الواجب ولا ممكنة لأن كل ممكن حادث عندهم ولأنه يلزم من امكانها جواز‎ 
ا‎ 


مجموعة الرسائل ۳ کا 


> 
انفکاکها عن الات وهو يستلزم جواز الإتصاف بنقایضها تعالی الله عن ذلک علو 
کبیرا وحل هذا الإشکال على ما اظهروا على هذا الفقیر ان ذاته سبحانه موجود بذاته 
لا الجر غا كان او رادا اة الى ر جو دات اة ا مال جرد اد لمجال 
للوجود هناک واشار الشيخ علاءالدوله رح الى هذا المقام حيث قال فوق عالم الوجود 
عالم الملک الودود فإذا لم یکن هناک وجود لم یتصوٴُر وجوب ولا امکان لکونهما 
نسبتين بين الوجود والماهية فحيث لاوجود لاوجوب ولاامكان وهذه المعرفة وراء 
طور النظر والفكر فليس للمحبوسين بعقيلة العقل نصيب منها سوى الإنكار الآ من 


عصمه‌الله سبحانه‌اه: وقال فى المكتوب الّذى بعد هذا ان قلت لزم ممَّا بيت ان لا 


وجوب فى مرتبة الات والصفات كما لا امكان ولا امتناع فثبت قسم رابع مع ان 
حصر العقلى ثبت فى المفاهيم الثلاثة فنقول ان الحصر للماهيّة ووجودها فحيث لا 
نسبة للماهيّة الى الوجود لا إنحصاركما فى ذات الواجب سبحانه وصفاته فإن ذاته 
تقال مجو يدانه لابا جود عا كان او ادا وصقانه تعالن روات بذاتة 
سبحانه من غير ان يتخلّل فیها وجود فذاته وصفاته سبحانه فوق هؤلاء الثلاثة 
المنحصرة غاية ما فى الباب اذ تصوّر ذاته تعالى وتعقلت صفاته بالوجوه والإعتبارات 
اذ لا سبيل الى الكنه عرض لذاته سبحانه فى الوجود التصوّرى الظلى الوجوب اذ هو 
المناسب لغاه تعالى وغرضن لضفاتة الإمكان لما هو الناشب لإختياجها الى الذات 
فالات الت و شت م حف الجر د الا ج ا ر ةوا سكة بل فرق 
الوجوب والإمكان وبإعتبار الوجود الذهنى ممكنة ولا يلزم من هذا الإمكان الحدوث 
اذ ليس هو لذواتها كما فى الممكنات بل لوجوداتها الظلَيّة ويناسب هذه المعرفة ما 
قاله ارباب العقول من انه الكلَيّة والجزئيّة تعرضان للماهيّة بإعتبار الوجوه الهنئ لا 
الخارجى فزيد الموجود فى الخارجى مثلاً قبل التعقّل ليس بجزئ كمااته ليس 
بكلّى بل عرض له الجزئَيّة بعد الوجود الهنئ الل بل نقول جميع السب 
والإضافات والأحكام والإعتبارات التى تحل عليه تعالى كالألوهيّة والأزليّة غير 
الصفات الثمانيّة الموجودات انما تضدق عليه سبحانه بإاعتبار التصور والتعقل والأ 
فالات من حيث هو غير متصف بصفة ولا مسمّى بإسم ولا محكوم عليه بحكم 
فصاحب الشرع تعالى انما اطلق على ذاته اسماء واحكاماً بإعتبارالتناسب والتشابه 
لتكون قريبة الى افهام المخلوقات ويكون التكلّم معهم على قدر عقولهم كما يقا ل 
لزيد الموجود فى الخارج بدون ملاحظة وجوده الذهنئ انه جزئئ على سبيل التشبيه 


n 


مجموعة الرسائل ۲۴ ا 
والحكم عليه بالجزئية اشبه من الحكم عليه بالكليّة فكذا الحكم بالوجوب والوجود 
عليه تعالى اولى وانسب من الحكم بالإمكان والإمتناع والآ فلا يصل الى جناب 
قدسه تعالی وجوب ولا وجود کما لا یلیق بجناب تنزیهه امکان وامتناع فافهم هذه 
المعرفة الشريفة القدسيّة فإتها اساس الدين وخلاصة علم الذات والصقات تعالت 
وتقدّست ما تكلم بها احد من العظماء والكبراء استأثر الله سبحانه هذا العبد بهذه 
المعرفة انتهت ودفع المولىعبدالحكيم وح جميع الإشكالات المورودة على وجوب 
الصفات بجعلها فى مرتبة الوجود فدفعها بجعلها سابقة على مرتبة الوجود اولى 
ونصّه فى آخر البحث الغيرين والّذى عندى ان ما وقع من الشيخ الأشعرى وج هو ان 
صفاته تعالى ليست غير الذات لأن الغيرين موجودان يجوزالإنفكاک بينهما والباقى 
من الحاقات المشايخ توجيهاً لكلامه ومقصوده ان صفاته تعالى ليست متأخرة عن 
وجوده لکونها مقتضی ذاته کوجوده فلا تکون ذاته تعالی فاعلة لها لإن الفاعل يجب 
امھ تالوجو و بالات فلا تكرن داه الى الان الها رجا ول مارا ف 
يلزم شيئ من المحذورات كما ان ذاته تعالى ليس موجبا ولا مختارا بالنسبة الى 
وجوده عند القائلين بزيادته وكما ان الأربعة ليست بفاعلة لزوجيّتها لا ايجاباً ولا 
اختياراً بل الزوجِيّة مجعولة بجعلها اه: ولقد ذكر مثل هذا الكلام فى آواخر مباحث 
القديم تفبيه قد علم ممّا سبق جميع الإشكالات مع اجوبتها لكن نعيدها اجمالاً لتكون 
على بصيرة انشاء اله صفصا ان تعالى لوكانت له صفات موجودة زائدة لكان كماله 
تعالى بالصفات لا بالذات والكمال بالذات اعلى من الكمال بالصفات والجواب انا لا 
ننكر الكمال بالذات ومع هذا نثبت الصفات كما مر وصفصا انها لوكانت موجودة 
فهى امّا واجبة او ممكنة لا سبيل الى الأول لإمتناع تعد الواجب ولا سبيل الى الثانى 
لأن كل ممكن حادث والجواب منع الحصر مستنداً بان الوجوب والإمكان متأخران 
عن الوجود والصفات سابقة اومقارنة للوجود كما مر وصفنطااتهالو كانت 
موجودة فهى اما صادرة بالإختيار عنه تعالى او بالإيجاب فعلى الأول يلزم حدوثها 
وعلى الثانى يلزم ان لأ يكون الإيجاب نقصا والفرق بين الصقات وغيرها مشكل 
والجواب أ نا نمنع الصضدورلوجوب تقدم الفاعل بالوجود على الإيجاد والصفات 
متقدّمة على الوجود اومقارنة وصفها انها لو كانت موجودة يلزم تعدّد القدماء وهو كفر 
والجواب ان الكفر تعدّد القدماء المتغايرة والصفات ليست غيرذاته تعالى كما اتها 
ليست عینها وذلک لعدم جواز الإنفكاک من الطرفين بوجه من الوجوه كيف لا وقد 
a‏ 


مجموعة الرسائل ۲۵ لب الكلام 
E‏ 
سبق انها مقتضيات ذاته تعالى وايضاً الكفر تعدّد الذوات القديمة لاتعدّد ذات وصفاته 
وصنها اتها لو كانت موجودة لبطل حصر الوجود فيه تعالى وهذ امشهد المتأخرين من 
الصوفيّة د والجواب منع حصر الوجود فيه تعالى وان كان بين وجوده تعالى 
ووجودغیره فرقاً بنا ولقدکررالإمام الربانی ظ الرد علیهم فی مواضع من متوباته 
ولقد اجيب عن هذه الإشکالات بوجوه شتی لامجال لنقلها قفبهه ثان ایاک ثم ايُاک 
ان تعدل عن مذهب اهل الحق اهل السنة والجماعة اشاعرتهم وما تريديهم بما تراه 
فى بعض كتب المتأخرين من علماء الظّاهر والباطن ككتب الشيخ محى الدين ابن 
عربى وج واتباعه د من‌الصوفيّة القائلين بوحدة الوجود فإن نفيهم الوجود عن 
الصفات مبنى على مشهدهم وضعف المبنى عليه ادل دليل على ضعف المبنى وتبعهم 
بعض العلماء الظاهر منهم القاضى عضد وعبدالحكيم فى رسالته الضاقانيّة واليه 
يميل كلامه فى حاشية البواقف حيث قال ذهب المحققون من الصوفيّة والمتكلمين الى 
اباتها زائدة غير موجودة بمعنى انها لا هو بحسب المفهوم ولاغيره بحسب الوجود اذ 
لم یقم دلیل على امر سوی التعلق اه بتصرف» وفیه ما لا يخفى فإنه ان اراد بمحققى 
الصْوفيّة غير من مر فينا فيه ما سبق عن العارف الستّهروردى و الإمام الربّانى 5د او 
من مر فقد علم ضعف مذهبهم وان اراد بمحققى المتكلڵمين اهل السننة ففيه اتهم 
اجمعوا على ما صرح به شارح البواقف على انها موجودة قديمة واراد بهم غيرهم 
ففى اتباع غير اهل الحق والعدول عن مذهب اهل السّنة لمجرد الشبهة شناعة لاتخفى 
على ان قوله اذ لم يقم دليل اه فيه بحث من وجوه الأول ان عدم اقامة الدليل على 
امرغيرالتعلق ممنوع ليت شعرى كيف يجوز العقل ان يقول الشيخ الأشعرى رح 
ومحققوا اتباعه والشيخ الماتريدئ وح واتباعه بوجود صفات الله تعالى من غيردليل 
والقافى ان عدم الدليل على شيئ لايدل على عدمه ولقد ابطلوا قول من قال مالادليل 
عليه يجيب نفيه فان البارى تعالى كان فى الأزل ولم يكن عليه دليل حينئذ والقالث 
اهم ان ارادوا بالعلم اذى جعلوه تعلَقاً علم البارى سبحانه ففيه ان كنه ذاته تعالى 
وصفاته لاسبيل للعقل اليه كما صرحوا به» اوعلم غيره فلايجديهم نفعاً وكذا العلم 
المطلقاذالصحيح ان علمه تعالى وعلم غيره لايشت ركان الأ فى مجرد الإسم والله اعلم . 
اللهم لاتزغ قلوبنا بعد اذ هدتنا وهب لنا من دنک رممه انك انت 
الوقاب. رټنا آتنا من دنک رممه وهيَئْ لنا من امرنا رشداء وصلمی‌الله على 
دبیبه معقد َد وآله وصدبه وامټائه اجمعین . 


مجموعة الرسائل ۳۶ ا 


ل تشب صفات خَلّق مُطلقاً اتصفَتا بألقدم وبأ لبق 

عله حاط حا الال ول اجب الکو بلامقال" 
قَدرنّهُ بكُلٴمُنکن فيل" E‏ 

قام لكلا قدماً بالات ا 

ا والرزقوآلخَلق و 

اا امات کما بُصرح بنا كنب اقات 


-١‏ ای: قال الله تعالیفی سور طلاق ايها (قد حاط بَكُل شيئ علماً )فتأمل "الله اعلم. 
- اى: خلافاً لبعض العلماء الفلاسفة حيث زعموا ان الواجبً لأيعلم نفسه لإ قتضاء 
العلم المغاير والله اعلم . 

۳-اى: من اهل الإسلام والله اعلم . 

۴- اى: متعلقة بتعلق معنوى لا يترتب منه الوجود وهذا التعلق ازلى وبتعلّق آخر 
يترتب عنه الوجود وهو حادث كها صرح به اليد قد سه فى شرح المواقف فى 
المقصد الخامس من مقاصد النوع الرأبع من الكيفيّات النفسانيّة ونصه ثم ان القدرة 
القديمة متعلّقة فى الأزل بالفعل تعلقاً معنويًاً لا يترتب عليه وجود الفعل ولها تعلق 
اخربه حال حدوئه تعلقاً حادثاً موجباً لوجوده فلا يلزم من قدمها مع تعلقها المعنوئ 
قدم اثرها اه وهو مطابق لما قاله الغزالى ا فى رسالته القدسيّة فى آخر الأصل 
الثانى من الركن الثالث ونه قدرة الله تعالی قد كانت متعلقة بالعالم ولم يکن 
الإختراع حاصلاً بها وهى عند الإختراع متعلقة به نوعاً آخر من التعلق فيه يظهران 
تعلق القدرة ليس مخصوصاً بحصول المقدور بهاء اه والله اعلم . 

۵- اى: هذاتصريح بحدوث التكوين كما عليه الاشاعرة خلا فا للماتريدى واتباعه . 


١‏ - پرسیده بودند که علم حضرت حق تعالی محیط کنه ذات خود تواند شد یانه؟ اگرتواندشد 
تناهی لازم آید؟ بدانند علم دو قسم است حصولی وحضوری » محال است که علم حصولی بکنه 
ذات واجبی › » عز شأنه متعلّق شود که مستلزم احاطه وتناهھی است» اما رواست که علم حضوری او 
تعالی بکنه ذات او سبحانه متعلق شود وهیچ تناهی لازم نیاید. مگتوبات امام ربّانی قدللل لله . 

۲- ای: و جهه ان هذه الآية ظاهر ةبل صر يحه فی ان علمه تعالى ليس عين ذاته كماهو الحق‌فاعرف والهاعلم . 


عإد واد عاد واد عاد 
9 9 9 3 


مجموعة الرّسائل 


٩۰ ¢ 
۲۷ 


ا انی فى ألإيمان بألمَلائكة ) 


صل 


“قن بألمَلّک ألكرآم 


ا 


صورور 
خلوا عن ا کور واا 
ن ل ص درآلآتام 


بای 2 ارا دوا 


SEA‏ ورن کش واه 


8 


وآلاكل وعَن خنوثة 
وو الي ألكرامُ 
وین رهم لإيضاح السبْل 


١-اى:‏ بوجودهم واوصافهم المذكورة بعضها فى هذه الأبيات» والهاعلم . 
۲- اى: لاينا فى استثناء الكلب والخنزير لأنهم لا يريدون التصوّر بصورتهما . 
۳- ای: کمافعله جبریل عليه الالام بقرى لوط عليه الثلام واللهاعلم . 


۴-اى: كلمة من هنا ابتدائيّة بخلاف الآتية فإنها تبعيضية والله اعلم . 


۵- اى: اشارة الى قوله تعالى فى سور عبس آية۱۵١۱۶(بايْدى‏ سَفرة كرام بَررة) 
اى: كتبة من الملائكة ينتسخون الكتب من الوح كرام» اى: اعزاء على اله ا 
على المؤمنين يتكلمونهم ويستغفرون لهم كذا فى البيضادئ وال اعلم . 

۶- اى:كجبريل واسرافيل عليهماالشلام وغيرهما لكن الستفير المخصوص هو 


جبريل عليه الشلام والله اعلم . 


مجموعة الرّسائل ۲۸ ا 


وقضّل ألمُحققّون'آلانبيّاء" على ألجميع ثم الوا ياء 
أو ل ھن غ ال را ينوا بألحجج تبيتا 


١-اى:‏ من اهل السنة فلا عبرةبمن خالف منهم كالإمام الرأزىئ رح وغيره قال 
ابنالحجر وح فى الضاتبة وکذا الإمام الرٌازئ وح وغیرهما الخلاف فی غير نبیّنامدٌ اذ 
قام الإجماع على تفضيله على من سواه من العالم اه فتدبّر والله اعلم . 

۲- فجنس البشر على ما فى النراية عند اهل السنة افضل من جنس الملک»ولا يلزم 
منه تفضيل الأفراد مطلقاً بل حكمها ما ذكر فى المتن وبعضهم قال بل جنس الملک 
افضل. لقوله ' تعالى فى سور اسراء ‏ ي٠۷(‏ و"فضلتا هم على كثير ممن لقا 
تفضیلا) واا حك الافراة نكا ذكن والتفضيل مذ كرو فى مقضلات التفاسيرومطرلات 
الكلام والهاعلم . 


١-اى:‏ هذا لا يدل على المدعى اذ الامور المذكورة فى الآية من الحمل والرزق من 
احكام الافراد فالحق ان الآية لبيان حكم الافراد من حيث العموم» فعموم البشرليسوا افضل 
من عموم الملك لكثرة الكفرة والفسقة فى الاوّل دون الثانى وهذا لا ينافى افضليّة بععض 
افراد الاول ولا افضليّة حقيقة الاولى كحقيقة الرجل والمرأة فإن الأولى مفضلة وكذاافراده 
من حيث العموم مع ان بعض افراد الثانية خير من بعض افراد الأولى فاعرف, والله اعلم . 
۲- اى: يفيد ان بعضها من الخلق لايفضل عليهم الإنسان والا لما كان للفظ كثير وجه وجيه 
فهذا البعض الّذى لا يفضل عليه الإنسان هو الملائكة وعلى هذا يلزم سؤال وهو ان هذا 
مناف لقاعدة اهل السننة ان الإنسان افضل من الملک فأجاب بقوله ولا يلزم الخ اى: لايلزم 
من عدم تفضيل جنس البشرعلى جنس الملك او الخواص منهم ان لأيكون خواص البشر 
اعلی من خواص الملک فان عدم تفضيل جنس البشرمعناه ان ليس كل فرد من افراد جنس 
البشرافضل من کل فرد من افراد جنس الملک وهذا لا ينافى ان بُكون الخواص من البشر 
افضل من خواص الملک. كازرونى حاشية البيضاوى . 


عإد واد وعإد عاد واد 
2 9 9 3 


مجموعة الرسائل ۳۹ ا 
(الفصل الثالث فی آلإیمان بألكتب) 
آمن بان کتبا قد آنرلاً من رتا ابيا رسلا 
ن ألانجيل والز بور وصحة صحفا كثيرة الور 
کل کا َم اله کن اذى" اتصف بألقدم ملول ذى 


-١‏ و کلام الله کالقرآن مشترک لفظى بين المعنى القديم واللفظ المنزلفاطلاق الكلام 
على الكل حقيقة كإطلاق القرآن والتوراة مثلاً فالأول كلامه بمعنى انه صفة والثانى 
TT‏ دال على صفته وليس من تأليف المخلوق فاعرف والهاعلم . 

۲- اى: لدفع توهم نشاء من وصف الكتب بالانزال والإرسال مع ملاحظة ما تقدّم 
قام الكلام اء بان المنزّل والمرسل هوالكلام اللفظى والقديم هوالكلام النفسى 
والأول دال على التانى لكن ليس المراد بكون التانى مدلول الأول كونه مدلولا 
تر كا وضغا انه ت ها هو ادت وة اهن ام اغارف وهه ما هى امعد 
کمدلول قوله تعالى فى سورة قصص اي ا ( ان فرعوان عَلاً فی ألاَرّْض) ومدلول 
قوله تعالی فی سور اسراء ایا (لوٴ کان مع آلهة كما يقولُون اة لابْتعَوا اى ذی 
ألعرش س سبيلا) ومدلول جمل المنفيّة ولأنه متغيْر معتبر فيه الزمان ول يجوز شيئ من 
اک اساد الى ضفة تقال بل الفراة هن المدلول الذى لاغ بتر العارة و 
بالأشخاص ولا بالأزمان کیام زید الدال عليه زید قائم وزید يقوم وزید ذو قيام وقام 
زيد كما نص عليه عبد المكيم وج ونقله الفطيب وج على جيع الموامع وقال بعض 
المحققين ليس معنى أقم الصَلّوة اذى يدل عليه وضعا قديمأبل ما ينقل الذّهن منه اليه 
من الطلب القائم کن ا ا رف اعلم . 


مجموعة الرّسائل ۳٠‏ ا 


ee‏ -ے 


وَس فی ألقرآن تخر يفوا تفص وو کان بحرْف فاقبلاً 
فی سو رالاعراف نص قدجلاً بشخ شرعتاالشرع من حلا 
اما عُمُومٌ بعتة خَيْر ألورّى فيها کقیْرھا کثیراقد: تری 


١-اه.‏ لقوله تعالی فی سور مجر آي ٩‏ (اتا تحن رلا الذكر واتًا لَه حافظون) 
وقوله تعالى فى سور قيامه اي۷ (ان عَلَيتا جَنْعَُ و فُرآته) وللإجماع القطعى على 
ذلک والله اعلم . ٤‏ 

۲- وهر قوله ا آي ۱۵۶ (ألّذين تيعون ا التب کک 
يجدونة مَکتوباً عندخم فی اورا وآلانجیل ارم بألَغرُوف وینھاهم عن لمّنكر وَيَحل 

٣‏ الطَيبَّات ويرم عَلَيهم ألحَبائث ا عنم | اطرخم وألاغلال تى کات 
فالّذين آ بهو رواو وا وا وا ا الّذى أنزل مَعَهِ اوک هم 
لحرن فان هذه الآية تنادی باعلی صوتها بنسح شرعنا لشريعة موسی وعیسی 
عليهها التلام ولم يبق لغيرهما شريعة والله اعلم . 

۳- ای: یرید قوله تعالی فی سورۂ | عراف اي۵۷ (قرٴ EEE‏ ل الله 
اكم جَميعا) ) الآ يةء قال ابو مسعود وج فى تفسيره لمّا حكى ما فى الكتابين 
من‌نعوت رسول اله و وشرف من اتبعه امره ببيان ان تلك السعادة غير مختقصة 
بأهلهمابل هی شاملة لکل مناتبعه مع اختصاص رسالة کل رسول بقومه اه واللّه اعلم . 


> 


۴- ای: من السورء‌کقوله تعالی فی سور فرقان آیۀا(تبارک اذى ل اران غل 
عبده ليون للْعَالّمين تذیرا) وکقوله تعالی فی سور آل عمران اي۲۰ (وقل للّذين أوتوا 
لکا E‏ ا ان ال افقد اهتدوا وان تولو إن عَلڼک ألبلاع وله بصیر 
بألعباد) وكقوله‌تعالی فیسورة الإنعام ای۱۹۵ (وأوحی الى هذا ألقرآن لا نذركي اه) 
وکقوله تعالی فی سور | نعام ای ۱۹ (لانذ رکم به ومن بلَعَ) الى غیر ذلک من الآيات 
الدالّة على عموم الرسالة له ميد والله اعلم . 


مجموعة الرسائل ۳ ا 
[القصل الراب فى ألايمان بألانيتاءعدممدساه) 

ف بان ايء I‏ جانّوامن‌الله لايضاح السيّل 

اضق والتبليغ ا يلْرَمٌ فيه" وكا ألفطاتة 

دوا شرا خر اکل غل مر عَصرهم جهاراً 

لقا ورا فة لا ليس بهم تخو ألجرآم صلا 


. سواء کان الستبيل خاصاً اوعاماً' فشمل التبى مَك والله اعلم‎ -١ 

۲- ولو لشريعة جاء بها غيرهم من الرسل كأولاد ابراهيم عليهم الشام فإتهمعاملون 
ومبأفون لشريعة اإبيهم كماقال عبد الحكيم رح والله اعلم . 
۳- اى: فى الرسل او فيهما بإعتبار الغالب والله اعلم . 

۴- هذا اعم ممًا ذكر قبل ذكره أبن حجر رح فى شرح ديباجة البنراع فمن اقتصر 
على ما فى البيت السّابق كبعض اهل الكلام لم يف بالمرام من ذكرما يجب للأنبياء 
الكرام على نبنا وعليهم افضل الطلوة واكمل الشلام لذا جمعنا بينهما ولمينال بتطويل 
الكلام والله اعلم . 

۵-ای: ممن سواهم فلایرد ان هارون لم یکن اکمل من موسى عليهما السثلام . 

۶- بالفتح وعقدة موسى ازيلت بدعوته عند الإرسال كما فى الآية كذا فى التصفة 
لإبن حجر رح والله اعلم . 

۷-عبارة التصفة سليم من دنائة اب وخناام وان عليا ومن منفر كعمى وبرص ‌وجذام 
ولا يرد علينانحو بلاء ايوب وعمى يعقوب بناء على انه حقيقى لطروه 
بعدالأنباءوالکلام‌فیما قارنه والفرق ان هذا منفر بخلافه فیمن استقرت نبوته انتهت. 


-١‏ ولكن لا يخفى مافى هذا الجواب والحق ان يقال ان الإيضاح لايتوقف على التبليغ 
الايرىعلماء هذه الأمّة موضحة لسبيل بيهم َد مع انهم ليسوا بنبئ فضلاً عن الرّسول فال 
نبياءعليهمالستلام موضحون لشريعة رسول سابق عليهم او مقارن لهم وانلم يكن لهم 
شريعة واحکام تخصهم بان ارسلوا به لتبلیغ من سواهم والله اعلم . 


مجموعة الرسائل ۴۲ ا 


عن برص وکل عيب نفرا کک ٠‏ 


ر ر ر ۳ 1 د ا ا ا 2 


عَمداوسهوا وعروآمن صعَةَ EE‏ 


. كقواد بالنسبة الى الأب والخناءاى: الفحش بالتسبةالى الام والله اعلم‎ -١ 

۲- افرد الفعل بإعتبار كل واحد والاً فالظاهر ان يقول عريا والله اعلم . 

۳ فان فلت هذا ماف لما فى الكت الكادمية التتمدة لالراف وغيرة فن وراز 
صدور الذنب مطلقاً قبل النبوة وصدور بعض الصتغائر منهم عليه الدثلام بعد التبوة ممّا 
لا يدل على خبثة وقلة اله بالدين عند كير من الأشاغر فلا لامناقاةلان كلامنا 
فى الوقوع وكلامهم فى الجواز والحاصل ان المعتمد الذىوجب اعتقاده عند اهل 
السنة هو ما ذكرنا من عصمتهم من الذنب مطلقاً لإتفاق المحققين من اهل السَنّة على 
ھم علیھم الام لم یصدر منھم محرم بل ولا مکروہ کما لا یخفی‌علی من راجع 
كتب محققى الصوفيّة وغيرهم من الأشاعرة والماتریديّة کشرح اى البراھی للوسى 
وکتاب ا للشعرانى وشرح الماع لإببن حجر والرملى وكوبات امام 
الر انى ظط ولا يقدح فى عصمتهم جواز الصدور بدون الصدورواله اعلم . 
۴- كلها صغيرة كانت او كبيرة دالّة على خسّة اولا والله اعلم . 

۵-اتى بكذا اشارة الى خلاف فيما قبل النبوة وفى التعميم الآتى لكن الأصح ما ذكر 
ف الكو وا اع 

۶- تقييد السنّهو بغير ما فيه تشريع فيه ما لا يخفى اذ الكلام فى الذنب لا فى مطلق 
الهو واله اعلم . 


مجموعة الرّسائل ۳۳ ا ا 


ج 


ماينقلمنهمخلافتما' ترّی" موو ل او هو زو رو و افترا 
ثم النبئ عند آهل الشرع ' من أوح ىمن رَه بالشرع* 
فان یکن مع ذلک قد أمرا بكو ز نه مَبُلغا'الّی الور" 
قانة النبى لر ول ڌا الصحيح وآلمنقول 


-١‏ ای: خلاف ما علمت من الشروط اما مول او هو افتراء عليهم قال ابن حجررح 
فى شرح ديباجة الماع بعد ذكره ما ذكر فى المتن من الشروط ووقع فى بعض 
کتب‌التواریخ والتفسیر ما ینافی ماذکرناه من الشلّروط وهو تقول لا اصل له فوجب 
اعتقاد خلافه اه اى: كقصّة داودعليه الثلام على الوجه الّذى ذكره بعض اهل التفسير من 
ارساله او ریا للغزو لیقتل فيزوج امرئته وقصة ابنه سلیمان وغیرهما مما یدل على 
صدور ذنب او قَلّة مبالاة بالدين او قَلَّة مروئة فكل ذلک باطل وجب اعتقاد خلافه 
نعم ما نص عليه الكتاب او الحديث الصحيح كقصّة آدم عليه وعلى نبنا افضل الطلوة و 
الف :اام رجت مله غل خلات ار وه دا فن قل سات اواد 
سيّثات المقربين وارجع الى التمفة فى مبحث سجود الشكر والى شرح المواقف فى 
مبحث عصمة الأنبیاء تری ما تقربه عینک انشاء الله تعالى والله اعلم . 

۲- ای: فی كتب التفسيروالسيروالهاعلم . 


۴- اى: عند المحققين منهم واله اعلم . ۴-اى: اليه والله اعلم . 
۵- المراد بالشرع الأحكام الإ لهيّة مطلقاً فلا يرد ان التب لا يلزم ان يكون له 
شريعة فتأمّل والله اعلم . 


۶- سواء کان له كتاب اولا وشريعة اولا فتأمّل والله اعلم . 
۷- ولولشریعة غیره والله اعلم . 

۸-ای: ای الى غیره قل او کثر والله اعلم . 
۹- والقول الثانی ان النبی من اوحی اليه بشرع وامر بتبلیغه وان لم یکن له کتاب 
ونسخ لبعض شرع من قبله فان‌کان له ذلک فرسول تا فال - اعم على هذا القول 
ايضاً وفى قول ثالث هما متراد فان وقال ابن حجر رح هذا القول غلط والله اعلم . 


مجموعة الرسائل ۳۴ کا ا 


خمسآولو عر مُحَمَدختام" ‏ عيسیوتوحتمموسی‌وابرهام 
خَيرالنبين" وير ألمُرسلين اله 
نَا ئم ألوعرم الرس لم يَليهم ية الر سل 


-١‏ مبتداء وخمس خبر مقدم» ای: الوالعزم من الرسل خمسة وترک التاء لترک تمییزه 
اذ قال بعض المحققین عند ترک التمييز انت بالخيار فى ذكرالتاء وعدمه والله اعلم . 
۲-بدل ان قلنابجو ازابدال التكره من المعرفةاوخبرمبتداء محذوف والختام مصدر فهو كزيد 
عدل والجملة حال مو كّدة بتأويل اوبدونهقياساعلى مذهب سيبويه فتأمّل والله اعلم . 
۳- ابرهام» لغة فى ابراهيم وكلمة ثم للترتيب الذكرى فلا ينافى ما قاله الرملى فى 
شرع المباب الأرجح فى ترتيب افضليّة اولى العزم بعد نبيّنا عليه وعليهم افضلالطلوة 
والثلام تقديم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح عليهم الثلام انتصى والله اعلم . 

۴- للإجماع كما نقله الإمام الرأزى وهو مذهب اهل السّنة كمافى التراية ولقوله 
تعالى فى سور الأنبيا. آية ٠١۷‏ (وما أرسلتاک الأَرحمَة لَلْعَالّمين) قال ابنعطاءالله فى 
لطائف البنس فالعالمون وهم ما سوی الله تعالی مرحومون به فهو افضل منهم واستدل 
الفخر الرأزى بقوله تعالى فى سورة الأنعام آي يه (قَبهُديهم اقتده) ) والعلامة التفتازانى 
بقوله تعالی فى سور العمران ية ٠١‏ ك خُر م أرجت للاس) والتفصيل فى 

فتاوى الضاتمة لإبن حجر رح» وللضراية كلام حسن فی شرح ديباجة الماع ولعموم 
رسالته بخلاف غيره من الرسل ولكونه خاتم التبيّن فلا يتطرق الى شريعته نسخ 
بخلاف شريعة غيره فيه مكذ ختم الأمر فى الدّتيا وكذافى الآخرة قال تعالى فى 
سورۂ بقره ای ۱۴۳ (جَعَلتا کم َة وسطاً ونوا شهداء على التاس رک 


اش ر 


عَلَيْكم شهيدا) والله اعلم . 


مجموعة الرّسائل ۳۵ ا 


ت ثم الرسول أفضّل من التبى کذا التبی" أفضل من ألوّلى 


ررم ,ے 2 © ی 


وغد فالصديقأفضل البشر" ‏ ب غد النبيُن آتى به ألخبر 
ود اى تال يان فألمْرتضی ليم ا 
اجز زم" بمغرآج اسول بالدنٌ الى السَمَا وقوقها بلا محَن 


. بالإجماع كما فى التصفة وفتاوى الضاتبة والله اعلم‎ -١ 

ا فال فی هة و ال رات انه لا يمن فرعا أن وا بض لدرجة ال ا رفن 
اعتقد ذلک فهو كافر مراق الذم اه: وهذا تصريح بتكفير اكثر اهل التشيّع 
لإعتقادهم ان عليَاً ل افضل من اكثر الأنبياء بل من غير نبيّنا عليه وعليهم افضل 
الطلوات والتسليمات والله اعلم . 

۳- قال ابن حجر رح تعالى فى الصّراعق اعلم ان اذى اطبق عليه عظماءالملة 
وعلماء الأمّة ان افضل هذه الأمَة ابوبكر ن الصديق اه ثہ عمر طا ثم اختلفوا 
فالأكثرون ومنهم الشا فعى رح واحمد وح وهو المشهور عن مالک رح ان الأ فضل 
بعد هما عفمان ظا ثم على ده اه والله اعلم . 

۴- یرید به قوله د ما طلعت الشّمس ولا غربت علی احد افضل من ابی بكر الا ان 
کر فاو ع ق ال عل اخ هة ال ر الى ال كه 
ای قال ان ج ق ا اغ و هر اهدنو جر قفي اة او ال أ 
۵- قال فى شرح ذات التُمَاء اعلم ان المعراج من اشهر المعجزات واظهر البراهين 
والبيّنات قال ابن‌حجروخالف فى كونه بالجسم وكونه يقظة من لأّيعتد بخلافه وقال 
فى المُّفاء ذهب طائفة الى اته اسراء بالروح وانه منام وذهب‌معظمالستّلف والمسلمين 
الى انه بالجسدوفى اليقظة وهو الحق وعليه تدل الآية والأخبار الصحيحة ولايعدل عن 
الظًاهرالى التأويل الأ عند الإستحالة ولا استحالة كيف ولو كانمنامالمااستبعده الكقار 
ولما ارت به ضعفاء من اسلم لأن مثله مثله من المنامات لاینکر ولما قال تعالی فى 
سوراسراء آي ۶۰ فی حقه(الأفتنة للتاًس)اذ مثله من المنامات لايکون فتنةرقال التَفعا: زانی 


فی کتبه الکلامت: اكات غل مرا دال المسجد الأفصى واجماع قرن الثانى 
- 


مجموعة الرسائل ۳۶ ا 


اسل لجن وانس أَجْمَعين حتیالٔیألملاتک الکر مين 
a‏ 


انه فى اليقظ وبالجسد والخبر المستفيض على كونه الى السماء وخبر الواحد 
الى الجنة او العرش اوطرف العالم افقصى بإختصار والله اعلم . 

۶- هذا يغنى عن قيد يقظة فمن قال انه فى النوم اتباعاً لظاهر القرآن فقد خالف ما 
عليه اهل السنة والتفصيلفى المطرلات الكلاميّة وغيرها والله اعلم . 

-١‏ قال فى التمفة ورسوله لكافة التقلين الإنس والجن اجماعاً معلوماً من الدين 
بالضرورة فیکفر منکرہ وکذا الملائکة کما رجحه جمع محققون کالستّبکی ومن تبعه 
وردوا على من خالف ذلک وصریح آية بقوله تعالی فی سور فرقان ايها (لیکون 
للعالمين: ديرا اذ العالم ها سرئ اله وخبرمسلم (وارسلت إلى الحلق کا نويل 
ذلک بل قال البارزئ انه ارسل حتى الى الجمادات بعد جعلها مدرک وفائدۃ الإرسال 
للمعصوم وغير المكلّف طلب اذ عانهما لشرفهودخولهما تحت دعوته واتباعه تشريفاً 
له على سار الففلن وا اع 

۲- حال من الجماد» ای: بعد جعله مدر كا والله اعلم . 

۳- اى: ارساله الى الملك والجماد مح عصمة الأول وعدم تكليف الثانى والهاعلم . 
۴- على سائر المسلمين والله اعلم . 

۵- اى نعم هذا القول المُعَمّمٌ لرسالته الى كافّة الخلق قال فى الخاتمة وقداخبر ود عن 
الجماد بالشهادة للمؤذن رقال تعالی فی سور مشر ايها (لوٴ آنرَلّتا هذاألقرآن على 
جَټل) الآيةء وقال تعالى فى سور | سراء آي |١۴‏ (وان م شیئ 1 سبح بحَمّده) ) فإذا 
کان هذه الجمادات لها هذه الإدراكات لم يستنكر ما قاله ارذ اا و 
مسلم مصرح به کما علمت انقصی فاعرف ذلک فإنه مهم واله اعلم؛ فارحمنى 


مجموعة الرسائل ۳۷ ا 


ت o ۳ o‏ چ o‏ ت o‏ ر 
امالك ى عا با ألكتاب"وألحديث جَانتا 
ود ا ا 0 4 ° ّ 0 
فال اهل لاحات ا لرل کلخیا خیار ألسُنلمین وال 
و ٥‏ وو س ر ٥‏ 
وکل حَرب وفتون قد وقع م ننھ قباجتهاد د وة 


2 2 


ادهو الندآو غل الاعات تناليات القير اممك فى 
اللات والله اعلم . 
۲- اى معاشر اهل السنة والله اعلم . 
ك مثل قوله تعالی فی سورة آل عمران آية ١۵/‏ فى قصنة مريم(كلّمَا دل عَلَيْها ذكرياً 
آلمخراب وج عندھا رزتا قال یا مریم انی لک هذا فالتا هو من عند اله) اليه 
وقوله تعالی فی سور نمل آي ی ١۴ا‏ (قال الّذی عند علْم م آلکتاب آتا آتیک قبل ن 
يرت الک طُرفک) الآیة فان کلا من مریم د آصف لیس بنیئ اانه اعلم . 
۴- كقوله عليه‌الطلوة والشام من امتى محدثون منهم عمرابن الخطاب اه وكنداء 
سارية وهو على المنبر بمدينة بقوله يا سَارية أَلْجَبَلٌ اَلْجَبّل) وسماع سارية ندائه و 
هو بنهاوند و کجريان انيل بكتابة الى غير ذلك مما قله الا تة وسطروة فى كيه 
والله اعلم . 
۵- لقوله وا حي ر ألقرون قرنی) الحديث ركقوله وة آله آله ن آصطحابی 
وآصهاریلا تتخذوهُم عرضاً بَغدی فَمَن اَحبَهُم بی أَحَبَهُم) الحدیث ولا لَه تعالی 
اتن مهه فى الا وال نجل اقرا وله مسن هه احا وان اران 
والأحاديث اخذا منهم فالطعن فيهم طعن فى الديّن بقوله تعالى فى سور إقره آي ۸۶ 
ا لا تؤاخذناان نسيتاآو أَخطَاً تا)ايضاً بقوله ا آي ١‏ 
(رة لآ تزغ بَا خد اذهديتتا وخب لتا من لک ر ENES‏ 
وصلى الله على حبيبه وحزبه وسلّم آمين والحمد له رب العالمين والله اعلم . 
۶- فالمصيب له اجران والمخطئ له اجرلما نطق به الحديث فمن طعن عليهم بها 
كالشيعة والخوارج فمن شدة جهلهم وحمقتهم اعاذنا الله منهما ومن امثالهما بمتّه 
وفضله واله اعلم . 


مجموعة الرسائل ۳۸ ا 


be RE ا‎ \ 

فَكلهَمْعَلّیءُ خُدّیمثل ال من‌اقتدی‌بهم على الحَق يدوم 
الان ل اخار فال لبهم َة EFE‏ 
فَالعَاقل يبع صالحاسَلَف يجتنبآلبدعةممن قد حَلّف 


E E E 
ادکلخیرفی‌اتباع من سلف وکلشرفی‌ابتداع من خلف‎ 


. اشارة الى حديث ابی كالنجوم بأيّهم ديم اهتديّم) والله اعلم‎ -١ 

۲- كالحسن البصرى؛ م يس القرنى» وسعيدابن جبير»ابن مسيّب» وطاووس» 
وا ى تة وامالهم 5 2 وارضاهي وها غير الغالت فكهم فة كالاج رست 
لک ع اعت وکاّذین آمنوا ولم یخالطوا اهل العلم کثیراکأهل‌البوادی. 

۳- ای: لقوله بد (عَلیک بئشتی وة ألخْلفَاء الرأشدين من بَعدی وايّاكم 
ا ا ی ا و ی راان 
NG‏ ا 

۴- اى الصالحين منهم بقرينة قولى قبل صالحاً سلف والله اعلم . 

۵- لهوله ا واكم ومخدتات ألأمُور. قان كلما حدث بغدى باعة ول 
فا ضلاكّة ولا برد اة الحسنة ا ال اة والکلام فی بيغ 
ا سَّةء وللامام الربّا نى له كلام حسن فى دفع هذا الإيراد واجراء الحديث 
على کلَيْته فی کتوباته فارجع الیها ان امکنک والله اعلم . 


عاد عاد واد واد واه 
¥ 3% % 3% 3% 


مجموعة الرّسائل ۳۹ ا 


0 


[القصل ألخامس فى ألايمَان بوم ألآخرة وما عه ) 
قذصح نقلاَعن رول النقلَيْن ‏ سوال عبد ميت من ملَکَين 
و ا "جا a‏ 


الك وال عرد اكناب حق اَی بهاألحديث و ألكتاب 


افا فر قدو امهو اة كن المتت معدا ر الفذات معنن التعد تت ف 
القب متنازع و فالات الال ی م نة 
عن رسول الله و َد والله اعلم . 

۲ - تصريح بما علم التزاماً خبر ثان والله اعلم . 

الق ان خو تالت قاد ان کا ن :لداب والتنعيم کماثبت فی الحدیث ثبت 
بالکتاب کقوله تعالی فی سورۂ تکاثر اار۳ (کلاً سَوف تغلَمُون ثم كلا واف 
مون کا ولون علْم أليقينء لترو لجحيم ت تَروتَهَا عيْن ليقین) رلقوله 
E E‏ ا يھا وفيا السَاعة 


ی ا را ا 


دين لوا فی سبیل اله راتا ل اشا غل عند رهم 2 e‏ لتر 
O RE‏ وألجن ويسمعه ا البخارى رح ولقوله مد [عَذاب 
رحق فَمَنْ لم يمن به عُذب) روا ابن منبع والله اعلم . 

۴- اى: المعاد الجسمانى فإن اعادة المعدوم جائز عندنا خلافا للفلاسفة اذ لا يمتنع 
وجوده الثانی لذاته ولا للوازمه والاً لم يوجد ابتداء لأن مقتضى الشيئ لا يختلف 
يجسب الأزمنة واذا لم يمتنع كان ممكناً وهو المطلوب والله اعلم . 

۵- اى: اجمع اهل الملل والشرايع على جواز حشر الأجساد ووقوعه وانكر هما 
الفلاسفة» اما الوقوع فلأن الصادق اخبر عنه فى مواضع لا تحصى بعبارات لا تقبل 
التأويل حتى صار معلوماً من الدّين بالضرورة فمن اولها بالأمورالراجعة الى النفوس 
الناطقة فقط فقد كابر بإنكارما هو من الذين بالضرورة فهو كافر قطعاً فإذا ثبت ثبت الوقوع 
ثبت الجوازوالتفصيل فى شرح البواقف وغيره من مفصلات الكلام والله اعلم . 


مجموعة الرسائل f۴٠‏ ا 
AARNE‏ ° ا ل ا 
کتابٴ اعمال اوزنا اتی من ر بنا من انکر فق عتا 
u £0 2 ۶ %‏ هھ 4 ه0 5 ص ھ 2ے 0ھ 
كاادالار لار و للد الان اراز 
o‏ ی یں ر ° 2 ا 0 e‏ ك 8 
وألحَوٴضوالصراط والشفاعة للرسلوألاخيار أآخلالطاعة 


-١‏ ای: الکتابة کما قیل فی قوله تعالی فی سور آل عمران آي ۴١‏ (ويْعَلّمّهُ ألتاب) 
اى: الكتابة ويجوز ابقائه على ظاهره والله اعلم . 

۲- اه: قال فى البراقف جميع ما جاء به الشرع من الصراط والميزان والحساب و 
قرائة الكتب والحوض المورود وشهادة الأعضاءء كلها حق بلا تأويل والعمدة فى 
اثباتها امكانها فى نفسها مع اخبار الصادق عنها واجمع عليه المسلمون قبل ظهور 
المخالف‌ونطق به الکتاب نحو قوله تعالی فی سورۂ صافات آي ۲۳ (قاهْدٌوهُم الى صراط 
الجحيم وَفُوهُم الُم صَنْسولون) وقوله فى سورة عراف آية ۷ (وألوزن يومتذ. ألحق) 
رقو سورفانشقاق اي ١‏ (قستوف يخا سب حساباً يُسیرا) وقوله فی ۳ انشقاق 
ايها (فامًا من أوتۍ کتابه بیّمینه)وقوله فی سورۀ اسراء ية ۱١‏ (إقرا کتابک) 
وقوله فی وره ذو( اي۳ (تومتشهدعلنهمالستهہ وآيْديهم وارجلي" بمَا کانوا ا 
رقوله سور کوثر ايه اانا اَعَطَیْتاک الکو تّر) مع قوله لأصحابه وقد قالوا 
له اين نطلبک يوم م الحشر فقال عَلّى الصراط أوْعَلى الميزان أو على ألحَوْض) وکتب 
الأحاديث طافحة بذلک بحیث تواتر القدر المشترک ولم يبق للمنصف فيه اشتباه اه 
بتصرف والله اعلم . 

۳- يشير الى ان انكارهما ليس بكفر لكن خروج عمًا عليه اهل الحق ودخوله فيما 
عليه اهل البدعة والله اعلم . 

۴- اى: انكارالخلودين كفر لأنهما معلومان من الدّين بالضرورة كما يعلم من البواقف 
وشرحه والله اعلم . 

۵- يشمل الأ نبياء والملائكة والأولياء والشهداءوصالحى المؤمنين واله اعلم . 
۶- تصريح لما علم التزاما او هو صفة كاشفة فتدبر والله اعلم . 


مجموعة الرسائل ۴۱ ا ا 


e e EAS 


فیالتارتل تخل فی آلجتان' ليرج أَيْضاً را 
کک ألمُومن رب“ بلا کم وكيّف جَآءَ منة فا قبلاً 


-١‏ قال فى البواقف اجمع الأئمّة على اصل الشفاعة وهى عندنا لأهل الكبائر من 
الأنّة لقوله (شقاعتیِ لأ هل ألكَبّائر من آّتی) ولقوله تعالی فی سور مدد ايه ٠۹‏ 
(واستغفر لاا وللمُو منين وألمُوّمتات) وطلب المغفرة شفاعةء وقالت المعتزلة اما 
و النّواب لالداء العقاب» لقوله تعالی فی سور بقره آي ١او ۱۲!١‏ (واتترا ا ل 
تجْرَى نفس عن تفس شَيْا)الآية.و قال السَيّد ذس دده فی شر حهنقلاً عن‌الإ مام الرٌازئ رح . 
الجواب اجصالاً إن دلائلكم فى نفى الشفاعة لا بد ان تكون عامّة فى الأشخاص 
والأوقات ودلائلنا لا بذ ان تكون خاصة فيهما لانا لا نثبت الشفاعة لكل شخص ولا 
فى جميع الأوقات» والخاص مقدّم على العام فالترجيح معناء و اها الأجوبة المفصلة 
فمدكورة فى الفسر الكر وا اع 
۲- خلافاًللمعتزلة والخوارج بناءً على اصلهم الفاسد من وجوب العقاب‌واللهاعلم . 
۳-تفضلاً کماقال تعالی فی سورۀفاطر ١ی‏ ۵۵ا (ألّذى أَحَلَادارألمقامةمنفضله )والهاعلم . 
۴- الى الكفر كما عليه الخوارج والى الفاق كما عليه الحسن البصرى اه ولا الى 
منزلة بين المنزلتين» اى: ليس بمؤمن ولا كافركما عليه المعتزلة واله اعلم . 
۵- ههنا اسئلة ينبغى التعرض لها الأول ما وجه تذكير جاء الجواب انه بإعتبارتأويل 
الرئية بالنظرء فإن الوارد فى القرآن مشتق من النظر قال تعالى فى سور قيامه ية ٠١‏ 
(وجوة يوم تاضرة لی رها تاظرة) قيكون فى البيت وهرا الى أن النظر فى الاية 
ا ی کے ا يقوله الخصم كالمعتزلة واضرابهم والتفصيل فى 
البراقف وكتب التفسير القافى ان البيت يفيد ان الواردهى الرئية المقيّدة ببلا كم 
ولاكيف وليس كذلك اذ القيد المذكورليس من تتمّة الوارد من الشارع بل هو امر 
ذكره القوم لدفع شبهة المنكرين . 
والجواب ان الإفادة ممنوعة لأن الضمير عائد الى الرئية المطلقة بدون ملاحظة 
الا ن نعلا الجا ف ران ع ا اواو اص ا افا ها ن ار 


CC 


مجموعة الرُسائل ۴۲ لب الكلام 
به الى المقيّدء يفيد ملاحظة القيد بخلاف الضمير العائد اليه فإته يجوز فيه ملاحظه 
القيد ا 2 هذه TT‏ تعالی E‏ 
e E‏ و e‏ ادنيا فل بقع 
لغير نبيّنا بالإتفاق وفى وقوعها له خلاف والإطلاق فى محل التقييد خطاء الجواب 
منع ان ما فى البيت مطلق لأن الكلام فى ذكر الأمور التى اخبر الشارع بوقوعها فى 
الآخرة ولأن الجائى من ربّنا تعالى مقيّد كما يعلم من الآية والزابع ما وجه الفاء فى 
فاقبلا والجواب وجهه ان فى البيت رمزاً الى دليل الرئية فى دار الآخرة فكأته قيل 
رئية الله تعالى فى الآخرة بلا كم ولاكيف امر ممكن فى نفسه ورد به الشرع وكل 
ممکن کذلک مقبول» ای: من غير تأویل فرئیته تعالی مقبول بلا تأويل اقا الإمكان 
فلأته لو لم يكن ممكنا لما طلبه سيّدنا موسى عليه‌الطلوة وال شلام بقوله تعالى فى 
سورة اعراف آي طاعا(ر ب آرنى نظ الّيّى) لإستحالة جهل الأنبياء عليهم الطلوة والستلام 
ہما یجوز وما لا یجوز على رټهم ولاه تعالی علّقها بالسمکن حیث شال تعالی فی 
سور اعراف اي لاعا(وآّكن نظ الى ألجبَل قان استقر مَکا ته فسوف ترانی) والغكق 
بالممكن ممكن لأن الست منتف على جميع التقارير و اها الورودفلقوله 2 
سور قیامه اة ا ( وجوه يوامئذ تاضرة لى بها تاظرة) والظ الستل بالى بمعنى 

الرئية كما دل عليه كلام امل الله اتتال التطحا وا ال حه ا 
منها(انکم سرون e‏ کا ترون القمرللة لبّذر) ولإجماع السثلف قبل ظهور اهل 
البدع والأهواء على وقوع الرئية فى الآخرة ونقل عن الستلف ان الله تعالى لا يرى فى 
الذنيا لضعف تر كيب اهلها وكون قواهم فانية متغيُرة وفى الأخرةرزقوا تركيبا باقيا 
وقوی باقية وروی عن انس بن مالک که انه قال لایری الباقی بالفانی بل يرى 
الباقى بالباقى ولهذاقال بعض العارفين جد إن الله تعالى يعطى ابصارالمؤمنين من 
نوره فیرون‌الله تعالی بنوره بلا جهة ولا مکان وبلا تشبیه وتمثیل وبلاکم وکیف 
بحيث لايبقى لهم شبهة ان المرئی هو ربّهم كما لا يشک من تظر الى القمر ليلة البدر 
من غير احاطة بالجوانب والحدود لتعالیه سبحانه عنها ومن غیر ادراک کنهه تعالی 
فإن الرئية لاتتوقف عليه فانا نرى الشمس رابعة التهار ولا نعرف كنهها والكلام على 
هذه المسئلة طويل لايليق بهذاالمختصرفاكتفينا بالإجمال والله اعلم بحقيقة الحال . 


مجموعة الرسائل ۴۳ ا 


(خاتمة نة فىعَلاَمَاتً السَاعَة) 


ا 7 ےه مھ اھ 2ے چ ر چ 
ما اخبر الصّادق من علامَة a he‏ 
ی 


کدآبة "ألآرض وفتنة ألمَسي ع" n‏ حَضرةعيسى المَسيح 


-١‏ اشارة الى دليل حقيْة تلک الأموروهواتها امور ممكة احبر غتها الصادق ي كل 
کذلک حق فهذه الأمور حق والله اعلم . 

- ای: بلا تأویل اذ التأویل بدون الدلیل فى حكم التكذیب» والتکذیب الھاکذائی 
قريب من الكفروالعياذ بالله فلا محالة يكون التأويل سبباً للملامة قال المحقق ابنحجررح 
فی الفتاوی‌الصيعيّة فی‌المنکرین للمهدی‌الموعود قد ورد فى حديث عند ابی بكر 
الإسکافی انه َد قال من کذب بالدجال فقد کفرومن کذب بالمهدی فقدکفر و 
ھۇلاءمکذبون به ریخا فيخشى عليهم الكفر فعلى الإمام ايّدالله به الدين وقصم 

بسيفه رقاب الطغاة والمبتدعة والمفسدين كهؤلاء الفرقة الضالين الباغين الزنادقة 

المارقين ان يّطهّر الأرض من امثالهم ويريح الناس من قبايح اقوالهم وافعالهم فإن 
ذلک من اعظم مهمّات الذّين ومن افضل ما اعتنى به فضلاء الأئمّة وعظماء 
السّلاطين. وقد قال الغزألى رح فى نحو هؤلآء الفرقة ان قتل الواحد منهم افضل من 
قتلمأًة كافر» اى: لأن ضررهم بالدّين اعظم واشداه بحذف وارجع اليها فإن فيها فوائد 
لایستغنی عنها الا مبتدع مخذول ومتبع هوی لا یدری ما بقول والله اعلم . 
۳ قل تعالی فی ا e‏ وقح اقول غلبي ا ایز دنا 
الاين انوا بايَاتتا ا القاضی وهی الجاسنةرویانطولها ون ذراعاً ولها 1 
وزغب وريش وجناحان لايفوتها هارب ولا يدركها طالب واتها تخرج من اعظم المساجد 
حرمة على الله وانھا تخرج ومعها عصی موسی وخاتم سلیمان فتنکت بالعصى فى مسجد 
E‏ وبالخاتم فی وجه الكافرنكتةسوداءفیسودوجهه والله اعلم . 
- اى الدجال سمّى بالمسيح لشؤمه فإن المسيح جاء بمعنى الشام 2 القاموس 
E‏ اليمن ايضاً 
ويدل عليه لفظ حضرة والموصوف ايضاً والله اعلم . 
۵-اى: عند طلوع الفجر ببيت المقدس لقتل الدجال ودفع فتنته والله اعلم . 
۶- یشیر اليه قوله‌تعالی فی سور آل عمران ای ۳۶| (وَبْكَلْمٌ الاس فی ألمَهْد وكَهلا 
فإنه عليه السثلام رفع وهو شاب فلاب ان ينزل ويكلم الاس وهو كهل والله اعلّم . 


مجموعة الرسائل ۴۴ اا 


ا ر۶ و ١ر‏ ر۶ و A‏ ر 2ا ر 2 
و الياجوج والمَاجوج وس | لسفيّان والخروج 
رھ 2 r‏ ه0 1 


عَن‌طًاعةالشرع و كر لحلل لتظم اَم ألسُللمين والزلل 
يخر ألمَهّدئم نآل التّبى' ویقتدی" به کک 
فيلا الأرزض بعدل ونور وبْظهرالإسلاًمغايةالظپُور' 


١‏ قال و فی سور انبیاء آي ٩۶‏ (حَتّى ادا فتحت جوج و مَأجُوج) ای: سذهما 
(وهم من کل حدب) ای: مرتفع من الأرض ينسلون» اى: يسرعون وكل من 
خروج الدآبُة ونزولّ عيسى على نبنا وعليه الطلوة والشلام ومن خروج اليأجوج 
والمأجوج ثابت بالقرآن ايضاً والله اعلم . 

۲- فی الحدیث هورجل من ولدی کأنه من رجال بنی اسرائیل عليه عبائتان 
قطو انیتان کان وجهه الکو كب الدرّى فى اللون فى خدّه الأيمن خال اسود ابن اربعين 
سنة فتخرج الأبدال من الشام واشباههم ويخرج اليه النجباء من مصر وعصائب اهل 
المشرق واشباههم حتى يأتوا بمكة فيبايعوا له بين الركن والمقام ثم يخرج متوجها 
الىالشام وجبر یل على مقدمته ومیکائیل علي ساقته فیفرج به‌اهل‌السّماء واهلالأرض 
فيقدم الشام فيذبح السفيانى تحت الشجرة التى اغصانها الى بحيرة طبريّه فيقتل كلبا 
فالخائب من خاب کلباً ولو بعقال قال حُذيفة ظا كيف يحل تتالهم وهم موځدون 
فقال رسول الله دّياحذيفة 4ه هم يومئذعلى رد ة يزعمون ان الخمرحلال ولايصلون. 
اه: بحذف‌واخرج ابونعیم 4# انه بَّدٌ قال ینزل عیسی‌بن‌مريم عليه الام فيقول اميرهم 
المهدى» صل بنا فيقول الا وان بعضكم على بعض امراء لكرامة هذه الأَمَةَ اه : 
والتفصيل فى الفتاوى الضيمَيّة لإبنالحج 4ه وممًا ذكرنايعلم معنى البيت والله اعلم . 
۳- ويقتدى فى الصلوة دائماً كما هو ظاهر الأحاديث اول نزوله ثم يكون هو الإمام 
كما قاله بعضهم واله اعلم . 

۴- ای: حضرت عيسى ابن مريم عليه الشاام والله اعلم . 

۵- ای: اولیاء عصره والله اعلم . 

۶ البازائدة غلىالتمييز لوزن وات اعله: 

۷- اى: امّا من الإظهاء فالظهور بمعنى الإظهار كأنبت الله نباتاً او من الظّهور فالعائد 
محذوف ای به واللّه اعلم . 


واد واد عاد واد واه 
6 6 6 5 5 


مجموعة الرسائل ۴۵ ا 
[القصل السّادس فى ألايمان بالقضاء وألقّدر) 

آمن ان لكت وألإيمَان ۰ NS‏ 

وَغيْرها 'لأيخرج عن ألقدر وعن قضَاكَمًا اتی به الخبر 

آغنی اراد رَبُنَافی‌آلأزل ‏ کلٴالأمُور وفق مَا سَينجَلی 

من نها وقبْحها ومن‌زمَان وک مها وکيفه ن کان 

ذاک هو ألمُراد بألقضاء' الاجا للاشياء 


بنځو ما قد سبق فی‌الازل الق اك امتا ألعلى 
۱- ای': نفعک لشیئ او نفع شيئ لک اوهوبمعنى النافع وقس عليه الخسران 
والعصيان فتدبّر واله اعلم . 

۲-اى: كالموت والحياة والمرض والصحة والضيق والستعة والله اعلم . 

يعتى ان القضاء هى الأرادة الأزلنة المتعلقة بالاشياء على ماعلنه فا لايزال كما 
عليه الإشاعرة لا علمه تعالى بما ينبغى ان يكون لشيئ عليه كما عليه الفلاسفة فى 
عبد الحكيم على الخيالى للقضاء معان ثلثة لا غير اللغوى ومصطلح الأشاعرة 
ومصطلح الفلاسفة اه فتدبّر والله اعلم . 


-١‏ يريد دفع ما يقال ان المصدر امر اعتبارى لايتعلّق به الإيجاد فكيف يجرى به القضاء 
والقدروامًا الإيمان والكفر فأريد بهما المعنى العرفى اعنى التصديق والتكذيب الّذين هما 
من الموجودات الخارجيّة ويجاب بأن المراد اما الحاصل بالمصدرء اى: خلق الشئ بحيث 
نفع اوینتفع الا یری ان العمى امر عدمى لا يتعلّق به الإيجاد بخلاف زيد بحيث ينتزع منه 
العمى او ان المصدر بمعنى اسم الفاعل والله اعلم. 


مجموعة الرسائل ۴۶ ا 


E‏ لعباد يدر بميله أو باضطرار " بَظهر 


يھ ھم و م م ھ کو 


ا الإيمان و الكقران والنفع والضر” اة 
خلنها الخ دو الخلال ١٠ل‏ شرك لداعل 


. مبتدأً خبره خلقها والتأنيث بلاحظة المعنى والله اعلم‎ -١ 

۲- اى: كأفعال العبادبل مطلقاً اذلاقائل بالتفرقة لكن محلالتزاع هوالأول والله اعلم . 
۴- يشمل ما يسمى مولداً لحركة المفتاح المولّدة من حركة اليد ونحو حركة 
المرتتن بل مات اطوان الح الل فد وا افك ٠‏ 

۴- اى فى عد الإيمان من الأفعال مسامحة فتدبُّر' والله اعلم . 

۵-اى الفعل النافع والله اعلم . 

۶- اى الفعل الّذى فيه خسارة والله اعلم . 
۷-اى: لاشر كة فى وصفه كما عليه القاضى وهو مذهب الإمام الماتريد ى5 و اتباعه 
كما اوضحه القطب الماجدحضرة مولاناخالد قلس سره ونور ضريحه فإته ذهب الى ان 
العزم المصمّم الذى هوالتوجهالتام نحوالفعل من‌العبد ويلزم منهكونالفعل طاعة او 
معصيّة كلطم اليتيم فإنه بقصد التأديب طاعة و يقصد مجرد الإيذاء معصيّة وقال كلمن 
العزم والكون طاعة او معصية من الأ مور الإعتباريّة فلا يلزم كون العبد خالقا لشيئ 
من الأشياء اذ المراد بالشيىم هو الموجود الخارجى كما عليه اهل السنة لا مايمكن ان 
يعلم ويخبر عنه كما عليه الفلاسفة فلا يلزم مخالفة التصوص القرآنيّة ومخالفة اجماع 
السّلف على ان لا خالق لشيئ الا الله ولا فى ذاته كما عليه الأستاذ وح فإته ذهب الى 
قدرةالعبد مؤثرة فى نفس الفعل لكنها لضعفها لا يجئ منها الفعل فقوت بقدرة الله 
تعالى واطا التأثير بالإستقلال كما عليه اهل الإعتطزال فتبيّن بطلانه بمجرد القول 
بالقضاء والقدرفاعرف ذلک فإته مهم والله اعلم . 


-١‏ اى: اشارة الى ان الع المذكور غير مسلم ولو سلم فهو من افعال القلب اذ المراد 
بالفعل ما يشمل ما هو من الكيفيّات كما قاله عبدالحكيم فى مبحث القول بأن العلم 
بالنتيجة توليدى عند المعتزلة ولو اغمضنا عن هذا ايضاً ففيه مسامحة والله اعلم . 


مجموعة الرسائل ۴۷ ا ا 


2 ع 
* 


تكن لَهُم فعال إختيار" بها تحتو ا جنة أو تارا 


اذ عادة الله جرت آن تخلق AE EE‏ 


-١‏ دفع لتوهم كون العبد مجبورا فى الأفعال فإنه مناف للنصوص واجماع السّلف 
ومخالف لبداهة العقل فإن التفرقة بين حركة المرتعش وحركة المختار وحركة الهابط 
والصاعد بالإختيار ضروريّة فبداهته شاهدة بأن الأولى خالية عن الإختياردون الثانية 
فبداهة العقل حاكمة بالإختيار وجهل العبد بحقيقته لا يضر فكم فى العبد من 
الإوصاف لایعلم کنهه ویجزم بوجوده کعقله وذوقه والله اعلم . 
۲ - اى بإختيار فهو منصوب بنزع الخافض قال فى شرح المواقف الصّفة الّتى توجد 
الفعل عقيبها ويتوهم كونها مؤترةفيه تسمّى قدرة واختياراً قال عبد الحكيم هى قدرة 
بإعتبار نسبتها الى الطّرفين واختيار بإعتبار تعلّقها بأحدهما على وفق الإرادة اه: 
فالإختيارعبارة عن القدرة المتعلقة بأحد الطرفين على وفق الإرادة والله اعلم . 
۳- المراد بالإستحقاق الأهليّة فلاينا فى ما عليه اهل الحق من ان دخول الجنة بمحض 
الفعل ودخول الناربالعدل فلا حق لهم على الهولايجب عليه شيئ كماهو مذهب اهل 
البدع والأهواء والله اعلم . 
۴- استدلال على عدم لزوم الجبر من حصر الخلق فيه تعالى بأن الخلق بعد اختيار 
العبد فإن قلت هب انه لا يلزم الجبر من القدر لكن يلزم من القضاء اذى هو عبارة 
عن الإرادة ألأزليّة لكل ما سيوجد اذ الإرادة تابعة للعلم ومن عموم العلم والإرادة 
يلزم الجبر قطعاً اذ ما علم الله وجوده يجب وما علم عدمه يمتنع والاً لجاز انقلاب 
علمه جهلاً و کذا ما اراده يجب وجوده وما لا يمتنع لإمتناع تخآف المراد عن الإرادة 
عند اهل الحق ولا اختيار مع الوجوب والإمتناع فالجواب إِمًا اولاً فلا نسلم الوجوب 
اذ العلم تابح علوم بمعنی ان اللأصل فى المطابقة المعلوم والعلم ظل وحكاية عنه 
فاته انکشاف الشیئ على ما هو عليه حتی لو خالفه بوجه ما لم یکن علماً بل جهلاً 
وفعل العبد اختيارى فى حد ذاته ضرورة الفرق بين حركة المرتعش والمختاروالعلم لا 
بان يٌكون مطابقاً له فلا دخل له فى الوجوب وسلب الإختيار و كذا الإرادة لأنهامتفرعة 
عن علمه تعالى وتابعة له والعلم تابع للمعلوم اذى صدر عن العبد بالإختيارفهى 
ايضاً تابعة لإختيار العبد فلا تكون موجبة للفعل وأمّا قولهم وإلاً لجازانقلاب علمه 
جهلاً وتخلّف المرادعن الإرادة قلنا هذا لايثبتالإيجاب بل الإستلزام والفرق ظاه ركذا 
فى عبدالمليم على الضالى وامًا ثانياً فأنالو سلّمنا اتهما يوجبان فالوجوب الحاصل بهما 
وجوب بالغیر. والوجوب بالغیرلا ینافی الإمکان الذاتی كيف فلو نافاه لم يبق ممكن 
CC‏ 


چ س ٩۰‏ 
مجموعة الرُسائل ۴۸ لب الكلام 
o 2‏ ر o 8 0 «+ o‏ ا o‏ 8 ت 7 ۰« 0 2 2 ۹ ت o‏ 
قدرةعبده بفعل قداارآاذ ففى ايجاد الفغل دخل للعباد 


E‏ الممكنات مغلومة له تعالى ومرادة وايضاً فبداهة الفرق المذكور بين الح ر كتين 
شاهدة على اتهما لا يوجبان الفعل ولا يسلبان الإختيارعن الفاعل ايضاً فهو منقوض بفعل 
البارى دل وعلا اذ فعله تعالى ايضاً معلومٌ ومراد مع انه مختار بالتصوص والإجماع عن 
اهل الإسلام بل القول بإيجابه تعالى فى الفعلكفر كما صرح به العلماء الأعلام ونصٌ 
عليه فى فتاوى الضاتمة لإبن حجر وح وشرح جبع الموامع وغير هما ولقد اجيب بغير 
ما ذكرنا ايضاًّلكن تركناه مخافة التطويل والله اعلم . 

-١‏ فسترالقدرة بصفة تؤترعلى وفق الإرادة قال فى شرح البعاصد ليس المراد 
التأثيربالفعل بل بالقوة بمعنى اتها صفة شأنها التأثيروالإيجاد على ما صرح به الآمدى 
والقدرة الحادثة كلك لكن لم تؤثرلوقوع متعلّقها بقدرة الله تعالى اه والحاصل انه 
بعد ماتعلق ارادة العبد وقدرته بالفعل بحيث لو لم يمنعها قدرة الله تعالى لأثرت فيه 
تعلق قدرته تعالى بالإيجاد فظهران للعبد دخلا فى ايجاد الفعل وان لم يكن له تأثير 
فى نفس الفعل ولا فى وصفه ولا فيهما وذلك الدأخل الّذى هوتعلق قدرة العبد و 
ارادته قبل تعلق قدرة الله تعالى هوالمسمى بالكسب عندنا وهووصف للعبد والإيجاد 
اى: اخراج الفعل من العدم الى الوجود هوالخلق وهووصف للرب تعالى فالفعل 
منسوب الى العبد كسباً والى الرّب خلقاً قال فى شرح المقاصد نقلاً عن حجّة الإسلام 
لمّا بطل الجبر المحض بالضرورة وكون العبد خالقاً لأفعاله بالدّليل وجب الإقتصاد فى 
الإعتقاد وهواتها مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعأوبقدرة العبد على وجه آخر من 
التعلق يعبّرعنه عندنا بالإكتساب وليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدوران يكون 
على وجه الإختراع اذ قدرة الله تعالى فى الأزل متعلَقة بالعالم من غيراختراع ثم تتعلق 
به عند الإختراع نوعاً آخرمن التعلق فحركة العبد بإعتبارنسبتها الى قدرته تسمَّى 
كسباً له وباعتبارنسبتها الى قدرة الله تعالى خلقاً فهى خلق للرّب ووصف للعبد 
وکسب له وقدرته خلق للرّب ووصف للعبد ولیس بکسب له قال حضرت مولانا 
خالد قدص سه بعد نقله ما مر فىحجة الإسلام و حا صله ان للقدرة الحادثة علاقة 
بالمقدوروعليهامدارالتكليف والتواب والعقاب ووجود هذه العلاقة بديهى وهى المسمّاة 
بالكسبولايلرماننعلم حقيقتها وكيفيتها وغوفىغايةالحسن وملام لقواعد السنة السنية 


مجموعة الرسائل ۴۹ ا 


الغرآء اذ المسئلة لاب فيها من نوع تفويض فى الكيفيّة مع الإعتقاد الرأسخ فى اصله 
ومن ثمّة اجرى بعضهم هذا القول على ما يعم مذهب القاضى ايضاً اذى هو مذهب 
الماتريدى اه: ثم اعلص ان الّذى كاد ان يجمع عليه اهل السنة فى مسئلة افعال العباد 
مذهبان. مذهب الشيخ الأشعرى رح وعليه معظم الأ ثمّة ومذهب الماتريدى وعليه 
اف الاه الحفة رالرى ها فة عة الا على من وه اله تغال ٠‏ ون خضرة 
مولانا خالد قد سل سره فی آخررسالته ما فيه اشترک المذهبان وما فيه افترتاء فقال 
اهما متفقان فى ان العبد فاعل مختار وان له كسباً هو مدار التكليف» وان الإستطاعة 
بمعنى القدرة بشرط استجماعها لشرائط التأثيرمع الفعل زماناًء وبدونه معه وقبله 
وبعده» وخلافه‌ضعيف اومۇول وبمعنی سلامة الأسباب قبله وعليها مدارالتكليف»وان 
الفعل مخلوق له تعالىوحده وان الحق ما تواترعن السّلف من انه لاجبرولا تفويض بل 
امربين الأمرين» وان اسم الخالق مخصوص به تعالى» وان اسم الكاسب والعامل 
مخصوص بالعبد. وان اسم الفاعل والمختار والقادروالمرید مشترک فى الإطلاق لا فى 
الحقايق وجميع الآثارو هذا الإختصاص والإشتراك تابع لإختصاص المأخذ ولإشتراكه. 
وان السب امراعتبارى وهذة اخدعشروجها مركا بينهها وتزاد تخر الإغتبان 
ومفترقان فى ان الكسب اثرالقدرة المؤثرة فى وصف الفعل فقط عند الماتريدية 
ومقارنة القدرة الغيرالموترة بالفعل فى شئ من الفعل والوصف مع الإرادة عندالأشعرئ 
ومتعلق القدرة الوصف فقط عندهم» والفعل والوصف عنده ويمتنع تعلق القدرة بلا 
تأثيرعندهم ويجوزعنده ولا يجوزصدورالفعل بقدرة العبد لو لا تعلق قدرة البارى 
تعالى عندهم ويجوزعنده وهوالمراد بقول بعضهم انها غير كافية عندهم وكافية عنده 
على فرض عدم تعلق القدرة القديمةء وان القدرة الحادثة مؤثرة بالفعل عندهم 
وغيرمؤثرة عنده وهذا فهم من معنى الكسب» وصرف الإرادة التى هى العزم المصمّم 
اثرقدرة العبدناش عنه بالإختيارعندهم وهذا ايضاً فهم ممّا مر ومقتضى ذات الإرادة 
عنده وهى غير موجودة بخلاف الإرادة الكلَيّة عندهم ولا فرق بينهما عنده ولاصنع 
لعبدفى شيئ منهما فإن الإرادة صفة ذات اضافة تطلق تارة وتفيداخرى وان المشروط 
عادة بتعلّق قدرة العبد خلق الله تعالى اصل الفعل فقط, وامًا الوصف فصادر عن العبد 
بتأثيرالقدرةبواسطةالعزم المصمّمعندهم و كلاهماعنده وهذه ثمانيه وجوه للامتيازبين 
المذهبينومااستحضرت الآن ممًا به الإشتراک والإمتيازبينهما اكثرمن هذه وفى بعضها 
التصريح بما علم ضمناً لمزيدالتوضيح اه والله اعلم . 


مجموعة الرسائل ۵۰ ا 


ر ر ھم 2 0 مع ا 
وذلکالدّخل هو الكسشبارلا تاأثير للعبد بوجه اطاا' 


١-اى:‏ لا بالقو”ّة ولا بالفعل على ما هوالمشهورمن مذهب الأشعرى #4 لكن التحقيق 
ما قاله الستعد فى شرح البقاصد ان القدرة الحادثة مؤثرة بالقوّه بمعنى اتها صفة من 
شأنها التأثيروالإيجاد على ما صرح به الآمدى لكن لم تؤثر لوقوع متعلقها بقدرة الله 
تعالى وما قال عبدالحكيم كيف يكون من شأنها التأثيروقد قام البرهان على امتناع 
تأثيرها ففيه‌ان البرهان اتما قام على امتناع تأثيرها بل الفعل اذ امتناع التأثيرلأمرخارج 
عنها اعنى به قدرة الله لا ينافى التأثيربالقوة فالحق ان يقال معنى قوله ولا تَأثِيرً 
للعبْدٍ بوّجه أصاد لا تأثيرلقدرة العبدبالفعل بوجهء اى: لا فى اصل الفعل استقلالاً 
كما هومذهب اصل الإعتزال اوشركة كما هومذهب الأستاذ ولا فى وصفه كما هو 
مذهب القاضى والماتريديّة اه ولا فى الأصل» والوصف جميعاً كما هومذهب الإمام 
الربانئ له كما فصله فى ملتوباته ولكن لها تأثير بالقوّه بمعنى انها لو لم يمنعها 
قدرة الله تعالى لأثرت والله اعلم . 


عد عاد واد واد عاد 
FF FF 9F‏ 3 


مجموعة الرسائل ۵١‏ ا 


الاب الثانی فی بيان آلإسلاًم) 
I oS‏ 
بخمْسة شهادة ألإسلام' ‏ اقامَة الصَلَوة مع صيًا 
وال ا من حل بواحد إِسْلامُةُ اختل 
وقال آهل الشرع والأخکاء ' بوخد آلإيتان ا وآلإسشلام 


-١‏ من قبيل اضافة الذال الى بعض المدلول' او: الى المدلول بناءً على ان الإسلام 
والإيمان متحدان او من قبيل اضافة الأثرالى المؤثراوالإضافة بيانيّة بناء على ان 
الإسلام هوالنطق بالشهادتين او من قبيل اضافة الجزء الى الكل اوالشرط الى 
المشروط حقيقة اوحكماً وهذا الأخيرهوالأصح اذ الأصح ان الشهادة شرط لإجراء 
الأحكام الإسلاميّة على التاطق بها والاً فمن صدق بقلبه ولم يتلفظ بها فهو من عند 
الله وان لم يحکم بإسلامه ظاهراً والله اعلم . 

۲- المراد بالشرع ما يشمل الأصول والفروع اذ هوعبارة عن الأحكام الإلهيّة سواء 
تعلقت بالإعتقاد او الفروع والله اعلم . 

۳- اى: الأحكام الإلهيّة فالعطف تفسيرى والله اعلم . 

۴- اى:ماصدقاءاى: وحدة الموصوف بهمااعنى ماصدقا المؤمن والمسلم والله اعلم . 


-١‏ بناءً على ان الإيمان هو الإعتقاد بالجنان والعمل بالاركان والإقرارباللسان فإن الإيمان 
مدلول الشهادتين وهو ثلاث اجزاء والإسلام عبارة عن احدها اعنى العمل بالأركان الخمسة 
(فتدښر)؟ اى: يرد عليه ان الشهادة اما داخلة فى العمل بالأركان »اى: عبارة عن الإقرار باللسان 
وعلى كل فهى من المدلول فكيف تكون دالّة ويجاب بأن الداخل فى المدلول ذكر الشّهادة 
لأنفسها ولو سلم فيكف التغاير الإعتبارى كما فى ضرب فعل ماض والله اعلم . 


مجموعة الرّسائل A۲‏ 


من كانمۇمناً' يكونسنلماً ‏ وآالعكس أيْضأعندهم قدأ 
اة اتی اتی بهاالْحبر علامَة م للام" E‏ 


-١‏ بيان للمراد بالإتحاد وليس المراد وحدة مفهومهما فإته مختلفاذ مفهوم الإيمان 
هو الإعتقاد الجازم بما جاء به التبی َد اى: بما علم مجيئه به ضرورة اجمالاً فيما علم 
اجمالآوتفصيلاً فيما علم تفصيلاً ويعلم تفصيل ذلك فى فتاوى الضاتمة لإبن الحجر رح 
ومن شرح البواقف وغيرهما ومفهوم الثانى الإستسلام للأحكام الشرعيّةواله اعلم . 
۲-اى: الكلى وقد يعبّرعنه بالعكس اللغوى والله اعلم . 

۴- قد يكون الشىئ علامة لشيئ ولايكون اثره كعلامات المثاعة وعلامات الحدود 
والطرق وقد يكون اثره ايضاً كالدخان فإِنّه علامة التار واثرها وقال ايضاً اشارة الى 
ان تلك الخمسة للإسلام كالذخان للنار وفيه بيان وجه تفسير الإسلام بها فى الخبر 
وجاء اطلاق الإيمان على الأعمال فى الأحاديث ايضاً كحديث شعب الإيمان ثم اعلم 
ان ما ذكرنا هو الّذى ذكره السنّعد وح وابن حجر رح والچلبى رح فى حاشية البواقف 
وغيرهم وبعضهم كالرملى رح فى اشراية جرى على ان الإسلام حقيقة فى الخمسة 
المذكورة وان المسلم اخص من المؤمن كمن صدق بقلبه بصدق الرسول ية ولم 
يمكنه التلقظ بكلمتى الشهادة فتدبر والله اعلم . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
3% 3% 6 6 6 


مجموعة الرسائل ۵۳ ا 


الاب الثالث فى آلإخستان) 
e‏ ان تید الله کانک تی" 
تىا یئ حَصلّن شھود انه راک 
ودل ألإخستان لَب الدّين ‏ تنجو به عن حَضرة اللعين 


فيخش ع ألقلْبويُصلح ليوب E‏ ا 


-١‏ هذا مقام الأنبياء على نينا وعليهم الطلوة والاثلام وقد يكون مقام الأولياء لكن 
بتطفل لا بالات والله اعلم . 
۲- وهذا مقام الأولياء بالات والله اعلم . 


۴- عن الرزائل المانعة عن علوم المكاشفة والله اعلم . 


عد عاد واد واد عاد 
9 9 2 2 


مجموعة الرسائل ۵۴ ا 


o2 ٥ ٥ ےم ر کر‎ 

تتمَّة فى اثبات وجو دال وأجب وصفاته وتقسيمهمًا ) 
O‏ ا ف E‏ 
وکل من قلد فی الإيمان إ[ِيمّانه لم يخل عن نقصَان 
,۹ ر ے ت ر ° ‌ ت ٍ 0 ° 
اذكلتصديق 'خَلاَعن الدگيل" فى مغْرض الزوالليْسبألأصيل* 
بل ال بض اا بون والح الجر ر ولارن 


. تمهيد لبيان ان الإستدلال على الأمور المذكورةا مر ضرورئ والله اعلم‎ -١ 
هذا صريح فى ان الإيمان وان قلنا هو التصديق يقبل الريادة والتقص خلافاً للإمام‎ -۲ 
الرأزى وكثير من المتكلمين قال فى المواقف لوجهين الأول إنه يتفاوت قرة وضعفاً‎ 
والقول بأن الواجب هواليقين والتفاوت لا يكون الا باحتمال النقيض ممنوع اذ‎ 
يجوزالتفاوت بالقوّة والضعف بلا احتمال للنقيض بل هذا القول يقتضى ان يكون‎ 
ايمان النبى َد وايمان آحاد الأمّْة سواء فهو باطل اجماعاً والقانى ان التصديق‎ 
التفصيل فى افراد ما علم مجيئه به جزء من الإيمان الحاصل بالتصديق الإجمالى و‎ 
معلوم ان التصديقات التفصيليّة تقبل الزيادة والنتقص فكذا الإيمان» والنصوص دالّة على‎ 
(واذا تلت‎ ١ قبوله لہا قال الشارح قد سره فنحر قوله تعالی فی سورة انفال ايه‎ 
عَلَْهم یات زاھ ایمانا) 6 غل فر لعا بارج الائ اى مخت الک كا‎ 
(ولکن ليَطْمَت َلْبی) دال على قبوله لما‎ ٥۶۰ ان قوله تعالی فی سور بقره ای‎ 
E a EL 
هذاصريح فى ان الظْن الغالب الّذى لا يخطربالبال معه احتمال النقيض حكمه حكم‎ -۴ 
اليقين فى كونه ايماناً حقيقيًاً كإيمان اكثراهل العوام فعلى هذاكون التصديق الإيمانو"‎ 
. للريادة راح وضوحاً تامَاً كذا فى البواقف وشرحه والله اعلم‎ 

- اجمالاً او تفصيلاً والله اعلم . 
۵-ای: بثاببت ا اعلم . 
۶- الخ» اى: من اهل الإعتزال فالتنكير للتحقير والله اعلم .۷-لما حكى عن الشيخ 
الأشعرى القول الأول والتانى جعل واسطة بينهما ليصح حمله على كل منهما الأول 
بجعل الواو عاطفة والقانى بجعلها ابتدائيّة فاعرف والله اعلم . 


مجموعة الرّسائل ۵۵ ا 


2 ت‎ 2 ۱ ° 2 o2 o f 2 

لذاک او ردنا دليلا مجْملا على وجود صَانع جل عَلا 
ow °‏ ر ا 2-0 

وَسّائر صفاته وما لزم" فيكمّل آلإيمان من ذافاغتنم 


ی ج کک کا شی کی با ا 2 
e E EAE EAL‏ 


قَالعَالَم ألعُلوى والسقلئ هو الدليل الوا * الْجَلِٴُ 


-١‏ الدليل المجمل هوالّذى لا يذكرعلى قانون اهل الكلام مفصلاً مع اثبات مقدّماتها 
ان كانت نظريّة ودفع الشكوك والشبهات عنها ان كانت ضروريّة غير جليّة والدليل 
الإجمالى ربّما يكون دلالته واضحة فينجزم منه بالمطلوب بلا شبهة وان لم يقدر على 
تفصيله والله اعلم . 

۲- عطف على دليلا والمراد منه تقسيم الصفات وما جازوامتنع للأنبياء والله اعلم . 

۳ - لمراد بالكمالء هوالكمال الإضافى فلا يرد ان الإيمان الكاملهوالإيمان الشهودئ 
كإيمان الأنبياء والصدّيقين والحاصل اول مراتب الكمال المعرفةالإجماليّة المصاحبة 
للدلائل الإجماليّة ثم المعرفة التفصيليّة. المصاحبة للدلائل التفصيليّة التى يقتدرمعها 
على تحريرالمقاصد وتفصيل الدلائل وتقريرها ودفع الشبه والشكوک عنها ثم الإيمان 
الشنهودى ومراتبه ايضاً متفاو تة تفاوتا خارجا عن الضبط والله اعلم. . 

۴- اه» اى: بحدوثه وامكانه والأول طريقة المتكلمين والثانى طريقة الفلاسفة با ن 
يقال العالم بجميع اجزائه جواهره واعراضه محدث وکل مُحْدّث له مُخدث ضرورة. 
غل کف افا مانن ك تما 0 رل ال الجن فر ال 
لا غير الموضح فإن الذّخان يدل على الثار دلالة واضحة مع انه دليل اجمالئ اذ 
الليل التفصيلى هو المذكور على قانون الإستدلال مع بيان شرائط الإنتاج 
والله اعلم . 


مجموعة الرّسائل ۵۶ ا 


هار .ل 


عَلّى وْجُود صانع قدير اذ آتر ألا قدام 'للْمَسير 
قد دل وألمَغرعَلى اللبعير ‏ كذ ألكتا ب على ادير 
كيف لدل رض وَسَمَا ‏ وکل شيئ حدت بيَْهُما 
كابر وَأَلحَيْوّان والنجوم على ا صانع قوم 


-١‏ تنبيه على الكبرى وامًا الصغرى فلحدوث الإعراض بعضها بالعيان وبعضها بالبيان 
اعنى طْرو العدم فإن ما ثبت قدمه لا يطرء عليه العدم بإجماع من العقلاء حتى قيل 
ليس لنا مسئلة اتفق عليه العقلاء الأ هذه وحدوث الأعراض يستلزم حدوث ما قام به 
اذ محل الحادث لايخلوعن الحادث فهوحادث اويقال العالم بجميع اجزائه ممكن 
وکل ممکن لاب له من موثريرجح وجوده على عدامه بداهة لكن ظاهر الستياق على 
ان الإستدلال بالحدوث كما عليه المتكلمون اتباعاً للقرآن اذ كثر فيه الإستدلال 
بحدوث الآثار الأنفسيّة والاآفاقية على وجود الصانع وصفاته واله اعلم . 

۲- ذكر القيّوم هنا والقدير سابقاً اشارة الى ان العالم كما يدل على وجود الصانع 
يدل على اتصافه بصفات الكمال من العلم والحياة والقدرة وغيرها كما سيأتى 
التصريح بهذا والله اعلم . 


مجموعة الرّسائل ۵۷ کک 


(مَبْحث ابات وجو ب وجو دلو اجب وقدمه وبقائه ) 


o 7 ص ۲7 ا‎ 2 o 7 6 ت‎ ٤ r 
م الإ واج ل الوٴج وذ لال لوان" جائ ألوَجُود‎ 


a Oy 


١-اى:‏ اذى ثبت له الوجود والله اعلم . 

۲- یرد هنا سؤالان او لصا انه لایلزم من جواز وجوده کونه من العالم لجواز کونه 
صفة للواجب او مجموع الذات والصفة واجيب بأن هذا المنع لا يضرنا لما فيه من 
تسليم المدعىاعنى اثبات الواجب تعالى وكلامنا فى الجائز المبائن المغايرللواجب 
والقانى ان اردت بالعالم ما ثبت وجوده وحدوثه منعنا الصغرى القائلة بأته لوكان 
جائز الوجود كان من العالم فليكن من المجردات الّتى تقول بها الفلاسفة من العقول 
والتفوس المجردة وان اردت بالعالم مطلق العالم منعنا الكبرى الّتى يدل عليه فلا 
يصح محدثاً (مبداً اه) اذ المفروض محدثیته لما ثبت حدوثه لا لجمیعه فیجوز اته 
یکون من جملة مطلق العالم ویکون محدثاً لما ثبت حدوثه ولایکون منه فلا یلزم 
علية الشيئ لنفسه والجواب انه لما ثبت ان المبداً موجود وان المراد بالجائز الوجود 
المبائن وان کل ما ثبت وجوده ثبت حدوثه لم یرد هذا فتأمّل والله اعلم . 

۳- اى: من المحدثات اذ العالم بجميع اجزائه محدث لإن المراد من العالم الممكن 
المبائن للواجب المحقق وجوده والممكن الّذى هو كذلك ثبت حدوثه بيقين والقرينة 
على هذا ان المراد بالجائز الوجود المبائن وان المحدث محقق وجوده فلا تغترً بما فى 
الیالی وحواشیه رج ولو کان من جملتها فلا يصح ان یکون مبداً لهااذ یلزم ان یکون 
محدثاً لنفسه وهو محال بداهة فاتضح معنى البيتين وهذا اذ كان استدلالاًبالحدوث 
كما هو طريقة المتكلمين وامّا ذا حمل على الإستدلال بالإمكان الّذى هو اقوى فنقول 
لوكان جائز الوجود لكان من جملة العالم اذى هو ممكن ودليل على وجود الصّانع 
بجمیع اجزائه ولو کان من جملته لایصح ان یکون مبدأً له اذ الشئ لایکون دلیلاً علی 
نفسه فإذا لم يكن دليلاً على وجود الصانع يلزم ان لايكون من العالم اذ العالم اسم 
لجميع ما يصلح علما ودلیلا على وجود الصانع فیلزم ان یکون مبدا وان لایکون مبدا 
و ان يكون من العالم و ان لايكون له وهل هذا الاً تناقض والتفصيل فى عبد الحكيم 
على الخیالی وعلی هذا معنی قوله اذ بدآاه فیلزم ان یکون دلیلا على انه مبدا لنفسه 
والله اعلم . 


مجموعة الرّسائل ۵۸ ا ا 


ابد تة تفه اذاً لزم بُطلان ذاى بالبداهة علم 
او قل قان جار ققد افَْقَرَ ‏ لمُبْدأً كذا هو لآَحَر 
وخگذا قدا أو سلسلا واشتام ل ین قد جلا 
اال وت لال 5ا .لاء والقدم آزضاً: ك 


لأن مناه امتتاع العَدم فيَلرم البَقاءٌ مغل القدم 


-١‏ ای: اوقل فی الإستدلال على وجوب وجوده ان جازوجوده فلا یکون وجوده من 
نفسه بل من غيره فيفتقر الى مبدأً وهذا المبداً لجواز وجوده ايضاً يفتقر الى مبدأً آخر 
وهكذا فيلزم اما الور وامًا التسلسل والكل باطل فيلزم بطلان الملزوم اعنى جواز 
وجود المبدأً فثبت وجوبه وهذا استدلال بالإمكان وان اردت الإستدلال بالحدوث 
فقل فلو جاز وجوده لكان من العالم فيكون محدثا فنحتاج الى محدث أخر وهكذا 
فیدور او یتسلسل وکل منهما باطل فبطل جواز وجوده فثبت وجوبه وهو المطلوب 
ولا یرد انه یلزم من هذا عدم حدوثه لا وجوبه فلیکن قدیما جائز الوجود لإنا نقول 
قام البرهان على حدوث ما ثبت وجوده وان لم يقم على حدوث المطلق ومعلوم ان 
المبداً ثبت وجوده فلو لم يكن محدثا لكان واجباً فتأمّل والله اعلم . 

۲- ای: فیمتنع جواز وجوده فثبت وجوبه وهوالمطلوب واله اعلم . 

۳- عبارةالبواقف لما ثبت ان الصانع تعالى واجب فقد ثبت اته ازل ابدئ ولا حاجة 
الى عله مستلة براسها والمتكلمر ن اتنا اعتجرا غه قبل انات ولک وغنه ى ق 
نطول به الكتاب والله اعلم . 


| ای: هذا منع لقوله فیکون محدثا والجواب بتحریرالمراد واله اعلم ٤‏ 


علد عاد علد 2 6 
e5 ES e5‏ کد د 


مجموعة الرسائل ۵۹ ا 


(مَبْحَث اثبات e‏ 
وڈالک الصّانع واحذ وا شریک للالّه E‏ 


سے اک 


لها دلاآئل ا أوأضح بُرقان تراه اکر 
اذ أإک ا تعد إن ثانیهمًا E‏ يَشقع من 


-١‏ فيه اشارة الى انه من لازم الإله الجلالة والعلاو هما ینادیان بالتنزیه عن الشریک 
و ذالک لانه ان لم يكف للتصرف فى العالم لا يستحق للا لوهيّة وان كفى فالزائد 
مستغنى عنه و هو نقص فلا يتصف به الإله فلا يكون إلاهاًء والتفصيل فى المكتربات 
الإمام الربّان ىه و الله اعلم . 
۲- حاصله لوجاز إلاهان يلزم ان لا يكون احدهما إلاها وهوخلاف المفروضو بعبارة 
أخرى لوتعدّة ألإلاهان يلزم ان لا يتعدّد و بعبارة أخرى لوجاز ان يوجد صانعان 
قادران علی‌الکمال اذ هو معنی الإله لزم ان لايكون احدهما قادراً هف او قل لوتعدّد 
ألإله لايخلوامًا ان يملك احدهما الشفاعة عند الاخير او لايملك والكل محال فالتعده 
المستلزم له ايضاً محال فثبت الوحدة وهذا ظاهر المتن و يجوز حمله على الوجوه 
السابقة بقة ايضاً فاعرف ذلك و الله اعلم . 
۳- اھ آی: لوحدة الصتانع دلائل خارجة عن الحصرقال بعض المحققين وفى كل شيئ 
E‏ کد بعال علا ر که کا 
لايخفى على من له خبرة بالتفسير الكبير لكن الفلاسفة استدلوا عليها بوجوب الوجود 
فقالوا لما ثبت وجوبه ثبت و حدتهء و تفصیله مذکور فی کتبهم وفى المفصّلات 
الكلاميّة واستدل المتكآمون بدلائل شتى لكنهم لشدة اعتنائهم ببرهان التمانع بحسب 
الجاهل الغ انحصار برهانهم فيد وسبب اعتنائهم ا اشار اليه الكلام المجيد فى 
مواضع کقوله تعالی فی سور مؤمنون آ ای ٩۱‏ (اذاً لن کل اله بمَا خلٌق ولعلا عضي 
عَلّی بَعْض)رقوله تعالی فی سور انبیاء آ ايه أو كان فيها أله الأ اله ست ولاه 
یجری ف یکل ذرة من ذرآات الوجود بوجوه شتی بحست كتا وکیفها وشدة وضعف 
اوقلة وكثرة و بحسب زمانها ومکانهاتقدیماً و تأخيراً بن قال تلک الذرة يجوز ان 
پُکون مقدارها اکثر او اقل فلو تعدد الإله يجوزان يريد احدهما هذا المقدار الثابت لها 


مجموعة الرسائل ۶۰ ا 
° اش : ۵ے 2 ن 2 کک ّ 2 5 ۱۶ 


o م‎ 


وألعجز للواجب حقاًاستحال فالشركةألمنتلزمآبْضاأمَحال 


E‏ يريد اكثرمثلا فأمّا يحصل مرادهماوهومحال او لايحصل مراد الكل وهو 
محال ايضاً لإستلزامه عجرهما اول يحضل مراد احدهما فقط وهو ايضاً محال 
لإستلزامه عجز الإله فيلزم من تعدد الإله عدم التعدد ومن الإلهيّة اثنين عدم إِلهيّة 
احدهما ومن قدرة اثنين عدم قدرة احدهما اذ الإله عبارة عن صانع كامل تام القدرة 
وهل هذا الأ تناقض من وجوه وخلاف المفروض فالتعدد مستلزم للمحال ومستلزم 
المحال محال ويجرى هذا البرهان فى كيفها وزمانها ومكانها وغيرها فالحق ان يقال 
بذل لبت المد كورفى كل ذرة له ٠آيات»‏ وحدته تعلمها الققات لكا غدلتا عن ذكرة 
لعسره على افهام المبتدئين وكثرة ما يتوجه عليه من الأسئلة والأجوبة الى ذكر برهان 
الشفاعة وبرهان اخفاء السنرٌ لسهولتهما وللإشارة الى ان برهان التوحيد لا ينحصر فيما 
ذكره القوم ردمهم الله تعالى والله اعلم . 

-١‏ اذ معنى ملك الشفاعة ان ينتزع من اراد ان يشفع له من يد الأخيربخلاف الشفاعة 
بالإذن قال تعالی فی سور بقره ايه ۱۵۵ (مَن د الّذى يَشفَعٌ عنْدةٌ الأ بإذنه) ولذا جاز 
الثانى دون الأول قال تعالى فى سور زمر ايه ١ا2 e,‏ (أَم ارا ا شفعَاء قرٴ 
ف ورو ر ال ج ی دای لم ا 
مالک الشتفاعة كلها فلا ا احد الشفاعةالأبإذنه ولایستقل بھا ثم قرر ذلک 
فقال تعالی فی سور زمر آي ۴۴ (لَّهُ ملک السّمَوات وآلأرٌض) فإنه مالک الملک كله 
دیلک اخداں کم ئی ارد دوق ادن وراد االله تقون ب الام کون 
النلك له ايا خد وغه اا بد صر رة فن فا الان اأذى ذکرنا فلله الحمد 
وايضاً لا يقال يجوز ان لا يشفع فلا يلزم العجز لاتا نقول يجوز ان يشفع فيزم جواز 
العجز مع انه محال والله اعلم . 


مجموعة الرّسائل 2 ا 


E NT 
اذا تعدد ان قدر‎ 


س 2ے ے ف E‏ 


-١‏ حاصله لوجازاليهان متصفان بصفة الكمال من العلم والقدرةوغيرهما لا يخلو اما 
ان يقَدرَ احدهما على اخفاء سره من الآخر اولا يقدرَ والكل محال وخلاف المفروض 
فالمقدم مثله فثبت الوحدة لا يقال كل من الدليلين يوجب وحدة الصانع المتصف 
بصفة الكمال لاوحدة الصانع مطلقاً قلنا الصّانع الناقص بأن بتصف بالجهلو العجزمحال 
ببداهة العقل فلا حاجة الى الإستدلال وايضاً الكلام فى وحدة صانع هذا العالم 
المشاهد الّذى دل على اتصافه بصفات الكمال كما مرفتأمّل والله اعلم . 


مجموعة الرسائل ۶۲ ا 


ا ابات الصفَاتالسبْعة القّديمة) 


والعقل بالضر ورة اق بان م E.‏ هذا الْعَالَم 
ا Ee‏ الصَفّات العم E‏ 


-١‏ ای: يعنى من تأَمّل فى هذاالعالم المشاهد الكائن على النمط البديع المشتملعلى الأفعال 
المتقنة والنقوش المستحسنة يحكم بداهة بأن من ابدعهاواحدثهامتصف بصفات‌الكمال 
من العلمالتام والقدرة الكاملةوغيرهماممايدلعلىالكمالويدلضده على النقص والإختلال 
الایریالیالکلام‌المجیدلمااستدلبإحداث‌الأرض والستّمواتواحداث مافيهما من الجبال 
الرأسياتوتقدير الأقواتوالنجوم المزينات اعقبه ا فی سور پس ای ۳۸ 
(ذلک تقدیر ألعريز ألعَليم) ) فقوله اذ ضد کل اک تقص)دلیل» بل تنبیه على کون 
ال ادات كنال ویجوزانيّکرن‌قوله ا اه ٤دلیلاً‏ آخر على اتصافه تعالی 
بها واعتراض بان احداث هذا العالم لایدل على اتصافه تعالی بالثلثة الأخيرة اذ احداثه 
لايتوقف عليها ويجاب بأن المدعى هو الإتصاف بالكمال لانفس تلك الصفات مستدلا 
بالتوقف» وبأن المراد بالستّمع ادراک المسموعات وبالبصر ادراک المبصرات وبالكلام 
ما قام بنفسه تعالىمن الأمر والتهى النفسيّين وغيرهماء وامًا ان مباديها موجودة 
متغايرة فمطلب آخر فظهر مما ذكرنا فائدة اسم الإشارة فى قولفا هذا العالم وفائدة 
ادراج قولنا متصف بكامل الصفات فتأمّل والله اعلم . 

۲- ان قر ر الدليل بان احداث هذا العالم يتوقف على تلك الصفات فيرد عليه منع 
توقف الإحداث على الجميع وان قرر بأن محدث هذا العالم المشاهد الّذى حار العقول 
فى معرفة بعض مستحسناتها فضلاً عن كلها لابدٌ ان يكون كاملاً من جميع الوجوه 
متعاليا عمّا يوجب النقص ولو بإبعد الوجوه فيتم الدليل ولايرد عليه المنع 
الد ر وور ة أن :لفات المد كو رة كلها فة كال ,واضذ ادها هة ق بخ 
الارن ها وا هدا افا في الجا المابفة شرلا ر بات يان الفاغ ا 
الإتصاف بالکمال» اه: وتقریره على قانون ا ھکذا كلما ثبت ان محدث هذا 
العالم كاملومتعال عمّايو جب‌النقص ثبت‌انهمتصف بهذه الصفات السبعة لكن المقدم 
بالضرورة فکذا التالىامًاالمقدمة الواضعة فضروريّة كماعرفت واما الملازمةفلانەلولم 
يتصف بهالز مان يتصف بأضدادهاو لواتصف بأضدادهالزم التقص بداهة والله اعلم . 


مجموعة الرّسائل ۶۳ کا ا 


و بألإرادة وَسَْع ا وبألکلام منه اَم و 
اق ا ف تنزیة بار عن فاخفظ تغتنم 


2 


-١‏ اشارة الى ان احداث هذا العالم يتوقف على الأمر والخبر مثلا فيتوقف على 
الكلام ايضاً اذمنه' ارسال الرسل وانزال الكتب الايرى الى قوله تعالى فى آخر 
سورۂ ص آیۂ ا۷ و٥۷‏ (اڈ قال ربک للْمَلائکة انی خالق بَشراً من طين فإِذا سوبت 
وفحت فيه من رُوحی فقعُوا لَه ساجدین) ) وقوله ال فى وة فصت 1١‏ وا 
(فقال لَهّا وللأرّض اتتا طوٴعاً او كَرهاً قاتا تيتا طائعين فَقضَاه سبح سَمَوّات فی 
ومين ووی فی کل سنا أَمْرَهَا) فإن فيها الأمر والخبر الّذين شیا رعا س الک 
فان ریف بها اللفظان فا یدلان غل ال وان اريد بهما النفسيان فالأمر ظاهر 
فتأمّل" والله اعلم . 

تان جعل غلة للمتضف فدليل ثان وان جعل علة لكر ن المد كررات صفة كمال فمن تة 
الدليلالإول فعلى التقديرين ثبت جميع الصفات لابعضهافاعرف‌ذلک فالله اعلم . 


الشيئ اى الرسل المرسلة والكتب المنرلة واه اعلم . 
- اشارة الى ان ما ذكرنا دليل على ان الإحداث قد يتوقف على الأمر وغيره فيتوقف على 
الكلام لا اثبات للكلام بالكلام اونقول المراد هو الإستظهار لا الإستدلال فاعرف والله اعلم . 


مجموعة الرسائل ۶۴ ا 


وآیضا ر الشرع ببغضھا اتی کاک بالإجماع' آیضا نبا 
د ا TT‏ 
و كلها a‏ فعىی لأر E‏ بذات وتا الأجل 
لآتها ان حدتّت يلرم سبق لآضداد لها ويَلَرمٌ 


مھ ے2 # ۹ م E 4 EE i‏ 
قيّام حَادث بَذاته وذا يستوٴجب حَدوتثه فبئس ذا 


-١‏ يعنى ان بعضها ثابت بالشرع كالستّمع والبصروبعضها ثابت بالإجماع كالحياة 
والكلام مما يتوقف الشرع عليه والاً فالشرع اتى بكلها فتأمّل والله اعلم لقائل ان 
قول انا انبتنا وجود الصانع وحياته وحقَيّة القرآن بالعقل وائبتنا بالقرآن صفةالكلام 
وغيرها من بقيّة الصفات فلا دوروقولك فيلزم اثبات الكلام بالكلام باطل اذ لا توقف 
ولا اتحادء اطا الأول فلأن اثبات الكلام مثلا وان توقف على اثبات القرآن لكن اثبات 
القر آنلايتوقف على اثبات صفة الكلام واا القافى فلأن القرآن ليسنفس صفة الكلام بل 
ولا دالا عليه دلالة وضعيّة نعم يدل عليها عقلاً وهولايضرًا بل ينفعنااذ يكون اثبات 
القرآن اثباتاً له حينئذ بوجه آخرنعم ثبوت القرآن موقوف على ثبوت صفة الكلام 
ولكن ثبوت صفة الكلام ليس موقوفاً على القرآن بل اثباتها فاعرف' والله اعلم . 
۴-اى:كما ثبت كل من السّبعة بالدليل السّابق ثبت بالإجماع ايضاً وليس الكلام فى 
البعض الستابق فقطويدل على ما قلنا لفظ ذاک فإته للإشارة البعيدة فحاصل معنى 
البيت ان بعضها ثبت بالشرع والإجماع وباقيها بالإجماع فقط, اى: لابالشرع بناءً على 
ما قيل بلزوم الور واما اذا قلفا لا دور اذ الشرع يتوقف على نفس الحياة والكلام 
واثباتهما يتوقف على‌الشرع لا نفسهما فلا حاجة الى التخصيص والله اعلم . 

۳- ای: قيام‌الحادثبذاته تعالیاو»اى: كلمن سبق‌الأضدادوقيام الحادث فعلىالأولدليل 
قدمهامتعددوعلی التانی‌ یجوزان‌یکونالمجموع دليلاً واحداً وان لا فاعرف والله اعلم . 


-١‏ ای: يشيرالى منع توقف القرآن والشرع على الكلام التفسی کیف لا وقد سبق ان آثار 
الصفات ليست مو قوفة عليها بل لو لم تكن موجودة كان الأثر بحاله وايضاً من انكر الكلام 
النفسى لم ينكر القرآن والله اعلم . 


عد عاد واد واد عاد 
FF FF 9F‏ 3 


مجموعة الرّسائل ۶۵ ا 


ا ابات مالف لأْحَوادث) 


ليس جوھروچم | اذ ارم امکانه اکان ڏين 
حَاجَت" وه لان الف د والجسم قد 

ل ا ت E‏ لر 
ا الج لكان اذ وجب ذا ققدم الْمَکان 


-١‏ تقریرالڈلیل الأول ھکذا لو کان الواجب جوھراً اوجسماً لکان ممکناً والتالی باطل 
فالمقدم مثله والله اعلم . 

فان كلا متهفااقت من الممكن وافة اعم 

۳- دليل الملازمة اما بطلان التالى فغنى عن البيان مع انه يجوز ان يكون قوله 
الآتى إوذا مُنّاف) تنبيها عليه ايضاً وتقرير الدليل الثانى لوكان الواجب جوهراً او 
جسماً لكان محتاجاً والتالى باطل ودليل الملازمة قوله إوذًا لأنٌ ألجَْهَر) اه ودليل 
بطلان التّالى هوله الآتى ودا ماف ) اه. الدليل الأول نفى كونه تعالى جوهراً 
بمذهب الحكيم والمتكلّم والقافى لنفى كونه جوهراً بمذهب المتكلّم النّافى للجوهر 
المجرد فتأمّل' والله اعلم . 

۴- عند المتكلّم وهو الجوهر المفرد (اعنى الجوهر الَّذى لا یتجزی) واله اعلم . 

۵-اى لزوم الحاجة والله اعلم . 

۶- اى: الإحتياج الى الغير وان خصً الغير بالموجود وما قيل ان الحيّز ليس بموجود 
فالجواب ان الحاجة الى الأمر العدمى اشنع فتنزيه البارى عنه اشد والله اعلم . 

۷- المراد به ما يشمل الحيّز اذ هواعم من المكان اذ الجوهر الفرد له حيّز ولیس له 
مکان والله اعلم . 


١-اى:‏ لعل وجهه ان التانى ايضاً عام الا انه لاإيشمل جميع افراد الجوهر والله اعلم . 


مجموعة الرّسائل ۶۶ ا 


و وجب افتقاره ' وذامُحال لذاځلولة غير 8 سال 


م ت ت 


٤ 0ے‎ 


كذا اتحادة" بغيره امتح اذوخدةألإننين مطلقا امتنع 


ر ے س“ 


ل ل ر وا رشان لاقل ف اال لكان 


-١‏ اى: الى الغير وان قيل بأته امر وهمى كما يقوله المتكلم فنقول احتياج الواجب 
تعالی الى امر وهمی مما لا يجترء عليه ذو عقل فتأمّل والله اعلم . 

۲- اى: لما ذكر من ايجاب قدم الغيروايجاب الإفتقار الى غيره قال فى البواقف لإن 
الحلول هوالحصول على سبيل التبعية واه ينفى الوجوب وايضا لو استغنى عن المحل 
لذاته لم يحل فيه اذ لا بد فى الحلول من حاجة ولا احتياج اليه لذاته ولزم مع حاجة 
الواجب قدم المحل» اه: فاعلم ذلك والله اعلم . 

۴- المعنى الحقیقی للاتحاد هوان يصير الشيئ بعينه شيئاً آخر من غير ان يزول عنه 
شیئ او ینضم اليه شیئ وانما یتصوّر بوجهین الأول ان یکون هناک شیئان فیتحدان 
بان يصير زي عمراً وبالعكس فيزول الأثنينيّة والقانی ان یکون هناک شيئ فيصير 
بعینه شيئاً آخر والوجهان باطلان بالضرورة كذا فى شرح المواقف فبان من هذا معنى 
مطلقاً وامّا المعنى المجازئ للاتحاد بأن يصير شيئ شيئاً آخر بالإستحالة والتغيير 
کصار الماء هواءً والأسود ابیض وبالتر کیب کصار الخشب سریراً فلا شک فی جوازه 
ووقوعه ولكن هذا المعنى المجازئ ايضاً محال له تعالی والله اعلم . 

۴-اى: سواء صار احدهما بعينه الآخر وبالعكس او لا فاعرف واله اعلم . 

۵- لإته لوتغيّرلم يخلو عن الحادث وما لايخلوعن الحادث فهوحادث قال فى 
المواقف الصفات على ثلا ثة اقسام حقيقيّة محضة كالستواد والبياض والوجود والحياة 
وحقيقيّة ذات اضافة كالعلم والقدرة واضافيّة محضة كالمعيّة والقبليّة وفى عدادها 
الصفات السلبيّة ولا يجوز بالنسبة الى ذاته تعالى التغير فى القسم الأول مطلقاً 
ویجوز فی الثالث مطلقاً واضا الثانی فاته لا یجوزالتغییرفیه نفسه ویجوزفی تعلَقه اه: 
مع زيادات من الشارع والله اعلم . 

۶- من ایجاب قدم غیره وایجاب حاجته تعالی اليه والله اعلم . 


مجموعة الرسائل ۶۷ ا 


ù 9 4‏ 2 ا 2 ر ي هھ ك ت 2 E‏ 2 م 
لذاک لبن را ولاله شکل وحَدو يه له 
ر ی م م 02 
ولا له صاحبة ولا ولد و وال ويس كفئه اأحَد 
١ I7 CTA o 4 °‏ کک کر ی چو و 
کیفایشابه N‏ ا ا 


-١‏ اى: للزوم الحاجة المنافيّة للوجوب امًا العرض فلاحتياجه الى محله وامًا غيره 
فلأنه من لوازم الأجسام فيلزم التر كيب والحاجة الى الغيرالمنافىللوجوبواله اعلم . 

- اما اذا اريد بها المماثلة والإتحاد فى الذات فلأن ذاته تعالى مخالفة لسائر الذوات 
وهومذهب الشيخ الأشعرى رح اذ لو شاركه غيره فى الذات والحقيقة يخالفه بالتعين 
رور لااو ی ان ها هه ا شای رقاب اواز فر م ال کب وهو انی 
الوجوب كذا فى المواقف وامًا اذا اريد به المساواة فى وصف من الأوصاف فلأن 

من الموجودات لا یس مسده تعالی فی شیئ من الأوصاف كما مر اول الكتاب 

من قوله إلا تشبه صفات خلق مطلقاً) والله اعلم . 

- اشارة ا الدلیل العقلی اى ذاته واجب بالات وقديم وغيره من الذوات ممكن 
وحادث فكيف يتحدان فى الحقيقة والماهيّة وصفاته تعالى واجبة لذات موصوفها 
فيمتنع انفكاكها عنه بخلاف صفات الغيروقديمة بخلاف صفات الغير فكيف يس شيئ 
مسده تعالی فى وصف من الأوصاف فالمراد بالوجوب مالا يختلف بالنظر الى الذات 
والصفة فاعرف ذلك واله اعلم . 


عد عاد واد واد عاد 
FF FF 9F‏ 3 


مجموعة الرّسائل ۶۸ ا 


إخاتمة فى عد الصفات بألإجمال وتقسيمها) 
ے ا ° ا ي ي 
مما مضىيعلَم كلما وجب للواجب وما امتتع بلاً تعبا 
ه ھ ےے ه ەه ەر 
اذ الوُجُوة والْبقَا والْقدمٌ قَيَامُةُ بالشُفس كل يلرم 


Ly‏ قد لزم کذاک فی الْفغل كما قلغل 
ES EY N es‏ 


. هذا الوصف علم من وجوب وجوده واله اعلم‎ -١ 

۲- اما وجوب توحيده فى الذات فقد مر مفصّلاً وامّا فى الصفات فمن‌قوله المارآنفاً 
بل لیس شیئ مثلهء اه: ومن‌قوله السّابق اول الكتاب لاتشبه صفات خلق مطلقاً) اه: 
وامافی‌الفعل فلمًا مر فى مبحث القضاء الصريح فى ان لا خالقالاً اليهنا اه والله اعلم . 
۴- من الجواهر والأعراض فإن قلت هو مخالف لكل شيئ موجوداً خارجيّاً 
اواعتباريًا او معدوماً محضاً فلم خص البيان بالأول قلفا ما قلت حق لذاک قال 
الح کا ا خر الک فا وی دک وولک ن کل ا خر الک 
فهو شيئ والله ليس كمثله شيئ قال الشّيخ الشّيرازى نؤراه قبره 
(ای بر تر ز قیاس وضخیال وگہاں ووھم - وز هر چه گفتە‌انہ و شنیدیم وخوانہە‌ایم) 
لكن يعلم من مخالفته للموجود مخالفته للمعدوم بالأولى فتأمّل والله اعلم . 


-١‏ ای: یحتمل ان یکون اشارة الى جواب آخروهوان معنی قوله لکل ما اوجده اه» یحتمل 
ان کون پیعتی لکل ما سکن ان پرجدم آھ سوا کان جردا ولا فعلى هذا لا اختضاص 
بالأول ولا احتياج الى الجواب واله اعلم .( ابفه محمد باقى رح) 


مجموعة الرُسائل ۶۹ لب الكلام 


٥ 1‏ 2 ۱7 ا 7 ا Oy‏ س 7 6 
ثم الوجود صفة نفسية و الخمَسة الباقية سلبية 


ا 2ھ 0ے ۶Z‏ ° ° 
وَا سبع اة يم 4 ل و 8 رو بالمَعَا: و 7 ow‏ 
ور u d‏ 0 ° ص ا اشن ° 
Ee TO ES‏ 


OT TE E OT ا‎ 


-١‏ الصفة النفسيّة هى التى تدل على الذات التزاماً دون معنى زائد عليها كالإنسانية 
والحقيقة والوجود والشيئيّة للإنسان والمعنويّة ما دل على معنى زائد على الذات 
كالتحيّز الدال على الحيّز والحدوث الذال على العدم كذا فى شرح البواقف قوله نفسيّة 
ايضاً: سمّى بها كما يعلم من عبدالمليم لإنتزاعها من نفس الشيئ او جزئه كالحيوانيّة 
للإنسان فمالا تكون منتزعاً من نفس الشيئ صفة معنويّة موجوداً كالتحيّز او معدوماً 
كالحدوث واله اعلم . 

۲-ای: لدخول الستلب فى مفهومه واله اعلم . 

۴- اذ ما ثبت وجوبه امتنع عدمه والمراد بالضدٌ عدم تلك الصقات المذكورة 
اومایستلزمه سواء کان ضداً بالمعنى الإصطلاحى ام لا فتأمّل والله اعلم . 

۴- اشارة الى بداهة استحالة الأضداد لتلک الصفات التى ثبت وجوبها فتأمَّل' 
والله اعلم . 

۵- من الإعدام والإيجاد والاشقاء والاسعاد والتقريب والابعاد من كل ما شاء واراد 


والله اعلم . 


-١‏ اشارة الى ان بداهة استحالة الاضداد على القول بوجود الصقات كما هو محقق عند 
محققى الأشاعرة لا مطلقاً وله اعلم . (ابنه محمد باقى رح) 


مجموعة الرسائل ۷٠‏ کا ا 
Re 2 2 ۳‏ ا ر م ٤‏ ا 0 0 ۱° 
فالواجب له تلاثة عشر کذزاک ماله محال وأغتفر 


چ 0ے 
مە مہ* 0© 


و ب ه2 ٍ 
وأحدة فهذه عشرون مع سَبع‌صفات فاذر ذاکترتفع 
قذزاد بض قائلى ألآخوال" سبع من ألواجب والْمَحال 


\ 


. اى: جازوفاعله واحدة فى البيت الآّتى»اى: والجائزله تعالى صفة واحدة والهاعلم‎ -١ 
انتما قال زاد لأن من انكر الاحوال منا اعنى جمهور الأشاعرة انكرالصفات المعللة‎ -۲ 
اعنى العالميّة والقادريّة مثلاً وقال لامعنى لكونه عالماً قادراً سوى قيام العلم والقدرة‎ 
بذاته كذافى شرح الواقف فى اوائل البوقف الثالث فى الأعراض وقال فى اول المقصر‎ 
الماشرفى العلّة والمعلول قال الآمدى رح ابطال الحال يغنى عن النظر فيما يتعلق به‎ 
ويتفرع عليه»اه: واتما قال بعض قائلى»اه: لأن القائلين بالحال جمهور المعتزلة على‎ 
ما نص عليه اللبى رح وبعض متا كامام الحرمين رح اولاً والقاضى الباقلانى‎ 
فالقاف ابت الطقات السعة وال جرال السبعة له تغالى وجتهون المعترلة لا ولون‎ 
بوجود الصفة القديمة ولابتعليل الأحوال القديمة بل هم قائلون بأن عالميّة تعالى‎ 
واجبة بلا علم تعلٌل به وهکذا البواقی کذا ذکره المولًی الچلبى رح فى اوائل المقصر‎ 
القاف العذ كرر. و الخاضل أن جور العاف كن النمة القديهة فن الشات‎ 
وينكرون الأحوال القديمة وهذا هوالحق الذى تقررعليه محققوا اهل السننة وبعض متا‎ 
کالقاضی الباقلانی اثبتهما جميعاً وهومبنئ على القول بالحال وهوباطل فکذا ما یبنى‎ 
عليه وجمهورالمعتزلة يثبتون الأحوال وينكرون الصفات والعجب من صاحب الإعانة‎ 
رح حیث ذکره فی اول كتابه ما يوافق القاضى تبعاً لبعض الكتب الكلاميّة فجل من‎ 
. لایسهو فاعلم ذلک فإِته مهم والله اعلم‎ 

۳- الحال وهوالواسطة بين الموجود والمعدوم اثبته امام الحرمين رح اولا والقاضى 
منا وبطلانه ضروری كذا فى البواقف والله اعلم . 


زد واد وعإد واد عاد 
3 9 9 3 


مجموعة الرسائل ۷۱ ا 


(مَبْحَّث بيان الو اجب والمسنتحيل والجائزللاتبياء) 
لھ م 0ے 


والداجبة لايا اننع مقطلا علش قبل قانع 


اذْمَاذکرتا امن صفاتهم وجب مُمتنع أضداذُ کل ما وجب 


o 


ENE AS‏ من غير تنفير أ ولاتقصان 


-١‏ مثلاً فيهم (عليهم المئلوة والشام) الذكورة والحريّة والتبليغ والأمانة فيستحيل 
عليهم الأنوثة والخنوثة والرقي“ 

ة وعدم التبليغ والخيانة وقس على هذا والله اعلم . 

۲- ليس هذا اظهاراً فى محل الإضمار بل اشارة الى كبرى دليل امتناع الأضداد 
فكأنه قيل اضداد الصفات المذكورة ممتنع عليهم لأنها اضداد ما ثبت وجوبه ومعلوم 
ان ما ثبت وجوبه ممتنع عدمه فتأمّل' والله اعلم . 

۳-اه» اى: كالأكل والنوم والنكاح والله اعلم . 

۴- ای: حال من ضمیر ماء ای: حال کونه غير مصاحب لأحدهما فتأمّل ' والله اعلم . 


-١‏ ای: يحتمل ان يكون اشارة الى ان قوله (مَا وَجَب) اظهارفى محل الإضمار لكن لكونه 
فائدة الإشارة المذكورة ليس معيباً بل مستحسناً والله اعلم .( ابفه محمد باقى رج) 

- ای: اشارة اك جواز ان يُکون قوله(من غَيْر) اه حالاً من المفعول» ای: حال کون 
ا کو ا ا ا بالبيان واللّه اعلم بحقيقة الميزان 
( ابفه محمد باقى رح) المحتاج الى الغفران والله اعلم . 


مجموعة الرّسائل 
م په ١ہ‏ 5 
يُجوزقيهم بل شوفیهم كمال 
lT‏ عا 
GE FP EG aS‏ 
باوٴأضحالتر تيب سهل ن المقال 


0 ۱ 2 2 
Rl 


ا AEG‏ 2 2 ۶ 9ے a‏ 
«خذهن» تاریخ» وها «لب‌الکلام» 


ا 


ر ا 


۷۲ 


لب الكلام 


اذقص دم رضیألإلّه کل حال 
تظْمٌ كتاب اللَبً فی اكلام 
غرف اا 
من شر ساد آو الجُهّال 
ا غداذآنياتالكتاب والسَلاَم 


ربّی اله حمدآوافی نعَمَهُ a‏ اکا 


ق 


ماکان لادم بد وأختتاء“ 


أوالمراةبال اعت الجر ت زا ٠‏ ل 


۲- اضراب عا يفهم من ااي 


من (بيان ما 5 
استواء تلک < 
بال سبة = 
الأمور ENS‏ 
الهم 

بالنسبة الى 


سنة كما صرح به 
شكا فى طهارة 
وخلوص تيْتهم عليهم 


قوله يجوز 


3 


يفهم.ابنه) 
الأور 
اليهم يعنى ان 
المباحة بالنسبة 
طاعات اذ المباح 
الصالحين يصير 
العلما ولا 


واله ایل م 4 
۳- ای: تأريخ تأليف هذه الكتاب» بحساب الأبجد فى سنة ۱۳۵۵ هجرى قمرى . 
۴- (وهالب الكلام) ای: بحساب الأٌبجد ۱۶۶ اعداد ابيات هذه الكتاب . 

۵-اى: ابد الآبدين اذالبدأً والختام للكلام لا يزال يتجدّد فى دارالستلام والله اعلم . 


اد عاد واد عاد واد 
6 5 6 6 6 


مجموعة الرّسائل ۷۳ 


لب الكلام 


| 
ا 


4~ € 6 ج VV‏ جک < ص 


کے 
© 


۱1 


خفنوان 
مقامه ملف 
الباب الأول: فى بيان الإيمان وفيه فصول ستة 
الفصل الأول: فى الإيمان باه تعالى 
الفصل الثانى: فى الإيمان بالملائكة 
الفصل الثالث: فى الإيمان بالكتب 
الفصل الرابع: فى الإيمان بالأنبياء 
الفصل الخامس: فى الإيمان بيوم الآخرة وما يتبعها 
خاتمة: فى علامات الستّاعة 
الفصل السادس: فى الإيمان بالقضاء والقدر 
الباب الغانى: فى بيان الإسلام 
الباب الثالث: فى الإحسان 
تتمّة: فى اثبات وجود الواجب وصفاته وتقسيمهما 
مبحث اثبات وجوب وجود الواجب وقدمه وبقائه 
مبحث اثبات التوحيد 
مبحث اثبات الصفات السبعة القديمة 
مبحث اثبات مخالفة للحرادث 
خاتمة: فى ع الصفات بالإجمال وتقسيمها 
مبحث: بيان الواجب والمستحيل والجائز للأنبياء 


مجموعة الرّسائل 


۷۴ 


شمائل النبوى 


N Ry 
شمّائل التبوی ل‎ 
ى‎ 
علامه الملا سيد‎ 
محمد حسن حسینی ابن الواژی‎ 


( 1۲۶۶ - ۱۳۲۹ ش) ( ۱۳۰۶ - ٥۱۳۷۰‏ ق) 


مجموعة الرّسائل ۷۶ ت 


لاور اجر ) 
ألحَمْد لله على ما وق لتظم أوَصاف الْذىتخَلّق 
بخیٔرآخلاق کفاک شاهدا' مَاجَاءَ فیخَیْر الکلاّم‌واردا 
كقوله قد جَانكم الى رحيم ‏ وآية تشهد بالق العَظيم 
بلآعجز الرَحْمَن كَل خلقه عن فم کل ٴخَلقه وخلقه 


رة لآ وة الَا“ اتی ب ل التوراة ولإنجيل 


ی ر 


ضلاَعن الأَخْبَار واه وکت هل العلم والعر والعر 


صَلى عليه الله ذوالجلال وحزبه وصّخبه لآل 
-١‏ ای على كونه متخلقا بخير الأخلاق ماجاء فى القرآن بل ورد عن عائشةرضاث 
تعالی‌عنهاان الب د خلقه القرآن » فکما ان معانی القرآن لاتتناهی کذالک اوصافه 
الجميلة الدالّة على خلقه العظيم لا تتناهى اذ فى كل حالة من احواله مَك يتجدد من 
مكارم الأخلاق ومحاسن الشيّم وما يفيضه الله تعالى عليه من معارفه وعلومه مالا 
تعلمه ال اله تعالى فاا التعرض الحضر جرتيات أخلاقة الجسلة: تعرض لها ليس من 
مقدور الأنسان» الأنوار الممديه معد والله اعلم . 

۲- آه فى البواقب عن القرطبى عن بعضهم انه قال لم يظهر لنا تمام حسنه َد 
لاله لوظهرلما اطاقت اعیننا رؤيته َة ولقد احسن من قال رممه الله . 

(اعی الوری فهم معناه فليس یری - فى القرب و البعد منه غير منفحم 

کالشمس تظھر للعینین ا صخيرة و تكل الطرف من امم ) 
كذا فى السَيرة النبويه مد والله اعلم . 


مجموعة الرّسائل ۷۷ شال اوی 


ينبغى للمُوّمن أَنيَعرقًاا ‏ أوْصافة الظَاهرة حتى يَغرقا 
"قیل يَكفرمّن ون الرسول بالسوادقاغرقا 
وَوَصْفّةُ الان أَبْضًالَرَمَا ‏ أن يغام ْمُكَل لَعَلَمَ 
بع فَيْحبه الرخمَن بت ص يُخبنكم آتى القرآن 


ائ رف اة ا اها ن التراجات: اة ج ال م 

E Cs 

الواقع والله اعلم . 

۲- ای: اعلم ان من تمام الإيمان ًة بعد الإيمان بأن الله تعالى قد جعل خلق بدنه 

الشریف ا علی وجه لم یظهرقبله و لا بعده خلق آدمی مثله. قال البوصیری رج 

(فهو اذى معنا وصور - > ثم اصْطفاءٌ خيب بارئ لسم 
مره عن شریک فی محاسنه - فجَوْھے الحسٰن فیه یہ منقسم ) 

الأنوا ر 

۳- اى: لوجوب معرفة شخصه الشريف ودٌالمستفاد من البيت السًابقتأمّلوالهاعلم . 
- ای : قوله تعالى فى سور آل عمران آي الا (قل ان کنتم تحبُون الله فاتبعونی 


يُحْببْكم اله) والله اعلم . 


مجموعة الرسائل ۷۸ شمائل النبوى 


بیان قامتهمكد) 
امه َير ألحَلّق فى اعتدال ‏ لَكن لها مَيْل الى الطرال 
O. OLS‏ برآسه علا 
وکانحينيَجلس مح الرجال ‏ يغلو عَلَْهم كته بلاً مقال 
ولا تعذهذه عريبة" فَكم لَه مغجزة عجيبة 
-١‏ هذا شروع فى بيان بعض اوصافه الظاهرة مد والله اعلم . 


۲- ای: رئیته َد اطول من الطوال مع اعتدال قامته ودوهی معجزةمن معجزاته ماد 
فلا تعد غريبة منه مد والله اعلم . 


مجموعة الرّسائل 


شمائل النبوى 


وتان شغرە ا 


ری ی ا 
وکان‌شعره E‏ 


o 1‏ ۶2 م a‏ ا 0 rS:‏ 
أو دون وقرة وقوق الجمة 


6 ا e o‏ 
وا ر ب قطط 


يدل شر رأسه 3 فرق 


پچ 2 2 0 
و شيْب شعر رأ سه و لحيّة 


قديبْلغ : ف ألإمتداذ 
ن بأصل ألخلقة 
ولابستبط آي وق ی ألوَسط 


هو احا اذ آخيرا قد فرق 


ا و 


١-اه»‏ اى: وعن عائشة رضمالله تعالىعنها كان له َك شعرفوق الجمَّة ودون الوفرة 
رواه الترهزی وفی حدیث انس < کان الى اذنيه.وفى حديث البواء يضرب الى 
منكبيه وفى حديث ابى رمثة يبلغ الى كتفيه قال القاضى العياض والجمع بين هذه 
الروايات ان مايلى الأذن هوالّذى يبلغ شحمة اذنيه وماخلفه هواڵّذى يضرب منكبيه. 
قال وقیل بل ذالک لأختلاف الأوقات فاذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب واذا 
قصرها کانت الى أنصاف الأذنین» فكانت تطول وتقصر بحسب ذالک الأنوار 
الممبْديه معد والله اعلم . 

۲- والوفرة: ما نزل الى شحمة الأذن سيرة النبىطكدواله اعلم 

۳-الجُمّة: هى الشعر الّذى نزل الى منكبيه سيرة‌النبىمكة والله اعلم . 

۴- اى: بالغ فى الجعودةء اى التكسير والله اعلم . 

۵-اى: عدم التكسير واله اعلم . 

۶-ای: بابه (تصر) والله اعلم تار . 

¥ سال القع را از سالة و الم رة انه بتر كه على حال ية شر الناصية التقصوض و 
اما الفرق فهو فرق الشعر بعضه عن بعض سيرة ابىد والله اعلم . 

۸-اى: فى العدد او عند التعداد فافهم والله اعلم . 


مجموعة الرسائل ۸۰ شمائل النبوى 


بيان وجهه ا 


ر 2 


٠ ENG‏ مليحا مُشّربًا بحطرة فصيحا 


مه وو al‏ 
وان و کن ر ی 


ع 


ا الْجَميل قد ة الىاسنتدارةمع الح ألأسيل" 


° ت ر ر ا م 0 ا‎ RN 
جهه الرواة ذكرت کانمَا الشمْس برجهه جرت‎ 
7 
E 6 کان‎ 
ا‎ 1 ۶ °١ ا ا و‎ 
و کان وأسع الجبين اجلا كانه السراج قد ا‎ 


کان عظیم' الجنھة کا اتی عن رجل صحيّة قد یت 


صر ۵ 


١-اى:‏ تشرباً فصيحاً اوفصيحاً فى الكلام والله اعلم . 
۴ ای: کشمس ا ر اناري ا تدا رة الور س اله ا 
۳- ای: فی حدیث عن على ظا کان فی وجهه تدویر» ای: تدویر قلیل بل کان فيه 
سهولة و هی اجلی عند کل ذی ذوق سل س اله ا وا اع 
۴- و قال ابوهریره 5ه كان رسول الله َد اسيل الخدّين والخة الأسيل هوما فيه 
استطالة غيرمرتفع الوجنة» الأنوار البميّديه َد والله اعلم . 
۵- مفعول ذكرت قدم على المبتداء للوزن» واله اعلم . 
ااال اى الجن و لكل اسان اجن وال اة بو هما اداد ها 
طولاًوعرضاً وهی محمودة عند کل ذى ذوق سليم» وايضاً: كان اجلى: الجبين اذاطلع 
جبینه كأنه السّراج المتوقد تلا ووا َد واللّه اعلم . 
۷- قال فى الأنوار وعند البيهقى عن رجل من الصحابة هال رئيت رسول الله اا 
فاذا رجل حسن الجسم عظيم الجبهة دقيق الحاجبين والله اعلم . 
۸-الألف لللإطلاق والتذ كير للضرورة والله اعلم . 


مجموعة الرسائل ۸ شمائل النبوى 
ازج حَاجبيْن ' من غير ا سوابغ هما عرق سکن 
اا کأمتلاً الضرحع کان ادب 
یغنی ويل هدب ألأشقار و اکخل ای اسرد ألأشقار 
الدب خلقة بلا کځل وکان لعن م من اشک 
اَی فی بَیَاض ألعَيْن کان وقال ا العلمتلک 
فی الكتب القديمة لاما ل را 
وآذعج آى اسوه العَيْن بلا کخل وکال ا اغالا 


. الرَجَج بفتحتين » دقة فى الحاجبين وطول كذا فى البختار والله اعلم‎ -١ 

۲- و(القرن ) بفتحتين اتصال شعر الحاجبين كذا فى سيرة الملبيّه والله اعلم . 
۳- و(السّوابغ) جمع سابغةء اى:كاملة يريد والله اعلم. ان اشعار حاجبية كثيرة 
وكاملة لکن تراکمت بعضهاعلی ا فليس دقة الحاجبين لقلّة اشعارها وقصرها 
وقیل غير ذالک والله اعلم . 

۴-اى: الرأوى واله اعلم . 

۵-ای: صلی الله عليه وسلم. 

۶- قال فى سيرة الحلبيّة عند ذكر حديث ام سعيد الشكلة حمرة فى بياض العين وهو 
حجَّةعلى الشهامة وهی من‌علامات نبوته َد فى كتب القديمة كما تقدّماه والله اعلم . 
۷- لبو ته مد والله اعلم . 


سال اة 


مجموعة الرّسائل ۸۲ يوی 


م 0 


اَی واسع الْعيْن وكان أقنى 
بل كله فی آلارتقاع موی 


E 
غير من تامل اشم‎ 
مُختصاً به‎ E 


تاتا | ا 
ت یں ے 


بل کل جُزہ مله کان نیرا 


عر نین ينی ألانف امنةما'انختی 


دل اه ری 
DEE‏ 
ا بُذرک الور بكّلٴوَجهه 
قى لَيلَةالبّذركَمَاجا فى الْخبر 


© :ق ت 


انيلكشفا قالنور مه ظَهرَ 


١‏ ای: یرید ان العرنین بالکسرهوالأنف کله كمافی القاموس لا اعلاه اعنى ماتحت 
مجتمع الحاجبين كما فى البختار والسيرة النبويّه والسَيرة الملييّه وان المراد بأقنى 
استواء الأنف اذلیس فی اعلاه اووسطه انخفاض بل کله مرتفع مستو کذا فی شرح 
جامع الصّغیر ولیس المرادان فی وسطه احدید ابا كذا فى السّير تين السابقتين والله اعلم . 


۲- ای: ما نا فية والله اعلم . 


۳ ای: لیس بقصیر ولاطویل ولاصغیر ولاکبیر واله اعلم . 


۴- ای: يظنّه غيرالمتأمل اشم والله اعلم . 


۵- اى: ان قصبة انفه مرتفع كذا فى البفتار وشرح جامع الصّير بل والقانوس ايضاً 
انا کیا ئی بن کت الس ای ی هن ا لان فیط اخد وا و لشن 
کذالک ومنشاء توهمه هوالنورالذی يعلوه فاعرف ما ذكرنا فى تعريف الأقنى 


ولاق قات م اهاقل 
۶-ای: من جسده َد والله اعلم . 


مجموعة الرسائل ۸۲ شمائل النبوى 


كان سيل الح خسن سبل فو ضليع كان حن الَلحية 
ئ أن فاه واس فى آلإعتدال ا صغرالقم ا “لر ال 
ي ل قر يحَة" 
وَجَاءقى الصحيح خسن نغمته" ‏ وصخل صوتد ا لحيَته 
فیها استدارة و کاو ملا انات و کان اها مفلجا" 


آی ھی ا وقيها فرج کالنور من بين الاي يخر 


١-اه:‏ وفى رواية سهل الخدين» والمراد من الروايتين ان ليس فى خديه ارتفاع 
وو ا ارهن وا اغ 

٣-السبلة‏ الشارب والله اعلم . 
کک فوه ضليع والله اعلم . 

- اى:الطبع(القريحة )ای: ماءٌیستنبط من‌البئرومنه قولهم لفلان قریحته جِيّدة یراد به 
استنباط العلم بحسن الطّبع كذا فى البختار ومنه يعلم معنى لاد القر حرا اع 
۵- اى:وردعن بعض فى الصحيحين عن زبيرابن العازب قال قرءالنبى ية العشاء 
والتين والزڙيتون فلم اسمع صوتاً احسن منه وعن جبيربن مطعم ظ4 كانم حسن 
التغمة كذا فى السيرة النبوبه مد والله اعلم . 
۶- ای: كان جهور الصّوت غيرلين فان لين الصأوت اتمايمدح للنسآء والله اعلم . 
۷- بالموحدة اى: براقا سيرة النبوبه مد والله اعلم . 
۸- مفلج الأسنان متفرقها كذا فى السَيرة النبويه مد واللّه اعلم . 
-٩‏ هی: تفسير مبلجاً والله اعلم . 
-٠‏ وفيهاء اشارة الى تفسير مفلجاً والله اعلم . 


مجموعة الرّسائل 


٣ 


ورد 


تفرد على الجدار طق 
وریقه ع قد شف 
وگن اخسن ألعبَاد فی شف 


. واحدة بروق السشّحاب مضتار والله اعلم‎ -١ 


۸f 


شمائل النبوى 


م َد 


E 


کان اذ ضحک 


e o 2 2 ا‎ 

کانماالرق عليه يبرق 
RS‏ و 
عدوبه وبرد نی ریيفته 


کالْمسنک طیبا وروی مَن‌خلفا 


وألطّف فى ختم فيه فاعرقة 


۲- برق اليف وغيره تلا لا مفتارالسّماع والله اعلم . 


۳- ای: تسه د والله اعلم . 


عد 
3% 


عد عاد 
3 


وزد عاد 
8 


کان سار بدنە ا 


وک ا کج د دة م کک ألفضة " 


3 \ 

٠ 5 
E 

۰ \ 
١‏ 
ا ا 


ماب eS‏ بشعّر تجری کخط مس 
رکه E‏ طن عَاربا EE‏ 
کن اعالی مح الزراع ‏ ومنْكَبَيه أَشَعَرَ بلا نزاخ 


م 02 


کانعریض‌الصدر غیرملتوی وکان نه لصذرصشتوی 


وبادا خی فا ف اغتدال کذاجمی عالق منذفی اغتدال 


-١‏ فى القاموسبالض م صورة تتخذمن الرخام اوعاج آه ای: من عاج و اغا 
وهذا الأخيرهوالمذ كورفى البفتار و فى السِرة ااا وة ا من العاجڄآه 
وقال فى السرة النبوبه ا والمراد وصف عنقه بالدمية فى ظرف الكل ون 
الهيئةلأن صورةالعاجيتألف‌الناس فى صنعتهاوبالفضة فى اللون والأشراق اه والله اعلم . 
۲- فى المضتا رسبک‌الفضةوغيرها اذا بها اه فی ان ي هى القطعة المذوبة 
ا والله اعلم . 

۳- فى البختارسبيک الفضة اذ بها اه فى لار س كسفينةهى القطعةالمذوبةاهوالهاعلم . 
E N N EEE‏ 
۵- ای: لیس فی بطنه وصدره اشعارغیر تلک الأشعار التى كالخط الجارى 
وا اع ۰ 

۶- ای: کان صدرهويوٌعریضاً مستویاً لیس فيه التواء وانخفاض وارتفاع وکان بطنه 
مستوياً مع صدره ليس احدهما اخفض وارفع من الآخر واللّه اعلم . 


مجموعة الرسائل ۸۶ شمائل النبوى 


۱° 4 ەه‎ ١ { په‎ EE 
ا ا ائ العام وقيل يَعْنى مَلتقى ألعظام‎ 


وکانضخم خمألهامة 'ضخماليديْن ‏ ينی ذراعَيْه و ضخمآلقدَمَيْن 


۵% 4 


وما عداالسًاق ِن اذ جا فیهمًا حَمُوشةودقة ا 
لس ال اؤضخنها بلااعتدال اذمر کل آلحَلٌق منفیاعتدال 
وَسائل ألأطرآف ر خبالرأحة EE LR‏ 


-١‏ ای: كذا فى شرح جامع الصّغير فذكرالجزء اعنى الزند اذ هوموصل طرف الزراع 
فى الكف كما فى القاموس و المتار واريد الكل اعنى الزراع ومعلوم ان طول الزراع 
عبارة عن طول عظمه وقال فى السره اى: عظيم الزراعين اه ولا يخفى ان ارادة 
العظيم من الطويل بعبد واه حينئذ يكون وصفه فيما بعد بضخم اليدين تكراراً فالحق 
ما فى الشّرح المذكور والله اعلم . 
۲- الضخم:الغلیظ من كل شیئ تار اى: ضخم اه او هو ضخم اه والله اعلم . 
۴-اى: الرئس والله اعلم . 
کک ا کی کی کی ا کا ا ت اسای فا ت جک 
والله اعلم . 
۵- تفسير والدقة» ضة الغلظة والله اعلم . 
۶- اى: طويل الأصابع كذا فى سيرة الملبيّه و اما طول ذراعيه فقد مرضخمهما 
والله اعلم . 

۷- ای: واسع الف قال فى سيرة النبوبّه معد بذالک يكنون عن الستّخاء والكرم اه 
والحق ان اليس المراد ههنا المعنى الكنا ئى فأن الكلام فى بيان الأوصاف الظاهرة 
وفى قولفا وفيهما زيادة الملاحة اشارة الى هذا والله اعلم . 


شمائل النبوى 


مجموعة الرّسائل ۸۷ 
عن ا اا م ا ان من كف النبى أخْمَدا 


ع 


رھ r‏ 0 رھ ے 


و شن 'کقیْنوشٹن قَدمَیْن" ‏ آئ فیهمًا مَل لضخم هزین 
ی ا ا ا 


١-ای:‏ ابن مالک خادم رسول اله مد وفی البخاری من حدیث انس ابن مالک ظ4 
فی صفة النب یع قال ما مسست حریراً ولا دیباجاً الین من كف رسول الله ما 
a‏ من ربح اوعرق التبی بد كذافی سيرة النبوّه 
مد والله اعلم . 

۲- اء ای: وکان‌ریدّشثن اه والله اعلم . 

۴- ای: يمیلان الى الغلظ ذلك ممدوح فى الرجال مذموم فى النسآء كذا فى سيرة 
الحلبيّة وقال فى السيَّرة النبويّهيَّدّكان شثن القدمين اى غليظ اصابعهما مع غاية 
النعومة رواه الترمنى و غيره ات و الظاهر هو الاول قال ابن بطال كانت كفه طا 
ممتلئة لحماً غيرا نها مع ضخامتها كانت لينة الأنوار المميديه معد والله اعلم . 

۴- فى هذا اشارة الى الجمع بين رواية خمصان الأخمصين ورواية ليس له اخمص» 
ای: من نفاه اراد لیس له خمصان کثیراً کذا فی شرح اا ال 

۵- قال فى القاموس الأخمص من القدم مالم يصب الأرض وكان معد خمصان 
الأخمصين اه» قال فى السَرة الملببّه جاء فى رواية اذا وطئ بقدمه وطئ بكلها ليس 


له اخمص اه فتأمّل والله اعلم . 


شمائل النبوى 
مجموعة الرّسائل ۸۸ 


0 مُرعاً کاتنا' من صب بنط خی‎ EE 
ر ت اذ پر" نی نیہ لی اانا دیل‎ 

E‏ کک مع ذا بسرعة لمقصد و 

ر نی غل ملک بول E‏ 


١-ای:‏ کأنما تنزل فی موضع منحدر سیرة النبوبه مد واله اعلم . 

۲- عن یزید بن مرئد کانمَدّاذا مشی اسرع حتی یهرول الرجل ورائه فلا يدر که 
مد واللّه اعلم . ٠‏ 

۳- اى: اشارة الى انه لا منا فاة بين هوناً ومسرعاً والله اعلم . 

۴- ای: بلاظهورعجلة منه مد والله اعلم . 

۵- ويقول يعد خلّوا ظهرى للملائكة واله اعلم . 


مجموعة الرّسائل ۸۹ ت 


مَبْحَث بصره وتظره ت 
کان بکفه شير كله د لفت ' القت بکله 


ت ت 


وخافض الطرف يريد ان تر الىالذىراة : خ ا 
فو الى ألجوانب لا بَنظر ابره وکا د بوم 
ES PIE EA‏ کان بخ من رب انتا هر٣‏ 
ا گا روماه ری 


م 0ے 


کان بأحظ بن ظر: فی ألأكثر کان "الى ألأرْض طَو يل النظرٍ 


-١‏ اه اى: واته يمازق النظر ولايلوى عنقه يمنة ولايسرة ولكنه معد يقبل جميعا 
ویدبر جمیعاً سيره قوله التفت بکلڵّه» ای:سائرجسده ولایلوی عنقه والله اعلم. 

۲- ای: الرأوى والله اعلم . 

۳- ای: لإشتغاله مَعدٌ بره ووجهه انه لا ینظر الى اطراف المرئی ولایديم نظره اليه 
بدون حاجة كماهو عادة الغافل واله اعلم . 

۴- ای: وممّایدل علی قوۃبصرە د انه کان یری فی اقرا اثنی عشر نجماً لم بتحقق 
الاس ها عبرا وة س لر وا أعك: 

۵- ای: عن عآئشة رض الله تعالی عنها وابن عباس کان َد یری بالليل فى 
الظّلمة كما یری بالتهارفى الضوء وصح عنه كان يرى المحسوس من وراء ظهره 
اا اماه کا ی التيرةالتبينَ َد والله اعلم . 

۶- ای:معناه‌یری التب ميد بموحر عينيه من‌غيرالتفات فلاينا فىقوله اذا التفت التفت 
جميعاً وقيل المراد من الملاحظةالمرابة وهيل اى ل ينظر كال الحرصعلى اتنا ملد 
2 تعالی فی سورۀ طه يالا( تمدن عَيْتّیّک) كذا فى سيرة النبى َد والله اعلم . 

- ای: حال الستّكوت» كان لأشتغاله بالباطن واعمال جنانه ولكثرة حیائه من ره 
سيرة النبوبه مد والله اعلم . 


عإد عاد واد واد عاد 
FF FF 9F‏ 3 


مجموعة الرّسائل ۹ شال اوی 


تلائ فمل م انكل وقال أطت وام مع الكلم 
کان اذا تحدث يُقارب ت ميه الى تار يقرب 


راح سراب ايها يمين کک ا 


حَتی بدت تواجز واک قل وَجُلةْتَبَسُم كان أكل 
2 ت 
باضبع ثلائثة َة ويلعق ان فرغ وسطاه ثم يَلعق 


۵ے 


تَاليَّهَاو E‏ آلابِهام يمر بڌا من اكل الطْعَام 
E E‏ وكَيّف لاو اللو منة قدذظهر 


-١‏ اى: كان عليه الطلوة والشلام اذا تكلم تكلم بکلامٍ ل و نة الها 
معجزة سيرة النبى َد والله اعلم . 

تاد و کان قد جک ضحکا تاماً حتی تبدو نواجزه لکن قلیلا اذ جل ضحکه 
تبستّم والهاعلم وایضاً لیس عطفاًعلی يح رک كما يوهمه السّياق والله اعلم . 

۳ ای: جمع ناجز الأضراس يقال ضحک حتى بدت نواجزه اذا استغرق فيه كذا 
فى البضتار والله اعلم . 

۴- ای: بلعق والله اعلم . 

۵- یعنی اذا گم یکن ظل للنورالّذی هو فرعه فکیف یکون له معد ظل مع انه اصل 
الو ر» قال فی السرة النبونه وة كان ود نو رافکان‌اذامشی فی الشمس او القمر لا بظهر 
له ظل ویشهد له قوله َد فی دعائه (واجعلنی نوراً) اه وایضاً ای: هو اولی بأن 
لایکون له ظل من النور اذ هو اصل النورفأن النورمخلوق وكل مخلوق بسببه 
ظهر كما نطق به الحديث والله اعلم . 


مجموعة الرّسائل ۹٩۱‏ شمائل النبوى 


طب 7 وعَرقه ر د 
عن نس جا ما شه ان ر ا 
عطراو أ وع عنبراًومسنكا افر e‏ 
عَرَقَۀ كَلَوْلۇ وَأَطْيَّبُ من أذ قرألسنك و كانيَغلب 
مُرورُيُغْرفمن‌طيب السّبيل مشه قرام نایر 
١-ای:‏ كتصر وعَلم والله اعلم . 
۲- اى: واذفر المسک جيّدة الى الغاية قاموس والله اعلم . 


۴-اى: الرسول يعد يعرف من بين امثاله بالطيب والله اعلم . 


مجموعة الرّسائل ۹۲ ت 


ا رو2 ا الت 
إطهارة فضلا ته وت { 
فضلاتة طَاهرة وتَنتلعح رض لها فاح لم ّلح 
ا YT‏ ° ه س ا 
قط على الخارج لكن بَركة' بشرب بوأله آتاهَا الْبركة 


ق ا س ٥‏ یں س ا 0 ° 
وآبن بير شرب دم الرسول عقا من النارو فاز بالقبول 


١-اى:‏ اشارة الى عدم الإطلاع عليه اذا قضى حاجته على الأرض والله اعلم . 


٥ 0 ۵ ۴‏ ور الت 
إذكرتبذة من خلقه ود ) 
كان شه الخلق قالخا . وأضر اللتاس عل لذا 
وآشجع الناس وآجوة الملا فى الخَلقوالخُلقعَلىالعَيْرغلاً 


مجموعة الرّسائل 


شمائل النبوى 


TE EEE‏ لته 
افحت خاتمە ى 


وي e‏ کا 
aS‏ 
الاو لرا ای وراه 


عل َون احاتم قد تاف" 


ھە 20 0 0 
4 اة o‏ ° 
بل نظر القرب و بعد يختلف 
اا 2 


2 


رَو س 


e 
مة كان مثل اغد‎ 

ان ی تحرک جَليًا 
ولونة الحُْرة فی رواة 
لذا لک ألاآقرال فيه تختلف 
فی كمه نضا لذا تلف 


١-ای:‏ خاتمه دائم لاا نه یوجد احیانا ویرتفع احیاناً والله اعلم . 


۲ - اى: مضعة لحم مرتفعة قدرها كبيضة الحما مة واله اعلم . 


وايضا والبضعة وقد يكسر قطعة 


۳- اى: اشارة الى الجمع بين اختلاف الروايات فى لون الخاتم وقدره والله اعلم . 


اد عاد عاد عاد واد 
5 5 5 6 6 


مجموعة الرّسائل 


۴ 


شمائل النبوى 


OARS‏ ا 
مَبْحَث نو مه ا ا 


کان اذ تام تقخ کک 
E‏ العَابا 
EE‏ 


اخ أوٴصی به لت الْوَقَاة 


ايح o1‏ ت رص Rd‏ ا ۶ 
EEE‏ 


اخ اال الل اغا 


کان يفول آلَلوة ا سلو 


e EY 
E و فيه‎ 


رفقاًبحی 5 تحت آيْدینا استقر 


جلال ربّی الر فيق ألاعَلى 


١-اى:‏ مخقف الهم واله اع م 
۲-اى: فى النوم ربّماجائه الروح كآيةالتيمّم والله اء سم 


-٣‏ ای: اشارۃ الى اند سے لامنافاة بين 
رواية آخرما تكلم به کان یقول 
الصلوة الصلوة WN.‏ المريث 
(الصلوة الصلوة ù‏ ل یث) 
ورواية اخرى ‏ 1 ما قاله جلال 
E‏ الأعلى اذ 
الأول الخ ا اوصی به» 
ET‏ تكلم به 
طلقا والله کے 


۴- اى:اشارة الى معنى قوله (وَمَابايان ملم ) وال اغ 


۵- ای: غبدا کان از غه که ية 


EE 


ا 
m=‏ 


مجموعة الرّسائل ۹۵ 


+ 


کا 


4~ € 6 ج VV‏ جک ۳ = ص 


خنوان 
مقلامه مؤلف 
بيا ن قا مته صلی‌الثه عليه وسلم 
بيا ن شعره صلمالله عليه وسلم 
بيا ن وجهه صلماله عليه وسلم 
بيان سائر بدنه صلمالله عليه وسلم 
مبحث مشه صلیالله عليه وسلم 
مبحث بصره ونظره صلی‌الله عليه وسلم 
مبحث کلامه و ضحکه صلی‌اله عليه وسلم 
مبحث ریحه وعرقه صلی‌اله عليه وسلّم 
طهارة فضلا ته صلمالله عليه وسلَّم 
ذكرة نبذة من خلقه صلمالله عليه وسم 
مبحث خا تمه صلی‌الله عليه وسلم 


مبحث تومه صلی‌اله عليه وسلم 


شمائل النبوى 


مجموعة الرّسائل 


۶ 


TT‏ 8% تجويدالقرآن 


(1۳۰۶- ەق = ۱۳۲۹-۱۲۶۶ ش) 


ا 6 سُوله اذى جاه ' 
ال آلأخيَارو لأ حاب و اولي الاما تعاب" 


(حُكم التجويد) 
ويتبَغى مَعْرفة الشجويد اذ" لعن ألقارى بلاًتجويد 
اذ لاحن لحا جَليًاً آوُخفى یَشمَلَهُ حدیث لن عن بی" 


وقی الفتاوی 'للشهات‌الرملى' ته تفل هذا لامر کا نجل 


۱- ای اختاره واله اعلم . ۴- متعلق بالثلثة والله اعلم . 
۴- علَة الإ نبغاء والله اعلم . 

۴- اى بلا موافقة التجويد لابلا معرفته لكن من لم يعرفلم يأمن عن الخطاء فتأمّل 
والله اعلم . 
۵- علَة العلّة والله اعلم.. 
۶ - اى عن النبى ميد فحذف ال لضرورة الشعر والله اعلم . 
۷ - حدیث لعن‌ای نقل عن التبى َد وهو (رُبً تال للقرآن وألقرآن يَلْعَنه) كما صرح 
به الرملی < فی فتاوه واللّه اعلم . 
۸- متعلق بمنجلی:ای تفصيل هذاالأمرمنجلى واله اعلم . 
-٩‏ قال المحقق الرملى ظا فى فتاويه من غير حرفاً منه: اى من القرآن عامداً عالماً 
بتحريمه حرم عليه وكذا من غيرصفته لأنها حينئذ ا بأتها قرآن فالقارى 
کذالک من الداخلین فی خبر رب ل للقرآن زأقران لها و مظع الراب ن 
الخطاء قسصان جلى وخفى» فالجلى خطأً يعرض للفظ ويخل بالمعنى والعرف كرفع 
المجرورونصبه»والخفى خطاء يعرض للفظ ولايخل بالمعنى بل بالعرف كذاک الأخفاء 
والأنقلاب والغنة آه فعلم ممّا ذكرنا معنى البيتين والله اعلم . 


مجموعة الرسائل ۹ تجويدالقرآن 


Va Ê2 f‏ ع وه و 

و الجزری قال ذاک لازم تفارک التجويد جَزما أثم 

لا وعدا م ل او 
-١‏ ای التجوید:ای موافقته لا معرفته كما علم والله اعلم . 

۲- ای اذا علمت لزوم التجوید فتارک آه والله اعلم . 

۳- قد علل الجزرىئ للزوم التجويد بهذه العبارة وهی هذه لا ته به الأ له انزلا)آه . 
والله اعلم . 


عد عاد واد واد عاد 
3F FF 9F‏ 3 


(حُكم الأستعادة والسنْمَلة ] 
ET E E‏ و dı o r oj | 2ro‏ 
اذا قرئت فاستعذ باله وبعدَهَا فابدا بېسم الله 


2 


ت كە 8 2 2 ,و 2 2 PE a‏ 3 
الا بتوأبة فلا يجوز و فی اثنائها يجور 


-١‏ اى من الشيطان الرجيم, او قل اعوذ بالله السّميع العليم من الشيطان الرجيم او قل 
اعوذ بالله العظيم و بنوروجهه‌الكريم و سلطانه القديم من الشيطان الرجيم والله اعلم . 
۲- ای لا يسن كما هو ظاهر الأستثناء بل لايجوز فاعرف والله اعلم . 

۴- ای انطر هل یستحبً ام لا فتدبّر واله اعلم . 


عد عاد واد واد عاد 
FF FF 9F‏ 3 


مجموعة الرّسائل 1۰٠‏ تجويدالقرآن 


ركم الوين والنون السّاكنة) 
آاغنهُمًا' فی لل بون نة کمن لذن عقو له من رَحمة 


* ر ر ا 2 س ,9 بک 
وقى يمون أدغمن مع غنة متا و 
لأ بصنوان وذنيا قنوان لا دغ لل دک بان 


فی حرف لق آظهرن واقلا" ‏ ميماًبغتة واخْقًا مع بَا 


og 2 


E‏ مح غنة كانت جَاء فاعرف 


١-ای:‏ كلا منهما فى كل من الام والرأء و هذا ظاهر و الله اعلم. 

۲ -ای: صدر متنا ذنوب کثیرة بسبب غرور حصل لنا من منته تعالی علینا بالحلم و 
الامهال و الستر وترادف النعم و قال تعالی فی سور انفطار آیة ۶ و۷ (ما غرک بربک 
لکریم الّذی خلقک) فتأمّل والله اعلم. 

o 
اخفاء مثل (من' بعد) بقلب التون ميماً ثم اخفائها مع الغنّة بدون ان يظهر شدّة على‎ 
. الباء كما يفعله جهلة القرآء اذ حينئذ يكون اذغاماً لا اخفاءً والله اعلم‎ 


عاد ولد واه وله یاه 
3% % % 3% % 


كم اميم الساكنة) 
ميْماً'بمثلها اذغمن مع غنة ان تلق با فاخفها مع غنة 
ا ٌ م ا ا ا ا 

فی غر ین آظهرن لأَسيَّا فاءا و واوا ثم ذاک مثلما 
تقول هُم من ذلبهم اسستغقروا E E‏ 
-١‏ مفعول مقدم والتقدير ادغمن ميماً فى مثلها ادغاماً مصاحباً للغتة والله اعلم . 
۲- ليس المراد ان الاظهار معهما لا بذ ان يكون اكثر كمافعله جهلة القرآءبل المراد 
اته معهما اولى بالمراعاة لكون الكل شفويَاً والله اعلم . 

۴-ای: ما ذكرنا من الأمورالثلاثة مثل قولك (هُم من ذتبهم الخ) فكلمة ما مصدريّة 
والله اعلم . 


عد عاد واد واد عاد 
FF FF FF 3F‏ 3 


(حكم ادعام الْمغليْن) 
فی‌التّون وميم م مح امل لزم غو وغنة كما قبل غلم 
e‏ غم بون غنة كما تى 


اضرب به وفٌل لهو مَنعوا فی تخو فی بوم وکانواودغوا 


=١‏ اى؛ فى ملين التقيا وكان اؤلهما ساكنا وهما غيرالنوتين والميمين اتىالأدغام 
بلا غنة وجوباًء وامّا النونان والميمان اذا التقيا وكان الأول منهما ساكناً فحكمهما 
الأدغام مع الغنة كما سبق والله اعلم . 

۲- ای: مما کان اول المثلين فيه حرف مد كقالوا (وَكُمٌ الّذى يُوَسوس) فان الأدغام 
فيه ممتنع بخلاف حرف الین فاته فيه واجب (كآووا و تَصَروا) وال اعلم . 

۳-اى: فى حرف المد الملاقى لمثله المتحرك منعوا الإدغام لئلاً يفوت بالأدغام المد 
المطلوب فتأمّل والله اعلم . 


وزد واد عاد واد عاد 
9F 9 3F‏ 3 


مجموعة الرّسائل 1۲ 


تجويدالقرآن 


کہ اغام المتقارب بین 


و اکس 
A EE OE EE‏ 
والذال فی الظَاء كاذ فت 
والْحَفص اة قد اظْهَر فی بل ران 
واختلفوا ضا " بأ ركب معنا 


EE ا‎ 


خف بیْلْهث ذالک أَبْضا آتى 
اطْبّاق طا فی آفصح اللغات 


Nass o eo 


دغم بأصفح عنهم قدامتنع 


رالا“ فی‌التاء کاک الْعَكس 


E: ۶2 ي‎ ۶2 e 


ت 


و الام فى الرأء كَل ررحتم 


2ه 2 


نی تخو قرطت" خط آت 


ےا ا 


اذ أو ألجنسَيْن للْحلق وع 


. -فانه قرأه بسكنة لطيفة على الام والله اعلم‎ ١ 


۲- ای من القر آء وله اعلم . 


۴ -ای: القرآء ایا ای: كما اختلفوا فى قرائة (بل رآن) اجو ای ورات (ارکب مَعَتا) 
فعاصم کبعض القر آء قرئه بالإدغام والبا قون بدونها والقرائتان سبعیتان والله اع 1 
۴- ای: مبتداء خبرہ اتی الأول ای: اختلاف قراء (اتی» فی يَلْهَّث ذالک ) فعاصہ 
كبعضهم قرء بالإّغام و الباقون بدونها والقرائتان سبعيّتان وله اعلم . 


۵-ای: متعلّق بأتى الآتى والله اعلم . 


۶- مبتداء خبره آت والله اعلم . 


۷- ای: لابدّان يبقى اطباقا الطاء فالإدغام فيه ليس بإتمام والله اعلم . 
۸- قال الشيخ الشيوطى وح فى الإتقان ان كان اول الجنسين حرف حلق امتنع 


الإذغام» نحو (فاصفح عَنهُم) اه والله اعلم . 


عإد م 
0 


عد 
3% 


عد 
3% 


> حُکم اللام الشمْسی وألقمرى) 
وألمدْعَمفیالتالىشة شس TS‏ بالقَمَر و 


فحجک ابُغ وعقي م ر ۾ ٠»‏ للثانی وآلباقی لشہ فاعُرف 
-۱١‏ ای كقوله تعالى فى سور والشّمس(والشنْس وضحاها وآلقَمَرادا تلاَما) فتأمَل 


والله اعلم . 
٣-اه»‏ اى: بخلاف اللام القمرئ فاتها لا تدغم فيما بعدها فالحمدله والله اعلم . 
م عم 


عد عاد واد واد عاد 
FF FF 9F 3F‏ 3 


(حكم اللام الساكنة قبْل النون) 
واللاَمُ قبل النون ان جا سَاکتا ‏ كمل فنا آظهرن يادا مى 


مجموعة الرّسائل 


تجويدالقرآن 


بيان مَايَظّهربه محر ألحُروف مَع بیان ) 
(مخارج بَعضها) 


7 0 2 و 


2 r. 
ال و‌‎ e ب‎ 
موصع عله هو لخيشوم‎ 
2 


u £ ه‎ ۴ 


وص و ر ي لدا 
مَخارج البقية اشتهر 
ی ا 


۱۶ 0 ا ا 2 ٍ و‎ 
E ANE 
و‎ o4 ° E E 
8 ر‎ 

فمَخرج النون كذاک الميم 
2 ا م ه0 

O E 


وو 6 oc ٥‏ 
فى كتب القوٴم صرف استطر 


-١‏ اى: فمخرج الكل واحد وهو اول اللسان مع ١‏ ول التنايا العليا والإختلاف بينهما 


انما هو بالصفات والله اعلم . 


۲-اه» ای: يعنى ان اردت أن تعلم مخرج حرف من الحروف فجئ بها ساكنة بعد 
همزة مثلاً اذا اردت ان تعلم مخرج القاف فقل (آق) اومخرج الطّاء فقل (أط ) وهكذا 


والله اعلم . 


عد عاد واد واد عاد 
E E E E‏ 


ك 
1 ن بعد حرف ا کر ا م وکسی ئآلمُرتجی 
راتا فى كلمة قصل رألسَدواجب وَإلاَمُنبّى' 
رالا عات كا E‏ وقی آانتا توا ٠‏ 


ه ر سے س 0ھ 


Uy 
55 
# 
# 


Q3 
i 
Q3 


ألمَدٌ اللأزم وألعارض) 
ان بها جا سكن وقد رم مُدغماً ولا قذاألمد لزم 


ھە ۶2 ۶2 ي ° ی 
كخاصة وداب فی لمعم ومنلهايس وتون والقلم 
ا ص 


ف it‏ اقات وان کان السکون عارضاکنستعین 


ت ٍ 


فيه ثلاث وجه آغلاا طول فوسطاثم قل فاا 


2 


ااي ي r‏ ° 2 ° ° ر2 ° 
۰« وم ا لذاک باز خفیف وبالعبّاد وَ ال غفور ان وٴقف 


عإد عاد واد واد عاد 
FF FF 9F‏ 3 


مجموعة الرسائل 1۶ تجويدالقرآن 


[حكم المد ألحاصل بِسَبَب حرف اللين) 


ان بَعْدَ حرف اللين سكن ظَهّر فى ألوقفذونألوصلفالمداشتهر 
وَعَير طز مثل مز ها هتا والح ااافا 
ا لالطو دغر فا ماله شىء وّخواف ان قف 


عد عاد واد واد عاد 
FF FF 9F‏ 3 


(خکم ألألف م روف الا ستغلاءوغَيّر ھا 


تع قظأوص حفط اتا وان تكن مَع غَيْرها لا تفخمًا 


عد واد واد واد عاد 
FF FF 9F‏ 3 


00ے 


ا خُروف القلقلّة کک 
-١‏ ای: اظهر سکون کل حرف قد وجدته من حروف قطب جد لاسما سکون 
الموقوف عليه منها والله اعلم . 


عد عاد واد واد عاد 
FF FF 9F‏ 3 


مجموعة الرسائل ۱۰۷ تجويدالقران 


(خکم الراء ألمتح ر كة ‏ 
بحم المَفتوحٌ كالمضموم ويرقق 'الْمَكَسور بالعُُوم 


١-اى:‏ ان قلت نحو ارجعوا يفخم فيه الرأء مع ان كسر الهمزة ليست عارضيّة 
ولا فى كلمة اخرى و ليس بعد الراء حرف من حروف الإستعلاء. فالجواب: أن 
الهمزة لما كانت فى معرض الزوال لم يعتدٌ بحركتها بل بحركة الحرف اذى يوصل 
بالراء بعد زوال الهمزة فنقول فإذا وصل بالراءحرف‌اخرى فإن كانت مكسورة فلا 
اعتداد بکسرته (كَبّاء رب ارْجعُون) لكونها فى كلمة اخرى او مضمومة او مفتوحة 
فظاهر انه يفخم وال اعلم . ٠‏ 


عد عاد واد واد عاد 
f 2 2 FF 3F‏ 


(خکم الراء السّاكنة الغثر ,ألأخيرة) 
فیا ا ق احرف قله قان کر 
يفخم ا E‏ مال ن کدی وفرعوان خذا 


کن اذا کسر عرض فيفحَم مثل ان ارت تنتم کذاک فح 


ان كسرة فی كلْمَة قل خلت" EES‏ 
1 ن تغدقا حرف نتفلا جلا فى كلمة الرآء بهامُتصلاً 
قة کذاک قرطًاس فلا تفخم بأنذر' قوم يادا ألغُلاً 


ع 


١‏ ای:ام ارتابوا ان قلت مشل ذلک خارج بمایأتی بعده قلفا: الکلام هناک 
فى الكسرة الأصليّة مل( الذى ارأتضّى) ورب ارجعُون) فتأمّل واله اعلم . 
۴- ای مضت الكلمة واله اعلم . 
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(حكم الراء السّاكتةألأخيرة) 
او رک السا انل مالا ر اکا تا نتو غا 
کا لْحَيْر وَالطَيْر وال فانظر للْحرفقَبْلَةفَأن لم تكس 
كالْبخر والطُور ففخم عرفا أولاً فترقيق كذكر ان قفا 


ا 


عاد عاد عاد جلد م 
3% + 3% 3% 3% 


(حکم اللام ترقيقا وته تفخيما) 
تفخيم لام مُطلَقاً قد مُنعا الأ اذا فى اسم ألجليل وقَعَا 5 
و رق اللأَمّ بلَفظ الله انَقَبْلها کسر كبسنم الله 


ور 


ولا ففخم مثل قعل اله وسم اله کذاکى 


و الله 
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(ځکم اءالضمير) 
ان حُرکَت ما بها فَأشبعَن 0 ياء كله به اعلَمَّن 
ولا فلا كعَنةُ كن اختلفة فی قوله فيه مانا فا صرف 


م ص سے 


١اه‏ ای: لا ان اسکنت کعنه وعلیه الأ فى فيه مهانا عند حفص نعم ابن كثير فتأمًل 
بالأشباع مطلقا والله اعلم . 


اد عاد عاد عاد واد 
6 5 5 6 6 


ل فة نواع) 
نط بض الحركة روم قان بشفة ة أشرت اشمَام زک 


-١‏ آلو ؤم عبارة عن اسقاط بعض حركة الموقوف عليه وهولايكون فى المفتوح 

والمنصوب بل يجوزفى المكسوروالمضموم وألإشهام عبارة عن الأشارة الى الحركة 

بالشفة من غيرصوت بحيث يشاهده البصير ولايد ركه الأعمى وهو لا يأتى الا فى 

المضموم والمرفوع وأَطًا ألوَقف بألأسكقان اى بحذف الحركة بالكلَيّة من غيراشارة 

اليها جيئ بالألف كما فى المنون المنصوب او ا ی یرون ایر ن 
من الحركات بل يجوز فى الكل والله اعلم . 
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روم لتکسورکاشمام لضم والو ةة قف 'بالإسکان مُطلق وتم 


والمراد بالضم ماهو ى اومن الافع ا 
الأطلاق شايع e. ۳ uM‏ الان 
بالىكسور ما 2e‏ المجرورء والله 
اعلم ۲-ای : : وذ فى الأختتام بافظ 
الوقف» والأسكان والمطلق وتم لطايف 
لايخفى والله اعلم. 

۳- يعنى: ان الوقف بالأسكان كان 
فی کل موضع EE‏ 
واا يجوز ان فى بعض 
المواضش ع RE‏ 
يجوزالوقف بال وجوه الثلاثة. 
الىك سور لال ت) يجوز 
الا سان رت الف د ي 
ا (العالسمي) ولا يجوز غير الأسكانء واله 


I O™ 
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تجويد القرآن 


رقم فنوان صحیعغه 
Q‏ دة ولف ۹۸ 
۴ حكم التجويد ۹۸ 
۴ اجك الإا وال اة ۹۹ 
۴ حك ارين والنون التاكنة 1۰ 
8 اک الي اساكة ۱۰۱ 
۶ حكم ادغام المثلين ۱۰1 
۷ | حكم ادغام المتقاربين ۳ 
۸ | حكم اللا م الشمسي والقمرى ا 
٩‏ | حكم اللا م التّاكنة قبل النون ۳ 
1۰ بیان ما يظهربه مخرج الحروف مع بيان مخارج بعضها ۴ 
| حكم المد المتصل والمنفصل ۱۰۵ 
۳ حكم الم اللازم والعارض ۰۵ 
۴ | حكم المد الحاصل بسبب حرف اللين 1۶ 
۴ حكم الألف مع حروف الإستعلاء وغيرها ۶ 
۵ حكم حروف القلقلة اذا سكنت ۶ 
۶ حكم الرأء المتحركة 1۷ 
۷ حكم الراء السّاكنة الغير الأخيرة 1۷ 
۸ | حكم الرأء السناكنة الأخيرة ۱۰۸ 
۸۹ | حکم الام ترقا وشیا 1۰۸ 
۴ || حکم هاء الضمير ۹ 
1 الوقف ثلاثةانواع ۱۹ 
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۶ ل 
م ۶0 م »» 
رساله وفق 
ا 
علامه الملا سند 
محمد حسن حسینی ابن الواژی 


(1۳۰۶- ەق ` ۱۶۶- ەش 
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اور ایر ) 


الحمد لله الّذی لم یتخذ صاحبة ولا ولداً ولم یکن له شریک فی الملک وخلق 
کل شیئ فقدره تقديراً الله صل وسلّم على سيّدنا محمد اذى ارسلته الى كافة 
الح وال فن ‏ ررا وغل اوها ي كا له عر ووا : 

و بعد فهذه كلمات يسيرة فى بيان الوفق المثلّث والمرتع والمخّس بطريق 
الإرتجال وبيان بعض ما ينتفع به فى كثير من الأحوال لكا اختصرنا فى المقال 
لئلاً يفضى الى الملال ولیکون سبباً لنفع کثير من الرٌجال ان شاء الله تعالى فى 
غالب الأحوال فإن التطويل يفضى فى هذا العلم الى الإستشكال اذ لكل مقام 
مقال ولكل مقال رجال» اللْهمٌ لا سهل الأ ما جعلته سهلاً وانت تجعل الحزن اذا 
ت شهلا فاجعا لها املا هلا واجعل الأمر علا مهلا : 


الفغصل الأول فى بيان الصثڵث اما طريق سيره فالمشهور بطد رهج وَاح 


ټطد ۲ ٩|‏ ۴ 
هکذا ز أ ج ویکتب بالجمل هذا ۷ |۳۵ 
واا ج ۱P۶‏ ۸ 


قالوا بطد زهج؛ واج مستخرج من كفهيعص و حم وعسق ويكتب هذا 
الوقق لكيرزمن الأشتاء كحفظ الأطفال و تيسرالرلادة وغيرهما راما طريق العغل 
فخذ ما یوافق حاجتک معنی من اسم من اسماء اله تعالى اوآية من كتابه ثم 
احسبه بالجمل ثم ثلثه وخذ ثلثه واطرح منه اربعة وضعه فى بيت الألف ثم زد 
عليه واحداً وضعه فی بیت الباء وهكذا الى بيت الطّاء وان شئت فاطرح من 
الجميع انا عشر ثم ثلث وضع ثلثه فى بيت الألف ثم زد عليه واحداً وضعه فى 
بيت الباء وهكذا الى ان يتم الوفق بطريق الأبجد مثلاً الله للشفاء عدده ۶۶ 
ثلثه ۲۲ طرحنا منه أربعة بقى ۱۸ وضعناه فى الوفق  ۲١ | ۲۶ | ۱١‏ 
IT IIE ij‏ 
هذاان لم يبق بعد التثلیث کسر فإِن بقی بعده کسره واحد ۲۴ | ۱۸ | ۲۵ 


نض فی بیت الا ارافان فو ادا کے ت الال از زد اتن فى بت الراك هذا 
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ائ رة الک غور الر ا الذى دف فی گل یت مال ماکان له کن 


واحد اسمه تعالی واحی عددہ ۱۹ طرحنا OTN‏ 
منه ۱۲ بقی ۷ ثلثه ۲ کسره | والوفق هذا ۴۶۹ 
¥ ۳ 


ومثال‌ما کان له کسران اسمه تعالی ودود عدده ۲۰ ثلنه ۶ طرحنامنه ۴ 
بقی‌اثنان‌وضعناه فی‌الوفق هذا 


۶N 
۴ ¥ ۹ وميزان صحُة کل وفق بتوافق اضلاعه کما تری‎ 
٠١ ٣ ۸ 


ولک ان تأخذ اسماً من اسماء الله تعالی وتطرح منه ۴ ثم تضع الباقی فى بيت 
الألف بالطّريق السًابق وتكتب الإسم فى قطب الوفق اعنى بيت الهاء مغلاً 
الله عدده ۶۶ طرحنامنه۴ وضغنا الباقى فى الونت هذا 
فيكون اسم الوفق الله ثلثاً | ۶۴ | ۷١‏ | ۶۵ ] وهذا الطريق لاإيكون فيه 
الكسر وهذاالوفق ۶۸١‏ الله ۶۴ 
۶ ۶ 2 
ترياق للحمى الّتى تجئ يوماً وتدع يوماً بشرط ان يقرء اسم الوفق عدده اعنى 
مأتين الا اثنين من غير زيادة ونقص ثم تطلب منه تعالى الشفاء ولقد جربناه 


مراراً فصح والله اعلم . 

الفصل الفّافى فى ذ كر خواصبعض الأوفاق ممّايكتب للجنون والصّرع وحلالمربوط 
وفق قل هو الله حه والْمُعَوذْتَبْن AFFAT AFA: | AFFF‏ 

APFF  APFF AFA ۵۶۴۲ عددها ۱۶۹۳۸ بعد الطّرح‎ 

APF APFY Î F۷ ال هذا‎ 


۸ کسرہ ۲ والوفق نذا ووم | ۷ ۷ 
TREKKA‏ 
وهذاالوفق یکتب للشفاء من الأمراض ۰۰۰ ۲۷۴۱ |۲۶۸ ۲۷۶ 
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وممًا يكتب لشفاء العين قوله تعالى إذهبوا بقميصى هذا الوه عَلَى وجه بى 
أت بصيراً مع قوله تعالى فَلَمًا أن جاءَ السشير | 1۸۳ 16٩]‏ | ۵۸۵ 
الْقَه على وجهه فارْتَد بصیرا عددهما ۴۷۵۹ | ۱1۵۸٩۹‏ | ۱۵۸۶ | ۱۵۸۴ 
ثلثه بعد الطرح ۱۵۸۲ کسره ١‏ والوفق هکذا ۱۵۸۷۱ |۱۵۸۲ | ۱۵۹۰ 


0 | 
وممًا جرب للشفاء من الأمراض لفظ الله ۴۹۲| ۳۵۶| ۵ 
مروا في ف دد ۵۶ ثلثه بعد F4۴‏ ۲| 1۴۵۰ 
4 ۵۳ | 1۴۴۸| 1۴۵۵| . 
الطُرح ۱۴۴۲ ولا کسرله والوفتق هذا 


وعدد قوله تعالی وان بَا الّذین قروا لْلقوتک بأ صارهم لما سمغوا 
الذكر؛ الآية مع سورة لإیلاف فرَفْش لعن المعیان ۱۱۱۴۰ ثلثه بعد الطّرح ۳۷١۹‏ 
کسره ١‏ وعدد سورة ألم شرح لک ۱۳۲۰۲ ثلنه بعد الطُرح ۴۳۹۶ کسرہ ۲ 
تكتب لشرح الصدر ولتيسيرالعسير» وعدد سورة لإيلاف فرش لذهاب 
الخوف ۶۴۴۴ ثلثه بعد الطّرح ۲۱۴۴ کسره ۲ وعلیک بإستخراج اوفاقها . 

قفبيه من كان عليه دين وعجز عن ادائه فليكتب وفق اسمه تعالى 
E E‏ 
الطرح ۵۵۵ كسره٣والوفق‏ هذا VY BE AP‏ 

ولیحمله‌ولیکثرمن‌ذکرهما قضی اله دینه ۵۶۱ ۵۵۵ ۵۶۳ 
ورزقه من حیث لا یحتسب» ومن زالت عنه الدنيا وافتقر فليكتب وفق قوله 
تعالی الله لَطیف بعباده يَرزق من شاو | ۶م | ۴۴۳ | ۴۲۸ 
هو القوی القزیز وعدده ۱۲۸۷ ثلثه ۴٣۷ ۴۳۹ ۴۳٣‏ 
بعدالطرح ۴۲۵ ولا كسرله PY FA fF‏ 
والوفنةهى ذا 
وليقرء الآية عددها المذكورثم يقرء كل يوم الآية تسعاً . 

ثم يذ کراسمه‌تعالی لٌطيف عدده وهو ۱۳۹ صباحاً ومساءٌ وان ا یمکن ج 
فمتی امکن ویلازم على ذلک یغنیه الله من فضله ویرزقه من حیث لایحتسب 
ان شآء الله تعالى وعليک بكتم اسر وحسن الإعتقاد فإن سنة الله جرت بان 
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ترق الا ورطق الاعفاد كما اشن الكة فة تال اى حديت القدي 
(آنا عند حن ظن عَبْدی بی) فافهم واله اعلم . 
الفصل الغا لث فى المربع ولسيره طرق 
مشعددة ومن الطرق:التتهرزة هده الط يقة 1 


1 يد ياح 
وامَّا طريق العمل فهو ان تا خذ اسما من اسمائه | يب | ز | ب ايج 
تعالى مثلاً مناسبا لحاجتک وتحسبه بالجمل ثم ٠‏ و أ ط يوج 
ا ا E‏ يه | ډو ه٩‏ يی 


بیت الطّاء ثم تزيد فى كل بيت واحداً الى ان يتم 

2 ELA A N ETR CE 
الجمل بالوضع الطبيعى مثلاً اسمه تعالى ودود‎ 
0F 4 ١١ وهادی عددهما ۴۰ طرحنا من نصفه ۸ بقى‎ 
وضعنا فى البيت التاسع هكذا‎ 

وان کان له کسرولایکون الا واحدآفزده‌فی رابع | ۱ ]۶۴۱ ]۶۴۷] ۸ 
الثانی مثاله قوله تعال ی آله لطیف الآیة نصفه بعد ۶۴۳۸ ۷ ۲ ۶۴١١‏ 


SEKAEIKS Te 1 
هوا‎ 1 ۶۳۵ 1 
AC IKK e e 


قال فى تكملة التذ كرة للطّاعون يكتبويحملهذاالوفق 


ATFIWIS 

E OO CI AEDT. 

MTs O E OS ae aa 

FoF N4 Al 
FYI 


للجدرىوالحصبةيكتب هذا الوفق 
يعلق على من به الجدرى فإنهيمنعه من الزيادةوان علق على باب دارلم يطّلع لأهل 


-١‏ اى: والإسم الّذى ليس له نصف صحيح اوكان عدده قليلاً لايقبل التنصيف والطّرح 
كالأحد فضعفه واطرح من احدهما ثمانية وضعه فى البيت التاسع فيكون اسم الوفق احد 
مرتین فیکون کل ضلع کذلک وقرائه اسم الوفق کذلک, ای: عدد احد مر تین واله اعلم 
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ذلک‌المنزل‌وان کتب فی جدارمن‌داخل‌ذلک‌رهر هذا E‏ 
FI IFAM II ug i‏ 
قالايضا يكتب فا الو فة 
IA FIMIWITIYIN‏ 
على جسم طاهرشریف اذاوضع ۱۵ ۴ 4 ٠١‏ فی بیت کثرخیره و 
ذهبت هوامه ولایضیع منه شیئ وهوهذاء ای: المكتوب سابقاء اه:كلام التكملةولعل 
احد الوفقين وفق الهادى و الواجة والآخر وفق الودوذ والوهًاب فلا تكرارلكن 
كل منهمايوافق الوضع‌الطبيعى اذ يبقى بعد الطرح من النصف تسعة والهاعلم . 
الفصل الرأبع فى بيان المخمس العدد ىما طريق السير فهكذاو امّاطريق وضع الاسم 
فأجمل واطرحمنه ۶۵ وضع خمس الباقی فى بيت الالف 


8 ج ا ډو ط کب ا به 
بزیادة واحدۃ ثمزد فی کل بیتواحدا الیانیتمالبیوت یک | کا یںا ب 
مثاله قوی عزیز عددهما۲۱۰طرحنامنه۶۵بقی‌ ۱۴۵ | ز ا که یج ۱ يط 
ا و ا الا و اک 4 8 ع او 
خمسه٩۲زدنا‏ عليه واحدا ووضعناه‌فی‌المفتاح ا اد یز ی اکچ 


وان کان له کسرو ۴F A A FA‏ لا يزيد على أربعة فزده فی 
Ri ia . N FFF A FY ۴8۹‏ 
تا فقط اعنے ثالثالا 1 
e o PAF FOF FP 8‏ 


الخامسمغلا ۴ ۴۶۳۳ ۳4 ۵ اسمەتعالى حى يوم 
عددهما ۱۷۴ خمسه بعد الطْرح ۲۱ كسره اربعة نضمه الى الخمس اعنی ۲١‏ ونزيد 
عليه واحداً ونضعه فى المفتاح ا من بيوت الكسر ثم نطرح عدد الكسر 
ونزيد واحداً فى البيت الثانى وهكذا جميع بيوت الكسر والوفق 


LARA AKL A KLA EL sss 
ورأينا للمخمّس العمددئ‎ ۲۳ ۳۵| ۴۲ ۲۹۵ 
f. TF TFIFF FA 
Aj1 TY 1F 1 VY FY f۵ 
WIFI ATO PATI TAT FY 
FFM TM 
|۷ ١ طريقااخرللسيرهمره فا ٣إ ل‎ 
FIN TF FY 
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وامّا طریق العمل فکما ذکرنا ومثال ذلک اسمه‌تعالی کریم خمسه بعد الطّرح ۴١‏ 


۵٩ زدناعلیه واحداووضعناه فی المفتاح هذا ۴۲ ۵۵ ۶۳ اه‎ 
AF FA AY fF ۶۶ 
FV PF QAF FFF 


E E EE REET 
FPA A FY OFT E 
۶۵ ۵۲| ۴۴ ۶۱ ۴۸| بالتصنيف فلا حاجة الى الإطالة بذکره واله‌اعلم.‎ 
خاقصه نسألالله تعالى حسنها اعم اتهم ذكروا ان من شروط الوفق عدم نظر‎ 
العيون اليه وعدم اشراق الشمس عليه وعدم الغلط وعدم التفات الى غيره وكتم‎ 
الستروعقدنية العزم عليه ثم اعتزل جايعاً طاهراً مستقبلاً للقبلة واكتب الوفق ثم‎ 


ٍ 


صل ركعتين بقصد صلاة الحاجة ثم استغفرالله تعالى وصل على التبى لا ما 
امکنک ثم اقرا اسم الوفق عددہ متوسلاً بالنب ید سائلاً من الله حاجتک فاته 
اکرم من ان یردک خائباً فیعطیک واحداً مّن ثلاث یقیناً اما حاجتک ان قدر لک 
وامّا خيراً نها ان فى هذه الذار لم بقدّرواضاثواباً هوخيرمن الأولين يوم لا ينفع 
مال ولا بنون فقد ورد انه يعطى للعبد يوم القيامة ثواب عظيم ويقال له هذا 
عوض عمَا طلبت فی دارالدتیاولم یحصل لک فیتمنی العبد ان لایجاب‌لشیئ‌فی دار 
ا6 کن غات اقات غر ارات ھی رل می کت 
الفلاسفة: خذ لهم الله لزعمهم انها حيّة ناطقة فاعلة لأمورقال الإمام الربّانى ظة 
(فلسفه چوں اکٹرش باش سفه پس کل آں - ھم سفه باش که مکم کل حکم اکثراست) 
وذکرالإمام الرازی فی تفسیره وح تعالی عن بعضهم بیتين وهما 

(فلا الستعد يأتى به المشترى - ولا النحس يقضى به زحل 

ولكنه حكم رب الستما - وقاضى القضاة تعالى وجل) 


مجموعة الرسائل 2 رساله وفق 


بل ما يقال من الإستغاثة بالأرواح الطاهرة فى الأمورالخيربّة وبالأرواح الخبيشة 


فى الأمورالشريّة فمبنئ على كفر الفلاسفة خذ لهمالله فإتهم زعمواان الأرواح 


بعد مفارقة الأبدان ألم 1 بعضها طاهرة 
وهم المراد بالملک ا 
وبعضها خبيثة وهم N‏ المراد ال 
والشياطين وزعموا 0 1 ان لا ملک 
ولاخ تن والتفصيل فى 
ET WHR EE‏ 
مزج اسم الطّالب والمطلوب 
وغیرهما باسم الله تعالى ففيه 
سوء أدب لایخفی مع اتەلاحاجة 
الا انى EE‏ 
تعالی وهو عالم بحاجتک فإنه لا يعزب 


عن عة مهال 5 و فى الا رضن ولا فن لاء قالحهد له أولا و ارا راكطارة 
والستلام على حبیبه وآله عده ما کان باطناً وظاهراً والله اعلم . 


a 
4 ® : 


و ی 


ق اجو 
ogg‏ 
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فهرست رسالة وفق 


رقم نلوان صحیغه 
CE WELE‏ ۱1۴ 
۲ | الفصل الأول: فى بيان المثلث ۱1۴ 
۳ الفصل الثانى: فى ذكر خواص بعض الأوفاق ۱1۵ 
۴ لقصل الغالك :تى الح 11۷ 
۵ الفصل الرأبع: فى بيان المخمًس العددى ۱1۸ 


۶ ”)خاتہمة 11۹ 
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1۲ 


مجموعة الرسائل ۳ ر 
۶ ل 
م 30 كةالر ا 


جَامع المَسّائل 


تألیفن 
علامه الملا سند 
محمد حسن حسینی ابن الواژی 


(1۳۰۶- ەق = ۱۳۲۹-۱۲۶۶ ش) 


مجموعة الرُسائل ۴ جامع المسائل 


(او رم 


ميملا مُحَمْدلاً مُسَلّماً - مُصلَباً قول مَاَنْفى العَمَى 

مسسئلها: طلاق الأكراد بلفظ (ته لاقم كهوئ) كثيرشائع هلاضافة 
الطلاق الى المحل موجودة فيه وهل المراد بالإضافةالإضافة‌النحوية ام غيرها؟ 

الجواب: نعم !وان المراد بالإضافة امربربط الطلاق بالمرأة لفظأًكاناومعنى 
قال ابن العابدين وج فى اوائل باب الصريح: الإضافة المعنويُة هى الشرط, 
والخطاب من الإضافة المعنويّة وكذا الإشارة ثم قال بعد كلام ولا يلزم كون 
الإضافة صريحة فى كلامه لما فى البحر» لوقال طالق فقيل له من عنيت 
فقال امراتى طلقت امراته ثم نقل عن القنية رجل دعته جماعة الى شرب الخمر 
فقال انی حلفت بالطّلاق انی لا اشرب» وکان کاذباً فیه ثم شرب طلقت انتھی 
فهذا يدل على وقوعه وإن لم يضفه الى المرأة صريحاً وسيذكر(اى:الشارح) قريباً 
ان من الألفاظ المستعملة لطلاق يلزمنى والحرام يلزمنى وعلى الطلاق وعلي 
الحرام فيقع بلا نيّة للعرف الخ؛ فأوقعوا به الطلاق مع انه ليس فيه اضافة 
الطلاق اليها صريحاً فهذا مود لما فى القنيةء وظاهر انه لايصدّق فى انه لم يرد 
امرأته للعرف انقصى. ملخصاًء ثم قال بعد ورقة تقريباً واتما كان ماذكره 
صریحاً یعنی الطلاق یلزمنی الخ لإنه صارفاشياً فى العرف فى استعماله فى 
الطلاق لايعرفون من صيغ الطلاق غيره ولا يحلف به الا الرجال وقد مر ان 
الصّريح ما غلب فى العرف استعماله فى‌الطلاق بحيث لايستعملعرفاالاً فيه 
من‌ای لغةکانت وهکذافی عرفنا کذلک فوجب اعتباره صریحاً افقصی فقد ظهر من 
هذا لفظ الأكراد (قه لاقم كهوئ) صريح وان الإضافة ثابتة يقيناً اذ ما قاله جارفيه 
بلا شك فمن لم يقنع بهذا التفصيل من هذا العالم الجليل فلاينفعه التطويلولو 
تليت عليه التوراة والإنجيل قفبيه ترجمة (قه لاقم كهوئ) بالعربية طلا قى 
واقع فمن فستّره بانا منك طالق فقد سّهى اوعاند الحق وطغى ومعلوم ان 
طلاقی‌واقع لواشتهر استعماله فی الطّلاق یکون صریحاً قال ابن‌العابدين بُعَيْد 
ما نقلناه عنه أنفا اقول وقدرئيت المسئلة منقولة عندنا من المتقدمين ففى 


مجموعة الرسائل 1۲۵ ج الان 
الذخيرة وعن‌ابن سلام فمن قال ان فعلت کذا فثلاث تطلیقات على او قال على 
واجبات يعتبرعادة اهل البلد هل غلب ذلک فى ايمانهم اه انتهى: فاذا وقع 
الطلاق بعلی واجبات لدی الاشتهارفکیف لایقع ب(قه لاقم که‌وئ) وطلاقی واقع 
عند الإشتهارلکن من لم یجعل الله له نوراً فما له من نورثمٌ قال فی وجه‌کون 
الإضافة موجودة فى على الطلاق مثلا ان قوله على الطلاق لاافعل كذا بمنزلة 
ان فعلت فأنت طالق فهو فى العرف مضاف ألىالمرأة معني ولول اعتبارالإضافة 
المذ كورة لم يقع انقصى. واناد رح» بقوله(فهو فى العرف مضاف الى المرأة معنى) 
ما ذکره ابن حجر فی فتاويه الليرى فى وجه صراحة على الطلاق ان اشتهار 
استعماله فى الطّلاق قام مقام ذكرالمرأة ونه لوقال طلقت اوطالق ولم يزد 
عليه لم یقع به شیئ وان نوی امرأته فى الال وانت فى القانى لانه لم يجر 
للمراۃ ذکر ولا دلالة فھو کما لو قال امرأتی ونوی الطّلاق بخلاف ما لو قیل له 
طلقها فقال طلقت فانها تطلق ولا يقبل قوله لم أرذها لاتّها مذكورة ضمناً 
واستشكله العجلى بما لوقال الطلاق لازم لى فاته صريح على الأصح مع اله لم 
يجر للمرأة ذكر ويجاب باه حَلَّف ذکرها فيه اشتهاراستعماله فى الطلاق كعل “ 
الطلاق افقصى فظهر من هذا ان (تهلاقم كهوئ) صريح عندنا معاشر الشافعيّة اذ 
اشتهاراستعماله فى الطلاق قام مقام ذكرالمرأة فجعل معناه طلاق زوجتى واقع 
ولايشك عاقل فى صراحته والله اعلم. فقبيّن ممّا ذكرنا صراحة اللفظ 
المذكورعلىالمذهبين وارتفع توهم الخلاف من الييّن فمن لم يقنع بماقلفا 
فليلتزم شيئاً من الشيئين واحداً من الجهل والتفاق اواثنين فللّه الحمد اول وآخراً 
وصآی الثه على مبيبه وسلّم وآله وازواجه واصمابه عدد نعمائه باطناً وظا هر 
والله اعلم . 


عإد عاد واد واد عاد 
FF FF FF‏ 3 


مجموعة الرسائل 1۶ جامع المسائل 


مستله ٩‏ ( کسی به شُْص یگفت) (هه ر سێ تەلاقم کهوئ ئەگەر ده گه له من 


نەيێّوە هتا عومرى من ههیه ناییّوه مال من) (واں شُخْص باوی به خانه نیاد ) 
فهل اذا جاء الشنخص بعد الى بيته يقع طلاقه وهل يتخلص من وقوع 
الثلاث لوخالع زوجته وجذد نكاحها قبل انقضاء العذة بمذهب الشافعى دل 
وان كان نكاحها الاول بمذهب الحنفى د4 اولا؟ 
| لجواب : الحمدله والصلوة والسلام على رسولالله وآله واحبّائه عدد 

علماله» نعم يضع عليه الطّلاق لوجاء الشخص المذكور الى بيته بعد وهو ظاهر 
ويتخلص بالخلع المذكور عن وقوع الثلاث والحاصل انالصورالمتصررة اربع: 
الأولى: ان يكونالتكاح الاوّل والتانى بمذهب‌الشافعى ب والشانيه انيكونا 
بمذهب ابى حنيفة 4 والقالقه: ان يكون الاوّل شافعيًا والتانى حنفيًا والرابعه: ان 
تكونا بالعكس اها التخأّص فى الصّورة الاولى فظاهر» عبارة البناع مع التمفه 
ولوعلقه؟ اى: الطلاق الصادق بثلاث ودونها بدخول مثلاً ! فبانت قبل الوطاء 
اوبعده بفسخ اوخلع» ثم نكحها ثم دخلت لم يقع ان دخلت فى البينونة لأن 
اليمين تناولت دخولاً واحدا وقد وجد فى حالة لايقع فيهاء فإنحلّت وكذا ان لم 
تدخل فيها بل بعد تجديد التكاح فلا يقع هنا ايضاً فى‌الأظهر لإمتناع ان يريد 
النكاح الثانی لإنه يكون تعليق طلاق قبل نكاح فيتعيّن ان يريد الأول وقد 
ارتفع انتهت بحذف.واها التخلأص فى الصورة الثانية فمشروط بأن يكون فعل 
المحلوف عليه بعد انقضاء العدّة وقبل تجديد التكاح عبارة مميع الل 

فان :قال لأمرآته أن خلت الذارفانت طالى لذا قاراد أن دخ ها من 
غیران يقع الثلاث فحیلته ان ا ی بعد انقضاء العدة ثه 
يتزوٌجها فأن دخلها بعد ذالک لايقع شيئ انتهت . واضا التخأص فى الصورة 
الثالثة فكما علم فى الصورة الثانية فلا بد من ان يكون فعل المحلوف عليه بعد 
انقضاء العدّة وقبل تجديد النكاح اذ لو فعله قبل الإنقضاء ولو بعد تجديد 
النكاح فيقع طلاقه ثلاثاً عند الحنفى 4ه لعدم وجود شرط التخأص عندهم . 


مجموعة الرسائل ۷ ج الال 
واا عند الشافعئ 5ه فالروجة طلقت بالخلع ولا صحة للتكاح التانى لكونه 
وقع بالاولى فيتفق الإمامان على بطلان نكاحهاوهذا هو التلفيق المبطل للتقليد . 

واا حكم الصورة الرأبعة فاعلم مافى الصّورة الأولى من التخلّص ولو فعل 
المحلوف عليه قبل الإنقضاء وبعد التجديد اذا الشافع ”ك لايقول بصحة 
نکاحه الأول لکونه کان بلاولی فعنده لا نکاح له ولا طلاق حتى يقع بفعل 
المحلوف عليه والنكاح الثانى صحيح ولاحلف ولا تعليق فيه ولقد افاد الممل 
والبجيرمى والإ عانه د حكم الصورتين الأخيرتين حيث قالوا لاب فى جميع 
صور الخلع ان يّكون العقد الثانىعلى مذهب الإمام الشافعى ظا بان يكون 
نوئ أذ( عقداوا قبل انقضاء الد و فعل,الحلو ف علي آئ؟ سوا كان العقد 
الأول شافعياً اولاء فإن عقدوا الان بلاولئ بل بتوكيل المرأة رجلاً ان ينكحها 
على مذهب الحنفيّة كما يقع فى هذه الا زمان. فلا يصح اى: لا يخلص من 
وقوع الثلاث اذ يلحقها الطلاق الثلاث بعد النكاح التانى لأن شرط تخليص 
الخلع عند الحنفية الصبر الى انقضاء العدّة وفعل المحلوف عليه قبل تجديد 
النكاح فليحرز مما يقع الآن من الخلع اه. ما قالوا مع نوع ايضاح فإن قلت 
فی تینک الصورتين رجوع عن التقليد وهو باطل اتفاقاً ؟ . 

فالجواب: اما او لا فانا نمنع الإتفاق اذ منهم من جوز الرجوع و اما ثانياً 
فلأن الرجوع اتما يمتنع اذا بقى من آثارالعمل الأول ما يلزم عليه مع القانى 
ت ركيب حقيقة يتفق الإمامان على بطلانه اوان يكون التقليد والرجوع بالتظر الى 
شیئ واحد بعینه فلو صلی ظهراً بتقلید امام وظهراً بتقلید امام آخر فلا بأس» و 
اى اتو ع ع اف ای ای وک 
يكن الا لكثرة الحاجة الى التفصيل) والله اعلم . 


وزد وعإد عاد واد عاد 
FF 9 3‏ 3 


مجموعة الرسائل ۱۲۸ الان 
مسئله : بسم الله الرحمن الرحيم: ايها الاخ العزيز اعزك الله فى 

الڌارین سنلت عن رجل قال (ارّلاً طلاق زو جه خود بر یک رأس الاغ 
داده‌ام وز وجه قبول کرده ودر ال داشتم که پانصہ توہاں فم بگویم 
لى مفتم قال انا ا اوی دی بانس توان سرا کرده‌ام لس 
سورع شود وژ وجه نبوده» وژوجه وشہود این را تگذیب اد ) فهل 
العبرة با لإ قرار الأول اوالثانى وهل ما قال بعض من ان هذا من قبيل 
اختلاف الإيجاب والقبول فهو لغو فلم يقع طلاقه صحيح ام لا؟ 

فالجواب : والله اعلم بالصواب ان المعتبر هو الإقرار الأول دون الثانى و 
ان ما قاله البعض ليس بصحيح بل هو من قبيل الإتفاق على الخلع والإختلاف 
فی قدر العوض قال فی التمفه» ان اختلفا اى: المتخالعان فى جنس عوض او 
قدره اونوعه او صفته ولابيّنة لأحدهما تحالفا كالمتبايعين فى كيفية الحلف فإن 
اقام احدهما بيّنةَ قضى له ووجب بعد فسخهما اوفسخ احد هما والحاكم للعوض 
مهر مثل» و ان كان اكثر مما اعاه لإآنه بدل البضع» وامًا البينونة فواقعة بكل 
تقدير واثر التحالف انتما هو فى العوض اه» باختصار: 

ارق ن نة الأختاا ت في الا جاب زالقبرل رة اختاف 
المتخالعين فى العوض او قدره ان المتخالعين لم يختلفا فى مسئلة الأولى بل 
اتفقا على اختلاف الإيجاب و القبول و لهذا اسندوا الإختلاف الى الإيجاب و 
القبول حیث قالوا ولواختلف ايجاب و قبول ولم يقولوا ولو اختلفا و لهذا ايضاً 
لم يذكروا هذه المسئلة فى فصل الإختلاف فى الخلع بخلاف الثانية فاعرف 
ذالک والحاصل . (در وقوع طلاق شبہہ نیست واگر به ایں قہر اکتفا 
SRO NP e‏ 


عإد عاد واد واد عاد 
FF FF 9F‏ 3 


مجموعة الرسائل ۱۳۹ ج الال 
مسئله۴: بسمه تعالى سئل عمّن حلف بالطلقات الثلاثة على 
زوجته انها لاتدخل بيته ثم دخلت ظانة انها لاتقع طلاقها بهذا الحلف 
وسكت زوجها عنها وتعاشرا مده ثم اقرا بالواقعة واتفقاء ممل هذا عذر 
ام لا وسل يقبل من الزوج دعوى ان البيت بيت ابيه لابيته بناء على ان 
الألفاظ تحمل على حقيقتها املا ؟ً 
الجواب: واله اعلم بالصّواب» ان هذا الجهل جهل بالحكم لابالمحلوف 
عليه وهوليس بعذرقطعاً عبارة التمفه فی شرح قول المنہاع ففعله ناسياً للتعليق 
اه اوجاهلاً باته المعلق عليه ثم قال بعد کلام لابحکمه اذ لا اثرله خلافاً لجمع 
وهموا فيه فقد قال غيرواحد نص الأنمّة انه لا اثر للجهل بالحكم انتهت E‏ 
لايقبل من الزوج الدّعوى المذكورة لإه اراد ببيته بيت ابيه بقرينة الحلف ولأن 
المجاز المتعارف يحمل على اللّفظ وان لم يرده الحالف قال فى التمفه فى فصل 
الحلف على السّكنى» والأصل فى هذا وما بعده ان الألفاظ تحمل على حقايقها 
الأ ان يتعارف المجاز اويريد دخوله فيدخل اه والحاصل وقوع الطّلاق لاشبهة 


فيه» واللّه اعلم . 


عد عاد واد واد عاد 
FF FF FF‏ 


مجموعة الرّسائل ۳ و 

مسئُله8: بسم الله الرّحمن الرحيم الهم هداية للصواب ايها الأخ 
بعد الستلام والثحية (ممروض خدمت می گردد» هامل گويد بطلا ثلائه 
ملف برعدم مساکنه با برادر خود خو رده‌ام ونگاع زو جه س منفی بوده )؟ 

الجواب: فالعلاج! الخلع بشرط ان يكون التكاح الثانى بولئ بناءً على 
مذھب الشافعی ۵ (چوں بیذ هب ابی حنیفه شط خلع فلص آنست که 
پس ازانقضاء عه وفعل مملوف عليه باش چنائگه صامب اعانه ومیل 
وغیرهما فرموده اند پس بمذهب او علاع متعسراست وهیچ کس نفر موده 
که شرط است اع اول هم شافع ى5 باش ) والثلام على من بع المدى 
والتزم متابعة المصطفى عليه وعلى آله من الطلوات اتشها ومن التسليمات 
اكملهاواتشها والله اعلم . 


مجموعة الرسائل ۳ ا 

مسئله ۶: سئل عمن قال لزوجته (یټک دوو سی ههرسێ تهلاقی تۆم 
که وون له سه ردوو شایان هو دوو شایټه شم کرده مه ولوودی پټغه مبه ر يد ) 
(زنش د رواب گفت) (چەتەلاق تەلاقت گرتۆتەوە خۆت شيت کردووه) 
( شوھ رش گفت) (بؤ قبوولڵی ناکه‌ی ده بل قبوولم کرد ده بلْێّ قبوولم کرد) 
(زنش گفت) (قبوولم كره) (ايا فصل) بين الايجاب والقبول (طويل است 
یا خير وکالامی که از زوع وزوجه صادر سره امنبی است یاخیر ودر 
صورتی که اجنبی باش کثیراست یا قلیل) ؟ 

الجواب: والله اعلم بالطوابا (طرلفصل از باب خلع مواله به باب 
بیع میفرماینہ ودہاں باب شروع منهام تهفه و نهایه وهغلی»طرل‌فصل به 
آن:تان میفرماین د که مشعر باعراض باش ودای مسئله معلوم است که 
فصل مشعر باعراض بوده لذا زوع گفته) (بۆچی قبوولی ناکه‌ی) (و هم 
معلوم اس تکه کلام زوع ) (ئهو دوو شاییه‌شم...) ( وکالام زوجه اجنبی 
است چوں اجنبی انت که از مصالع وممتضیات وستمبات عمد نباش )کما 
هوصریح؛ البغنی والانواروغیرهما ( وکلام زوع احتمال دار د که قلیل باش 
ودر صمت خلع مضر نشود بخلاف البیع» لگ با کلام زوجه كثير ضواهد 
شہء چوں ۲ کلام لیل کثیرخواھہ شد بخلاف ۲ کلبه » باگه صامب اعانه 
از إجيرمى نقل نبوده) المعتمد اته بقدرما يقطع القرائة فى الفاتحة وهوالزائد 
على سکكتة التنفقس اه ( ودر داشیه انوا( از شرم کبیر وغیره نقل فرموده) 
ولواشتغلت الزوجة بكلام آخر ثم اجابت ضرآه حامله والله اعلم بالطواب 
واليه المرمع والماب والله اعلم . 


عد عاد واد واد عاد 
FF FF 9F‏ 3 


مجموعة الرسائل ۳۲ ا 

مسثله ۷: بسم الله الرأحمن الرحيم ايها الأخ اصلح الله حالك وجعل 
الى كل خير مآلك وبعد (نوشته بوده ان دکه گر رغچی گوید دوقت صغر 
دختر خود راا زکسی بدوں شود انگاع کرده‌ام وبعد ا زکبر از دیگری 
بشہ ود معتبر تز ويي نودم بدوں طلا اوُل) فھل العقد الئا نی صحیح 
ويحتاج الى الطلاق والعدة ام لإ؟ 

الجواب: انه لايقبل منه القول بفساد العقد الأول لأن اقدامه على العقد 
يتضمّن اعترافه باستجماع معتبرا به ولأن الأصل فى العقود الجارية بين 
المسلمين الصحة حتى يتبيّن فسادها ببيّنة اوعلم قاض او نحوهما (ولازم است 
کہ برگاع ثانی اورا تعذی رش ی ہکردہ شود سای کسی دیگر ایں عل شنیع 
تند ) وامّا صحَة النكاح الثانى وفساده فموقوفة على البيانء اعنى (اگربه ينه 
عادله فساد اول علوم بشود صمٌت انی معلوم گردد) والاً فلا(وايضا 
اگرفی الواقع پدرصادق باشہ درقول» بفساد اع اول اع انی فی 
الواقع صميع باش ) لأن العبرة فى العقود بما فى نفس الأمر (والماصل پس 
از طلاق اول اگرز وجه راضی باش به زوع انی بایہ تمدیہ گاع بنماینہ 
وممتاع به عدّه نباش زیرا که عدّه برای غیراست نه برای صامب سُبېه» 
واگر به او راضی نباشہ بایہ طاق بده وپس ازعه ازغیرتزویع 
کرده سود والسالام والله اعلم) . 


عد عاد واد واد عاد 
FF FF FF‏ 3 


مجموعة الرسائل ۳۳ ا 
مسئله۸: بسم الله الرحمن الرحيم (ىمْفى نباند مامل عريضه 
شریف نام یگوید به ز وجه خو دگفته ام) (قهلاقی توم کهوئ له سەرحەقى 
شهرعی) (وزومه قبول نمود) ؟ 
الجواب: (چوں درطلاق برمی شرعی لازم است کہ طرفیں بہ آں 
مقو عالم باشند وز وجه گوید س ندانم که مقوق شرعيّه چیست طلاقش 
واقع نشود وایں مسئلہ خلع برمھہول نیست بلله ایں مسل طلاق برابراو 
است چوں مقصود از ایں نوع طلاق اسقاط مموق است وابل مور ظلہ 
میفرماید هميقت ابراء اسقاط قوق است واگرفرضاً واقع شده باش یک 
طالاقش واقع میشو د که آنہم به تمديد علاع خوافرش) والشلام اۋا واف 
والله اعلم. 


عد عاد واد واد عاد 
9F FF 9F‏ 3 


مجموعة الرسائل ۳۴ ا 

مستله ٩‏ (ارسی دراینما دخترصغیرۀ برداشته وپدرش صغیره 
دیگرا زکبر اگاع نبو ده وهال صغیرۀ که برداشته اند بوسیلۀ دوا مض 
رادیده» مرجواست معلو م فرموده: که بیذ قب مضرت شافع ی 5ه وياامام 
منفی ٥‏ لاع شہیں صفیرہ جایزاست یاخیرء باعث اج رزیل خواقہ شہ) ؟ 

الجواب: والله اعلم بالصواب» بسم الله عر اسمه! ايها الأخ بعد اهداء 
الستلام (ودعای مس ختام نامه واصلء ومفادش مفہوم گردید چوں مبنی 
برامتیاط درامرایضاع بود مومب مسر ت گردید ) زادکاله اوتیاطاً فی الین 
والعقک بعباده الطالمين (اگاع زن مزبوره بمذقب امام شافع ىة بقول 
رامع صميع نيست) لعدم الكفائة» وكذا بمذهب امام حنفى اث لأن الأب 
معروف بسوء الاختیار (ودیدں بض بواسطه معالمه با وجو دتفتیش ند ید م 
که ولالت بر بلوغ کند) نعم هو نافع لإنقضاء العدّة لکن اين هذا من ذاک» 
خلاصة الكلام (بايد صبر بفرمايند) الى البلوغ بالحيض او الإحتلام او اتمام 
خمسة عشر فى الأعوام و الشلام فتام الكلام والثه اعلم . 


مجموعة الرسائل ۳۵ ا 
مسئله :1١‏ بسم الله الرحمن الحيم ( علوم است كه سوت طويل 
دربیں ایماب وقبول خلع مضراست وسلوت قصیرغیرمضرء للں بایہ معلو م 
کرده شود طویل کرام است) ؟ 
الجواب: (درتدف بیاں اومواله به باب بیع نبوده ود باب بيع بیانش 
به ان فرموده که مشعرباشہ باعراض) وهكذا فى المغنى وغيره عبارة الإعانه 
فى باب البيع قوله (طويل هوما اشعر بالأعراض عن القبول) قال البجيرمئى 
(المعتمد انه بقدرما يقطع القرائة فى الفاتحة وهوالزائد على سكتة التنفس اه) 
فعلی هذا (طلاق على نام که به ز وجه خو رگفته) (هه‌رسیک تهلاقی تۆم که 
وى له سەر حەقى مارەييت) (وبعر یک قد رفته» پس رو بهانب زوجه 
خو رکرده وبه ا وگفته» بگوید» قبول کردم > پس زنش گفته)(قبوولم کرد) 
(دہ ایں الت طلاقش واقع نشدہ » زیرا فصل وسلوت بسیار زیاد تر بودہ 
از ی وا شم مشعر بوده باعراض) لهذا (زوع جوع بانب 
وجه کرده گلیف از اونموده» وایضاً قبول در المملس تواجب نبوده» 
کرت ین ا و ان کا فن الق زرل المت ر 
فكيف اذا اجتمعا الالام على من ثبع الهدى- والتزم متا بعه المصطفى عليه 
وعلى آله من الطلوات اتفها والتسليمات اكملها واعشها والئه اعلم . 
e‏ 9 


وزد عاد 
3 


مجموعة الرسائل ۳۶ ا 

مسئله :1١‏ بسم الله الرحمن الرحيم ايها الأخ اصلح الله حالك 
وجعل الى خير مآلك ( وبع مال عریضه که طلای بر) (بیێّک تهپپاله) 
(خورده وز ن که بول گر ده» I BE ENE‏ ( ؟ 

الجواب: (طلائش واقع نشده) عبارة الذرر» خلعها اوطلقها بخمر 
اوري اوت ونحوها مما لیس بمالء > وقع طلاقٴ بائن فى الخلع رجعى فى 
غیره ا مجاناً فيهما لبطلان البدل انتهت. قوله »ای: ان قبلت بمر ابس 
العابدیں ( زباده ارموی دعای مس ځاببه دارم ) والسلام . 


عإد واد عاد واد عاد 
FF 9 3‏ 3 


مسُله 1۲: بسم الله الرحمن الرحيم سئل عن قول الزوج (ههرسئ 
تەلاقم به تۆ فرۆشتن بهو گوێّدرێزژهی) وقال القابل فورا قبلت ؟ 

الجواب: واله اعلم بالصواب ان هذا اللفظ صريح لايحتاج الى النيْة بناءً 
على ما فى حاشية الّمفه نقلاً عن الرّوض وشرحه» وكذا قول الرّوج (بغشک 
طُلاقک بكَذًا) وقول الزوجة (بغتک توبى. ملا بطُلاقی) فان کلاً منھما کناب 

بشترط التي فیهما (کبغک تَضٌْک) الا ان يجيب القابل بقبلت فلا رة بشترط نيه 
اه وال اعلم . 


اد عاد عاد عاد واد 
5 5 5 6 6 


مجموعة الرسائل ۳۷ الان 

مسئله 1۴: بسم الله الرأحمن الرحيم ايها الأخ الأعزٌ لا زالت كاسمك 
احمد وبعد( نوشته بودن که شُفصی مطلق ردیر و رع ووارر) ماالجواب ؟ 

الجواب: وقال فى التّمفه شك فى اصل الطّلاق اوفى عده. فالأقل لأثه 
اليقين ولا يخفى الورع فى الصورتين اه . باختصار ( پس در مسئله هلم بوقوع 
وامد میشود وللں اگرمطلق ددغ E EEE:‏ او نسُود ونوسته 
بودن که بعضی هلم به عدم وقوع كرده اند) لعدم الإضافة الى المحل 
(وبعضی دیگر چوں بتاء منقوطه گفته کنایه است وبعضی دیگر چوں طلا 
ندانند) والكل غلط اها الأول فلما قاله الشيخ ابن حجررح فى فتاويه‌اللبرى لو 
قيل له طلّقها فقال طلقت فاتها تطلق ولا يقبل قوله لم أرذها لاتها مذكورة 
ضمناً واستشكله العجلى بما لو قال الطّلاق لازم لى فاته صريح على الاصح مع 
انه لم يجر للمرأًة ذکر ويجاب باته خلف ذکرها فيه اشتهار استعماله فى الطلاق 
كعلى الطّلاق واما روحى طالقاً فاته فقد فيه المعنيان ذكرها والاشتهار فلم يقع 
به شیئ اہ (از این کلام علوم س که هر گاه اشتہار باش ممتاع به اضافه 
نیست وامگار اشتہار در (تەلاقم کەوئ) جہل است وشنیع ومضالفاں دہ ایں 
مسئله اگر بر قول شیع مطلع باشند وہخالفه بکنند آں وقت گرلشاں عناد 
در دیں واھ بود وعناو ور دیں وظیفھ سلہاں نیست) واضا القانی فلان 
لفظ (ته لاقم كهوئ) ترجمة للصطريح» وترجمة الصريح» صريح على المذهب 
دان کن که دان نادان شه افا کرد هدای عر رجل اورا عبرت 
للناظری ںگردانید) فَاعتبروا يا اُولى ألأبْصار' واضا الالث فلما يعلم من الفتا وى 
اللبرى ان لا معنى مقصوداً من الطّلاق الا وقوع الفراق به المستلزم لحل عصمة 
النكاح فمعرفتهم لذلک كافية فی کونه صريحاً فيقع به من غير ني اه ومن 
التمفه حيث قال بلا نيّة لا يقاع الطّلاق من العارف بمدلول لفظه فلا ينافى ما 


مجموعة الرّسائل 1۳۸ ا 
ياتى انه يشترط قصد لفظ الطلاق لمعناه الى آخر ماقال من ان الشرط معرفة 
المدلول وهو اعم من المطابقى والتضمن والالتزام لاالموضوع له اذى هو 
المعنى المطابقی فحسب ومعلوم ان كل احد من عقلاء هذه الذّيار عالماً كان او 

عامياً يعرف مدلول الالتزامئ للطلاق من فراق وحرمة الزوجة عليه والله اعلم . 


وسئلت: عمّن نكح تقليدا لأبى حنيفة ظ وقالت له الروجة ملا 
عبة طلقنی فقال(یێک دوو سئ) ولم يزد شيئا واوقع ثلاثة احجار فى يدها 
ما حکمه ؟ً 
احجارينوى الطّلاق ولم يذ كر لفظاً صريحاً ولا كناية لا يقع عليه ومفاده الوقوع 
مع لفظ الكناية ولفظ (ييّک دوو سئ) فى مذاكرة الطلاق هل هو كناية فيقع به 
اولا فلا فيه ترد ولم يظهر لى من كلامهم ما يعلم منه المراد لكن الاول اقرب 


عد عاد واد واد عاد 
FF FF FF‏ 3 


مجموعة الرسائل ۱۳۹ جامع المسائل 

مسئله 1۴: بسم الله الرحمن‌الرحيم وسلام على عباده الذين اصطفى 
(مامل عریضه گوی ارلا گفته ام) (هه‌ر سێ تهلاقم يا ته لاقم که‌وئ) (آب 
دہ ایں رودغانه نیست پس یک يا هر سه طلاق را خو رده ام که تگذارم به 
انه بیاید وثانیاً س وګند به یګ طلا يا به هر سه طلا ضور ده ام که 
تگذارم به چادر برویہ) ؟ 

الجواب: (حلف انی وئالٹ چوں مملوف علیہ با نیاندہ جای گفتگو 
نیست ووقوع طلاق اولش جای شب نیست لگں چوں مر دد است حلم 
بوقوع واصد مى سُود) عبارة المنہاع مع التمفه شک فى اصل طلاق منجز او 
معلّق هل وقع منه اولا فلا يقع اجماعاً او فى عدد بعد تحقق اصل الوقوع فالأقل 
لاه اليقين ولا يخفى الورع فى الصّورتين انتهت والحاصل يگ طلاقش واقع 
شد وھ ر جعت داردء للں زنش اگر بقیں دار د که طلاق اولس به لظ 
الاه بوده نبايد خودش تسليم كن ) فله الطّلب وعليها الهرب ان راجعها 
(واگر وع بگند مکیش خفی نیست لگں وع از اودور است وبشہارت 
فسقه ونسواں نتوانم هلم بوقوع لاه بنمایم بلی اگر شرعاً اثبات بشود که 
بلفظ تلائه گفته مم معلوم است) والله اعلخ: 


عد واد واد واد عاد 
FF FF 9F‏ 3 


مجموعة الرّسائل ۱۴۰ ر 

مستله 1۵: هوالح لآ اله الأ هو بسمه سبحا نه (ىضْفى نياش على 
هلال یک با رگندم پارسال از قاد میراھہہ خریدہ واوھہاں گندم را 
بیلا مرمیس دادہ بعنواں زکات) ولاية عن الصغير (وىلا مرمیس ھہاں 
گندم را به بایز بایزید اتا فروخته وبایز با عیب ی که داشته بول نښوده 
وتلف کرده است وپس از سه جار ماه از مقیرمعلوم گشت کہ ھہاں 
گند م مقر بو دة 

الجواب: (گفتم گند م معیوب برای زکات نباشہ باید مدا زکات 
بر ھنہ وایشاں مهدا زکات واوند) فهل ضمان هذه الحنطة غل( غلنی 
ھلال) قیاساً على قولهم ان الول لوصرف الرّكاة بلا نة ضمنها لتقصيره 
وعلی قولهم لو عجل الول الزكاة لم يصح ولا يرجع بها عَلى الى بل يقع 
تطو عا (ان كان من ماله) عبارة ا ج نة الولى فى مال الصبى 
والمجنون فان صرف الولى الزكاة بلا نيه ضمنها لتقصيره. انقصت وفى الاعانة 
على قوله وجاز للمالک دون الول تعجيلها فان لم يشترط(اى: الإسترداد) عليه 
ولم يعلمه القابض لم يسترد ويكون تطرّعاً لتفريط الدافع بسكوتهء وقوله 
دون الول ئ اما هو فلا يجوز له التعجیل نعم ان عجل من ماله جازولایرجع به 
على الصّب ی وان نوی الرجوع اه باختصاراوعلى (ملا جرجيس) لكن الظاهر اه 
معسر فلايسترد منه الى اليسار وان ثبت عليه الإستردادء وامّا( بايزيد) فصريح 
كلام اندلا عرض له غارة التحقه ومتى ثبت الإ سردا والمعجل باق رة 
بعينه اوتالف وجب ضمانه بالمثل فى المثلىوالقيمة فى المتقو م اه بحذف قوله 
او تالف الخ»وفی معنی تلفه ' البیع ونحوه نہایه و مفنی ممیدی فحکمهم بوجوب 
الضمان على المستحق فى صورة التلف ولو بالبيع ونحوه ظاهر بل صريح فى عدم 
التعرض للمشترى هذاهوالذى ظهرلهذاالحقیرفمن‌ و جد غیرذالک فليكتبه بدليله 
واضارجوع (علی هلال)على البایع فیعلم حکمه من فتاوی الكبرى و نصها وسئل 
اذا قصر المشترى فى الرد بالعيب بان لم يرد على الفورفهل يستحق على البايع 
ارش العیب ام لا فأجاب بان المشتری متی سقط رده بتقصير صدرمنه لم يكن له 
ارش فى مقابلة العيب لتقصيره واللهاعلم . 


١-ای:‏ بقی مالو وجده مر هونا والقرب فيه اخذ قيمته للحیلولة او یصیر الی فکاکه اخذ مما فی البیع» ع ش 


مجموعة الرُسائل 1۴1 جامع المسائل 


مستله 1۶: (ىفْفی نبانر(کهلڵی) اممدصوفی مس که بابرادر 
خودبود» و(که‌لی) نهبود شیع شرفی را زده وقرنش بدر اورده» 
واصمد قم اقرا رنہ و د دہ نز دس می رکە(کەلی) س سابقاً ہیں ضر راداده) ؟ 

الجواب:(اگرچہ راجع انست کہ دہایں صورت فرں نیست دہبیں 
بہیمۂ کہ عاد تش‌ایں باش ضرر بد هد یا نه) فعلیهذا( کەلی) مہو د مضو نست 
شرچن کہ ال خبرہ گقتند کہ ایں قر ضرر به (که‌لی) همود رسیره» 
باید تسلیم او بنا ید ) والسّلام . 

من کان مع دابّة او دواباً سائقاً اوقائداً او راکباً مثلاً سوآءٌ كانت يده 
عليها بحق ام غيره ولو غير مكلف ضمن اتلافها بجزء من اجزائها نفساً على 
العاقلة ومالاً فى ماله ليلاً ونهاراً لان فعلها منسوب اليه وعليه حفظها و تعهدها 
تفه باختصار» ص(۶۷۴) والله اعلم . 

اذا نطحت بهيمة بهيمة اخرى فان كانت التاطحة مع مالكها او نحو 
مستأجرها او مستعيرها ضمن فعلها مطلقاً ليلاً ونهاراً راكباً کان او سائقاً او 
قائداً وکذا لو کانت مع غاصب فتاوی الکبری ص‌(۲۳۹) واللّه اعلم . 

فالاوجه ما اقتضاه اطلاقهم انه لا فرق فی ضمان البهيمة الّتی فى يده بين 
المتعوّدة للتطح وغيرها وحيث وجب ضمان فهو فى مال الضّامن ان كان المتلف 
غیر آدمی والا فعلی العاقلة فتاوی اللبری فى ص (۲۴۰) والله اعلم . 


عإد عاد واد واد عاد 
3F 3F 9F‏ 3 


مجموعة الرسائل f‏ ج الال 

مسئُله 1۷: من کان مع دابَة او دواب سائقاً اوقائداً او راكباً مثلاً 
سواء کانت يده علیها بحق ام غیره ولوغیر مكلف ضمن اتلافها بجزء 
من اجزائها نفساً على العاقلة وما لا فى ماله ليلا ونهارا ؟ 

الجواب: لأن فعلها منسوب اليه وعليه حفظها اوتعهدها تمفه 
بإختصارصفحه ۶۷۴ اذا نطحت بهيمة بهيمة اخرى فان كانت الناطحة مع مالكها 
اونحومستأجرها اومستعيرها ضمن فعلها مطلقاً ليلاً ونهاراً راكباً كان اوسائقاً 
اوقائداً وکذا لوکانت مع غاصب» فتاوی اللبری صفحه ۲۳۹ فالأوجه ما اقتضاه 
اطلاقهم اله لا فرق فى ضمان البهيمة اى فى يده بين المتعوّدة للتطح وغيرها 
وحيث وجب ضمان فهوفى مال الضامن ان كان المتلف غيرآدمى والاً فعلى 
العاقلة» فتاوى اللبرى صفحه ۲۴١‏ واله اعلم . 


عاد عاد واد واد عاد 
FF FF 9F‏ 3 


مجموعة الرسائل r‏ ج الال 
مسئله 1۸: بسم الله الرّحمن الرَحيم ايها الأخ الكريم والمحب 
الصميم بعد اهداء الثَحيَة والئسليم» فاعلم ان الحالف مقر بأنه تزوج 
زوجته بمذهب امام اعظم ابى حنيفه د44 الإيمان فى مذهبه مبنيّة على 
العرف ؟ 
الجواب: قال اب العابديى ان قاعدة بناء الإيمان على العرف معناها 
ان المعتبرهوالمعنى المقصود فى العرف من الأفظ المسمّى وان كان فى اللّغة 
اوالشرع اعم من‌المعنى المتعارف اه ومعلوم ان المراد عرفاً من قوله(دهست له 
و شتانه نادهی) المنع مطلقاً من القلع واللّمس بالكليّة ولقد فهمت الزوجة المراد 
حيث قلعت بعضها ليقع طلاقها والظاهرمن مذهبنا فى هذه المسئلة هو الوقوع 
ايضاً فان المس كال ركوب والجلوس والنوم وامثالهايحصل بالبعض فيحمل على 
البعضيّة فى الحلف ولو مع الإشارة قال فى التّمفه اوليأكلن هذه الرمانة فاتما 
يبر بجميع حبّهاءای: اكله لتعلق اليمين بالكل ولهذا لوقال لا آکلها فترک حبَّة 
لم يحنث اولا يلبس هذا اوالثوب الفلانى فسل منه خيط لم يحنث ثم قال 
وفارق لا اساکنک فى هذه الدار فانهدم بعضهاوساكنه فى الباقى بأن 
الاا رها صق الا ولرى جزع ن الاو و هى اجن الح 
ولم يوجد اولا اركب او لا أَكَلّم هذا فقطع اكثر بدنه بأن القصد هنا الَفس وفى 
اللبس جميع الأجزاء اه باختصارء قال ع ش. ومثل ما ذكرما لوحلف لا يقد 
على هؤلاآء الطراريح او الحصير فيحنث بالرقاد على ذلك وان قطع بعضه 
لوجود مسمّاه بعد القطع الى آخرما قال والحاصل ان الأمس يحصل بالبعض 
فيوجد مسمّى اللَفظ فيحنث من حلف لا يلمس هذه بلمس جزء منها الاترى ان 
قولهتعالى(أوٴ لاَمَستَمٌ الْسَاء) الآيه يصدق بلمس جزء منهن هذا ما ظهرلهذا 
الحقير فإن صح فنعمةمن الله قطعاً وال فمن جهالات نفسى الخسيسةوالهاعلم . 


عڑد واد وعإد واد عاد 
2 9 9 3 


مجموعة الرُسائل ۴۴ جامع المسائل 
مسُله 1۹: لومات شخص عن زوجة وابن اخ فشهد شاهدان انه وقف 
فى حال الصحَة جميع امواله,ٍ على مسجد فلانی مثلاً فهل يصح الوقف ؟ 
ولو بقصد الحرمان ام لايصح لحرمان الورته ؟ 


الجواب: وعلى تقدير الصْحَة لورجع احد الشاهدين بعد الحكم ومضى 
ثلاثة ايام وقال کذبت اوسهوت فى شهادتى هل يرذ نصف المال ويعطى 
الورثة اويستوفى للموقوف عليه ويعزم الشاهد الراجع النصف لها لتضييعه ايا 
عليها اجيبواء نفعنا الله بعلومكم بنص العبارة وارحم لنا ان رجع الشاهدين بعد 
حكم القاضى بالوقف عمت بالحكم ويعزم الرأجع نصف المال كما هو صريح 
فى» المنراع وشرحه لإبن حجر لكن هنا امور ثلاثة ينبغى التنبيه لهاء الأول 
ان المراد بالحكم» حكم وحكم غيره كالعدم فيمتنع الحكم بالوقف ان رجع 
الشاهدان اواحدهما والقانى ان من صدق المخبر بالوقفيّة من الورثة يمنع من 
نصيبه بل يصرف للموقوف عليه افاده حج» فى التمفه وفتاويه القالث لوصدق 
الخصم فى الرجوع عادت العين الى من انتزعت منه ولا عزم صرح به البفنى رج 
افك 

قال: فى التّمفه بل الوجه الصّحة اول فلا نسلّم ان قصد الحرمان معصيّة 
واا ثانياً فبتسليم حرمته هى معصيّة خارجة عن ذات الوقف كشرأء عنب بقصد 
عصره خمراًفکیف يقتضی ابطاله اه بتصرف وذكرفی فتاويه البرى نحوه 
واللّه اعلم . 


عد واد واد واد عاد 
3F FF 9F‏ 3 


مجموعة الرُسائل ۱۴۵ جامع المسائل 


مستله ۰: قال: فی الفتاوی الکبری فى صفحه ۱۶ سئل عن رجل 
جريدة مما قطعه فى عين الطفل ففقأتها فهل يلزم ديتها ؟ 

فأجاب: باته ان علم الرجل بالصّبى وبأتها تسقط عليه ضمن ديتهاء والاً 
فلا يضمنها وقال فى الأنرار فى صفحه ۳۴۶ ولوساق دابّة اوعجلة عليهما حطب 
وقت‌الرخام ضمن وان لم يكن وتمزق به ثوب مستقبل فلا ضمان الأ اذا كان 
اعمی ولم یعلمه وان تمزق ثوب مستدبر فإن اعملمه فلا ضمان الآ ان يكون 
اصمٌ وان لم يعلمه ضمن وقال ايضاً فيه ولو قطع شجرة فوقعت على رجل احد 
التظارفكسرتها فإن علم القاطع اتها اذا سقطت اصابته ولم يعرف الناظراوكلاهما 
اوجهلابه فلاضمان . 

وسیاقی: انالفاعل متی اعتقدالتحریم وجب الإنکارعلیه‌من‌القاضی وغیره‌وان 
اا لم ينكر احد عليه الأ القاضى ان رفع اليه» تمفه فى باب 
النكاح (باگه د رباب قضا فرعو د که ر فع هم لازم نیست )و کذا فی فتع المعیں 
عبار ته ونقض ا ا ا ا ا بخلاف 
نص كتاب اوسنة اونص مقلده الى ان قال اوبمرجوح من مذهبه فيظهر القاضى 
بطلان ما خالف ماذکروان لم یرفع اليه بنحونقضته اوابطلته اه ای: بظهر 
القاضى البطلان مطلقاً سواء رفع الخصمان الإمر المخالف لما ذكرام لا. 

قال: فى المغنى و على القاضى اعلام الخصمين Ne‏ القضاء 

ففی هذا( اگ کسی از فمیه فهر نره ودرا به ممض امبارواکراه وبہوں, اذزں 
TOE‏ نوده ھرگاه امن 0 و ا ا 
ا Rs‏ ا ف 
اجباربلګه عبارت مفنی و ماسیه انو ار ظاھریاصریع است د ر اگ سذ ھب ایشاں مو افق 
مذ هب امام ماگ و وابی منیفە اا است .د رمد هب امام ماگ وابی منیفه تپ رفاس 
مق ولایت و ماہبا رکہیرہ رانہ ار دوالحاصل اع مذ ہو رہہ قب متا ضر یں 5اد 
ھم صصَتش معل وم نیست و ا گر فر ضاصمیع باش چو ں خلا ف نص 0 نه وخااف 
معتہداست »ب رقاضی لازم است دستور به ابطال اں بفرما یہ ید )واله اعلم . 


مجموعة الرسائل ۴۶ الان 

مسئله :١‏ بسم الله الرحمن الرّحيم رب انى اعوذ بك من همزات 
الشتياطين واعوذ بك رب ان يحضرون؟ (براد رىگ رم اوّلاسلام رسانم 
ودعا خوانم درئانی نامه واصل و مضو نش مفېو م گر دی که گفته بو ریر مذاهب 
اربعه چ هکتابی‌است) ؟ 

الجواب: ایّھا الأخ العزیز (مذاھب اربعه کتابییست کہ دہ ایں سالہا 
چنہ نفرازاھل مصرجہع شہہ برئی وھرای خودشاں چنہ سائلی جمع نوده 
اندونسبتش به مذاهب اربعه داده اند د ےکثیرجا عبارتش صمیع نیست 
ودربعضی مواضع نقلش د روغ صرف» کسی کہ متہیں باشہ علی 
الفصوص که خو دش به مسُایغ کرام اڈ نست بدہ چلونہ بدیں کتاب 
اعتبا رکند ودیں خود را به وسیلھ فوا دادں بہ اں بربادبد ۵ہ وانچه 
جنابعالی ازآں کتاب نویشته بودید» عبار تاً وفاداً ونتقلا نا صمیع 
وغیرمرضی است) . 

افا بيان الأوّلين فيحتاج الى الول واا بيان الثالث فلمّا قاله ابن 
العابدين لو اراد طلاقها تكون الإضافة موجودة ويكون المعنى فإنى حلفت 
بالطّلاق منک اوبطلاقک ولا يلزم كون الإضافة صريحة فى كلامه لمافى 
البمرلوقال طالق فقيل من عنيت فقال امرأته اه على انه قال فى القنية. قال 
عازيا الى البرهان صاحب البميط رجل دعته جماعة الى شرب الخمرفقال انى 
لا اشرب وکان کاذباً فيه ثم شرب طلقت فهذا يدل على وقوعه وان لم يضفه 
الىالمرأة صريحاً ثم قال بعدكلام وسيذكر قريباً ان من الألفاظ المستعملة 
لطلاق» الطلاق يلزمنى» والحرام يلزمنى وعلى الطلاق وعلى الحرام فيقع بلانيّة 
للعرف اللخ فأوقعوا به الطلاق مع انه ليس فيه اضافة الطّلاق اليها صريحاً فهذا 
مؤبّدلما فى القنيةء وظاهره انه لا يصدق فى انه لم يردامرأته للعرف اه 
بإختصار (واگربہ‌ایں کلام ازایں کتاب معتبراکتفا گنی عالاع دفع وسوسه 


مجموعة الرسائل ۴۷ ا 
ازشہا عسیرخواھہ شہ وچوں شُص مالف منفی بودہ بایدطلائش قم 
ا زکتب ایشاں معلوم بشود) غایة الأمر(چوں از کتب شافعیه مسلله نویشته 
بودند وتوضیع خواسته» لذاساباً بعضی از مسائل ا زکتب ایشاں نویشته 
شاید بدو منتفع بشونہاگر چه چناں معلوم میشو د که اب نفع نبخشید )٥‏ 
ايّهاالأخ» الأيمان فى مذهبنا معاشر الشافعيّة يجب حملها على الحقيقة لا 
المجازالاً ان يريده مع القرينة الظّاهرة فيحمل عليهما بناءاً على جواز الجمع بين 
الحقيقة والمجاز وفى مسئلتنا يقول الحالف لم يكون لى ارادة فيجب حمل 
كلامة على الحقيقة وهو النسلب الكلى اذ معتاةل تمن شيامتها وق شه 
هوالإيجاب الجزئى اعنى مس بعضها وقدتحقق حيث قلعت الزوجة بعضها 
فكيف تقول لم يقع طلاقه به مذهب الشافعى <+ فاعلم هذا المقام ودم عنكک 
فرافات الأوهام والشلام فتام الكلام والثه اعلم . 


عد عاد واد واد عاد 
FF FF FF‏ 3 


مجموعة الرُسائل ۱۴۸ جامع المسائل 


مسئله ۲۲: 
منم معلول بی علّت که عڵّت گشت پیوندم 
ازل فرزند من بود وابد فرزندفرزندم؟ 
الجواب : (بی علت تعلق است به گشت پیوندم» يعنى سس مفلوقم 
خالق خلق ایہاں س را بی عت وبی عرض نہودہ چوں افعال الہی معلل 
به اغراض نيستند ) كما هوالمقرر عند اهل الحق قوله! ازل فرزند من بو؟ 
(یعنی: از مدوث ممرئات ازل که وصف اعتباری است پیدا شود هر گاه 
الامظه ممدئات کنی ومد وٹ را عیب ونقص می بینی وخالق سبهانه 
وتعالی باید از هبه عيوب ونقص منزه باش هلم به ازليّت او سبمانه می 
نمائی) وبعد ما حکمت بانه ازلۍ قدیم» حکمت باته ابدئ اذ کل ما ثبت قدمه 
امتنح عدمه(پس:از فرزند معنی فرعیت اراده کګرده است» واز فرزنہ 
فررند فرع فرع فافهم) ثم اعلم ان الامر الإعتبارى قسمان»قسم منه 
اعتباری محض وقسم له تحقق نفس لكن لاوجود له فى الخارج والمراد هو 
القسم الثانى فتأمَل والله اعلم . 


عد عاد عاد واد عاد 
FF FF 9F‏ 3 


مجموعة الرُسائل ۱۴۹ جامع المسائل 


مسنله ۲۳: 
(تخميس المُوّلف عَلّى قصيدة البح بدا الخ) 
4 0 2 0 ا ۵ ° ے 0 0 ° 
الرشد تما من بعتته - والنور علا من هته -والكفرجلامن صَدعته 
2 ا 0 ر E E‏ 0 ر 
(الصبع باس طلعته والليل دَجّى س وفرته) 
شاد الرسلاًعزاً وَعُلاً - غار الْحيَلاً قوم عَدَلاً - جاه الْفْضَلاَعلماً وقلا 
e TE OE‏ 
(فاق الرسالافضلاوَعلا اى السل ل لالته) 
ا ت 0 ا 2 ق 1 ° E‏ اش 0 8 ص 
اَعلیالْھمَم لی الکلم - نو رالطْسَممُنجیالْعْطّم - مُجْلیالظَلَم عالی العَلّم 
0و ور 2 ٍ و 2 
(کنز ا م مَولى النعّم قاری الاتم لشُريعته) 
o‏ ي ا ا م Li‏ ا 0 2 هه 
قوی السب آعلى ال رتب - آو ى الشعَب فخرالْعرب_أصط ل ألاَدب مَبْدى ألعَجَب 
ى ت ت ر و 0 ر س 0 ى 
(ا کی النس‌اعلی‌المسش كل العرب فى خْمَته) 

ر ت ا ر r‏ ا ا ور ار ر 2 و E‏ و 
حن الشجر فاتى الوطّر - عرش الْحُمَرَبّدا الظقر - تزل الْمَطَرطًابالثمر 
۷ ور ےہ 0° و‌ م ت 0ر و 

ا ا 2 ر 2 Er‏ ك ارق و 
بالکف حَصَی سب حجَهرا وسقی عَطشی بطهوراجری -وآلروح اتی اظهربشری 

و ہے ا ا د ا ر a‏ و 0 

(مبريل اتى ليلة اسرى ‏ والربٌ دَعَا لممضرته) 
رار ر رر ا سار از ٍ ا ےر 
فاتية وقَفَا براق عرفا - فاتیألاَقصى فَهناک وقَفًا - قاد الشر قار سل سلَفًا 

ى ا سے س ر سے 0 و 

(نال الشرفا والله عَما SE‏ 
E E E‏ 1 ا هو وجهت 2 فا را 
E SE E RSE‏ 


yr‏ ن س ا 0 ی ا ےا 
ا ی کے سے کے ۴ ك س 
ت ۰ 3 
ےم رر 


م 


مجموعة الرّسائل 


ر 
۰ 


وينه وب ا ّى 

° ب و ۶ر‎ o 
عقيب الف سَنة نوح ظهر‎ 
قد مکث اله‎ 


2 ٍ 
2 8 
۰ 
وی س 
سے ۵ ے2 


وغد بعشر قرن قد تى 


بعد الماة 


2ھ ر ب E‏ 
چ“ = E‏ م 

و ا چ د ن 
ر کر 2 ° 


اسحاق بعيده ظه 


غاد لان ا ا 


0 کک کک © 


e 


ES 


ين ابن مريو خير الْمُرسلين 
6 اجار فی التحبير 


1۵۰ 


جامع المسائل 


تاریخ ت ن الرمل عليممالستام وَعَمْرهُم) 


و 6 1 ٍ 
ت ر کي E‏ ت 


مو ص 
دی دومه و بعد هم ستین 
ااا 
4 2 
ر 2 و ر 


قرب تسنعین کذاالروی َل 
بارع سنین من بخدالشر 
ت انشا ا 


مر اشا ا 


م الى e‏ 
ا اعام ت 
حَمْسین عامقا E‏ 
اف ت E‏ 
ا سبعاًفی البلا قدْطَّاش 

مأة كما تى 
TT‏ السنين 


مجموعة الرسائل ۱۵۱ ا 


مسنله ۲۵: (مبحث حرف الهمزة) 
داور لجر ) 
اقول بعد الحمد والصلوة على النبئ وآله الشادات 
تحقیق همز غير اول اتی عند الحجاز دون غير ثبتا 
خطا مطا قضا هرابیا ورا آ»اووایفی لفظ کلهم سوی 
(مبحث الهمزة الواحدة) 
فهمزة واحدة ان اُسْکّت کک مان خو ات 
وان تحركت وقبلها آلف وقيل اونون انفعال فألفة 
ان 'همزة تسوية جا قبل ام متصل قطعاً وان همز "العدم 
منفصل قطعاً وان هوانجلى لكن لإنكار فللفصل اجعلا 
وان تقدم همزة استفهام ٠‏ فاشكل الفرق على الافهام 
لکن اذ المفرد بعد ام ظَهّر ‏ فذو اتصال امره قداشتهر 
والفرق معنی فیهماقدذکرا بان معنی‌الانقطاع قد ری 
١-ای:‏ وهی الّتی تکون بعد سواء ولا ابالی ومتغرعاته نحو لا ابالی قمت ام قعدت ونحو سواء 
عليهم اسغفرت لهم ام لم تستغفر لهم والله اعلم . 
۲- ای: ونحو هل جاءزيدام عمرو شاذالرٌّضى وقديجيئ هل قبل المتصلة وهوشادً اه والله اعلم . 
۳-اى: فالاشكال انتما هو فى صورة وجود الحملة بعد ام والله اعلم . 


۴- قد تحقيقية لا تقليلية اذ الاضراب لا ينفكة عن المنفصلة وقد يكون ممه ال ز5ج إمج الهسائل 
(هل تستّوى الظَلَمَّات والنور' )والله اعلم . 


اضراب ماقد ذکر قبل ولا کذلک الٰذی لوصل قد جلی 


E 
وايضاً ان ذا يليه ألجُمْلَة‎ 
فبعده" الجملة ليس الأ‎ 
قد ذكرالمحقق عبدالحکیم‎ 
فیما حواشیه على المطول‎ 
الا ادل كان الان خاضرا‎ 
ان بعد ام جا مفرد فمتصل‎ 
او جملة وكان قبلها التى‎ 
متصل ايضاً نحو سّواء‎ 
اوکان‌قبلها الت قدصدرت‎ 
ای همزة اصلاًفللفصل یری‎ 


ونحو“ هذی ابل ام شاء 


۵۲ 


مجموعة الرّسائل 


فلا" تجب بلا نعم بل عَيُّن 
والمفرد وما لفصل يثبت 
ان مفرد جاء فتقدير "جلا 
ادركه الله بفضله العميم 
القع للدغدغة لا يحصل 
لالإاحتمالات فقد مستبصرا 
فقبلها الهمز وهل قد يتصل 
ادرت ا ال 
E E e‏ 
ھی انار ای اذ کرت 
مثاله "ام یقولون افتری 


او صدرت بهمزهة تجاء 


-١‏ ای: بخلاف السُوٌال بالهمزة واو فانّه یجاب باحدهما اذ لا یسثل به الا اذا شك فى ثبوت 
الحكم باحدهما فيجاب بلا اى ليس الحكم ثابتا لاحدهما وبنعم»اى: هوثابت له وبهذا علم الفرق بين 
او وام مع الهمزة فاعرف . ايضاأءاذلايجوزالسؤال بالهمزةمعالمتصلة فالجواب؟بنعملايفيده 
شیئاوبلاینافی ماعلمە‌فالجواببالتعیین لاغیر . 
۲-ای: اذ هو للإضراب فلا بد ان یکون ما بعده کلاً ما وله اعلم . 
۳-ای: نحو اتھا لا بل ام شاة» ای: هی شاة والله اعلم . 
۴-اى: مثال للأوّل والهمزة مقدرة واله اعلم . 
۵-اى: مثال الثانى وما بعد ام جملة محذوفة الصُدر والله اعلم . 


مجموعة الرّسائل 


لطلب الفهم ولكن 1 ستق 
شا ادال 


1۵۳ 


کا الا 


بعد ام نفى لما قبل زبر' 
فسّمّه منقطعاً كما آخلا 


وان "جلى الهمزة لاستفهام ٠‏ ولن ترى الشركة فىالكلام 
اىلم تكن جملة ام والهمزة فى احدالجزئين‌ذات شر كة 
فذ“وانقطاع عند من تأخر وبعضهم جوازآلامرین‌ یری 


وان رئیت 'الش ر که‌ان تقدر 
بمفرد منقطع والا 
بينهما ان لم نجد مناسبة' 
(عدده ست 2 العشریںس 
کاتب هذه مھہہ با قی 


تبديل جملة لام قد يذ كر 
فذواتصال ان تناسب جلى 
فلا اتصال وانقطاع انسبا 
نافعة فاهفظه يا انا 
یارب و | مفظه ع النفا ق 


وهو شہیر بمفید الواژیى والدہ مشہور با ہں الواژی 

وهو نمید مس البرهانی پارب وامفظه س الازمان 
۱- ای: مضی والله اعلم . - ای: کماکاڵّذی سبق والله اعلم . 
۳- ای: بخلاف مااذاکان لغیرالستفهام نحوقوله تعالی(سو آءعلیهم ادعو تمو همام انتم صامتون)فجار 
اختلاف الجملتين مع انها متصلة اتفاقا لامن من الالتباس اذالتسوية لامعنى وفيها للمنفصلةوالهاعلم . 
۴- ای: وان اشتر كتا فى فضلة والله اعلم . 
۵- ای: نحو زیدقائم ام عمروقاعد ونحوآقام زید امقعدعمرو وکذاضرب زیدعمراً ام قتله خالد 
اذالشركة فى فضلة لا فى جزء جملة والله اعلم . 
۶- كابن الحاجب والأندلسى فان كانت متصلة فالمعنى اى الامرين كان او منقطعة فالمعنى بل 
الكائن هوالثانية قال الرضى وليس ما ذهبا اليه ببعيد والله اعلم . 
۷-اى: ان رئيت الشركة فى احدالجزئين فان كنت قادرا على تبديل جملة الثانية بمفردبان لم تكونا 
فعلیتين مشتر كتين فى الفاعل فانه لايجوزفيهماتبديل الثانية بمفرد اذكل فعل لابدله من فاعل فهى 
منقطعة نحواقام زیدام قام عمروفانه یجوزان يقال اقام زیدام عمرونحوآزیدقائم ام هوقاعد فانک 
تقدران تقول أزيدقائم ام قاعد لكن فى الرّضى الاولى فى هذه الصورة ان تكون منقطعة اه والله اعلم . 
۸- ای: وان لم تقدرعلی تبدیلیهمابمفرد بان تکون الجملتان فعليتين مشت ر كتين فى الفاعل فهى 
متصلة ان تناسبتا نحو اقمت ام قعدت ونحو انام زيد ام انتبه والله اعلم . 
۹-اى:عبارةالرضى ويجوزمع عدم التناسب بين معنى الفعلين ان تكون منقطعة نحواقام زيدام تكلم 
انتهت والله اعلم . 


مجموعة الرُسائل 14۴ جامع المسائل 


(مبحث کلام الخبری) 

الخ ا وضلا عل الى اطا 

ا ي ق 
ماعا ایی وک 


فا لستّا ئل" لایخلو اما يطلب 
ذاک الطلب بالمنع ثم ربا" 


* ۶ ٠ 
من خبرین ثالث یکتسب‎ 
ان تت احد وا اقب‎ 
اک اا‎ 


س 


يقوٌی منعه و ذا ''یسمی تدا وسندا وربما 


-١‏ من تعميم القول والادعاء من الصريحى والضمنى يعلم حال التعريف والتقسيم» فان التعريف من 
حيث هو تعريف لا يتوجه اليه الاعتراض اصلا وباعتبارالدعوى الضمنية المستفادة من السوق 
باعتبار الشرائط يتوجه اليه الاعتراض مطلقا قاله الشريف فى شرع المواقف وغيره ومايفهم من 
ظاهرعبارة الگلنبوی مما یخالف ذلک فغیر مقبول او موو والله اعلم . 

۲- صراحة او ضمنا کالقول المستفاد من ايراد التعریف والدلیل فانک اذا عرفت شيئًا بتعريف 
فکانک قلت تعریفی هذا جامع للشروط. ای! فهو جامع ومانع واجلى من العرف الى آخر الشروط 
فيتوجه عليك المنع والنقض والمعارضة كما صرح به المحقق الشريف وغيره وكذا الدليل والتقسيم 
فتأمّل والله اعلم . 

۳- صراحة او ضمنا تأمّل والله اعلم . 

۴- يستفاد من ربط لزوم ذكرالدليل بالكلام الادعائى ان الناقل لا يلزمه اثبات المنقول فلا يطلب 
منه اثباته الا اذا کان مدعیا له صراحة کان یقول قال زید کذا وهو حق او ضمنا کان ينقله للتاکید 
فعليه الاثبات ح ویشمله المنن فحال المنقول غیرمتروک كما يظن والله اعلم . 

۵- يحتمل تعمیمه من التنبيه على ماقال عبدالحكيم يلزم‌التنبيه على البديهى ما لم يكن اجلى والله اعلم . 
۶- اى قضيتين فان الخبر والقضية مترادفان والله اعلم » ايضاأً اى: مثلا وهوبناء على اقل المراتب 
وذكريكتسب احسن من يلزم فيظهرشموله للادلة المركبة من مقدمات‌الظنيةبلاكلفةفافهم والهاعلم . 
۷- فيه تصريح بانحصارمنصب السائل فى هذه الثلثة والله اعلم . 

۸- على التعيين كما يفيده الاضافة وكذا للسائل ان يطلب اثبات كل واحدة منهما بعينهما قال 
عبدالحکیم رجح هذه العبارة يشمله واله اعلم : 

. فيه تصريح بان المانع لا يلزم عليه ذكر السند واله اعلم‎ -٩ 

۰-یشیرالی ان السندلا يلزم ان يكون مقويًا حقيقة بل زعما لذا جازان يكون اعم والله اعلم . 
١-اى‏ هذا المذكور والله اعلم . 


مجموعة الرّسائل 


قيل 'لمنع خدشة مناقشة 
كذلک الدغدغة والحل 
لكن مع النسبة للتفصيل 
قا اال ی اک 
اا 
المنع والتغيير ''والتعارض "" 
کذاک لایتقض بل تقر 
دليلک "او تثبت" الممنوع 
لکن اذاساوی"' لک الإبطال* 
والبحث واعتراض والمناقشه 


هذا الّذى ذكره المولا على 


جامع المسائل 


ور ف خاد 
ولفظ نض لةه ايقل 
او 'يبطل الدليل بال ليل" 
او یثشبت خلاف مدعاک 
ثم جواز النقل وألمُعَارضة 
لا يمنع المنع ولايعارض 
ان جواب المنع ان تغْيّرا" 
س ار 
فحسب ثم المنع والسوال 
ترادفاً لمطلق الدخل"' فشا 
والنظم للحسن من نجل على 


. مجازا او حقيقة بناءً على الاشتراک والله اعلم . ۲- ای يقال له المناقضه والله اعلم‎ -١ 
. فيه اشعاربان استعمال المناقضة فى المنع شايع والله اعلم . ۴-اى للمتنع والله اعلم‎ -۳ 
. ۵-ای كثير واله اعلم . ۶- اى بقيد بالتفصيلى لتعيين محل الخدشة فيه والله اعلم‎ 
۷-عطف على اما یطلب. ۸-ای سواء کان بالجریان والتخلف اوباستلزامه فسادامن‌الفسادات والهاعلم.‎ 
. تعيين محل الغلط بل يقال دلیلک بجميع مقدماته ليس بصحيح لكذا والله اعلم‎ مدعل-٩‎ 

. والمعارضةالتحقيقة. والله اعلم . ١١-للدليل ! بالتحرير للدليل او المدعى واله اعلم‎ -٠ 
. ۲-هذاعندبعضهم واها عندعبدالحكيم ومن تبعه فلا يعارض المعارضة والله اعلم‎ 

٣-اى‏ بتحرير المقدمة الممنوعة لا بغيرذلک اذ هو افحام والله اعلم . 

۴-او بایطال السند المساوی تركه للعلم به مما ياتى والله اعلم . 

۵-بدلیل ولو کان تحريرا للمدعى فافهم والله اعلم . 

۶- جمع منع! اى الثلثة اعنى النقض والمنع والمعارضة قال عبدالحكيم وح يجوزابطال لسند مطلقا 
لکن لا یفید الا اذا کان مساویا اذ لو کان اعم فیضره او کان اخص فلا يلزم من ابطاله ابطال المنع 
اه بالمعنى فمعنى لا تستند لا يصح بالنظر الى المنع ولا ينفع بالنظر الى اخويه فتأمُّل والله اعلم 
۷-المنع اى نقيض المقدمة الممنوعة واله اعلم . 

۸-ای ینفعک كما يفيده اللام والا يجوز الابطال مطلقا والله اعلم . 

4-فالمنع والمناقشة موضوعان لهذا المعنى العام وللمعنى الخاص المار والله اعلم . 


مجموعة الرسائل ۱۵۶ جامع المسائل 


مسثله ۲۷: ۰ 
(هذا بيان مقدار نعله الشريف مَد) 
مما جرب من بركات تَعلهّا الشريف وة آنه مان 
لحامله من ألبُعَاة غ وَيْسَهّل عَلَى ألمَرأة 
ولا تھا اذا حَملتهًا قال المَرَطّببیٗ فی 2 وغل اه . 
SE a eS‏ 
لها قبالان ر وهُما سبتيتان سبتوا شَعْرهُمًَا 
وطُولها شب وأصبُعَان ٠‏ وعرضهًا مما يَلى الْكَعبان 
سبع سابع ا القدم حمس وفر ق دافشت فاغل 
ورأسُهامح دوعر ضما بين الْقباليْناصبعاناضبطهُما 


رانتهی) 
وتغل خضغتا َة لَهائها ‏ وآنا متى تخضح لها آبداً َع 
ا ا و حقيقتها تاج وصُورتها تغل 
EE‏ د 


تباشرقلبی فی قدومی فل وبالسیرروحیيوم سیوی اله 


وفی‌رحلتی‌یصفومقامی‌وحبَذا ‏ مقام به حط الرجال ديهم 
وما زادنى الأيقينابآنهُم لَهُم کرم يعّنى الوفوه علَيْهم 


مجموعة الرسائل ۱۵۷ ا 


مسنله ۲۸ : 


(قاعدة فی الطلاق ۱( 


قال عل قاض ألآقَاق 


ٍ 
صمو 0 


فی صورة الإطلاق واحديقع 
فی صُورة ا بألعدد 

الطلاق بائ قبل الور : 
وھَکذا بعد الأُخول ان وق" 
ذا الثلاث ائن كيف افو" 


س ص 


ان طلق د تلاث لآبمّال 


اع فی ا للطّلاق 
فی ا صورۃ الحنوئ منویٴ وق 
الا املظ اادد 
کک قد َة قو 
با لمال فهو فهو با 
e‏ کک لاما MM‏ 


o 


e :‏ نهو رجعی قال 


یحتاج ل الخد ا6 انقضی 


. ای فی صورة نوی عددا. ۲- اى الطلاق . ۳ای بالفا ثلاثا اولا‎ -١ 


۴- ای بمال اولا. ۵- اى من وجوه البينونة . 
أعلم: ان الطلاق المطلق يسقط واحداء والمنوى منوياًء والملفوظ ملفوظاً والطلاق قبل 
الدخول بائ مطلقا اى وا كان لى مال ولا وسو کان تر اعدا اران اولاق یادا کان 
ثلاٹا بائن ' مطلقا ای سواء کان علی مال اولاء واذا کان بعد الدخول "على مال بائن مطلقا ای 
سواء کان واحدا او اثنین اوثلاثاء واذا کان بعد الدخول بلا مال رجعية ان کان واحدا او 
اثنين ٠‏ قزلجى قدس سره العزيز وردمنى وردمه الله امين . 


-١‏ وفى الصورتين يحتاج الى تجديد النكاح وفى الصورة الثالثة الى محلل 
-٣‏ ويحتاج الى التحليل . 

۳- وفى حكمه استدخال مائه مع الحرمة . 

۴- وفى الاولين يجدد النكاح وفى الثالث يحتاج الى محلل . 

۵- اى ان لم تنقض عدتها فان انتقضت فبائن يحتاج الى التجديد . 

۶- اما اذا كان ثلاثا فيحتاج الى المحلل . 


مجموعة الرّسائل 


مسنله ۲۹ : 


وما من الْحَلف باْبَات رن 
دالخلع فى ليق 'بالفىپما" 
من بفغله طَلاق عرأسه 
وخکذا فغل ألمَبالی ان يرد 
وقَسرالْحَلف على الى بتع 
ا به ٠‏ کاک فی 
لا حنْثً فى اتيانه 
'وقی سو المذکور طا بقع 
ابرم طفل آوالتجون ا 


جامع المسائل 


)۲ فی الطلاق‎ ٤ 


سره با لشغليق با لتق بان" 
س له ألذشعار" باو فت کا 
اغلائ والملم مه قدو ت 
ليق بانبات بها مَهْمًا وقع 

تغليق ابات نتشر 
م جل" أو اکرآہ آونسیانه 
طَلاَقَهَا و د لفل" و ق 


ية وكا الا کک 


2 


. کقوله امرأتی طالق لأرتحلن من هذا البلد اى ان لم ارتحل فهى طالق‎ -١ 


۲- تعليق الطلاق الثلاث . 
۳ ای بادوات 


۴- بخلاف تعليق الطلاق باداةلهااشعاربالزمن كاذااومتى لم افعل فانه لا ينتفع فيه المرء بالخلع 
کما رجحه الشیخ فی تحفته وافتی به فی فتاویه تبعاللسبلی وابن الرفعه فیما رجع اليه آخرا. 


۵- اى كلفظ كما: ما الشرطية ومن وان واين . 


۶- اى المعلق . 


۷- کقوله امرأتی طالق لا اء کل من کذا ای ان اکلت من کذا فهی طالق . 
۸-اى بانه المعلق عليه لا بحكمه فى التحفة اذ لا اثر فيه خلافا لجمع وهموا فيه . 


. الفعل الذى علق الطلاق به‎ -٩ 


عاد عله واه وله واه 
¥ ¥ % 3% 3% 


مجموعة الرُسائل 1۵۹ جامع المسائل 


ء۶ ۰ 2 اله 

(سلسلة اجداد حضرت رسول اکرم بَد) 
ت 0 ET Ci ET‏ بل o2‏ 8ر Li‏ 
مخ ان ت فهو ابن عبداله عبد المطلب 
ا4« 2 ا ا 2 DO‏ رَه 0 
هاشم من عَبْدمَنافابٔنقصی کلاب مَرة ابن کعب ابن لوی 
وا اه O e e E 0 a‏ 
غالب ابن فهر مالک ابن نضر كنانة خزْيْمَة ذوالفخر 
2 و 2 0 2 8 
dv‏ و ۹ o ۹ o2 a‏ ۰ ه0 0 ّ ؟ 
وآمه امنة من وب من عبد مَناف زهْرة كلابهن 


عإد عاد واد واد عاد 
FF FF 9F‏ 3 


مستله ۳۱ : 
(شمَائل حَضرَت سول ارم ک) 

قامەتى دەسته نيو شانی پانه ‏ لەرەنگ جووانى عالەم حه‌يرانه 
ڕەنگىسپى وسووروەکبەفروخوێنى ‏ دەرووىدادەتكوت ڕۆژخۆىدەنويێنى 
لەبەر بەڕقى ڕووى ھەيبەت ته‌واوى هەموو كەس عاجز دیتنی ته‌واوی 
برۆ ڕەش ڕاکشاو وەكى که‌وانى مۆرى نبووەت واله نیو شانی 
جاو ڕەش وگهوره مژی درټژن روومهتی بانن مه يلهو درټژن 
لووت شوشوباریک ړیک وجووانه ددان شال سپی نووری له ړووانه 
زارو سە‌ریشی كەمی گەورەبوو نیشانەه‌یعەقڵ› دايمبەوورە بوو 
که قسهەی دەفەرموو وەھات دەزانى که نوور ديته دهرله نیو ددانی 
مووی سپی حهزرهت ناگهنه بیستی له شیلکی‌گوڼی مووی ړادهوهستی 


عاد عاد واد واد عاد 
FF FF 9F‏ 3 


مجموعة الرّسائل 1۶۰ اع الس 


مسثله ۳۲ : 
(عدد رسل المَذ كور عليممالشام فى القر آن) 

0 o 0 2 4 و له مه‎ o2 
4 0 2 E ا‎ 0 
يَعقوب ثم يوسف ثم تلا ا شعَيْب ثم هود صَالح علا‎ 
a ESS 2 ا‎ 
ا بوب ظهر تالاه داوود سلیمان سنهر‎ 
اک ا و چ‎ iol AIA A ¢ 
e ek يونس فالیاس فا لسع اتى‎ 
2 ٥َ ّ RR و‎ 0 0 


عد عاد واد واد عاد 
FF FF FF‏ 3 


مسثله ۳۲ : 
(عد كتب الآشمانی) 
التب المنرَلّة من اسما E‏ وآرزتع ا انتمَى 


اا 


۰0 ۶2 ۶2 2 و‎ E 
نوراق ألإلجيلوالزبُور صحفا شيث عَدحَا شهير‎ 


e‏ ج ء لاون من اف الجليل 


کذا لم النستفی قد قدادگر . اتتاء 2 قد اشم 


اہ عاد لہ اہ 
E FF FF‏ 3 


۱۶۱ 


جامع المسائل 


(من کلام امام جغفر الصادق ا( 


sS 
کذابا‎ ll فا ساخ‎ 
بر منک الب بالگزب‎ 
صحبة صخبة ألأخمق أبْضاقدتضر‎ 
وھَکذاً الل منک يَقطَّعٌ‎ 
ا ل‎ 
والقا سق لا يصح لصخبة‎ 
آو ألا قل قيل مَاهُو قال‎ 


wok o 


و رور لبه السرا 
وهَکذا يعد منک القريب 
ا و 
فانه يريد نفعا فيضر 


o 2 or ٍ ٍ‏ 
| کے کے بو | * د کي 
5 ء 
حوح سیی الب فيه تطمَع 
ٍِ م 


ت ٥‏ ر ه 
يقر عند شدة فی الحال 


EE فا‎ 


> > > 
3 Ê FF FF 


مسثلە ۳۵ : 


(دغوة الضيُوفا) 


eT‏ ت 


ا اہ > 
2 9 


کذا کمن يدعو ومن دی السلا 
و فَيْدَعٌ اعرف EE‏ ا EES‏ 


اڊ د 


0 


مجموعة الرّسائل ۶۲ 


(تأريخ وقات شَيْخنا شس الدين قذس اله سرة) 
يا طالب التأريخ للوقاة ‏ لشيْختًا لادی الى النجاة 
تأریخة فی مریم ماتيا (واجعله رات قل( رضيًا)' 
و کان ذا کقیجمادیآلآخرة ارت الحقتا به فی ألآخرة 


و٣‏ ا ا ر ا 0 ر ول ال 1 ًا 
- ای: تأریخ فوته» بحساب الأبجد فی سنة ۱۳۲۸ هجرى قمرى . 


اہ عاد عاد اہ واه 
ا ا 2 2 


مسثله ۳۷ : 
تاريخ وات حضرة شَيْخنا لادی مَولانا مُحَمَدْ صّادق ق س) 


شيا الهادى الى لاه ء قل عد الفط نوفا 


أجْعَلَهُ تأريخة أطْلَبتة ‏ فى قو تارب اررض جدآعنه) 
فی شدة للقخط والغلاء حتّی عد آلب على ‌الابتاء 
بالكل وألقثل و بالتزيق SE‏ الرفيق عن رفيق 


0O‏ ر اشر ن اتر 


کے ی ی اک ر ا ° ت 
ارفا ر ره و صدره وروحه فرح وفلس سره 


- ای: تأریخ فوته بحساب الأبجد فی سنة ۱۳۳۶ هجرى قمرى . 


اہ عاد عاد اہ واه 
ا 2 2 2 
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مجموعة الرّسائل ۶۳ 


رقم 


e p2 73D ( VG O “0 “ «4 


S$ FFE RRS 


نان 
مسئلة :١‏ طلاق الأكراد بلفظ (تهڵاقم كهوئ) 
مسئلة ۲: کسی به شفصی گفت (هه‌رسئ تهڵاقم که‌وێ) 
مسئلة ۳: طلاق وجه خود ہا بریگ رأس الاغ داده 
مسئلة٤:‏ سئل عمّْن حلف بالطّلقات الثلاثة 
مسئلة ۵: بطلا ثلائه ملف برعم مساکنه نبوده 
مسئلة1: عمّن‌قاللزوجته(یێک دوو سێ هه‌رسێ ته لاقی تۆم کهوێ) 
مسل ۷: انگاع کردں دختر ا زکسی بدوں سُہود 
مسلة۸: کسی به ز وجه خو دگفته(تەڵاقىتۆم كوئ له سەرحەقى ) 
مسثلهة ٩‏ انگاع صفیره از کبیره 
مسئلۂ :۱١‏ سلو ت طویل دہ ہیں ایماب و قبول‌خل عم کہ ام است 
مسئلۀ ۱۱: کسی طاق بر(یټک ته پپاله) ررر 
مسئلۂ ۱۲: کسی به زں خو رگویر(هه‌رسێ ته لاقم به تۆفرۆشتن) 
مسئلة ۱۳: شخصی طلاں خوردہ تردیہ درعرداں دارر 
مسئلة٤۱:‏ كسى گنته(هه‌رسئ ته لاقم يا تەڵاقم کهوئ) 
مسئلة :۱٥‏ در رابطه با زکات گند م 
مسثلة٦۱:‏ زنی » زنی را زده وضرر رسانیره 
مسئلة1۷: اتلاف المال 


مسئلة1۸:انألحالف مقربانه تزوّج زو جتهبمذهب»مبنيةعلى العرف 


جامع المسائل 


ےید 


مجموعة الرسائل ۶۴ 

٩‏ | مسئلة1۹: وقف امواله فى حال الصْحّة على مسجد 
۰ مسئلۀ ۲۰: رر رابطه با ديه وگاع صغیره 

۱ مسئلة ۲۱ گفته بودیر مذاهب اربعه چه کتابی است 
۲ مسئلة۲۲: شرع برء منم معلول بی علْت 

۳ مسئلة ۲۲ تفبیس بر قصيد؛ الع با 

۴ مسئلة٤٠:‏ تأريخ بين الرسل [ع) وعمرهم 

۵ مسئلة٥۲:‏ مبحث حرف الهمزة 

۶ | مسئلة٣۲:‏ مبحث كلام الخبرى 

۷ مسئلة۲۷: بيا ن مقدار نعله الشريف با 

۲۸ مسئلة۳۸: قاعدة فى الطلاق ١‏ 

۲ مسئلة۲۹: قاعدة فى الطلاق‎ ٩ 

۴۰ مسئلة :٠١‏ سلسلة اجداد حضرت رسول اكرم مد 
۴۱ مسئلة ۳۱: شمَائل حضرت رسول کرم ا 

۲۴ مسئلة۳۲: عدد رسل المذكوره فى القرآن 

۴ مسئلة۳۳: عدد کتب الآسمانى 

۴ مسئلة٤":‏ كلام امام جعفر الصادق 

۵ مسئلة٥۳:‏ دعوت الضّيوف 

۶ مسئلة ۳ تأریخ وفات شيخنا شمس الدّين 

۷ مسئلة۳۷: تأریخ وفات شیخنا الهادی محمدصادق 


المعفوّات وحواشيه 


مَجْموعةالرستائل 
المَقغفوات 
6 
صو مى على المَمفوات 
علامه مله سید حسن واژی 


(1۳۰۶- ەق = ۱۳۲۹-۱۲۶۶ ش) 


مجموعة الرسائل ۶۶ المعفوات وحواشيه 


EES 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والستلام على سيّدنا محمد معا 
وآله الطْيّبين الطاهرين وصحبه اجمعين . 

وبعد فلمًا رأيت المعاصرين فى التحرز عن النجاسات بعضهم فى غاية 
التفريط والتلويث وبعضهم فى غاية الإفراط والتحرز حتى صاروا هدفا لإبليس 
عليهالدمنة وملعباً كالكرة بيد الصبيان مع انه تعالى رفع عنا التكاليف الشاقة الت 
کلف بها نحوبنی اسرائیل ومن علینا بقوله وما جَعَل علَيْكّم فی الدین من حرج 
اردت ان اجمع لهم المعفوات على ما ذكره الفضلاً بوجه لطيف قصير فيعلمون 
رها ا بالهر ور :اد لاء اننا ترف اض ادها فیکون على 
نهجالإستقامة والإقتصاد فأن خيرالأموراوسطها ومن الله استمد التوفيق والهداية 
الى اقوم الطريق وهو الموفق . . . 

فاً قول الأشياء التى صح العفوعنها فى حق الصلاة وما فى معناها ثمانية و 
ثلثون منها قليل الدّم مطلقا' وان كان من المنافذ او بفعله مالم يكن من مغلظ وكذا 
کرو کان و ف او لاغ اون کل ها لین هة ن ا و ن 
انتشربالعرق وتفاحش حتی طبق الثوب ما لم يتعمد به بان قتله فی ثوبه" اوصلی 
-١‏ ای سوآء کان من المنافذ کالخارج من عینه اولثته اوانفه وفاقالحج خلافاً لم روالمغنی 
اولا وسوآء کان بفعله ای ولو تعمّد التلطخ به كما يميل اليه كلام التحفة خلافاً لم روالتهاية 
۲- مالم یکن بفعله او يجاوز محله فيعفى ح عن قليلها فقط كذا فى النهاية والحق حج 
مجازى المحل من الوب بالمحل فى العفوعن الكثير ايضاً والله اعلم . 
۴- فی (ع ش) عن (م ر) لوغسل ثوباً فيه دم براغيث لأجل تنظيفه من الاوساخ اى 
ولونجسة لم يضربقاء الدم فيه ويعفى عن اصابة هذا المأء لها اه ثم قال اما ان قصد غسل 
النجاسة التى هى دم البراغيث فلابد من ازالة اثرالدم مالم يعسرفيعفى عن اللون على ما مراه . 


۴- اى بوصول دم البراغيث ونحوها الى البدن والثوب . 
۵- ای او بدنه فاصابه منه دم تصوير لتعمد الاصابة . 


علی ثوب فيه ذلک او نام فى ثوب مع عدم الأحتياج اليه حتى كثر فيه دمها 
الع مو غر فور فاته ل بعتي الا عو فة لاف ها لن 
للضرورة" ولو للتجمّل فهو كبقية ملبوسه أ وتعرف القلة والكثرة بالعادة فما يقع 
التلطيخ به غالباً ويعسر الإحترازعنه فقليل وما زاد فكثير لأن اصل العفوانما 
يغبت بتعسرالإحتراز فننظر فى الفرق بين القليل والكثيراليه اومن الدماميل و 
القروح او البثرات او موضع الفصد والحجامة ان دام مثله غالبا“ ما لم يعصر ولم 
ينقل عن المحل ومحاذيه من الثوب والا لم يعف الا عن قليله ويعفى عن دم 
اللة للصائم ان ابتلى به بحيث لا يمكن الاحتراز عنه فمن ابتلعه فصومه صحيح 
بخلاف ما اذا کان نادراً فانه لایعفی عنه ولو رَعف فى الصلاة او فصد اوصدر 
بطنه ً فخرج دم متدفق ولم يلوث البشرة الخارجة عن المحلاولوثها قليلاً لم 
تبطل اوقبل الصلاة ودام فان رجى انقطاعه والوقت متسع انتظره والاً تحفظ 'كالسّلس 
اتاو ف ع ر جت ع ها و 
كالدّم وكذاماء القروح والنفاطات ان تروح اوتغيرلونه والاً فهوطاهر . . 
-١‏ ومنها ونیم الذباب والخطاف والخقاش والزنبوروالنحلة وبولها فيعفى 


. ای حاجة والظاهر اسقاطه للإستغناء عنه بما قبله‎ -١ 

۲- اى الم فى الصور المذرة. 

۳- اى للحاجة. يعنى مثلاً كان نام فيه او صلى عليه بقرينة ما قبله . 

۴- فيه فزارة لا تخفى عبارة التحفة نعم لما لبسه زائداً للتجمل او نحوه حكم بقية ملبوسه 
على الأوجه انتهت قال فى النهاية ثم محل العفوهنا وفى نظائره الآتية بالنسبة للصّلوة فلو 
وقع التلوث بذلک فى ماء قلیل نجسه وقَيّدَ حج المآء بلم يحتج لممارسته فيفيدانه لوأدخل يده 
المتنجس به أنآء فيه مآءقليل او مائع اورطب لإخراج مايحتاج لإخراجه لم ينجس سم والله اعلم . 
۵- فى هذا التقييد خفآء والله اعلم . 

۶- مسئلة الفصد فى الصّلوة وحدر البطن اى تمشيته بالدوآء فى الصّلوة لم ارها واما رعا 
قال الإمام وخروج الدّم عن الجرح فى الصّلوة فذكرهما حج وغيره ردمهم الله تعالى . 

۷- بان يغسل المحل من انفه ثم يحشوه بنحوقطنة ويعصبه بخرقة ان احتاج اليه كذافى الإعانة . 


عنه مطلقاً فی الثوب والبدن' والمكان من مسجداو مسكن حت راتت راش 

كوزة لم ينجس ما يلاقيه من المآء القليل والحق ابو حنيفة "4# الفارة بالخفُاش 
فقال يعفى عن روثها فى الثوب وقال المتولى المالكى يعفى عنه فى المائع 
فیجوزشربه واکله بعدالتميّزما لم يتغيّر واختلطت بالنجاسة كما يحل اكل لحم 
الجلا لة ولبنها "والشاة المربّاة بلبن كلبة وان تغير لكن مع الكراهة فى الثلاثة 
لاذرع وثمر سقى اوزيّل بنجس' فانه يحل بلا كراهة لعدم ظهورأثر النجس فيه 
وان ظهر كره كالجلالة ويمكن الفرق بينهما بان الاول معنوى والثانى ظاهرى 
ومعلوم ان ماأاصابه منه نجس يطهر بالغسل ويحل ايضاً اكل عسل نحلة اكلت 
فاا ت ارو فن اا خاات ولوا و رت ان اوه ةت ما ن 
غسل قبله او دبره مرة لا غير واجزأً له الحجر والنص بوجوب السبع مع التراب 
محمول على ما اذا نزل المغلظ بعینه غير مستحیل خلافا لما فى فتاوى القفالء 


١-الخ:‏ تفسير مطلقاً ولو زاد رطباً ويابساً لكان اولى كما فى التحفة . 

۲- هذا يوجدفى بعض كتب الحنفيّة ولكن ليس بوجيه وذكر ابن العابدين العفوعن بعرالفأرة 
فى نحوالحنطة دون الثياب والمائعات والله اعلم . ايضاً واعلم ان تقليد ابى حنيفة فى هذه 
المسئلةمثلا لايصح حتى يعلم انها راجحة فى مذهبه ولاينقض فيها حكم القاضى اذتقليدالمرجوح 
والمنقوض لايصح كما صرحوا به عندذكرشرائط التقليد على ان هذه المسئلة مرجوحة كما 
يعلم من ابن العابدين و كذا تقليد غيره من الأئمة لايصح بدون استجماع شرائطه فليس كلما قا لوا 
يصح العمل به تقليداً لهم كما يفعله كثيرمن متفقهة زمانناً والله اعلم . 

۳- کعلفتها تنا وَمآء بارا . 

کا ال ا ا 

۵- ای زرع او ثمر . 

۶- اى ان الجزء الذى اصابه النجس من الزرع او الثمرمتنجس يطهربالغسل فنجس فاعل 
اصاب ومتنجس محذوف دل عليه يطهربالغسل ويجوز ان يجعل من بعنى بعض فاعل 
اصاب فیکون ضمیره راجعاً الى النجس السابق ونجس بمعنی متنجس خبران اى ومعلوم ان 
زرعاً وثمراً اصابه بعض من النجس الذی سقی به اوزیل به متنجس يطهربالغسل ویجوزان 
يجعل فاعل اصاب مستتراً عايداً الى النجس فالضميران البارزان عائدان الى ما والله اعلم . 


ويجب على من أ اكل نجاسة تقيئها فى الحال كالخمر"والحرام من مغلظ لثلا 


۲- ومنهاالماءالسّائل "من‌فم‌النائم ما لم يعلم انه من المعدة فهو طاهر نعم من 
ابتلی به عفى عنه فى الثوب وغيره كالبلغم من الرس والصّدر بخلافه من المعدة . 


لعظم و اللحم فيجوزطبخه بلا غسل . 
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۴- ومنها الم الباق" على | 
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۴-ومنها العظم النجس الّذى اجبربه كسرولو من مغلظ ان لم يتعد فى 
الجبربه بان لم يجد طاهراً من محترم اوقال اهل الخبرة ان النجس اوالمغلظ اسرع 
فی الجبربه من غیره اوتعدی فيه لکن خاف من نزعه ضرراً ظاهراً اونحوشین 


فاحش اوبطۇ برء لم یجز نزعه ”بل يحرم ویجری هذا التفصیل فی ما اذا داوی جرحه 


-١‏ وهذه مسئلة نفيسة اعتنى به العلماء الوارعون واما الأن فقل العمل بها لكثرة اكل الحرام 
وقله اثر الحياة فى القلوب . 

۲- ای کما یجب القیاءٌعندشرب الخمرلنجاسته وحرمته وعنداکل اوشرب حرام غیرنجس قبل 
ان یتهری ویشربه العروق کی لا یعمی قلبه ولاینمی لحمه فیستحق النار کما صح ان لحماً نمی 
بالحرام فالناراولى به ولا يقبل دعآئه اذ من شروط استجابة الدعآء اكل الحلال كما صرحوا 
به وافاده قوله ودّوماً کله ومشربه حرام وقدغذی بالحرام تی یستجاب له واه اعلم . 
ك ظاهرة انعقو عله مطلقا سوام ابل به بان كدرو جود جيك بقل خر عة ولا ولين 
کذلک اذ العفومختص بالأول وقال حج نعم من ابتلی به عفی عنه منه فی الوب وغیره ان 
كثركدم البراغيث وعلامة كونه من المعدة خروجه منتناً بصفرة كما فى النهاية والمغنى . 
۴- قال فى الإعانة نعم ان لاقاه ماء لغسله اشترط زوال اوصافه قبل وضعه فى القدرفما 
يفعله الجزارون الآن من صبب الماء على المذبح لازالة الدم عنه مضرلعدم ازالة الاوصاف 


او حشاه اوخلطه بنجس' او شق جلده فخرج منه دم کثیربنی عليه اللحم وفی ما 
اذا قطعت نحوأذنه ثم لصقت بحرارة الدّم اما اذا انقطع بعضها فيجوز لصقها بدمها 
للقلة وفى الوشم "ايضاً وان فعلبه صغيراً" او كافراً وقال الفراء تكفيه التوبة . 


۵ - ومنها روث ‌الطيور على الأرض وفراش نحومسجد مالم يتعمد 
الصلاة والوطء عليه فى حالة الطواف ولا يعفى عنه فى الثوب مطلقاً"خلافاً لمن 
الحق نحوالعصفوربالخفاش فى العفوعن ذرقه فى الثوب ... وعلى هذالودخل 
طائر فى المسجد وعشش فيه ترک للفرخ والقعود على البيض . 


۶- ومنها طين الشوارع ٴ المتيقن نجاسته ولوبمغلظ مالم تبق التجاسة 


-١‏ تنازع فيه الأفعال الثلاثة والتحشية به هو ان يشق موضعاً من بدنه فيجعل فيه دما مغلا 
كما فى المغنى والله اعلم . 

۲- وهوان يعزز أبرة فى الجلد حتى يخرج الدم ويذ ر فيه نحوالنيلةليرزق اويحضر . 

۳- هذا ما رجحه التحفة وخالفه النهاية تبعاً لوالده وكذا المغنى فعندهم من فعل به صغيرا 
اومکرها عذرفی بقائه وعفی عنه بالنسبة له ولغیره وصحت طهارته وامامته واله اعلم . 
۴- ای بثلاث شروط ان کون الروث جافا قاله حج وكذايكون ما يلاقيه من بدن المصلى 
او ثوبه ایضاً جافاقاله سمٌعن (م ر) وان یکون لا يتعمد ملامسته ومع ذلک لا یکلف تحری 
غير محله ا نة وهذا ظاهرحيث عم الذرق المحل فلواشتمل المسجد مثلا على 
جهتين احديهما خالية من الذرق والاخرى مشتملة عليه وجب قصدالخالية ليصلى فيها اذلا 
مشقة كما يعلم مما ذكره فى الإستقبالاه(ع ش)والشرط الثالث ان يشق الإحتراز عنه عبارة 
الإعانة يعفى عنه فى الفرش والأرض بشروط ثلاثة ان لا يتعمد الوقوف عليه وان لا يكون 
رطوبة اى من الجانبين وان يشق الإحتراز عنه اأنتهت والله اعلم . 

۵- اى سواء وجد شروط العفو فى المكان اولا والله اعلم . 

۶- وكذا مائه كما فى الحميدى والمرادبالشارع محل المرورولوغيرشارع اه حج اى المحل 
الذى عمّت البلوى باختلاطه بالنجاسة كدهليز الحمام وما حول الفساقى اه (ع ش) . 


لوان كانت م ا 5 غت طون ماقا رر كفي وع 
واختير خصوصاً فى مواضع تكثرفيها الكلاب والدواب بل قيل بالعفوعنها فى 
المسجد "اذا عمّت ما لم ينسب صاحبه الى السقوط وقلة الحفظ وان كثربل 
يعفى عنه بقدر الحاجة فما زاد عليها ضر وما لا فلا من غيرنظرالى القلة 
والكثرة ويختلف ' بالوقت والموضع من الثوب والبدن فعدوا حتى اللوث فى 
جميع اسفل الخف مثلا واطرافه قليلاً لا فى الثوب والبدن وهكذا ولا يجب غسل 


-١‏ کالبول الذی بالشارع قبل اختلاطه بطینه فلا یعفی عن شئ منه وکذا لا یعفی عما انتقض 
من ظهورالکلاب اذا اصابها المطرمثلا و کذا ما جرت به عادت الكلاب من رقودهم فى موضع 
الكيزان وهناک رطوبة من احدالجانبين فلا يعفى عنه ومما يشمله طين الشارع ما يقع من 
المطر او الرش فى الشوارع تمرفيه اوترقد فيه الكلاب بل وكذا بولها المختلط بماء الشارع 
اوطينه بحيث لم يبق للنجاسة عين متمايزة فيعفى عما يعسرالإحترازعنه فلا يكلف غسل 
رجلیه منه کذا فی الحمیدی نقلاً عن (ع ش) . 

۲- قال (ع ش) معتمدوافتی به حج فى فتاواه فقال بالعفوفيما اذا عمّت عين النجاسة جميع 
الطريق ولم ينسب صاحبه الى سقطة ولا الى كبوة وقلة تحفظ كذا فى الكردى والإعانة . 
۳- لعل هذه اللفظة زائدة من قلم الناسخ اذ ليس العفوبالنسبة للمكان مطلقاومناف لما يأتى ولا 
يجوزو طاء المسجداه ووجه بل ان ماقبله صريح فى العفوعن عين النجاسة أن عمّت بدون تقييد 
بقلة او كثرة وما بعده صريح فى العفوعنها ولو كثيرةوبین بقوله بل یعفی اه ان المراد بما ذكران 
العفوبقدرالحاجة ولوكان فوق اقل مرتبة الكثرة اذا اقتضته الحاجة عبارة التحفة بعدما نقل 
عن شرح الصغيرلا يبعد ان يعداللوث فى جميع اسفله الخف واطرافه قليلا بخلاف مثله فى 
الثوب والبدن اى ان زيادة المشقة توجب عد ذلك قليلا وان كثرعرفا فما زاد على الحاجة هنا 
هوالضاروما لا فلا من غيرنظرلكثرة ولا قلة والاً لعظمت المشقة جدا فمن عبربالقليل كالروضة 
اراد ماذ كر ناانقصت فافهم حتى تعلم ان سياق المصنف (دمه‌الله لايوافق ما يفيده سياق التحفة . 


۴- ای المعفوعنه : نهایه ومغنی . 


ما حواه"النعل من طين الشوارع ولا تنجس الرجل منه وان عرقت وتسخنت 
ووقع العفو عنه ولايجوز وطء المسجدوتلويثه به بل بشئ من المستقذرات 
الطاهرة حتى يحرم نحوالبصاق فيه وكفارته المواراة . 


الك ةا ن ا وك اا او م ا 
المرکب" یعفی عن کثير شعره وعرقه ايضاً. 


اومتها فلل دغان النضن و لار الضافد نة بالازء زا كخازالكيف 
وریح دبر رطب فطاهر ولو اصاب کثیره رغيفاً نجس المماس لا الكل ولا يطهره 


الماء بل يجب التقوير ولى شوى لحم او خبز فى تلور موقد نجس فالجانب 


-١‏ وبحث الزرکشی وغیره العفوعن قلیل منه تعلق بالخف وان مشی فيه بلا نعل شرح(م ر) 
اقول قديقال قياس هذا البحث العفوعن قليل تعلق بالقدم اذا مشى فيه حافياً سم و(ع ش) 
كذا فى الحميدى والله اعلم . 

۲- اه الى قوله ومنها بول البقرمذ كوراجمالا فى التحفة الأ مسئلة كوارة النحل ففى النهاية . 
۳- هذا القيد مذ كور فى التحفة دون النهاية والمغنى . 

۴- عبارة التحفة الم ركوب اى سواء كان مما يؤكل لحمه كالخيل والبقر ان تنجس والا 
فطاهر او من غیرہ کالحمار والبغل وھل هذا العفو للراکب کما فی شرح بافضل اومطلقا كما 
يفيده ظاهر التحفة وشرح الإرشاد والخطيب والزيادى وغيرهم قاله الكردى وميل كلامه 
کالخميدى الى اختيارالشق الأول بحمل المطلق على المقيد: 

۵- ای وان لم یتصاعد البخار بالنا ر کبخار کنیف ای بيت الخلاء( كردى) فطاهر فلو ملا منه 
اومن ريح دبر قربة وصلى بها تصح صلوته كذا فى الحميدى والإعانة . 

ای فاد بار ا یر کار اعت 


اومتها غار اسر فين فاا جن ال عضا ال رة و خر وخر لةه قي 
كز رالخمامة؟ 


۱-ومنها ما على منفذ غیرالآدمی مما خرج منه " فلاینجس مائعا"وقع 
فيه اما ا فاذا اوق فی OM‏ 
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اليه ولم یکن سلساً فلا يحرم كما يوروا المستحاضة مم سان نها وله‎ 


-١‏ اى التنوروالظاهرمن الحميدى على التحفة العفومطلقا فلا يجب غسله ولا مسح التنور حيث 
قال ومنهاالسرجين الذى يخبزبه فيعفى عن الخبزسواءاكلهمنفردااوفى ماء كلبن وطبخومثله 
الخبزالمقمرفى الدمس فلوفت' فى اللبن وغيره عفى عنه وهل عفى حمله فى الصلوةاولا قال(م ر) 
لاوخالف العلامةالخطيب فقال يعفى عنه فيها زاد البجيرمى ولا يجب غسل الفم منه 
لنحوالصلوةونقل عن شیخنا انه لایسن ایضاً وفیه نظراه فی(ع ش)یعفی عن ذلک اى الخبز 
المسخن فى الرمادالنجس وان تعلق به شئ من الرمادوصارمشا هذا سواء ظاهره وباطنه بانفتح 
بعضه و دخل فيه ذلک كدو دالفاكهةو الجبن و مغله الفطير اذى يدفن فى النارالمأخوذةمن النجس اه 
۲- کان بالالحماراوراث وبقى اثرذلک بمنفذه اه سم على المنهج قال الشارح فى الحاشية 
یعفی عمًا فی المنفذ من النجس الخارج منه لاغیره ولومن جوفه کقیأه اه کردی وحمیدی . 
۳- اه ای یعفی عنه اذاوقع فی الماء مثلا سواء اغلب وقوعه فيه ام لا بشرط ان لا بطرء 
عليه نجاسة اجنبيّة شرح بافضل قال( الكرد) نقلا عن حج وقد يؤخذ منه العفو وان كان 
دخوله الماء بفعل غیره اه حمیدی . 

۴- اى على المستجمرلا الصّبى لعدم تكليفه عبارة النهاية بخلاف نحوالمستجمرفانه ينجس 
ويحرم عليه ذلك لتضمخه بالنجاسة ويؤخذ منه حرمة مجامعة زوجته قبل استنجائه بالماء 
وانه لا یلزمها تمکینه اه بل يحرم علیها ذلک وظاهران محل ذلک مالم يخش الزنا والاً 
فیجوز کما فی وطاً الحائض عند خوف ما ذکر اه (ع ش ) رممه‌الله . 


مجموعة الرسائل ۷۴ المعفواتوحواشيه 
المرأة المستنجية بالحجرفيحرم عليه ' وطؤها . 


۲- ومنها روث ما نشؤه من الماء كالسمک فلا ينجس الماء مالم 


يوضع فيه عبثاً بل قال بعضهم وان وضع فيه عبتاً . 
۳-ومنھادّر ق الطیو روان لم تکن من طیو رالماءفلاتنجسماءًاودلواًالقی فيه . 
۴-ومنها ما على فم الطيور وفم کل ما یتجری 'کالبعیروالبقروغیرهما . 


۵- ومنها فم الصبى لاسيّما فى حق المخالط وان كان يتقياً ويدخل 
النجاسة فی فيه فیجوز تقبیل فمه مع الرطوبة والتقامه ثدی امّه بل افتی مالک 
بصحة صلاتها بلا نضح بوله ان لم تقصرفى الإحتراز ويسن اكل سوره" وتعويد 
النفس بالاكل والشرب معه ومثله المجانين واذا غاب الصبى مدة يمكن 
تطهيرفمه فلا ينجس شيئاً فلا حاجة الى العفو حينئذ والحق به فم ما يجترمن 
ولد البقر اذا التقم اخلاف امه . 


١-اى‏ على الرجل الوطؤ قبل استنجائها بالماء وعليها التمكين والله اعلم . 

۲- فلا نجس ما شرب منه ویعفی عا تطاير من ريقه المتنجس كما فى النهاية . 

۳-اه لم ار هذا قال فى المغنى ومن البدع المذمومة غسل ثوب جديد وقمح وفم من اكل 
نحو خبز وترک مؤاکلة الصبیان لتوهم نجاستها اه فا فاد قوله لتوهم نجاستها ان لو ترک 
مؤاكلة الصبى ليتقن نجاسته لم يكن من البدع المذمومة . 

ا ی ا 0 
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۶- ومنها ما يلقيه الفيران فى حياض الاخلية وكذا سائرالمائعات ' اذا عم 
الإبتلاء به لكن يجب اخراجه عند الشرب . 


۷- ومنها ما يماس العسل من كوارة التحلالتى تجعل عليها من روث 
نحو البقر وشرط ذلک کله ان لا یغیر وان یکون من غیرمغاظ وان لا یکون 
بفعله فی ما یتصور فيه ذلک . 


۸ اومتها بول البقر على الح حين الذياسة أن شود والا فهو ظاهر: 
۹- ومنها بعرشاة " وقع فى اللبن حال الحلب لاان وقع بعده اوشككنا فيه . 


۰- ومنها قلیل بول سلس ودم الإستحاضة الخارجين بعد الحشو وشد 
العصبة فى الإستحاضة مع عدم التقصير فيه وعن الكثيرايضاً ان اقتصر على 
العصابة للصوم او التأذى بالحشو . 


-١‏ هذا انما هو بحث للفرارى كما هو صريح التحفة وع (ع ش) من المعفوات نجاسة 
الفيران ونحوها فى الاوانى المعدة للاستعمال كالجراد والاإباريق ونحوهما وزرق 
الطيور فى الطعام اه . 

۲- هذا ما ذكره(م ر) فى النهاية وصرح حج فى فتاويه بعد العفو والله اعلم . 

۳اه قال(ع ش)ردمه‌الله يؤّخذ من جعل سبب العفو المشقة ان مثل ذلک مالو اصاب 
الحالب شيئ من بولها او روثها حال الحلب ومثل ذلك فى العفوايضا تلويث ضرع الذاّة 
بنجاسة تتمرغ فيها او توضع عليه لمنع ولدها لان محل منع التضمح بالنجاسة مالم تكن 
لحاجة وما هنا من ذلك ومثله فى العفو ما لو وضع الاناء فى الرماد والتنور لتسخينه 
فتطايرمنه رماد ووصل لما فى الأناء لمشقة الإحتراز اه . 


١-ومنها‏ اثر المستجمر بطاهر مَجُزء فى الإستنجاء وان انتشر بالعرق 
وافضى الى الثوب والبدن اوقطر منه العرق ما لم يجاوز الصفحة والحشفة ولم 
یمس راس الذکر موضعاً مبتلا الکن فی حق نفسه دون غیرہ حتّی لو امسک 
ثوبه مصل او حمله هو بطلت صلاته کما لوحمل صبيًاً اومجنونا بمنفذه نجس ' 
او ميتة طاهرة بجوفها نجس ولو آدميًاً اوقارورة فيها نجس ولومعفوا عنه او 
مختوماً عليها بنحو رصاص او ميتة لا دم لها سائلة وان لم يقصد كقمل قتله فصق 
جلده بظفره لعدم العفوعن جلدة نحوالقمل قيل ينبغى العفو عنه عندجهل الحمل . 


۲ - ومنها بيض القمل اى الصئبان ' فيعفى عنها ان فرض حياتها ثم 
مماتها والا فهى طاهرة كبذر القز وكذا بيض كل ما لا يؤكل لحمه مالم يعلم 
ضرره كحيّة لأنه اصل حيوان طا هر وكذامنى كل حيوان غير الكلب 
ا عا و و ا ھا او کا تھ و کی 

ای جيع الديک مع الدجاجه 
١ای‏ یقینا لا ظنا فلا ینافی ما فی (ع ش) فلو جلس صغیر فی حجر مَُصَلٌ مثلا او وقع 
طائر عليه فنحكم بصحة صلاته استصحابا لاصل الطهارة فى فرج الصغير وما ذكر معه وان 
اطردت العادة بنجاسة اه . 
۲- اه فی(ع ش) ردهه‌الله تصريح بالعفو فى باب شروط الصّلوة بدون هذا القيد حيث قال 
بعد ما نقل عن الزيادى أن من فتش عمامته فوجد قشر قمل وجب عليه الإعادة اقول 
والأقرب ما نقل عن ابن العماد من العفو لما صرحوا به من العفو عن قليل النجاسة الذى 
يشق الإحتراز عنه كيسيردخان النجاسة ونحوه بل الإحتراز عن هذا اشق من الإحتراز عن 
دخان النجاسة ونحوه اه بحڵْف . 
۴- بصاد مكسورة وهمزة ساكنة فى الكنز يعنى( ترا واو جع صوبة است ) اه . 
۴- لايخفى ان هذا القيد ظاهر لحل اكلها لا لطهارتها عبارة النهاية والبيض المؤخوذ من 
حيوان طاهر وان لم يؤكل لحمه طاهر اه وهى صريحة فى طهارة مطلقا وايضا الدليل الذى 
ذکره بقوله لأنه اصل اه جار فی بیض ما یعلم ضرره ایضاً والله اعلم . 
۵- وقد كسوها يكبسُها جامعها كذا فى القاموس ثم هذا القيدغيرظاهروالظاهران يقول كالنهاية 
وغيران صلح للتخلق اذ التى من كسو الذكرقدتفسدبحيث لا تصلح للتخلق فيتنجس . 


لما ذكرنا' وان لم تكن منه" بل حصلت من نحو سمن الدجاجة فتنجس 
بالإستحالة لانها فاسدة لا يحصل منها الفرخ ويعرّف ذلك بين العلماء والحكماء 
نکن مھا رقا مخلوطا بالماء بخلاف ما ذا كانت دما غليظا ضرفا فاتة غير 


فأاسدة . 


۳- ومنها ما لا يدركه الطرف المعتدل البصر من النجاسة "ومثلهماعلى 
رجل" نملة دخلت فى المائع او الماء القليل او مشت على اليابس اوبساط وان 
کثر کهرةٌ اوخنفساء 'اوجراد وفراش وقراد مشت على بساط ووقعت فی مائع 
اوماء وفى رجلها نجاسة رطبة لا يرى اثرها لقلتها بخلاف مااذارئيت"فانه 


. یرید به قوله لانه اصل حیوان طاهر‎ -١ 

۲- الخ» الظ ان يزيد او كانت منه ولكن تغير بطول المكث مثلا بحيث لا تصلح للتخلق . 
۳- ظاهر هذا الإطلاق ولومن مغلظ اوكان بفعله كما عليه جمع خلافا لما فى التحفة . 

۴- اه عبارة النهاية ولوسقط طائرقال(ع ش) اوغيره من الحيوانات على منفذه نجاسة محققة 
فی نحومائع لم ینجسه لعسرصونه منه انتهت قال(ع ش) قوله علی منفذه ای اومنقاره او 
رجله اه فلفظ نحويشير الى ان المرا د بالرجل والنمل المثال والظاهر ان النجاسة فى ما ذكر 
يعفی عنها وان رئيت والله اعلم . 

۵-اى الدخول والمشى مثلا لا لنجاسة بقرينة ما يعده . 

۶- الخ مثال لنحو النملة قوله مشت الى قوله مشت الى قوله بخلاف لا حاجة لذكره الا 
لمجرد الإيضاح والله اعلم . 

۷- قوله خنفساء : ای بلغة الکردى (قالۆچه . 

۸- الظاهر رئى لأن الضميرعائد الى الأثر الا ان يقال باكتسابه التأنيث من المضاف اليه . 


TS -۴‏ 
ظاهرهما ویعفی عن باطنهما کشرب المسام' فلا يؤثر بخلاف آجر ولبن عُجن 
بنحوخمر او بول فانه gy‏ 
فن الما حقى يضل:الناء الى باطنه انض الشافس 5 على العفو عمّا عجن من 
الخزف بنجس يضطر فيه اليه ولو زبلاً لأن الأمر اذا ضاق اتسع وهوالمعتمد . 


۵-ومنها معض الكلب فى الصيد وغيره من الميْتات الطاهرة فيكفى 
تعفيرظاهرها ولا اثر للتشرب بلعابه . 


۶- ومنها رطوبة الفرج من الإنسان وغيره من الحيوانات الطاهرة سواء 
الع 9 جت عا ودن ا شج مارج ع ا ا رن روا 


باطن الفرج فانه نجس قطعا ككل خارج من الباطن وكالماء مع الولداوقبله فعلى 


-١‏ اى المشابه لتشرب المسام وفى بعض النسخ لا كتشرب المسام وهوخطاً من الناسخ 
والأصل لانه كتشرب المسام عبارة التحفة يشبه تشرب المسام وهو لا يؤثر اه . 

۴- وكذا غيره مما ينجسه الكلب فالتخصيص بالمعض للغالب ثم ههنا بحيث يعلم من عبارة 
المنهاج ونصه مع المغنى إومعض الكلب من الصيد نجس ) كغيره مما ينجسه الكلب › 
(والأصح انه لا يعفى عنه) كولوغه» والشافى يعفى عنه للحاجة وقواه فى المطلب والأصح 
علی الأول انه یکفی غسله ای المعض سبعا بماء وتراب فی احدیهن کغیره واه لا یجب ان 
يقورالمعض» ویطرح لانه لم یرد والشافی يجب ذلك ولا يكفى الغسل لان الموضع تشرّب 
لعابه فلا یتخلله الماء اه» فقوله والأصح على الأول انه یکفی غسله اه صریح فی رد ما قاله 
المصنف رهه الله من عده المعفوات والله اعلم . 

٣اه‏ مثال ما خرج مما وراء باطن الفرج فیکون نجساً قطعاً ای بلا خلاف فینا فيه قو له فعلی 
القول بنجاستها الخ» الدال على الخلاف وان المعتمدالطهارة وهذا اى التنافى بين الكلامين 
انما جاء من اختصارعبارة التحفة حيث قال بعدقوله او قبله والقطع فى ذلک ذكره الامام 
واعترض بان المنقول جريان الخلاف فی الكل al‏ . 


القول بنجاستها يعفى عنهافلاتنجس ذكرالمجامع ولاالولدولاالبيض ولا 
خرقة تحملها الحائض عقب الم واما على القول بطهارتها كما هوالأصح وان 
شک فى اصلها'فلا حاجة الى القول بالعفو عنه . 


۷- منها الخمراذا غلت وارتفعت ثم تخللت فيعفى عنها وعن ظرفها 
جميعاً اى يطهران" جميعاً للضرورة واما اذا طرح فيها شيئ اوادخل فيها ظرفاً 
فارتفعت ثم اخرجه فانخفضت آ اونقصها فتخلّلت فلا بطهرشیئ منها . 


۸-ومنها قليل الشعرعرفا على الجلد المدبوغ فانه يطهرحقيقة ‏ بتبعيّة 
الجلد واختاركثيرون طهارة جميعه لكن زيفه ابن حجر ردمه الله . 


۹- ومنها نجاسة ما لايدركه الطرف أو ميتة لا نفس لها سائلة عند شق 
عضو لها فى حياتها كذباب وبعوض ونحل وقمل وبرغوث وخنفس وعقرب 
ووزغ وبنات وردان وزنبور وسام أبرص لاحية وسلحفاة وضفدع وفأرة وعند 


الشک یحکم بعدم السیلان فاذا وقعت کل منها فی ماء اومائع اخر لم تنجسه وان 


۲- اى الرطوبة اى تولدها من محل النجاسة عبارة التحفة وتولدها من محل النجاسة 
غيرمتيقن خلافاً لمن زعمه فلا ينظراليه وبفرضه فضرورة وصول ذكرالمجامع والبيض والد 
لمحلها اوجبت طهارتها انتهت . 

۲اه اى فعدهما من المعفوات مسامحة . 

۳- الا اذا صب عليه خمراً او نبيذ او سكراوعسل او نحوها حتى ارتفعت الى الموضع الأول 
لان العسل ونحوها يتخمر مدا بغى كذا فى الحميدى . 

۴ كذا فى النحفة فعده مق المخفرات مشامحة و قال النهابة والنغنى انه تجس بعقى عة 
فعلى هذا لا مسامحة . 

۵- عبارة التحفة فلا تنجس رطباًمائعاً كان او غيره كثوب اه ونص المغنى فلا تنجس مائعا ماء 
اوغیره بوقوعها فيه بشرط ان لا یطرحها طارح ولم تغیره اه . 
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غلت الميتة وتفتت' فيها ما لم تطرح فيه ميت" لكن "ما نشؤه منه ان اخرجه 
منه فوقع من يده او القاه فيه بنفسه اوفی مائع آخر لم یضرطرحه فيه کما لا 


يضر طرحه فيه من اول الأمرعمداً. 


٠-ومنها‏ الدود فى نحو النخل او الثمار فيجوز اكله معه قبل التميز ومثله 
ما فى بطن السمك الصغير فيجوز قليهاٴًبنحو زيت بلا شق جوفها وكذا بلعها . 


ا واي الع قن ال الفن والف ن رن لى فة بلي 
طاهر عملا بالأصل ما لم يعلم بنجاسة حبّة بعينها . 


. عبارة ابن قاسم وان تقطعت فيه وخرج فيه دمها وروثها على الأوجه اه‎ -١ 
ETE 

۴-اه فى هذا الكلام اجمال واهمال لا يتضح منه الحال وحاصل ما فى التحفة هنا لوطرح 
فيه میت من ذلک نجس اذ لا حاجة حينئذ وان کان الطارح غیرمكلّف لکن من جنسه» اى 
من جنس المکلف کالصّبی او کان المطروح ماء اومائعا ھی فی ما اقتضاہ اطلاقھم الا ان يقال 
يغتفرفى التابع ما لا يغتفرفى المتبوع قال(سم) اى فلا يضر الطرح حينئذ وهو ظاهر ان كان 
المقصود طرح الماء الذى هى فيه لا طرح الميتةاه ویژؤیدذلک قول الز رکشی ينبغی ان 
يستثنى من ضرر المطروح ما يحتاج اليه كوضع لحم مدود فى قدرالطبخ فقدصرح الدارمى 
بانه ينجس على الأصح ولواخرجها باصبعه مثلا فسقطت منه بغيراختياره لم يضرو لا 
اثرلطرح نحوريح كالبهيمة لانه ليس من جنس المكلفين ولا لطرح الحى مطلقا اى نشاً منه 
او لا مات فیه اولا ولا لطرح المیتة التی نشوها منه کدودخل طرح فيه اوفی‌ماءاه ویعلم 
مما نقلنا ما فى كلام مصنف (همه الله والظاهران يقول لكن لواخرجها فوقعت من يده 
بغيراختيار او القاها نحو الريح لم تضرنعم ما نشؤه منه لا يضر طرحوه مطلقاً' ولوالقاه فيه 
او فی مائع آخر بنفسه عمداً والله اعلم . 

۴ القلی : بر تاب بریاں کردنی چیزی؛ کنز . 


-١‏ ای سواء کان حیاً او میتا وسواء کان الطارح مکلفا او غیره وسواء وقع فیما منه نشأً او فی 
غيره من الاطعمة ومنها الماء كدود خل طرح فى ماء كذا فى الحميدى» منه واله اعلم . 


۲-ومنها الورق الذى ينتشرعلى نحوحائط نجس فيجوزالكتابة عليه 
ولو قرآناً ولاينجس منه القلم ولا يعفى عن حوض مطڵى بطين معجن بالرماد 
اا و ا ف ا و ی خا ا ر ا 
بل يجب التحرز عن رشاشها فان عامة عذاب القبرمنه فلو بال فى ماء 
كثيرفترشش اليه نجسه لأنه ما لم يستحل فى الماء ولم يغلب عليه لا يحكم 
بطهارته وليس هذا كما لوضرب فى الماء نجاسة جامدة فترشش اليه من ضربها 
لأنه لا يتحقق انه ممُااصابته النجاسة ام لاء لاحتمال ان يكون من 
المجاور لشدة الإضطراب هذا ما فى بعض كتب الشرع لكن» قال ”الرملى لو بال 
فی البحر مثلا فارتفعت منه‌رغوة فهى طاهرة كماافتى به‌الوالد رهمهاللهلانها بععمض 
الماء الكثيرخلافا لما فى العباب ويمكن حمل كلامه بنجاستها على تحقق كونها 
من البول . 


-١‏ حاصل ما فى النهاية وحواشيه ان كان مستند نجاسته الحيطان مجرد جريان العادة بان 
تعمل بالرماد النجس فلا يحكم بنجاسة الحيطان ولا الاوراق ولا الثياب الرطبة التى تنشر 
على الحيطان المذكورة وكذا اليد الرطبة اذا متها اما اذا تحققت نجاستها فظاهرانها ليست 
بطاهرة لكن يعفى عن الاوراق الموضوعة عليها والله اعلم . 

۲- اه التى ادر كهاالطرف لمامرأن ما لايدر كها الطرف ولو من مغلظ على ما فى النهاية معفوعنه . 
۴- اى من الماء الكثيرالذى اصابته النجاسة بقرينة ما بعده اعنى قوله لانه لا يتحقق انه مما 
اصابته النجاسة وضميرلانه ما لم يستحل فى الماء وكذا ضميرعليه للبول وضميرلم يغلب 
وکذا ضمیربطهارته للماء والله اعلم . 

۴-اى الّذى لم تصبه النجاسة والله اعلم . 

۵-اه وجه الإستداراک ان المستفاد مما قاله الرملى ان الماء الكثير الذى اصابته النجاسة 
طاهر بخلاف ما فى بعض الكتب والله اعلم . 


۴-ومنها طيب عجن 'بالخمر فيعفى عن دخانه حال التبخر ولايجوز 
التداوى بصرف الخمر اذ لا نفع فيها" وما دل عليه القرآن من ان فيها منافع فهو 
قبل تحريمها ولا شربها لنحوجوع اوعطش مالم ينه به الى حال الإضطرار ولم 
يجد ما يَسيعُهًا الا الخم ر كما يجوزازالة العقل لقطع يد متأكلة بغير مسكر ماثع 
بل المفهوم من كلام أبن القاسم جوازه أن لم يجد غيره ويجوز بمعجونها 
كصرف باقى النجاسات ان علم اواخبره طبيب عدل بنفعها على اليقين ويعينها 
بان لا یغنی عنها غیرها . 


١-اه‏ لا یخفی انه ان اراد فیعفی عن قلیل دخانه ان لم یکن بفعله فقد مر وان ارا د انه یعفی 
عنه مطلقا فغيرمسلم وفى الشبر املس على النهايه ما نصه ويعفى عن قليل دخان النجاسة 
حيث لم يكن وصوله للماء ونحوه بفعله ومنه البخور بنجس او المتنجس كما يأتى فلا يعفى 
عنه وان قل لانه بفعله اه عبارة الإعانة ويعفى عن يسيره أى دخان النجاسة ولو من بخور 
فرظ ان لا توجد رطوبة فى المحل وان لا يكون به بفعله والاً فلا يعفى عنه مطلقا لتنزيلهم 
الدخان منزلة العين انتهت والله اعلم . 

۲- الظاهر اذا لم یکن شیئ قائم مقامه فی التداوى كما فى الشروح والله اعلم . 


تالیی علاأمه ملا سيد حسن واژی رممه الله تعالى عنه امين). 
وصلى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصدبه وسلم الى 
يوم الذين آمين آمين يا ربا العالمين . 
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۴-و منها الخف المخروز بشعر الخنزير وكذا غيره ان لم يكن يتيسُر 
الخرز بدونه فيجوز الصلاة به بعد غسل المخروزسبعاً احداهن بالتراب وعند 
الشک فى الخرز بذلک الشعر الأصل طهارته لان الاصضل فى الاشياء الطهارة 
لکن يستحب ان يسأل عن صانعه ويعمل بقوله . 


۵ - ومنها الطين المعجون بنجس فى حق جدارالمسجد فيجوز بنائه به 
دون العبة وارضها . ومنها الجبن المعجون بانفحة الحيوان الذى لم يتجمد 
فيها غير اللبن الجديد لعموم البلوى به . 


۶- ومنها ريح النجاسات اولونها الباقى بعد تمام الغسل واستعمال ما 
توقفت ازالتها عليه من نحومحک ومقراض واشنان وصابون أن وجده بثمن 
المثل وفاضلا ذلك الثمن عما يعتبر لقيمة ماء الوضوء المانع للتيمم ولو كان 
الماء بح الغوث لكن لا يجب عليه قبول هبته لان فيها منة بخلاف قبولها 
وقبول الماء وبعد ظن الطهرلا يجب الشم ولا الطعم ومعنى العفو هنا الحكم 
بطهارة المحل مع بقاء اللون او الرائحة بعد الغسل لا انه نجس يعفى عنه ويضرً 
بقاؤهما معاً كما يضر بقاء الطعم فقط وان عسر ازالته لان بقائه يدل على بقاء 
العين والاوجه جواز ذوق المحل اذا غلب على ظنه زوال الطعم للحاجة ويجب 
غل ن أكل تة ها دشرم ارال لى السرم 


۷-ومنها الماء المترشش من الطرق والميازيب المتحقق نجاسته فيعفى 
عنه كطين الشوارع بعينه ومحل العفو عن جميع ما ذكرنا حيث لم يختلط بكثير 
اجنبۍ والا لم يعف عن شیئ منها . 

اما القلیل الاجنبی فلا بأس باختلاطه به كما قالوا باختلاط دم الحيض 


بالعرق وخرج بالاجنبی' ما يحتاج الى مسّه من نحو ماء طاهر وشرب وتنشية 


احتاجه وبصاق فی ثوبه وماء بل رأسه من غسل تبرد وتنظيف ومماس آلة نحو 
و يحتاج اليه بل اطلق بعضهم المسامحة فى 
الإختلاط بالماء اول ل الا اس عن ال الها خر ا و له 

وايشا العفو انماعى بالنسبة الى الصلاة والامور المتعلقة بها يخلاف ما لو 
ادخل الثوب اذى عليه نجاسة معفوة فى مائع اوماء قليل فانه يتنجس به . 

ا ر اها هر فن ى اف ` 

واا تو قات ار ضار و كار هديق اهال اة ر كناف 
مستعمل للأهب وعرق الدواب ولعابها وان كانت تتمرغ فى النجاسة وتحک 
اتا اة بار اوغا الان الان راه العا كى كت 
على الظن نجاستها والجوخ الذى اشتهر عمله بشحم الخنزير والزيبق الذى 
اشتهر جلبه فى جلد الكلب والخنزير والسمن الذى يجعله الكفار فى الجلد 
اذى لم يدبغ ولم يدر من ذبحه وقرطاس يبسط وهو رطب على الحيطان 
المعمولة بالرماد النجس وثياب لبسها نحو المجوس ومائع ادخل الكلب رأسه 

فيه واخرج فمه رطباً ولحم بيد مسلم بدعى ولقمة لحم رأيت فى المزبلة 
مشدودة فى خرقة ولبن E E‏ غیره ولو 
ملقى فى مزبلة وبيض يظن نجاسته والرؤوس والأكاريع التى طبخت فى 
الأسواق بيض الميتة ان تصلبت فطاهر والا فنجس وسور كل حيوان طاهر فلو 
تنجس فمه ثم ولغ فی ماء اومائع فان کان بعد غيبة یمکن فیها طهارته بولوغه 
فی ماء کثیراو جارلم ینجسه والا نجسه» وقال شیخنا کالسیوطی ردمه الله تبعا 
لبعض المتأخرين انه يعفى عن يسير عرفا من شعر نجس من غير مغلظ ومن 
دخان نجس وعما على رجل ذباب وان ری وما علی منفذ غیر آدمی مما خرج 
مهاو درق طا اع فة وروت ها دمو الا واد ها اة الا 


فى نوعه مستندة الى الظاهر . 


فكله طاهر للاصل فلا حاجة الى العفو فيه فالبحث والتجنب عنه بدعة بل 
ضلالة وداء لا دواء له اذا تعمق . 


وقد شددواالإنکار ي على من بقل 
الثوب الجديد والفم من الخبز والبصل 
S۹ ۹ 4‏ 
والبقل اللذين ذبل ® . ارضهما وغیرهما 
ن 
مما توهمت من النجاسة نعم ندب 
غسل ما قرب احتمال نجاسته وقولهم 
من البدع المذمومة غسل ثوب جديد 


محمول على غير ذلک بان استوى الطرفان او غلب جانب ططهارته . 


( تمت ربالة المعف وات لمو نا ضليل السعتى رصمة الله عليه ) 


وصلى الله على سيدنا معقد وعلی آله وصمبه وسلّم 
الى يوم الآين آمين آمين يا رب العالمين . 


TT 
SS S- ج‎ 
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البهّه فىالمنطق 


EE 


ال كا 
سبحان من جل عن 'القياس 
والكل منه واليهيرجع 
و افضل الصلوة والتسليم 
على الحبيب المصطفى من القدم 
فىسورةالاعراف نص قدجلى 
وانه' ناسخ شرع غیره 
وان" عمم‌بعثه الى 
و آلهو صحبه الاماجد 
ما بين المجهول من معلوم 
و بعد ذى منظومةكالنثر '' 
سميتهارسالة بهية 
وغيرها مما يليق بالكتاب 
سعيت كل السعى فى التسهيل 


می کر اا کت ارادا 


من ذا الذي الا باذن يشفع 
مع منتهى الاجلال و التكريم 
لولاه "ما اخرج شيئا من عدم 
بانه الممدوحأفي كتب خلا 
بايسر و احسن من غيره 
جمیع' من سوی ففضله جلی 
مؤسس الاصول و القواعد 
بحجةاو حداورسوم 
تكاد كالماء الزلال' تجرى 
اجملت في التعبيرحيث لايعاب 
قفعن ايجاز ملت للقطويل 


ا ات 
۲- لقوله تعالی : لئن شکرتم لازیدنکم . 

۳- إذ لیس کمثله شئ . 

۴- لبساطة حقيقته ولان العلم بكنهه وكنه اوصافه ليس لغيره اليه سبيل والله اعلم . 

۵- لحدیث : لولاک لولاک لما خلقت الافلاک . 

۶- لقوله تعالى : يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة » أية . 

۷- قال تعالى : يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث و يضع عنهم اصرهم الاية . 

۸- قال تعالی : قل يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا ء الاية . 
۹ا ل ا ا ا کا 

۰- ای فى التسهيل . 

-١‏ اى كما ان ماء الزلال يفيد شربه للصحيح و المريض كذلک هذه الرسالة يفيد الذكى 
و الغبی بل افادته بالثانی ازید » محمد . 

۲- ای حتی للغبى . 
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لا سيما المواضع العسيرة الا بابحاث اتت شهيرة 
يا اكرم من يطلب الصلوة منهفذى بضاعة مزجاة 
فاوف لاهم لناالمكيال' بماتحب اختم لناالاجال 
یارب وفق من به" قد اعتنی واعصمه من خيب الرجاومن‌عنا 
فيا رفيع الدرجات فارفعن من استمدت منه ذاك و انفعن" 


اهارو ال اة 
۲- ای بالکتاب . 
۳- ای نفعاً زائداً . 
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(مقدمة و فيها بحثان ') 
[البحث الاول: فى ماهية المنطق 'وبيان الحاجة اليه ) 
العلم صورة'لشئ حصلت من عند مدرك" فقسمة جلت" 


. من قبيل ظرفية الكل للجزء واله اعلم‎ -١ 

۲- من قبيل ظرفية المعنىللفظ اى فى رسمه الامتناع الحد هناكما اوضحه الشارح وله اعلم . 
ال دبالو ال حال ف الل الف بك ههار ال عن غ فى اة قال 
عبدالحكيم 4# وجه اطلاق الصورة على المعنى الحاصل فى العقل انها فى اللغة بمعنی پيكر 
فكما ان صورة الشئ سبب للامتياز فى الخارج كذلك المعنى سبب للامتياز فى العقل اه و 
الظاهر من كلام المحققين كشارح المواقف ان هذا الاطلاق بحسب العرف لا المجاز فلايرد ان 
من شرائط التعريف التحرز عن المجاز بدون قرينة ظاهرة ولو سلم فهو مجاز مشهور و كفى 
بالشهرة قرينة ثم اعلم أن قولنا صورة لشئ احسن من قولهم صورة الشئ بالاضافة لما 
فى خاشية القن الذو اني وا ان الاد رمن عو وة ال ارو الطاقة فا عل 
الجهليات المركبة اه ومن قولهم الصورة الحاصلة من الشئ لان المتبادرمنه خروج العلم الفعلى 
بخلاف الصورة لشى» فانه اعم من ان تكون الصورة حاصلة من الشئ كما فى العلم الانفعالى 
او بالعكس كما فى العلم الفعلى او لا و لا كما فى العلم بالامور الاعتبارية وكما فى العلم 
لرک اھ کال نالرات ا اا ای کا ضور ارا ی و واا شای کنا 
یوجد امر ثم نتصوره . 

۴- ليس ذكر الحصول ليتعلق به الظرف بل للاشارة الى أن العلم وان كان من مقولة الكيف 
فالاضافة لازمة له و لهذا تسامحوا بجعله نفس الحصول حيث قالوا العلم هو حصول صورة 
الشىئ كذا فى عبدالحكيم #ه و نظير هذا تعريف الحقيقة و المجاز باستعمال اللفظ فجعلوهما 
نفس الاستعمال مع انهما عبارتان عن اللفظ المستعمل كما بين فى محله . 

۵-كلمة من زائدة وعند احسن من فى لانه يخرج عنه العلم بالجزئيات المادية عند من يقول 
بازشام ضورها فى القوى و الالات دون تفس اللفشس كذا فى حاشية الذوانئ على اهديب 
وكذا لفظ المدرك اولى من العقل لانه ان حمل على معناه المشهورفلايشمل علم الواجب تع 
ادل نالرت لطن الم الخال لع الراب الى و عير كا تاره الدراى و 
غلم الئان وان ريد مته الس الناطفة فلا شل اة الى و لا عل المقول وسداه على 
مطلق المدرك بعيد كذا فى ابى الفتح قال عبد الحكيم المراد بالعقل قوة تدرك الغائبات 
AE NES A IE A E a‏ 
للعلم لانا نقول كونه مرادفاً للعلم ممنوع » فى شرح جمع الجوامع الاذراك تى الرجول 
الى الشىئ بتمامه اة على ان هذا يرد على التعريف القوم ضا لان مرادهم بالعقل المنڌرک 
کا 

۶- اى بعدماعلمت تعريف العلم جلاواتضح تقسيمه الى قسميه اعنى التصور الساذج والتصديق ‏ 
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الى تو و تكد دى كما من لى مفضنلا ق غلا 
فكل علم غير " اذعان الخبر تصور و ذا ك ادراك ظهر 
لمفرداو لمركب نقص او لکلام باسم انشاء يخص 
او خبری" غير مذعن به كالوهم و الشك تخيل به 
و نفس إذعان هو التصديق ٠‏ فهو بسيط ذا هو التحقيق 


E‏ ار هلي الل ا الك كا ي ال و اعا ماتا 
التضوو على التضوز الساذج لان المشهور عند اطلاق التصور التصون العارى عن النسبة سينا 
عند ذكره فى مقابلة التصديق فلا حاجة الى ذكرالقيداحترازأعن حملهعلى المعنى العام 
المرادف للعلم المفيد للتقسيمكما اوضحه الشارح الشمسية وانما اطنبنا الكلام لئلاتظن ان 
-١‏ اى كما يعلم مفصلا فالف يعلما للاطلاق و ما عبارة عن القسمة بمعنى التقسيم مفعول 
مطلق ای مثل تقسیم یعلم مفصلا من لاحق یعنی به قوله فكل علم اه جيئ بكلمة كل اشارة 
الى حصر المقسم فى قسميه فكانه قيل العلم اما اذعان الخبر او لا والاول تصديق والشانى 
تصور و وجه تقديم التصور ظاهر . 

۲- بالجر صفة علم ای كل علم لیس اعتقادا بالكلام الخبرى تصور و ذا كادراک ظهر اشارة 
الى تفصيل اقسام التصور لم يقل و ذا كعلم قد ظهر لمفرد اه مع استقامة الوزن اشارة 
الئان الاذراك طاق على العم تصورا كان أى غيدره و لفظ طهر لع البيت :و الى 
والتصور كالعلم بالمفرد او المركب الناقص او الكلام الذى خص باسم الانشاء او الكلام الخبرى 
الى لر تذفن بء 

۴- اشارة الى اقسام العلم التصورى الذى تعلق بالكلام الخبرى » قال ابوالفتح التخيل تصور 
الوقوع و اللاوقوع من غير ترديد و لا تجويز و الشك تصورهما على وجه الترديد و الوهم 
۵- فى ايراد ضمير الحصر بعد التعبير بنفس اذعان مبالغة فى كونه شيا واحدا بسيطاً ردا 
على القائلين بتركبه فالتصديق على هذا بسيط و على قول الامام و صاحب الكشف مركب و 
على هذا ادراک يقينا بخلافهما وعلى هذا مرادف مع الحكم لا على قولهما إذ الحكم عند 
عن مذهبيهما من ثلثة وجوه . 

۶- إذ على هذا ينفرد كل من القسيمين بطريق خاص يكتسب به فالتصور يكتسب بالقول 
القتارح و التضديق بكست بالخجة و التفصيل فى خاعية اشد على شرج رسالة الشسية: 


تال الاسام" ركب من اريعة _ تصورااطراف راتحم معا 


-١‏ اى مثلاً او المراد من الموضوع و المحمول طرفا القضية بذكر الخاص و ارادة العام او 
تقول المراد مجرد التصوير فلا حاجة الى ذكر المقدم و التالى . 

EE EE O EE EEL EEE E ITE 
ن الو ا‎ 
ا ا 8 ای غ ی ال ن من‎ 
ان الامام رجع من القول بكون الحكم فعلا الى القول بكونه ادراكاً او لما قيل انه‎ 
و ا ق و مکو‎ 
مكلف به و لا تكليف الا بالافعال الاختيارية و وجه الرجوع أن التصديق على‎ 
الول رة من اترات اللات و الک الذى هو قعل بون مركا مشن الذاشل و‎ 
الخارج و المركب من الداخل و الخارج خارج فلا يصح جعله‎ 

قسماً من العلم » فتأمل . 
کی الا ام فة اة 
۵- فی الرضى عند الفرق بين جميعاً و بين معاً إذا قلت ضربت زيداً و عمرواً جميعاً لا يلزم 
اجتماعه ما عند الضرب بخلاف قولک ضربتهما معاً فانه يلزم ان يكون مجتمعين عند 
الضرب اه فليس هذه العبارة كما يقال تصور الاطراف مع الحكم حتى يقال لا يفيد كون الحكم 
راا قطن 

- القائل صاحب الكشف و بعض المتاخرين و الفرق بينه و بين مذهب الامام أن التصديق 
على ذا مركب من التصورات القلانة برط الك و عد العام مركب من الامو ر الاربعةة 
ايضاً ان الحكم على هذا فعل و عند الامام فعل او ادراک بمعنى انه #له متردد فى كونه 
کک و قال بعضهم بل رجع الى القول بکونه ادراکاً » مع: معنى البيت : و قبل الشصديق 

من التصورات الثلاثة بشرط الحكم و الحکم فعل لا ادراک و شرط لا شطر» فى 

a 
ا اغا ا راغا ان کے ا ار لی يلخاوار و فل‎ 
. اختیاری و التکلیف ای بالایمان الذى هو التصدیق بما جاء به النبی مد باعتباره‎ 
اى واجب لان الفعل لا يصح جعله جزءاً من التصديق الذى هو قسم من الادراک و اشار‎ -۷ 
. بالفاء الى ان الخروج علم من جعله فعلاً و من جعله شرطاً‎ 
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للكل من ذين'يجئ قسمان ‏ بداهة' وقيل بالبرهان" 
إذ نجد من كل ذين ما حصل بنظر و مابدونه حصل 
والاول الكسبى كالعلم بان“ دت کل ما سواد دو المت 
و اله الروت واه الاي فهو بدیهی کزید فانی 
وال ا داري من البديهى اكتسب”بالنظرى 
E aS as,‏ 


و 

۲-البديهى والنظرى بداهة فان كل عاقل يجد من نفسه انه يحصل له بعض التصورات و 
اا د ا ووا و ا و ا و ر و 
اكتساب و يحصل له بعض اخر منهما كتصور الملك و الجن و التصديق بان العالم حادث 
بالطرى الإكتسا بهو هذا الم من نالعال مع نالعال مرن ال رة الي 
دعوى البداهة فليكتف به اّلا كذا فى حاشية التهذيب للمحقق الدوانى 

و ا ر یا اا 
فی شئ منهما الى فكر و نظر فقوله إِذ نجد من کل من ذین ما اى تصوراً او تصديقاً حصل 
ا س و ی ووو ی و ا و و 
للقسمين و اشارة الى تعريفهما بما هو اوضح من تعريفهما المشهور بما يتوقف 
e AS aN E E N Eg EE‏ 
۴ای انه ای الشأن والله اعلم . 

۵-ای حصل ففيه تجرد واله اعلم . 

۶ حاوف من و ا ا ا 

ب : ظاهره تعريف بالحركة الاولی و لیس کذلک بل هو تعريف بمجموع الحركتين اوليهما من 
المطلوب المشعور به بوجه الى المبادى المناسبة والثانية منهما بعد ترتيبها الى المطلوب اما 
EE NILE EOS SS‏ 
يحصل بدون الثانية بل صرح عبدالحكيم و الجلبى فى حاشية المواقف بان حمل الملاحظة و 
الج اخ اف يفافل مادراي ف ا الد و ا 
و التفاتها الى المعقول اى الى ما حصل صورتها فى العقل لتحصيل امر مجهول تصورا كان 
السعرل و المجهرل إر ضفرا شتا كان اللصرر كما فى الخد بالق صل ونختة و الرمم 
E E E e E‏ 
ی ی ول اا ی ا ا 
اجيب عنه بما لایتم او بما فيه تکلف فلذلک عدل عنه الى هذا التعريف لشموله > جمیع افراد 
الط الاك م ارا وة او و اوفجو ا اال الوت ك لزه 
فا ی ا الا ی ا و ف الم ا ی 
بقصد و اختیار بل سنح بغیر اختیار اما عقب شوق و تعب او بدونه اه فاعلم فانه نفیس . 
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والخطاء فىالاكتساب قد يقع لان في الآرا تناقضا وقع 
فاحتيج للعاصم عنه فی‌اكتساب و ذا هو المنطق يهدى للثواب 
فهو اصول 'تعصم الاذهانا عن الخطا فی اى فكر بانا 


. اى بشرط المراعاة فظهر ان ذكره فى التعريف ليس بلازم‎ -١ 
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(البحث القانى: فى بيان الموضوع) 
موضوع كل العلم ما يبحث عن اخرات وا د 
بخارج' لذات شئ لحقا ME‏ 
اليه قيد صحة الايصال“ فامتاز موضوع عن الاحوال 
اة الخهة و القعر ا وها انعا ةقد و ا 
E E EEE‏ 


اق لرن الدا: 

۲- کالمتعجب للانسان . 

۳- كالضاحك العارض للانسان بواسطة التعجب . 

۴- يعنى ان موضوع المنطق هى المعلومات التصورية و التصديقية مقيدة بصحة الايصال لا 
بنفس الايصال حتى يرد ان قيد الموضوع من تتمته لا يبحث عنه فى العلم و الايصال 
مبحوث عنه فى المنطق و هكذا الحال فى كل حيثية وقع عنه البحث فى العلم و فى حواشى 
المطالع E E‏ اللخد صن اع الا تال 
الى القصؤر او القصذيق كذا فى عيذ الحكي و الد فى شرح القسية عبارة السيد في 
حاشية المطالع فان قلت لما كان موضوع الى ا ا ال کاو ااال م هة 
الموضوع فلم يكن من الاعراض المطلوبة له فى هذا الفن قلت ما وقع قيد الموضوع هو 
الايصال مطلقا و البحث عن الايصالات المخصوصة المندرجة تحته او نقول قيد الموضوع هو 
صحة الايصال لا نفسه و على هذا القياس نظائر هذا القيد فى موضوعات هذا العلوم انتهت » 
فتبين معنى قولنا فامتاز موضوع عن الاحوال فافهم . 

۵- ای قیده . 
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(المقالة اولي فئ المفردات 'وفيها فصول) 
[الفصل الاول: فى الالفاظ ‏ 
E E ES‏ 
تكون بالوضع” كذا بالطبع کا تلج اخ او 
وهكذا بالعقل كالمسموع دل على اللافظ والمصنوع 
Eas as‏ دلالة اللفظ بوضع إذ تفيد 
بانهادلالة اللفظ على تمام" موضوع له قد انجلی 
مثالهادلالة الانسان على تمام ناطق حيوان 
تضمن ثان هى الدلالة لجزء موضوع نحو الدلالة 
له على الناطق حسب مثلا و الثالث منهاالتزام جعلا 
هى دلالة على خارج ما وضع له مثل دلالة العمى 


ا 

۲- اى الدلالة عرفاً عبارة عن كون الشى متلبساً بما اى بحالة من الوضع و اقتضاء الطبع و 
ا و الوه ف ف اة أف الك و نارجه و ر و مه ال دة 
کما فی المجازات التی دلالاتها كلية بان يكون المعنى المجازى جزءاً او لازماً من علمه علم 
اي اد اك ى الورخهن اع ان الور و العدرن كا ى المحرة و اة يل 
المراد به الالتفات و الا يلزم ان لايكون للفظ التفات عند التكرار كذا فى حواشى الشمسية . 
TE‏ 

E 

E E EC IE E 

SEEN e 9 ۶ 

فا كاف الفعد خاسة الة: 

۸- ای من حيث انه تمام ما وضع له و كذا فى الآخيرين إذ قيد الحيثية تعتبر فى تعريسف 
لامور الأغارية كر اواك يكر فاا فق تر اها كا قال الس دل على الجر 
مطابقة و على الضوء التزاما و هذا الالتزام ينتقض به تعريف المطابقة لانها موضوعة للضوء 
ايضاً فيجاب بان المطابقة دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من حيث انه تمام ما وضع له و 
ف ال على لخر ج عن کی حا ها ا وو ل ی خاد رت 
فلا نقض و التفصيل مسطور فى الشرح و غيره كشرح المطالع و المطول والله اعلم . 
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أبصر واشترط المناطقة 
بان يكون فهم ملزوم امتنع 
فى عرف اهل العربية لذا" 
مطابق من كل ذين قد لزم 


۷ 
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لزوم ذهن'ههنامحققا 
من غير فهم لازم وذا ارتفع 
عدوا دلالات المجاز من كذا 
لاعكس حكم الاخريين ما علم 


NT‏ ا ا و ا 
بالمعنی الاخص و لذا قال بان یکون فهم اه بان یخطر معه او بعده بالبال . 
عى انم لم يشترطرا هذا اللووم بل ماهو اع من اللروم الذهنى الغذ كور من اللرو ولي 


بواسطة قرينة او عرف او ادعاء . 


۳- ای لاشتراطهم ما هو اعم عدوا دلالات المجاز مطلقا من ذا اى من هذا القسم الاخير 
فالمناطقة و اهل العربية كلاهما اشترطوا اللزوم الذهنى لكن الذى اشترطه اهل العربية لما كان 
اعم دخل فى الدلالة الالتزامية دلالات المجاز مطلقا عندهم بخلاف المناطقة إذلم يدخل 
ا ده ا بتكي الجا زات مال ل اه اا کان قاری ره 


تضمنياً او التزامياً فاعرف . 
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(الفصل الثانى) 


E 
و مالجزئهدلالةقصد أجزء معناه كاله عبد‎ 


مرکب او لا کزید مفرد كذاك سيبويه ثم المفرد 
إن استقل فى الدلالة ولا يكون قد دل بهيئةعلى 
معين' الازمنة فاسم كمن اولاآبان دل فكلمة كعن"' 
او لا بان لا يستقل نحو ما هى الاداة ثم الاسم قسما 
بالنظرلواحدالمعنى الى مشخص المعنى كزيد و جعلا 
لاسم جزئى سواء علما' او ل هدا وااو انتما 
و لا مشخص فان تفاوت لشدة ونحوها له اتبتا 
اسم مشكك والا فاشتهر بالمتواطئ كعقل وحجر 


ا فال اسم امان كمضرب. 

۲- اشارة الى ان النفى راجع الى القيد الاخير . 

۳- بالتخفيف للوزن . 

۴- اشارة الىان جعل الاسم مقسما اولى من المفرد كما فعله بعضهم لوجود جميع الاقسام فيه 
لا فى المفرد مطلقا إذ اقسام واحد المعنى لا يوجد فى الكلمة و الاداة لعدم صحة اتصافهما 
بالكلية و الجزئية و إن وجد اقسام القسم الثانى فيهما كما اوضحه السيد ةةة والله اعلم . 

۵ اهار ال ان قولهم الاس اما ماه واد او كر و غل الأول اما جرت ايى الع 
معناه ان الاسم اما يؤخذ بالنظر الى المعنى او بالنظر الى المعنيين و على الاول الخ » فلا يرد 
ان لن غاد من كر لمن م ا م الي و كد اقل مم انه لاان المجتى القول 
اليه و مشكك باعتبار المعنى المنقول عنه » فتفطن والله اعلم . 

ن ا ف اله ك م جن او لن 
بصواب فتفطن . 

و واا ع ال خر ا ی ال کے 
الحقيقى فان قلت هى داخلة فى متكثر المعنى لظهور أن هذا مثلا موضوع لكل ما صدق عليه 
افر الكو اعا ال هار ا ی و ر ااا اا 
اومتكثرالخ معناه‌انه بالنظرالى المعنى الواحدكذااوكذاوبالنظرالى المعنى المتعدد كذا و كذا فتفطن ' . 


. وجهه انها بالنظر الى متعدد المعنى غير داخلة فى شى من اقسامه » فاعرف وللله اعلم‎ -١ 
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وايضا ان قيس لمعنيين استتويا'وضعا كلفظ العين 
مشترك اولا بان نقل وجد والوضع 'للثانى كصوم وعدد 
فانه المنقول ينسب الى شرعوعرف واصطلاح" نقلا 
او لاأ وللعلاقةقدنقلا اليه مع قرينة استعملا 
فهو حقيقة مجاز كاسد منفرداًاومع حمام وجد 
وكل لفظأمع غيره اتحد فيما له الوضع کلیث و اسد 
مرادف او لاكعلمووفا مباين كذ اك جاءووفا 
اما المركب فاماان يصح سكوتك ' عليه او ان لا يصح 


-١‏ ای کما یکون هذا موضوعا له يكون المعنى الآخر موضوعا له لهذا الاسم من غير نظر 
الى المعنى الاول كان لم يكن نقل اصلا او كان و لكن لم يلاحظ فى الوضع الثانى المعنى 
الاول فالمرتجل و هو المنقول من معنى حقيقى الى معنى أخر حقيقى لم يلاحظ فى الوضع 
الثانى المعنى الاول اما لعدم المناسبة او لعدم الملاحظة كجعفر للشخص المنقول من 
الد اغ ف اله کا بوق واف اا 

۲- اى لمناسبته للمعنى الاول فخرج المرتجل . 

۳- ای فيسمى منقولا شرعيا كالصلوة او عرفياً كدابة او اصطلاحیاً کالاسم فالواو بمعنی او . 
۴- اى ولايوجد وضع للثانى و الحال قد نقل الاسم اليه لاجل العلاقة و استعمل فيه حالكونه 
مصاحباً للقرينة الدالة على المعنى والله اعلم . 

۵- بالنظر الى المنقول منه الذى هو موضوع له و مجاز بالنسبة الى المنقول اليه الذى ليس 
بموضوع له ثم اعلم ان المراد بالعلاقة عندنا ما يوجب الانتقال و عند اهل العربية مناسبة 
مصححة للانتقال لاكتفائهم باللزوم فى الجملة كما مروهذا القيد للاحتراز عن الخطاء 
والله اعلم . 

۶- هذا تقسيم للفظ بالنظر الى غيره من الالفاظ لا بالقياس الى نفسه كما فى التقسيم الاول و 
لا بالقياس الى نفس المعنى كما فى التقسيم الثانى فكل لفظ لوحظ مع غيره من الالفاظ ان 
اتحد معه فیما ای معنی له الوضع بان يکونا موضوعین لمعنی واحد کلیث و اسد و انسان و 
بشر فهو مرادف له و يقال للفظين مترادفان او لا بان اختلف معه فى المفهوم ولو بوجه 
کالانسان و الناطق و کعلم و وفاء فهو مبائن له و اللفظان متباینان و اشار بقوله کذاک جاء 
وفاء الى أن الترادف و الاين كما يكوتان فى الاستاء يكوتان .فى الكلمة والاداة سروف 
التحضيض و التصديق و النداء فافضهم والله اعلم . 

۷- ايها المخاطب او ايها المتكلم فافهم . 
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والاؤل:بالقاء رقا وسا 
بخبراولا بانشاء وسم 
إذ الذى بحسب الوضع يد ل" 
فذاك الاستفهام او به يدل 
و ذاأمع استعلاء امران يكن 
ترکا واما مع تساو فالتماس 
اومع خضوع فسؤال و دعا 
وغير ذا التنبيه منه پیحسب 
والقسم التحضيضوالعرض الندا 
و الثانی ناقص یجی تقيیدى 
والرجل الفاضلوالذى اتى'' 
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فان حکی عن واقع قد وسما 
و ذا لتنبيه'وغیره قسم 
کل ا 
ذاك الطلب فعلارنھی ان يكن 
ا ل و دل اتان 
کرت اکرو دار ارتا 
إن خص ثانيه نحو عبیدی" 
وغیر تقیید کبی و قد اتی 


-١‏ كعيشة راضية فان الحاكى هوالمتكلم والكلام محكى به و هذا التعريف اولى من التعريف 
المشهور لسلاسته وسلامته عما يرد عليه كذا فىعبدالحكيم ظ4 على حاشية الفوائد الضيائية . 
هذا القسم اولى من اقم الشمسية كما به القارح القطب. 

۳- ای او بحسب الوضع من الفعل و الترک . 

۴- اى الدال بالوضع على طلب الفعل او الترك اما مع الاستعلاء فامر او نهى او مع 
التساوى فالتماس او مع خضوع فدعاء . 

۵- اى لا تمنعن فليست الالف للاطلاق » فاعرف والله اعلم . 

۶ اى غير الدال بالوضع على طلب يسمى تبيبهاً لاه تنبيه على ما فى ضمير الستكلم 
ا ا 

۷- نحو لعلی اموت غدا . 

۸ال التخكهن بالاطافة : 

ال ا ا 

ا ا 


2 
2 
2 
2 
2 


للداخل والخارج قد اشتهر 
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مجموعة الرسائل ۲۰۱ 
(الفصل الثالث) 
فی الكلى و الجزئى) 
فكل مفهوم يجئ مفردا EE RESET E‏ 
مع كثرة حسب جواز كعقل' او لا فجزئى بحصر العقل 
کرو ااي كفا و کن 
اطلاق 'کلی و جزئی على لفظهما بالعرض قد حصلا 
قيللكلى تثبوتە جلا لفرده فى الخارج ولوعلى 
فرض وجودهً سواء يت فی الذهن ايضا او هولا يثبت 
فانه المعقول اول و ذا كالحار 'والعنقا و زوج و کذا 
جسم و انسان و مالا يبت لخارج اصلاً و لكن يثبت 
ذهنا هو المعقول ثانيا و ذا كالجنس والفصل و نوع وكذا 
ممتنع و واجب و ممكن فافهم فان الجهل عار معلن 
و بعد" ذا الكلى اماان يكن - عين حقيقة لافراد تكن" 
E‏ .ق 
اوخارجا كالضاحك والمفتقر بالعرضى ذا لديهم يشتهر 


. ای حمل على كثيرين إذ الحمل اتحاد متغايرين مفهوماً فى الخارج‎ -١ 

۲- و ان لم یتحد بحسب نفس الامر مع شئ لامتناع افراده كاللاشئ . 

-٣‏ اى اطلاق الكلى و الجزئىعلى الالفاظ مجاز من قبيل اجراء اوصاف المدلول على الدال. 
۴- ای وجود فرده فی الخارج کالعنقاء فانه لو وجد له فرد یثبت له لکونه نوعا له . 

ل ف الدهن:اصلالکر هى :غوارضن الو جود الخار جى كالهاز: 

۶- مثال الثابت فى الخارج فقط و العنقاء مثال الثابت فى الخارج لفرده على فرض وجوده و 
الزوج كسائر لوازم الماهية مثال الثابت فى الخارج و الذهن و كذا جسم و انسان و جميع 
ذاتيات الاعيان المحققة جنسا او نوعا او فصلا . 

۷- نعت افراد ای لافراد تکون له . 

۸- اى و بعد تقسيم الكلى الى المعقول الاول و معقول الثانى فالكلى إذا قيس الى ما تحته 
من الافراد اما ان يكون عين ماهيتها او جزئها او خارجاً عنها و الذاتى يقال للاولين و 
العرضى يقال للثالث و ربما يطلق الذاتى على الداخل فقط و الذاتى بالمعنى الاول اعم لصدقه 
على نحو الانسان بخلاف الثانى والله اعلم . 

. فالداخل جنس و فصل و الخارج خاصة و عرض عام‎ -٩ 


مجموعة الرّسائل ۲ البهيّه فىالمنطق 
ثم اعلمن تفصيل هذا الجمل بحيث كل الخمس حقاً ينج 
نم : بحڊ : 


ماهية بل الخلاف انما 
ea E CE‏ 
روان 2 ي 
فان بما عن واحد منها سئل 
إذ الجواب عن سوال الواحد 
وعن سؤال الاكثر تمام" ما 


بان جزئياته لاتختلف' 
فيما به التشخص قد علما 
ماهية زيد وعمرو والغلام 
والاختلاف جابعارض له 
E A OSE‏ 
حقيقة مختصة" بالواحد 
اشتركا فيه جواب فافهما 


. ای بحيث كل واحد من الخمس ينجلى حق الانجلاء‎ -١ 

- اى هو عند القوم موصوف بانه الكلى الذى لا يختلف افراده الشخصية فى الحقيقة بل 
اختلافها انما كانت بالعوارض التى تشخصت بها فاعرف وله اعلم . 

-٣‏ و لو لم يكن جزئياً حقيقياً كالرومى و الزنجى و العرب و العجم فالمراد بالعارض ما هو 
اعم مما يفيد التشخص او لا فاعرف . 

۴- تعرض لبيان خاصية اخرى للنوع مستفادة من الخاصية الاولى اعنى كونه تمام ماهية 
افراده و فيه فائدتان احديهما ايضاح التعريف الاتى و ثانيتهما اشارة الى جواب الاعتراض 
I E E EES Oa EAA‏ 
جواب زيد ما هو فتعریفه بالمقول فی جواب ما هو مستلزم للدور و کذا يقال فى تعريف 
الجنس و اجاب عبدالحكيم يه بان معرفة المقول فى جواب ما هو ليست موقوفة على معرفة 
النوع و الجنس لحصولها بمعرفة كون الشىئ تمام الماهية المختصة او تمام الماهية المشتركة إذ 
الال اه فا ها و ق 5 ا ا ا ا 
مستفادة من الخاصية الاولى فلا دور فاعلم ذلک والله اعلم . 

۵- ای جزئيات النوع . 

ای اوغ اا 

۷- الاختصاص بالنظر الى السؤال فانها مختصة فيه بالواحد كذا فى عبدالحكيم ظإه . 

۸- اى تمام ماهية اشترك الاكثر عن واحد فبها فان الاكثر متفقة الحقيقة فيجاب بالنوع او 
E E E a‏ 
شترکا باغتاں اقل المراتب و لفظ جوآب تاکید او مبتداء 
SEs‏ 
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تعريفه الذى لدى القوم جلا" هوالمقول فی جواب ما على 
افراده" المتفق الحقيقة فيشمل العنقاء بالحقيقة' 
كذاك نحو الشمس و الا نسان إذا علمت الاول فالثانىٴ 
لا يخلومن جنس الحقيقة“ ومن ٠‏ فصل لهامن اجل'ان الجزء إن 
كان من الحفقيقة اعم مع ذا يجئ مشتركا قدتم 
بين الحقيقةو نوع آخرا" ذاك هوالجنس وقد اشتهرا 
بانه المقول فى جواب ما بحسب الشركة لا غير اعلما 
كالجوهر فانه جواب ما عقل وانسان وکالجسم لما" 
ماء و انسان و كالحيوان قيل لماالفرس مع انسان 
عرفه بالمقول فی جواب ما على" 'كثیر باختلاف علما 


-١‏ فيه تعريض بصاحب الشمسية و ترک الکلی لما قاله الشارے اه انه مستدرک للاستغناء 
بالمقول عنه قالوا متفق الحقيقة اى كونه مقولا عليها للاتفاق على ما يشعر به تعليق الحكم 
بالمشتق فلا يرد ان الجنس يقال على المتفقين فى جواب ما فاذا قيل ما زيد و عمرو و بكر 
و هذا الفرس يجاب بانه حيوان لان مقوليته عليهم ليس للاتفاق و ما قيل ان قيد فقط مراد 
فى التعريف ففيه إذ يخرج الجنس بالنظر الى حصصه مع انه من افراد النوع لما تقرر عندهم 
ان كل كلى نوع بالنسبة الى حصصه كذا فى عبدالحكيم ظ4 والله اعلم. 

۲- الخارجية او الذهنية حصصاً او اشخاصاً او اصنافاً والله اعلم . 

-٣‏ اى بخلاف تعريف الشمسية إذ شموله لنحو العنقاء غير معلوم كما بينه الشارح 4ه فاعرف. 
ى الداع : الان 

E E N A E E‏ ا 
الداخل فى الحقيقة فی جنسها و فصلها لانه اما یکون تاماً بینها و بین نوع ای نوع کان او لا 
فالاول جنس و الثانی فصل و ظاهر ان المشترک بينها و بين نوع خر لا يكون الا اعم لكند 
اراد الايضاح فجعل كلاً من الاول و التانى اثنين حيث قال إن كان الداخل اعم و كان مشتركا 
تاماً فجنس و إن لم يكن اعم او لم يكن مشتركا تاماً ففصل » فاعرف وله اعلم . 

۷- ای حقیقی و اعترض بانه يلزم ان لايكون الجسم جنسا لانه تمام المشترك بين الحيوان 
و الجماد و ليس شئ منهما نوعا حقيقيا و اجاب عبد الحكيم (ره) بانه فى هذه الحالة يصدق 
عليه انه تمام المشترك بين الماهية و نوع حقيقى و ان لم يصدق عليه من هذه الحيثية اه . 
۸- ای للسؤال بما ماء الخ . 

. خرح غير النوع بالمقول فى جواب ما و خرج هو باختلاف الماهية‎ -٩ 

۰-ای قيل فى جواب ما الانسان و الفرس . 
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ماهيةوذا' قريب و بعيد وعرّف الأول بالوجه السد يد 
بانه" المحمول فى جواب ما هما على الحقيقة مع كل ما 
یجئ مشارکا لها فى ذا المقول مثل بحيوان فانه مقول 
لبشر مصاحباًآمع كلما شمول حيوان له قدعلما 
وعرف التانىٴبانه الذى قیل‌علیهاان تکونمع بعض ذی 
لا غيره كالجسم للانسان إذ قيل للحجر مع انسان 
لكن إن الفرس "معه قد ذكر 0٠‏ فذكر حيوان جوابا يشتهر 
اولايكن جزء لهااخمح اولا یکن مشترکا قدتح 
كالناطق' والنامی بالفصل يسم فدائما 'امامساو اواعم 


. ای المقول فى جواب ما الخ‎ -١ 

۲- قوله بانه بدل عن الوجه السديد توضيحه انه لابد ان تلاحظ ثلثة امور الجنس الذى تريد 
ان تعرف قربه او بعده و ماهية معينة کالانسان و كل ماهية تشارکها فی ذلک الجنس فان كان 
الجنس صالحاً لان يقال فى جواب السؤال عن الماهية مح كل واحد من المشاركات فيه بما 
هما فهو قريب كالخيوان فاته مقول فى جواب ما هما سوال عن الانسان مع كل واخند من 
مغاركاته فى الخيوان كالفرسن و القن و غيرهها من الاراع المندرجة تحت الحيران وان لخ 
يصلح لان يقال فى جواب السؤال عنها مع كل واحد منها بل مع بعضها دون بعض فهو بعيد 
ا ی م و ی کی چوا ا ا ان وار یی ا جوا 
او ی و اب ا ا اا کا کا 
الجر و الفری سارک هان فن ال كن لكر ال الجر مع اون د 
جواباً و لكونه مشتركا ناقصا فى الباقى فلا والله اعلم . 

۴ ای فی واب ما البشر ا مضاعيا مع كل توع انذرج تحت الخيوان كالقرسن والبقر وغيرهها: 
ا ا 

۵- ای بانه الجنس الذى يحمل عليها مع بعض مشاركاتها دون بعض آخر . 
ا چرام اة : 

ANE IE EY 

توف ا كان اع و فان ار رمه ان 

۹-اى للانسان » الأول للاول و الثانى للتانى و لو جعل الاول لهما لصح والله اعلم . 
اها نالل ج مول غ الكل ف كرو اها لك ف ااا ا ا هال 
انها لمجرد التعقيب لكون ما بعدها تفصيلا للمجمل لا للتفريع والله اعلم . 
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تعريفه الواضح و المقبول الفصل'كلى هومقول 
إن سئل بأى شيء هوفى جوهرهقسّم لقسمين تفى 
الى قريب جامميٍزآلها عن کل ماکان مشارکا لھا 
فى الجنس" كالناطق للا نسان مز غماضصدق الكيوان 
و القابل فصلا لجسم والى فصل بعيد إن مميزاً جلا 
عن‌المشاركات فى الجنس البعيد حسب “بذاك یكتفى عن المزيد 


-١‏ خبر تعریفه وفیه مسامحة والکلی جنس و قوله مقول ای علی شیء إن سئل عنه بای 
شىء خرج به النوع والجنس والعرض العام لما قالوا انه لایقال فى جواب اصلا وخرج بقوله 
فى جوهره الخاصة . 

۲- القريب و بل و البعيد ايضا إذ ما يميز عن المشاركات فى الجنس القريب يميز عن ما 
يشارک فى الجنس البعيد بالاولى بدون العكس والله اعلم . 

۴ ای کے ا کی اک اکا کے انا ی ارو کل که 
فة بو امل امال الفر د كر اه روه ا و و ی ها مان ا مد و 
يضیفونه كحب رمانک فههنا ماصدق مضاف الى الحيوان والمراد به الماهيات المشاركات 
للانسان فى الحيوان كالففرس و البقر و الاضافة للاستغراق اى مز الناطق الانسان 
عن كل فرد الحيوان من الماهيات المشاركة له فيه . 

ای فط اق ل ت اعدو فر العو ىالتار تالالدو ل هة 
تميز عن المشاركات فى الجنس القريب فخرج الفصول القريبة فانها يميز عن المشاركات 
فيهما فان الناطق يميز الانسان عن الفرس و البقر و الشجر و الحجر فالتعريف مانع و كل من 
الفصول البعيدة يميز عن المشاركات فى الجنس البعيد كلا" كالحساس فانه يميز 
الانسان عن جميع المشاركات فى الجنس البعيد او بعضا كالقابل للانسان فانه يميز 
لاتا جن المفاركات في الجر رن الشاركات كى الح الك الاي والححواة 
فان اللام فى المشاركات للجنس لا للاستغراق فالتعريف جامع فمن زعم انه يحتاج الى 
شار قد فط رة اغرى لاه فد عد نالرات وال ها اهر فیا بذاک کی 
عن المزيد اى يكتفى بقيد حسب مرة و لا يحتاج الى زيادة قيد آخر و منشاء الزعم 
النذكور حمل اللام معلا على الاستقراق وا ليس بصحيح و لذا قلنا فقابل ممير الاتسان 


الخ فاعرف وللله اعلم . 


-١‏ هذا التعمیم ای کلاً او بعضاً بالنظر الى المشارکات التی لم تشارک الا فى الجنس البعید لا بالنظر 
الى مطلق المشاركات فيه » فاعرف » والله اعلم . 


البهّه فىالمنطق 
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والثالث إن بان مختصا بما 
ودا توو قية باليرضي 
ولاختصاصها”بها' تر يها" 
EES ENE EE‏ 
تحمل ' 'فی جواب ائ شے"'' 


عن العقول لاعن المرجان 
تحت 'حقيقة فحسب وسما 
والصنف معدودمن‌القسمالاخص 
كالعجم" والعرب" والفرضى 
تميزآً عن كل ماعداها 
عرضه بها الجواب أصطفی؛ 
تة ماله اة 
فی عرض فاحفظه یا ذاالفیء'' 
كالماشى للحيوان جاء مثبتا“' 


E E E SE NT E E CT 
المعدومة إذ المعدوم مسلوب عن کل شیء کذا فی عبدالحکیہ ل‎ 

- اى الانسان المتولد ببلاد العجم اى سوى العرب . 

۳- اى الانسان المتولد ببلاد العرب . 

۴- اى العالم بالفرائض . 

۵- اى الخاصة . 

۶- اى بالماهية . 

۷- قلبية و تميز مفعول ثان . 

۸- ای اختير و تعين إذ اختيار الشئ يستلزم تعينه . 

. خرج به الجنس و العرض العام و خرج النوع و الفصل بقوله تحمل الخ‎ -٩ 

۰- ای بشئ هی تاتی له‌ایماتحت حقيقة فما تية بمعنی آتية کماقیله فی‌وعده مأتياً وله اعلم . 
١-اى‏ بهذا الطريق لا بهذا التعريف فلا يلزم ان يكون الضمير العائد الى الخاصة اعنى اسم 
إن عن التعريف نعم اعترض بان فى كلية ومختصة وتحمل ضميرأ عائدأ الى المعرف فالتعريف 
دوری فالصواب ان يقال بانه کلی مختص اه ای امر کلی اه وفیه ان لفظ کلی لم ببق فيه 
فليكن التاء فى كلية للنقل من الوصفية كذبيحة جيئ بها هنا لمشاكلة الخاصة وضمير مختصة 
وتحمل عائد الى الكليه لكونهما قيدين لها و صوابه ليس بصواب إذ يلزم اخذ العرض العام 
قبيل الاجتاس فى الحدود اوالرسوم التامة ولا قائل به فاقهم والله اعلم . 

۲-ای ای شئ هو فی عرضه . 

E 

۴- ای خاصة . 
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اوعمها' وغيرها فعرض عام کماشی وکذا منقرض 
لبشر تعريفه قد انجلى بانه الكلى" يحمل على 
ا ى ا ا ت حملا لاعراض تراه قد ثبت 


ات عط عل اق امك وا الخ اغا اراد اي الاد 

۲- خرج بالحمل على افراد حقايق مختلفة النوع والخاصة و خرج الجنس والفصل بالحمل 
اله ا ع ا و ف ا چ ا ب ا واو کا 
جن ها فورض عام واج الذخرل هياغل ان قد الحكة يبر قى صرف لاور 
الاعتبارية فخواص الاجناس كالماشى اعراض عامة لانواعها فبقيد الحيثية تدخل و تضرج 
فالماشى من يت الوم دال فى العرض العام شارخ ن الخاضة و من حبك :الخ صوص 
خارج منه داخل فبها و باعتبار کونه تمام ماهية حصصه داخل فى النوع واله اعلم . 
DN gE Ece AEE‏ 


۹ ۹ ۹ ۹ ۹ 
STS AS AV AY AY 
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(خاتمة) 
إذا علمت الخمسة مفصلا فاعلم بان واحداً' قد يجعلا 
نوعا و جنسا و کذا غیرهما باعتبارات يكون مفهما 
کالماشی نوع حصص وجعلا من خاصة و رض كماخلا" 


. الف : اى فتقسيم الكلى الى الخمسة تقسيم اعتبارى‎ -١ 
بای كلا ادا كالحيوان قد ل فرعا و ها و عبرا فاك برع ل هة‎ 

جنس للانواع المندرجة تحته و خاصة لفصله و عرض عام لفصولها و عرض خاص لبعضها 
كالناطق و الصاهل كذا قالوا و لكن لک ان تقول كيف يصح ان يكون الحيوان عرضا عاما 
للناطق لان قولک الناطق حیوان ان ارید به ان مفهومه حیوان فبین البطلان وان ارید به ان 
افراده حیوان فصحیح لکن الحیوان داخل فی حقیقتها فلا یکون عرضاً و برد هذا على قولهم 
الانواع خواص لفصولها كالانسان و الناطق إذ الانسان لا يصح حمله على مفهوم الناطق بل 
على افراده صحيح و ليس الانسان خارجاً عن حقيقتها بل عينها فكيف يكون خاصة و 
ENES E N E E EEE‏ 
مفهومه ليس فرد الانسان لعدم صحة حمله عليه فلا يكون الانسان بالقياس اليه شيئا من 
الخمسة و بالقياس الى افراده نوع لا خاصة لان افراده افراد الانسان فى الواقع فان قلت افراد 
الناطق من حيث انه افراده لا نسلم انه افراد الانسان قلنا فلو سلم هذا فلا يكون الانسان له 
EE aS A E NE E E‏ 
فاعرف فانه مهم و لم نر من تعرض له واله اعلم . 

۲- فانه نوع لحصصه ای ماشی زید و ماشی عمرو و ماشى هذا الفرس و خاصة للحيوان و 
عرض عام للانسان . 

۳- ای کما مر حیث مثلنا لکل منهما به . 
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(الفصلالرابع) [فى اقسام العرضى ) 


والعرضى مطلقا' ان امتنع فکاکهٴعمًا له" اين وقع 
فلازم ان خارجا فوسما بالخارجى كالحار للنار انتمى 
ون يكن ذهنا بحيث” يلزم من‌علمها علم به" فيوسم 
باللازم الذهنى عند العلماء كضعف واحد لاثتين انتما 
اوفيهما"كالزوج للاربعة فسمه بلازم الماهية 
وان يجز" فكاكه فيوسم بالعرض المفارق ويقسم 
الي المفارق ببطأ كالشباب اوسرعة كفرحة' ' و ارتياب 


اودائم' مثل تحرك السماء ومثل مالح لبحرفافهما 


اا غاما او خاصاً: ۲- ای زواله . کی کی غ ا 
۴- اى الحقيقة و التذكير بالنظر الى لفظ ما اى فى الخارج او فى الذهن او فيهما بقرينة ما 
بعده و من قال المعنى على القلب اى امتنع فك الماهية عنه ئلا يخرج اللازم الاعم لوجوده 
بدون الماهية فلم يعرف معنى الفك إذ وجود الضوء بدون الشمس مع عدم زواله عنها لا يقال 
ا فى واو فرع ل ف هول را وزد هلي اة من اه شس الى الي 
نفسه و الى غيره و لشمل نحو الواجب بالنسبة الى ذاته تعالى و سائر لوازم الاشخاص لكن 
يران خرو عن القسمة ائ قسمة الكلى بالسبة الى ماهية ما تة وال اعلم:: 

۵- زاد هذا القید لما قاله السید 4# ان لزوم شئ لشئ فى الذهن هو ان يمتنع حصول الشانى 
قی الذهن منفکاً عن حصول الاول و حاصله انه یمتنع ادراک الان بدون ادراک الأول اه 
فما كان حاصلاً لشىئ فى الذهن من غير ادراكه كالزوج للاربعة الحاصلة فى الذهن من غير 
و اا ا ی ا ی ار 

۶- اى باللازم راجع الى ما باعتبار المعنى لكونه عبارة عن الماهية . 

۷- على معنى ان الماهية يمتنع ان توجد باحد الوجودين منفكة عن اللازم اى عن الاتصاف 
به لا عن حصوله فى الخارج او فى الذهن و الا لكان اللزوم خارجياً او ذهنياً كذا فى 
عبدالحكيم #ه فاعرف والله اعلم . 

۸- عطف علی ان امتنع ای و العرضی مطلقا ان یجز فکاکه عن افراده فیسمی بالعرض 
المفارقوان لم يفارق بالفعل فالمراد بالمفارق‌المفارق بالقوة اوالتسمية باعتبارالغالب وال اعلم . 
۹- فى الامثلة مسامحة بذكر مبداء الاشتقاق و ارادة المشتق . -٠١‏ اى كفرح و مرتاب . 
آرزاد هذا الق لتلا ير غلية ها اور على الفمتسية امن غكم الاتسصار واه اغلم: 
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(2 »+ س (û‏ 
كما اتي الاقسام' من لزوم فيما تصادقا "من المفهوم 
کذا شخ شی غیز .ما تضنادقا تخال ف الامران اى تواففا 


ق ا فِيّن اعم وهو فصلا 
بان كفى تصورالملزوم و لازم فى الجزم باللزوم 


-١‏ فيه رمز الى ان الاقسام السابقة للازم باعتبار انقسام اللزوم قال عبدالحكيم ظه اعلم ان 
هذه الاقسام لللازم باعتبار اتقسام اللروم قالوآجب ان لا يمدق اقسام اللتروم بعضها على 
بن و اما اقام اللا الغا رج و لازم الناهة يكون لازا ديا و اللار الغتارجي' 
يكون لازماً للماهية » فتدبر فان هذا المقام من المزالق كم زلت فيه اقدام الناظرين 

۲- هو المعتبر فی العرضی كما سبق 

اى الا ا اللا با5 ويه تر يصن عى فرق بين اللر و الشتىسناوفى الدلالة با ل بب + 
۴- اى اللازم و الملزوم . 

۵- من الامثلة . 

۶- اى اللازم إذ البين و غير البين هو اللازم قاعرف . 

۷- تعريض بان من جعل المقسم مطلق اللزوم خالف ما عليه القوم والله اعلم. 

۸ بعتي ان المقسع هر اللزوم الماهى طلقا سرا كان تين امرين ادقن او لا ماين 
افراداً و ترکیباً او لا و هذا هو الذى نجده فى كتب القوم و جعل بعضهم كالميبدى المقسم 
مطلق اللازم . 

ف الي ل او اا 


ی ا ی ار كان الان و جوت ال 
والخارجى و اللزوم متباينان تباين البياض و الحلاوة فافهم . 


اويحصل' بالحدس والتجربة ونحوهاكالزوج للاربعة" 


هنو الذى علم بملزوم امتنع من غير علم اللازم كماوقع 
ف الملكات مع اقام کما من يصرتبين مع العمى 


١-ادخال‏ هذا القسم فی البین معنی على ما قاله الفاضل الگلنبوی ظا و قد نقله المیبدی عن 
المحقق التفتازانى و الذى صرح به السيده و المحقق الدوانى و العلامة التفتازانى 4ه فى 
ان غير الع و ف آي اة ال ال مها اى قال الطرن فن 
الاول او البديهى الاولى فمن الثانى فاعرف والله اعلم . 

ال ال ىا ااي الم ها مه 

ES E E SE AE A NTC 
الخار جي و ان الماياو افا درت الاسام سا ل فر لقاب وها هن الم فى‎ 
. الدلالة الالتزامية و تفصيل الاقسام لا يليق بهذا المقام والله اعلم‎ 

۴-كالبصر و العلم و الملتحى . 

۵- كالعمى و الجهل و الكوسج فان تصور هذه المفاهيم ممتنع بدون تصور الملكات فان 
العمى عدم البصر عمن من شأنه ان يكون بصيراً و الجهل عدم العلم عمن من شأنه ان يكون 
عالماً و الكوسج عدم اللحية عمن من شأنه ان يكون ملتحياً و كذا غيرها . 
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(الفصل الخامس :فى مباحث الكلىو الجزئى!وهىخمسة) 
[البحث الاول: فى تقسيم الكلى الى الاقسام الستة) 


ان تسب الكلى للمفهوم' لايفهم منه سوى العموم 
مثل شريك البارى جل و علا و ممكن الوجود يقسم الى 


معدوم فرد خارجا كعنقا وماأيجئ فردله محققا 
فان تعدة قافا يهر ل ا اوک 
بحيث لا ينحصرا و متلا بالتفس اىبزعم بعض الجهلا' 
اولا' 'فاماغيره ممتنعا کواجب او لا کشمس فاسمعا 


-١‏ يعنى ان تقسيم الكلى الى الاقسام الستة ليس باعتبار مفهومه من حيث هو بل باعتبار 
ماصدقه فھو بهذا الاعتبار اما ممتنع ای لا يمكن ان يتحقق له فرد فى الخارج و نفس الامر لا 
خارجا و لا ذهناً کاللاشۍ و شریک الباری تعالی او ممکن و الثانی اما معدوم الفرد فى 
خارج الذهن او لا والثانى اما متعدد الفرد او لآ و الاول اما متناه او لا و الثانى اما غيره ممتنع 
او لا والله اعلم . 

۲-اتى بالخطاب هنا دون قبل تنبيهاً على ان الاهتمام بالكلى باعتبار المصدوق اشد من 
الاهتمام به باعتبار المفهوم بل الثانى ليس فيه اهتمام قطعاً لان المعتمد فى هذا العلم هو الاول 


ری 
كذا فى الثانى دون الثالك . ب : اى الذى يشمل الذهن . 
۴- الف : المراد به عين الأول . ب : ای فی نفس الامر . 


۶-اى الى ما. ١۷١۷-المنحصرة‏ فى سبعة . 
۸- ای یظهر عدم انحصاره . 

. اى القائل بقدم النفوس الناطقة‎ -٩ 

۰ -ای لم یتعددافرادهفی الخار ج فیکو ن منحصرافی فر دواحدفحینئذامایکون‌غیره ممتنعااو ممکنا. 
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[البحث الثانى: فى بيان الكلى المنطقى واخويه) 
مفهوم'كلى إذا اخذ من حیث هویعرض' فاسمه زکن 
بالمنطقي للخمسة قد قسا"' معروضهباسم الطبيعىٴوسما 
بانه العقلى ايض يقسم' توضيح ذاك من مثال يفهم 


-١‏ ای ما لايمتنع فرض صدقه على كثيرين من حيث هو هو على ما فى حاشية المطالع 
للسيد 44# او من حيثصدقه على شئ صدق العارض على المعروض صرح به عبدالحكيم فى 
حاشية الشمسية يسمى كليا منطقيا لانه عنوان الموضوع فى المسائل المنطقية بمعنى انه يؤخذ 
مفهوم الكلى بلا اشارة الى مادة مخصوصة فيورد عليه احكام ليكون تلك الاحكام شاملة 
لجميع ما يصدق عليه مفهوم الكلى كذا قال مولى القزلجى ي فى حاشية الجلال واله اعلم. 
۲- اى يعرض لشئ صدق العارض على المعروض كذا فى عبدالحكيم 4# و بهذا القيد يعلم 
ان الكلى التانى فى قولنا الكلى كلى هو المنطقى واله اعلم . 

۳- الف : للخمسة اى الكليات الخمس . 

ب : يعنى الى النوع المنطقى اى الكلى المقول على الكثرة المتفقة الحقيقة اه من حيث 
عروضه لشىئ و الى الجنس المنطقى اعنى المقول على الكثرة المختلفة الحقيقة اه من حيث 
صدقه على شئ صدق العارض على المعروض و كذا الباقى والله اعلم . 

۴- الف : ای من حیث انه معروض فالحیوان فی قولک الحیوان کلی » کلی طبیعی و فی 
قولک الحيوان جنس » جنس طبيعى والفرق بالحيثية و التفصيل فى حاشية السيد اة . 

ب : قال المولى عبدالحكيم 4ه فى حاشية الشمسية المفهوم الذى يصدق عليه مفهوم الكلى 
يسمى كلياً طبيعياً و مفهوم الكلى العارض يسمى كلياً منطقياً و المجموع المركب من العارض 
و المعروض يسمى كلياً عقلياً فحصل لكل واحد منها معنى محصل ممتاز عن الآخر اه ففى 
قولنا الكلى كلى تلك الثلاث فالاول كلى طبيعى و الثانى منطقى و المجموع عقلى و فى 
قولنا الکلى جنس ثلاث اجناس و فى قولنا الجنس القريب نوع ثلاثة انواع الى غير ذلک » 
فتدبر فانه قد اشكل الفرق بين هذه المفهومات على من يدعى التفرد بحل المشكلات كذا فى 
افيه القمسية للمولى ع السك د 

۵- اى مثل السابقين الى الاقسام الخمسة . 

۶- الى الكليات الخمسة العقلية والله اعلم . 
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فى قولك الجوهر جنس ظهر تلاث اجناس لان الجوهر 


جنس طبیعی وجنس ' ْ منطقی مجو غه | لعقلیفاعرف ترتق ' 
فى قولك الانسان نوع یا فتی ثلاث انواع لديهم ثبتا 
فكد ل و ءال فالات الان هات 
والاول ”فى ضمن فرديوجد' فی خارج وغیره" لا يوجد 


۱- جنس منطقی ای جنس جنس . 

۲- اى مجموع العارض و المعروض جنس عقلى . 

ن لارا موم اکر راب ار 

۴- الكليات الباقية . 

ا ا ی و وو ر اا وی موک 
عن رتبة المعروض كرتبة المرکب منهما فى ضمن فرده اى لا بوجود افراده كما زعمه 
السقاخرون و: الأول هو الى يعود اليه الذليل بل صرح لشي فى الشفاء كيا قله النحقق 
افوا فى حاعة الد و غير ونان آلا و كن و اشا الم عبد ا الى 
ا ق ا اهو ر و قا ال ادوا فى اع اجره 
إذا وجد زید مثلاً و هو فى ذاته الحيوان الناطق فكما ان زيداً موجود كذلک الحيوان الناطق 
إذ لو لم يكن موجوداً لم يكن موجوداً لفرض ان ما هو زيد معدوم و إذا كان الحيوان الناطق 
موجوداً كان الحيوان موجوداً و كذا الناطق اه كذا نقله الخلخالى 44# فاعرف والله اعلم . 
۶- ای قد یوجد کالانسان و الفرس و قد لا کالکلی فی قولک الکلى كلى . 

۷- اى المنطقى و العقلى لا يوجدان ابدا فان نقيض الايجاب الجزئى هو السلب الكلى اما 
لزل اتن البق رائ الاه و اما اقاي فل بهن المرجرة و المعدرة وال إعل: 


2 
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[البحث الثالث: فى بيان النسب الاربع) 


النسب'فى اربع انحصر لآن مغن ينس لاخر 
فان هما تصادقا كليا کناطق مع بشر ماتا 
EE ETE.‏ فة اعد واخ ا 
كمثل 'انسان و حيوان وانٴ من ‌جانبين الجمع و الفرق يين 
عموم وجه بين ذين قد وجد كالاسودالماخوذمع نحو الاسد 
وان عل ےل همال قا تاا ك فر وغتقا 
بين نقيضى متساويين تساوى كنسبة' العينين 
ثم نقيضا ذى العموم مطلقا ‏ بعكس اصللهماتحققا 
بين نقيضي E‏ ورابع تباين الجزئىجاء فاسمع 
وذا اعم من تباین" ومن عموم وجه فاحفظن و استبن 


-١‏ ای بين كل كليين انحصرت فى اربع بخلاف الجزئيين فان بينهما التباين ليس الا و كلى و 
جزئى فبينهما التباين او العموم و الخصوص المطلق ولله اعلم . 

۲- ای لان کل معنی کلی ینسب الی معنی اخر کلی فاما تصدق کل منھما علی کل ما یصدق 
الآّخر او لا فعلى الاول بينهما التساوى و على الثانى فاما لا يصدق على شى اصلااو لا 
المموم الوجهی و على الثاتی بیتهما المموم المطلق تم آن الکلی الفرضی کاللاشۍ و شریک 
البارى تعالى جل و علا مستثنى فلا يرد أن نحو اللاشيع و اللاممكن ان ادخلا فى المتباينين 
ينقض قولهم نقيضا المتباينين متباينان و الا انتقض تعريف المتباينين واله اعلم . 

کات و کوان ی که 

۴- اى و أن ظهر الفرق و الجمع من الجانبين فبينهما عموم و خصوص من وجه . 
اف لقره مال قاروا کا سک ای الساوي الین الین برست 
اسای بین تقيضبهما إذ لو لم يكن التساوی ازم ان يفترق كل او احدهما عن الثقيض الاخر 
ا اا ا e‏ ا a N ES‏ 
فت كل ئن القي مخ فن ال فطل سارن لمن هدا e‏ اعلم . 
ان الس ارجا ۸- ای التباین الكلى . ۹- إذ التباين الجزئى 
هو ان يفترق كل عن الاخر فى الجملة فان افترقا كلا ايضاً فبينها التباين الكلى و الا فعموم 
من وجه كاللا انسان و اللا ابيض واللا حيوان والانسان فى العموم الوجهى واللا انسان واللا 
فرس و اللا ناطق و الانسان فى التباين الكلى وله اعلم . ١٠-اى‏ كلى والله اعلم . 
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البهّه فىالمنطق 


إالبحث الرابع :ف بيان الاضاف و الحقيقى من الكلى والجزئى) 


ولفظ خرنى كفا قد طلقا 
علیالاخص آبالاضافی و 
ثم الاضافى' اعم" مطلقا 
كذلك ' 'الكلى ايضا اطلقا 
را اشائ وها ته 
هنا" 'الاضافى اخص مطلقا 
فرد له فلیس يصدق“' على 


على الذى' مر كذاك' اطلقا 
والاول باسم الحقيقى علما 
إذعلى جسم" وزيد' صدقا 
كل افم رده تقفتا 
هو" الحقيقى وبعد فاعلما 
TET‏ 
عنقاولا شئ كذاك فصلا" 


. ای ما یمتنع فرض صدقه على کثیرین‎ -١ 

۲- بالاشتراک اللفظى . 

. من شئ و هذا التعريف استحسنه الشارح القطب دون السيدظاة‎ -٣ 

۴- لان جزئيته بالاضافة الى شى أاخر . 

ان جرت بالطو ال حه المانة من الاش اك 

۶- من الجزئى الحقيقى . ۷- اى الجزئى . 

۸- ای بخلاف الجزئی الحقیقی یعنی ان الجزئی الاضافی يصدق على ما يقبل الاشتراک 
الور ت ف ا الد ر ان الجر لوعي ها ال ار ك د 
كريد كلاف الجرتى .الف فان لا يضق الا على الفا نكل حققن اضافى و لا غكسن 
و كلما کان كذا فالاضافى اعم مطلقا لكن المقدم حق فالتالى مثله والله اعلم . 
e‏ 

بعنى ان لفظ الكلى كلفظ الجزئى له اطلاقان بالاشتراک اللفظى فانه بطلق على ماتقدم 

N I 
وغلی ھی آعم فن فن تق فة له بخسب هس المر و م كلا اضافا لان متي‎ 
الاضافة فيه اظهر من المعنى الاول إذ لم يعتبر فى الاول امكان اندراج شئ تحته و لا‎ 
الاندراج بالفعل ضرورة صدقه على نحو اللاشئ و العنقاء بخلاف الاضافى لوجوب اندراج‎ 
ات خد ن اا كرو اع طا من الح بورج كا اة اة‎ 
. النظم فاعرف والله اعلم‎ 

اهل اع و ای کل می م اف ا اتر م ورن ت فر صن 
العقل و أشتهر التعبيرعنه بما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين . ۲ وهو. 
ف ان اة ن الكل الق ولاف أن الاضاف احص مطفا ر اها فى الان 
فالامر بالعکس . 

۴-بخلاف الحقیقی فانه یصدق علیھما کما سبق فهو اخص بدرجتین . 

۵-فصله السيد ا فى حاشية الشمسية . 
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البهّه فىالمنطق 


[البحث الخاصس: فى بيان بعض اقسام الذاتيات ) 


اما الحقيقى من النوع كما 
بنوع او جنس له جنس اتی 
لذاك فى الانسان قد تصادقا 
وامتنعٴالنوع الحقيقى ان يجى 


علمت قبل والاضافى يعلما" 
عموم وجه بين ذين ثبتا 
فى‌العقل "والجسم هما تفارقا 
ذا عدد دون الاضافی إذ يجى 


اعم انواع بعال يوسم کالجسم او اخصّھا و يوسم 
بنوع انواع ونوع سافل كبشرو بين عالٍ سافل 


بان یجئ اخص من عال‌اعم 
وقديجىئ مباينا للكل 
ان قيل ان الجوهرجنس له" 
فی‌الجنس ذاالاربع ایضا يوجد 
اخص اجناس قريب و اعم 
بجنس اجناس يسمى العالى 
فالعالى مثل الجوهر و الثانى' 
والجنس مفرد“ بعقل مثلا 


من سافل باسم الوسيط قد يسم 
آل ور ا 
عال وسيط و قريب مفرد 
عال وسيط لا اخص‌واعم' 
EER‏ 
كالجسم والقريب كالحيوان 
ان لم يك الجوهر "جنس فاقبلا 


اى قل ها مدو و ادر ن سارل و اقا دوه اشرو او اى 
فا عل فل فالا حدر وما رر إو وضرف ورعلى افون اناف اة 
الول فال كما واة اعله : 

۲- ای يعرف النوع الاضافی بانه نوع حقیقی او جنس فوقه جنس و خرج بالقيد الاول ما 
عديهماوبالتانى النوع المفردو الجنس العالى و هذا التعريف اوضح مما ذكره القوم والله اعلم . 
ادا ل يك الجرهر يتا لو كان الى ف من القرل اة اهايا : 

۴- اى امتنع تعدد النوع الحقيقى لشىئ واحد ضرورة امتناع ان يكون لشئ واحد تماما ماهيته 
بخلاف الاضافى إذ ليس مشروطا بان يكون تمام ماهية فجاز تعدده . 

وان هنن الول اه افا 

۶- فيه قلب ای و لا اخص و اعم وسيط . 

۷-اى المتوسط . 

۸- لكون اللام جنسية صح توصيفه بالنكرة كقوله : و لقد امر على اللئيم يسبنى . 

ا ا غ ا و 


> > > > > 
£ 2 2 * 


(فى بيان اقسام الفصل) 


فجنس اجناس” له قد لزما مقسم لا مايجىئ مقَوّما 


لنوع انواع' وجب مقوم لكنهامتنع'ا 

والكل للو اط هد لوا كالجسم و الحيوان بعد فاعلما 
مقوم العالى' مقوم لما نە رل من غبر كن فا غلفتا 
مقسم السافل' أ للعالى يجئ مقسما و العكس" 'ايضالم يجئ 


. لماهية هو جزء لها بسمى عرفاً بمقوم‎ -١ 

اکرو اا 

ى الان ن للخو او و الان وت وهر و الي و الج الاي 
ا و کر و ا 

۴- لغة فى الجسم . 

۵- الف : و هو الجوهر . 

ب : ای فالجنس العالی لاطت ه لیس له مقوم و لکن وجب ان کون له 
کک وا لے یکی غالا امل : 

۶- و هو الانسان . 

۷- لامتناع ان يكون تحته ماهية اخرى و الا لم يكن النوع السافل سافلاً . 

ا كل می القن و القت فار لتاس الر دة : 

۹ت كالنامى فان الد وله فيما تته قى لذ 

اا ا لخر وجا عا رن ااا ن 

١۱-کالناطق‏ فانه مقسم للحیوان و ما فوقه . 

ران القامى اة مقس للغالى ائ الج وهر و ليس قيب فاته بل قوم له لذ خرلة فة 


2 
2 
2 
2 
2 
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البهّه فىالمنطق 


(الفصل السادس) 
فى القول الشارح ) 


E OE 
هو الذى قيل على شئ" لان‎ 
O RET 


معرّف' فالبحث عنه اتی 
يفيد فهمه بكنهه‌اوبأن 
و ا ال 


ركب من جنس وفصل قربا حسب کتعریف یجئ مرکبا 
من نحو حيوان وناطق فقط والناقص ببعض ذاتى فقط 


ای بقريب الفصل وحده اتى 
كان تعرف بشرا بناطق 
فالرسم ان تم هوما ركبا 
كضم ضاحك" مع الحيوان 
وناقص الرسملديهم يوجد 
الول کاخ و اننا 


اومع جنس بعد قد ثبتا 
فحسب او بجوهرو ناطق 
من عرض خص وجنس قربا 
من خاصة "او مع جنس يبعد 
كالجوهر الكاتب للانسان 


ا اشارة الى ترادف المعرف و القؤل الشنارى + 
- ای حمل بحسب الصورة على شئ و هو المعرف بالفتح لان يفيد اه اى لافادة تصوره 
بالکنه او بوجه یمیزه عن کل ما عداه فقوله بان یمیز معطوف على بکنه و كلمة او لمنع الخلو 
ا اول فم غا عدا فا لك اضرو من الارل مر ف الك و من اا وا ار اد 
للانفصال الحقيقى ان نظر الى المقصود و الرسم التام الاكمل داخل فى الفانى لانه لو كان 
المققوة عه مر اله فخي ل يكو الى ها الذابات الخاصة و فال حكن المقين 
تصور الماهیة من القول الشارح قد یکون بالکنه کما فی الحد التام و قد یکون بغیرہ کما فی 
و ی ا ا ا کو 9 
فجاز ان یکون بالکنه و ان لا اه . 

۳- اى فقط احترازاً عن الرسم التام الاكمل كالحيوان الناطق الضاحک للانسان . 

۴- اى والحدالناقص يعرف بانه ببعض الذاتيات اعنى الفصل القريب وحده او مع الجنس البعيد . 
۵- کحصول صورة‌ا ی کضاحک مضموم مع الحیوان‌بان تقول حیوان ضاحک اذا اردت الرسم اه . 
۶- اى بخاصة وحدها او مع جنس البعيد و الاول ات . 
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ومن قبيل ناقص' الرسم يقال معرَف بقسمة جااومثال 

ê + »‏ 3 ن e‏ 
ككلمةاسم وفعل حرف علم کنورو کان حرف 
الا الات الذهن اا بيغا فلت فل ان. تغرف فاغلها 


افو يقال الريف اة و الخال من فيل لر القاقض د الأول ريف بالاشنا و 
الثانى تعريف بالمشابهة و هما خاصتان و التعريف بالخاصة رسم فان قولنا الكلمة اما اسم و 
اما فعل و اما حرف فى قوة قولنا الكلمة هى المنقسمة الى هذه الاقسام الثلائة وقولنا العلم 
کال و رارت کان فی فو درا الم نا به الور ی كوه را اتقات و ارف 
هى المشابهة لان فى كونها دالة على معنى غير مستقل بالمفهومية فى شرح المواقف التعريف 
بالمثال سواء کان جزئیاً للمعرف کقولک الاسم کزید و الفعل کضرب اولا کقولک العلم كالنور 
و الجهل كالظلمة هو بالحقيقة تعريف بالمشابهة فان كانت مفيدة للتميز فهى خاصة 
فيكون رسماً ناقصاً والا لم تصح للتعريف فليس التعريفبالمثال قسمأعلىحدةواله اعلم . 
۲- اى و الحرف كأن و التقديم للوزن » والله اعلم . 

E OE E E O ER EE 
بالمعرف بان كان مجهولاً لا قبل التعريف و كسب علمه من المعرف فيسمى تعريفاً حقيقياً‎ 
إذ حقيقة التعريف ما يكتسب منه العلم بالمعرف او يفيد احضاره و هو التفات الذهن نحو‎ 
المغلوم بان كان المعرف مغلوما قبل التربف فل يفيك الفر ف إلا العفات الذهق نجوه فيسمى‎ 
تنبيهاً و تعريقاً تنبيهياً إذ لم يفد الا تنبيه من له التعريف فالحيوان الناطق للانسان حقيقى لمن‎ 
جهله قبل و تنبيهى لمن علمه قبل فجاز اجتماع القسيمين على تعريف واحد باعتبارين فهذا‎ 
. التقسيم اعتبارى بخلاف التقسيم السابق‎ 
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باسم الحقيقى يسمى‌الاول والثانى تنبيه ومنه'يجعل 


تعريف لفظى هو الذى ورد مفسرآً كقولك الليث اسد 
وغيرذاالتقسيم ايضاقد وضح إذمطلق التعريف فى القول الاصع " 
ان كان تعريفا لماقد علما وجوده فى الخارج قدوسما 


NESR CANE EDE E gS 
اللفظ الاول و معلوم من حيث انه معنى اللفظ الثانى و لا يقال هذا يقتضى ان يكون التعريف‎ 
E O NT E 

نحو المجهول المطلق و مجهولاً من وجه ثلا يلزم تحصيل الحاصل لانا نقول فرق دقيق بين 
الحقیقی و اللفظی فان الانسان مثلاً لابد ان یکون معلوماً بوجه ما و مجهولاً بالکنه او بوجه 
بار عن جي ما عدا فاا عرف بالحيوان الناطق بعلم كنهه و لوان الطاحک بتار عن 
ا عدا قاف الاد ن اركف ال افر و اغى مما فكد ارت الفطى قان 
اا ان ى هرا ف ا و و مرل ی ت 
انه معنى الغضنفر فاذا قيل الغضنفر اسد يرتفع ذلك الجهل قالعلم المستفاد اضعف و لما كان 
داك المت مرها فى الفط عدو N‏ 
التضورية و هو ما قال العلامة التفمازانى ك و حقى السيد ك انه من المطالب التصديقية و 
نصره المولى عبدالحكيم فى حواشى المواقف فالجواب yT‏ الغضنفر اسد 
NE AO ES ENE ES ENE RS NSE‏ 
اوو و ق كوو ن ااي ا ار ها ل ال ر لا ر ل الاو 
لقصل ا لى هذا اتتلء فال لى ترت ما اعرا الوا أل : 
ق اا ا ق هی کو ی و 
يئول بان مراده بالتعريف الحقيقى ما عدا التعريف اللفظى بناء على ما ذهب اليه من انه ليس 
من التعريف حقيقة بل مجازاً والحاصل ان التعريف مطلقا اما تعريف بحسب الحقيقة او بحسب 
e E‏ تمريفًللحقيقة المعلومة الوجود فى الخارج كما هو ظاهر كلام الفوم بل 
صريحه و ان قال المولى عبدالحكيم 44# الحق ان يقال ان كان تعريفاً للحقيقة الموجودة فى 
ن اا فرت مب اله لون هار الما اة ي الا اوي ن 
الامر بالذاتيات او العرضيات كتعريف الانسان و السواد بالحدود او الرسوم والابان‌ كان 
را لا ل جره ئي الاو راغا عة وات اا رر الها ةمسن 
المفهومات الاصطلاحية كتعريف الكلمة و الاسم و الجنس و الفصل و غيرها كتعريفات الامور 
النسبية أو لم يعلم وجوده و لأ عدمه كتعريف ماهية قبل العلم بوجودها فتعريف بحسب الاسم 
لشرحه لمفهوم الاسم بذاتياته او عرضياته و يعسر الفرق بين حدود الاول و رسومه دون 
الثانى لما ذكر فى المتن وله اعلم . 


مجموعة الرّسائل ۲ البهيّه فىالمنطق 
معرفابحسب‌الحقيقة ٠‏ ويسر الفرق على الحقيقة 


من بین حده و رسمه لان 
لعسر علم" مافى نفس امر 
او كان تعريفا لماقد عدما 
فالحد و الرسم باسمى وسم 
فان باجزاءً المسمى حصلا 
فحد ذاٴمن رسمه سهلايبين 
بنفس مفهوم" فحد اسمى 


ذاتیه من غیره لم يستبن' 
من خارج عنه وغير فادر 
او الذى وجودەلم يعلما 
إذ كشف معنى الاسم منه قدعلم 
حد والاا فهو رسم فاقبلا 
کالجنس' إذ تعريفه‌ان يستبن 
او خارج"عنه فرسم اسمی 


| وش اا خت لحد رر موسا بی الف ر ریا قال و ق ورم یقن 
د لجس اناز من رض الام و التصل من الخاصة: 

ائ لان الح بالاجراة الرافة للحقيقة سير دا لير صاخه القن القدسية فر 
الفرق بين الداخل و الخارج عنها و يلزم منه غسر تمير الذاتى عن العرضى لان النذاتى ما 
اذ مق قن الى أو جر ةوارض ما انان الخارے عه امل . 

۴- قال السيده و اما المفهومات اللغوية و الاصطلاحية فامرها سهل فان اللفظ إذا وضع 
فی اللغة او فی الاصطلاح لمفهوم مرکب فما کان داخلاً فیه کان ذاتياً له و ما کان خارجاً عنه 
E E NN‏ و و 
روا سب الا و ندید الحقائق فى غاية الوب و خدودها و نوها ت ودا 
وا كخ ا0 و و 
قله الواح جرا المسماة هو ةد انى و ك بان لم يكن اعرف بالجز اه بل برها او 
ذاتیه و عرضيه فيیسهل تمیز حدوده عن رسومه لهذا قال فحد ذااه » منه . 

۵- ای کل واحد مما عدم او لم یعلم وجوده . 

۶- فانه ان عرف بما جعله الواضع اجزاء لمفهومه فحد و الا فرسم . 

۷- ژبان لم یکن فی تعریفه شئ خارج عن مفهومه و الا یکون رسما . 

او ار سء 
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(الفصل السابع) 
فى بيان شرائط التعريف ) 


لكون' علمه يكون سببا 
تقدم العلم به وان يجئ 
مساويا له وضوحاوخفا 
بنفسه كالجسم بالجسم و لا 
کالابا من کان له الاين و لا 
للنار بالامر الذي شابه فى 


للعلم بالمعرف قد وجبا 
فی العقلاجلی 'لایجوز "ان‌یجئ 
فالشئ لايصح ان عرفا 
ما 1 شسافه اش ل“ 
تجزباخفی مثل تعريف جلا 
لطافة تفا وان كحرف 


بما" به العلم يكون بعد و ذاك كالعل_ح إذا يح 
بعدم الجهل وان تعرف تاهو كان غل السرف 


واوجبوا تساویا ' افلا يصح بما يعم 'اويخص "و رجح 


املق اخ ها فة لرا عة رة المر ف و الملة دة ع الول 
۲- ای اکثر ظھورا عنده بالنسبة الى السامع لوجوب تقدم معرفته و هو يستلزم زيادة ظهور 
عندالعقلكذافى عبدالحكيم فعطف ان يجئ على تقدم العلم من قبيل عطف اللازمعلىالملزوم . 
۳- ای فلا يجوز متفرع عن کونه اجلی و يجوز تفرعه عن سابقه و کذا فیما یاتی بعد و ذلک 
لاستلزام الشرط الاول للثانى فاعرف والله اعلم . 

۴- ای و لا يصح ان یعرف بمفهوم یشتمل على ما یکون بينه و بين المعرف تضايف . 

ا اا کي 

۶ فهو أن الف اغف من الان 

۷- عطف على باخفی . 

۸- ای بما يكون العلم به بعد العلم بالمعرف كتعريف الملكات باعدامها مثلا لو عرف العلم 
بعدم الجهل لم يصح إذ الجهل عدم العلم عمن من شانه ان يكون عالماً فلا يعلم الجهل مالم 
يعلم العلم فيكون التعريف دوريا . 

. دورا حقیقیا او جعلیا فتامل‎ -٩ 

او وا و ا 

Eo IAN 

کن اما 
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عدمه'فی ناقص‌ان عرفا 
ويلزم التحرز عن الذى 
إذعرّف كل القوم عندهم جلا 
كان يقال النار استقس' 
متل‌الغريب ذواشتراكوالمجاز 
ولا يجوز للبسيط" الخالص 


۲۴ 


البهّه فىالمنطق 


منه الذى اراده من عرفا 
لم يظهرالمراد منه كالذى 
وذاك" بين الناس قد يختلف 
وعند غيرهم عو 
فوق استقسات کماتحس 

لكن إذا قرينة جلت 
معرف بغيررسم ناقص 


والحد ان تم فلايعداد' تقديم جنس قالوا فيه اجود'' 
ا عد ال جوب رمالاف بالاو و غا ع دار 

۲- ای کون اللفظ غريباً . 

N E IES RE AR E, 
الات و الو كاف الي :؟‎ 

کا کا یار ا فو ا 

SAR SG -۵ 

۶ - قال الشار ح ديه که نعم لو کان ن للسامع علم بالالفاظ الوحشية او كان ن¿ هناک قرينة دالة على 
ال ا ا ا 

۷- اذ لبساطته لا جتس له و ما ل جنس له لا فصل له على القول الصحيح » فاعرف . 

۸- فيعرف بالخاصة و هو رسم ناقص . 

. لامتناع ان يكون لشئ واحد تماما ماهية‎ -٩ 

الف + قال فى شرح النقاصد انه اجب قان اريك الوخوب الاستحضاى فلا متافاة: 

ب : فيه اشارة الى ان تقديم الجنس شرط الاولوية لا الصحة كما عليه اكثر الفاضلين و الحق 
O EG I N TT‏ 


مجموعة الرّسائل ۵ البهيّه فىالمنطق 


[المقالة الثانية :فى القضاياواحكامها ؟ 


قول لصدق ولكذب يحتمل' من حيث ذاته قضية جعل" 
مدلولة‌الملفوظة قد وسمت معقولة ثم هى قد قسمت 
الى التى قيل لهاالحملية وقسمها الثانى هى الشرطية 
اولیھماٴٌالمحکوم فیها بثبوت ‏ شئ لشئ او بنفی ذا الثبوت 
ما يحكم عليه eg‏ يحكم"محمول و مابینهما 
حكم و نسبة "و غير ماذكر'' شرطية وحكمهابعد ذكر 
وجزئهاالاولى مقدم وما يتلوبتال عندهم قد وسما 


-١‏ التعريف ان كان للاولى فالمراد بالقول القول الملفوظ او للثانية فالمراد به القول المعقول و 

لا يجوز | ن يجعل التعريف لهما جميعاً كما وهم . 

. اى لمطابقة النسبة الذهنية للخارجية فلا دور قاله السيد اة‎ -٣ 

۳- جعل مجهول و مفعوله الاول انيب عن الفاعل و قضية مفعوله الثانى قدم للوزن و التقدير 

و ی ی ی ا ی کی ا کی کے 

عرفهم و یحتمل بمعنی (برداشت) لا بحسب نفس الامر ای بحسب ذاته ای مفهومه کما اشار 

اليه بقوله من حيث ذاتة فلا يتاج الى جعل الواو بمغثى أو وخرج:باحتمال الضدق والكذب 

المركبات الناقصة و الانشائية و دخل بقيد الحيثية القضية المعلومة الصدق والكذب و ذكر 

الحية ول من ركاذ عرض على فرقم ا بخل الضدق و الكذ ب بان لقنل شيا 
E E N‏ ا و 

e a EE OA A ENA E E EE 

ماهيتها الكلية اعنى ثبوت شى لشي او انتفائه عنه من غير نظر الى خصوصية زائدة عليها من 

خضو المتكل او الطرفين .او تشن الامر أو غيرها كالمشاهدة قال عبدالحكي و هذا حمل 

للتعريف على المعنى المتبادر اه ففى ذكر الحيثية تنصيص على المراد » فتامل والله اعلم . 

کی ا ا ا حه او ر ا اک فا رت ي لي او 

فحملية و الا قشترطية و هذا التعريف أولى و اوضح من اتغريف الشمسية ٠‏ 

۵- اى الحملية هى التى حكم فبها اه فالضمير راجع الى ال (اى الالف و اللام) . 

۶-الاولی ان يعبر عنه عنه بانتفائه عنه . 

۷ ای مایحکم عليه قدا اوقاعلا يمى مو ضوغاومایسکم به قغلا اوخ رانحمو ا 

۸- ای به . 

ENCE 

۰- ای القضیة التی ھی غیر ما ذکر ای لم یحکم عليه بثبوت شئ لشئ اه شرطية 


. لا باعتبار نفس الامر حتى يقال لا معنى لذكر الاحتمال‎ -١ 


مجموعة الرسائل ۲۶ البهه فىالمنطق 


ثم هى موجبة وسالبة كذاك زيد وهى ليست غالبة 
توت مول گاتهل تال بماقشدم واتفصال 
نسبة "ايجاب علي القول الاجل وانتفا ذى“نسبة السلب حصل 
و يطلقالايجاب والايقاع رفاسا وات راع 
والحكم" للنسبة والتصديق بالاشتراك ذا على‌التحقيق 
دال عليهاارابط متل هو ونحو كان وكذاليس هو 
وكاداة الاتصال وانفصال وهيئة الافعال قادر "ما يقال 
إن ذكر ' 'فاسمهاتلاثية اولا فاسمها هى الثنائية 
و ذا کزيد هو جسم ناطق ونحوزيد عارف' اوصادق 
لكنما" 'القضية المعقولة دون ثلاث ألم تكن محصولة 


اا الح اا م کوک واک رد اوا و هى ا ت اة : 
واو ی ی ا اوا کو ا ی 
المتاخرين و هى فى الموجبة من الحملية ثبوت المحمول للموضوع و من المتصلة اتصال 
التالى بالمقدم و من المنفصلة اتفصاله عنه و عند الماخرين هى وقوع اللبوت ووقوع 
الاتصال و وقوع الانفصال و يسمون الثبوت و الاتصال و الانفصال نسبة تقييدية و نسبة بين 
بين فبعضهم يجعلونه جزءا اخر من القضية فاجزاء القضية عندهم اربعة و بعضهم يجعلونه 
شرطاً و خارجاً عن القضية خروج البصر عن العمى فاجزاء القضية عندهم ايضاً ثلثة . 

۳- اى قول المتقدمين النافين للنسبة بين بين و اأضافة نسبة الى الأيجاب بيانية او من قبيل 
إا ا ا 

اف اوك لاان ر القهال 

ف ف ا ور عا ا و ی ا واا 
E‏ ا 

اة افا لار الموة ر اهدي ها فن الر ى اة اة و ادن ها 
فى الثالث و الرابع و للمطلق فى الاخير. 

ا ا 

-٩‏ يعنى ما ذكرنا من امثلة الرابطة شئ ذكروه فى كتبهم حيث قالوا ما دل على النسبة رابطة 
سواء کان فی قالب الاسم کھو او فی قالب الكلمة ککان او فی قالب المرکب کلیس هو او فی 
قالبالاداةكإنواو و اما سواء صح او لا إذ لهم في هذا المقام اشكالات و اجوبة يطول ذكرها. 
٠ائ‏ بافف مسقل قفرب ريد اة او طلا فاي قال : 

هدا مال اانه فة رد غلن هن وعو أن خم لر رابطة فال : 

١-لدفع‏ توهم ان المعقولة كالملفوظة تكون ثلاثية و ثنائية . 

۳- اى بدون ثلثة اجزاء لم تكن حاصلة لكن لما حذف تمييز اسم العدد جاز فيه حذف 
الثاء و محصول بمعنی حاضل فهو كمجلود وامغتون او كوغده: ماتيا قال المولى القرلچىۋح : 


مجموعة الرّسائل ۷ البهيّه فىالمنطق 


(الفصل الاول: فى اقسام القضية الحملية ! 
وان يكن موضوعها' جزئية مخصوصة تدعى وان کلیا" 
فنحو زيد ناطق شخصية والجوهرجنس يجئ طبعية 


او فرد همع ذاك فيه سور محصورة ككلشيب نور 
اشرفهاموجبةكلية و سورها'مايفهم الكلية 
گالکل والاڈے للا ستغراق ESE EET‏ 
سالبةكلية سوبلا شئ وما" معناه فيه قد جلا 


فهو م المرضوع يى موضوعا بها ذكريا و شتوان الموضوع و وصفا الموض وع و متا 
ذه يى دات الموحوع فى قرا كل انحا كا مهن الاسان اغى اران الفاطن 
موضوع ذكرى وعنوان الموضوع و وصفه وزيد وعمرو وغيرهما من الافراد ذات الموضوع 
وموضوع حقيقى و صدق العنوان على الذات بالفعل عند الشيخ و هو الحق و بالامكان عند 
اراز و طن اران علي الذات بى قد الزضه ر دق التخرل كله ت هه 
الحمل » فاعلم ذلک فانه ينفعک والله اعلم . 

. وشخصية كما ياتى اليه الاشنارة لكون موضوعها مخصوصاً و شخصياً‎ -٣ 

۳- ای وان كان الموضوع الذكرى كلياً فهى تسمى قضية طبيعية ان كان الحكم على طبيعته 
الكلى و مفهومه فيتحد فيها الموضوع الذكرى اى مفهوم الموضوع و الموضوع الحقيقى هو ما 
اريد الحكم عليه . 

E E E E NEADS ETAL Sa EE 
ای وان کان الموضوع الذکری کلیاً و کان الحکم علی فرده ومع ذاک ان کان فیه ای عليه‎ -۵ 
اوالضمير راجع الى القضية بتاويل الخبر او الكلام سور اى ما يدل على ان الحكم على كل‎ 
الافز اداد اطا ككل و عضن غر كر قر عه فى ا الف از الافافة ار اة قي‎ 
قوله فيه سور مسامحة فهى محصورة كقولنا كل شيب نور لحصر افراد الموضوع فى الكلية و‎ 
: اة و ن سج خا ااا على الور وا اع‎ 

۶- لفظاً او لا كالاضافة الاستغراقية . 

۷- ای شئ به معنی لاشئ ظهر لفظاً كلا واحد او لا كوقوع النكرة فى سياق النفى . 


مجموعة الرّسائل ۲۸ البهيّه فىالمنطق 


و ذا كلا الوه الا الله وتو امل اخ ااه 
ثم اذكرن "موجبة جزئية سور ببعض“و الالعهدية 
اخسّهاسالبة جزئية ببعض ليس سورهامأتی 
كذاك لیس بعض لیس کل ثم اعلمن نسبتها' فكل 
كلية الايجاب والسلب اتت اخص من جزئيةلهااتت 
تباین جرزتيةتخاالف إذ لنقيضها هى تصادف 


و ذكروا تباين‌الكليتين عموم وجه جاءفى الجزئيتين 
امن الشخور انت اة مهملة فى قوة الجزئية* 


EE EE EO PP ID TT 
النكرة فى سياق النفى مع من مقدرة كما فى لا اله الا اله او مذكورة كما فى المثال الثانى نص‎ 
ای ن ال حا ا ب الد ا ا‎ 

۳- اى فى الشرف لم يقل فالاشرف كما قاله بعضهم لعدم صحته الا بتكليف إذ المفضل عليه 
لابد ان يكون مشتركا مع المفضل فى اصل الفعل كما بين فى موضعه والله اعلم . 

۵- اى المشهور فى سورها هذه الثلاتة و كذا ما يفيد معناها كمن الناس من لايقبل هذاو 
الفرق بين الثلاثة ان ليس كل يدل مطابقة على رفع الايجاب الكلى و التزاما على السلب 
الجرئن ائ سلب الحكم عن العض سواء كان مساويا عن الباقى! ايضا ا مين كل 
الانسان بفرس و لیس كل الحيوان بانسان و لیس بعض و بعض لیس بالعکس فانهما يدلان 
على السلب الجزئى مطابقة و على رفع الايجاب الكلى التزاما لظهور ان الحكم ان سلب عن 
البعض لم يكن ابتا للكل و اما الفرق بين ليس بعض و بعض ليس ان الاول قد يستعمل 
للسلب الكلى لوقوع بعض فى سياق النفى و الثانى قد يستعمل فى الايجاب الجزئى اى فى 
معدولة المحمول والله اعلم . 

۶- الف : اى المحصورات بعضها مع بعض . 

العودات جنه الل غالا باحر واف اغل بء 

۷- اى قضية حكم فيها على الافراد و كانت خالية عن السور . 


(الفصل الثانى :فى تحقيق المحصورات) 


ما' یحکم فیها بامر خارجی' على الذى 'تحقق فى الخارج 
اى خارج للذهن خارجية ككل نار حارة مضيَة 
او الذى قذر فيه" فاسمها هى الحقيقية ذامتالها' 
ايضا" و لکن كل عنقا طائر تخصيصها' بذا الاخير ظاهر 
وکل مرکوب لسلطان فرس اخصصٍ 'باولففرق' مقتبس 


ما يحكم فيها على الذىوجد فى الذهن 'حسب‌فلديهم لاتعد' ' 
من اللواتى البحث عنهالزما قيل هى ذهنية فلتعلما 
ويقتضى ايجاب كل نوع وجود موضوع "بهذا النوع 


١-اى‏ قضية حملية . 
۲-ففى صدق الخارجية الموجبة لابد ان یکون الطرفان خارجین ککل کاتب متحرک 

الاصابع و فى صدق سالبتها لابد ان يۇخذا خارجين و ان ¿ لم يوجدا او احدهما فى الخارج 
ککل نوع فى الخارع ليس كلا فن الخارج ٠‏ فاغرف وا إاعلم. 
aT‏ وا سوا سدق عليه الو ضوع 
عل الک ا وار د کل ا واه اعا 

۴ای فهى خارجية . 

۵-اى او حكم فيها على الفرد الذى قدر وجوده فى خارج فهى الحقيقية إذ هى حقيقة القضية 
ال ف ال ي اهارا ةا فل كن افا وراو ار کر ل هال ی 
الالو دو او الى درق اجوغ غه في الخارج الي كل ما روجا 
لكان عالما فهو مفضال . 

E I SI E CT 
كع الان على لحن و المعدن البقدر الوجوة ي الها ؟‎ 

هى ماد الماع ر ۸-فهى مادة افتراق الحقيقة عن الخارجية . 
أي فاو رای اخارة اا و رم وات اف 

١ای‏ من غیر تقدیر وجودہ فی الخارج سواء امتنح وجوده فی الخارج کقولنا شریک 
الباری ممتنع او لا ککل نوع ذاتی . 

١-بعنى‏ أن القوم لم يعدوا هذا القسم من القضايا التى رم البحث عنها للزعمهم ان القضايا 
الها ا ا 0 و 
احكامهما من العدول و التحصيل و العکس و غيرها لينتفعوا بذلک فى العلوم بخلاف 
هذا القشم و التفضيل امذكور فى اقرح وال اعم + 

وتوو لى بها لالجو دالا بالا رة ارج الغارجى الق 
و بالحقيقة الوجود الخارجى المقدر و بالذهنية الوجود الذهني بدون تقديره فى الخارج يعنى 
ان صدق موجبة کل نوع يتوقف على وجود الموضوع وجوداً يليق به إذ ثبوت شئ لشئ فرع 
جود الشيت لخادت السابة قان هذا الرجود مج ها و لذا وق الخاقن هما كن 
لوقوعهفى حيزالسلب لايتوقف صدقها عليه » فلم يقم زيد يصدق بنفى القيام عنه و بنفى زيد . 


مجموعة الرّسائل 6 البهته فی‌المنطق 


ما السلب جزء جزئه معدولة' كليس لا حى بلامعقولة؛ 
و نحو لا حى "من المصنوع فاسمها عدولة الموضوع 
وھا خاد عر اومن لت فل ا اة شد اسو ال 
وربماتخص" ذي بالموجبة وكك المطة اة 
وفرقهاعن موجب مايعدل محمولهابمانقول" يقبل 
فالحكم ' فى‌البسيطة هوانتفا والحکم فی‌الاخریثبوت‌فاعرفا 


-١‏ اى قضية حرف السلب جزء من جزئيه او أحدهما فهى معدولة و تسمى الاولى معدولة 
الطرفين و التاية دوه المرخوع إو المرل را علي 

۲- اى حرف السلب » قال عبد الحكيم : هذا تقسيم للقضية الملفوظة اليهما متضمن لتعريضى 
ملفوظتيهما و اما تقسيم المعقولة فبان يقال اما ان يكون معنى السلب جزء لشئ عن طرفيهما 
ا و ا ت 
المتن بان يقال المعنى قضية حرف السلب او معناه جزء جزئه لكن لا يخلو عن بعد » فاعرف 
ولله اعلم . 

-٣‏ يعنى القضية التى كان حرف السلب جزء من طرفيها اى الموضوع فقط او المحمول فقط 
او كليهما معدولة و المراد بجزئية السلب اعم من ان يكون جزءا لفظيا او معينا بان يكون 
ا ا ی ل ا 
الخال اع او اغ و ا ن ا ا ع و اعا متا 
الات فة أن انراد باذ المماذات ر تخرعاراك ا:٠‏ 

9 رک ا ی ای کل لای ف روع اة او اه 
حيث ذهبوا الى قدم العالم والله اعلم . 

a 

ال قال ية على ما سيق م الةو على كد يها وا اغ > 

ب : اى لفظها . 

۸- ای لفظها. -٩‏ بعد . 

١٠-اىفالفرق‏ بينهمابالحكم اى النسبة التامةالخبر ية إذهى فى البسيطة انتفاء المحمولعن الموضوع 
وفى المو جبة المعدولة المحمول ثبوت المحمولالعدمى له ولذايتوقف صدقها على وجود الموضوع 
رور أن قرت في لش فرع وجرد الشيت له لاف اانه فاعرف وا غلم : 


مجموعة الرّسائل ۲۳۱ البهيّه فىالمنطق 


وايضا ان شرطصدق الموجبة وجود' موضوع خلاف السالبة' 
لذا"البسيطة اعم مطلقا تلازمافيما هوتحققا 
والفرق‌فی‌المعنىبماقلناظهر ' فى اللفظ بالرابطة" قد اشتهر“ 
فنحو ماليس بحي فهو لاعالم موجبة نحو هو 


ليس هو بعالم بسيطة وفى الثنائى بعرف نيط" 
فلفظ ليس قيل للسلب غلب ولاو غير للعدول قد خافب 


. اى الوجود الصدقى لا الانعقادى لان السالبة ايضاً تقتضيه والله اعلم » محمد بداقى‎ -١ 
ليس المراد ان الحكم فى السالبة ليس على الافراد الموجودة حتى يعترض بانه يلزم أن‎ -١ 
ی ن جا انات اترا جع‎ 
الافراد الموجودة و سلبه عن بعض الافراد المعدومة فيصدقان بل المراد ان الحكم فيها ايضاً‎ 
على الافراد الموجودة إذ معناها ليس كذلک اى ليس كل واحد من الافراد الموجودة‎ 
للموضوع يثبت له المحمل و هذا المعنى يصدق تارة بنفى المحمول و تارة بعدم الموضوع‎ 
. لوقوع كل فى سياق النفى واللّه اعلم‎ 
. اى لان الاول تقتضى الوجود بخلاف الثانى »م م‎ -۳ 

ب :اى سالبة كل نوع من الخارجية و الحقيقية و الذهنية اعم من موجبة والله اعلم » 
محمد بداقی . 
۵-اى الموضوع وجد خارجا محققأ فى الخارجية و مقدرا فى الحقيقية و ذهنا فى 
الذهنية والله اعلم . 
۶- اى و الفرق فى اللفظ بالرابطة . 

- يعنى أن كان رابطة الاإيجاب مقدمة على اداة السلب فمعدولة و الا فسالبة والله 
اعلم و هذا الفرق مختص بالثلاثی » محمد بداقی . 
۸- اى بتقديم الرابطة على اداة السلب فى الموجبة و تاخيرها عنها فى السالبة و هذا الفرق 
يختص بالثلائية كما يشير اليه ما ياتى والله اعلم . 

- اى والفرق فى القضية الثنائية منوط بالاصطلاح على تخصيص بعض الالفاظ بالايجاب 
E E I NE O‏ 


فا کان يمى الا رالاعا 


مجموعة الرسائل r‏ البهته فی‌المنطق 


(الفصل الرابع:فىالموجهات ) 


لمطلق الذ لنسبة فى الحملية فى نفسها'لابد من كيفية 


من "فعلٴاو ضرورة او الدوام اولا ضرورة كذاك لا دوام 
° تسمى مادة القضية ان لم تبين تلك فى الحملية 
إن خالفت مادتها فتكذب - كمابخلف'نسبة قد تكذب 


. ای موجبة کانت او سالبه‎ -١ 
A E 

E SS AT 
کزید حیوان و فی بعضها دوامها ککل فک متحرک و هكذاء ثم اعلم أن المقصود منها‎ 
تاها ما عد هاا و ايارم امتدر اك ها عدا الخ رور ادى اللاضرررة عله اف‎ 
. عبدالحکيم‎ 

E REE NEN SE O 
NE GA E SE E Î 
فالجهات كلها مذكررة لكن نكلك ما فى فط ضر ورة وال اغلب‎ 

ا ا ا کی ا 9 و 
من الطرفين والنسبة تسمى مادة ايضأًلكن الكلام هنا فى كيفيتهاولذا خصّواها بالذكر والله اعلم . 
با ن في اله المارطة و المفرة ما مها فی مطل ار ان کا هیا دل 
N AREN ES ENDS N OD‏ 
قال مفيدها و لم يقل ما دل من لفظ او المعتى إذ الماذة فى القضية الكاذبة باعتبار الجهة ككل 
LENS NEE EEE‏ 
E ARE E O‏ 
كانت ثابتة فيه او لا و هذا المعنى خلاف الظاهر للفظ الدال لا لفظ المفيد فتبصر والله اعلم . 
ي كا ان اة نة ك الق افرط و المكرلة هة ار اة تل اة 
اة گذلک مخالفة الجهة فا جلها كان و فى الشر ها نميل خسن قارجم الد 
و كلم عو لعي و ادان ق فل ما واف أعة م 


مجموعة الرّسائل ۳۳ البهيّه فىالمنطق 


فان لحکم' واحد تضمنت بسيطة يدعونها وان حوت 
سلباوايجابا" معا مركبة فى عرفهم سالبةاوموجبة' 
ور ل فا كام قل اة 
قضية جهتها ضرورة مادامت الذات هىضرورة 
مطلقة وان تكن جهتها ضرورة مادام وصف فاسمها 
مشروطة العموم نحو الكاتب محرك ضرورة مايكتب 
ار الک رو رة د ق فة قاننم ا عدر خا 
وقتية مطلقة نحو القمر منخسفضرورةوقت السحر 
او فادتههاا هى المتترة مطلقة مثالهاماذكر" 
وان تكن جهتها دواما مادامت الذات نحو دواما 
تحركت كل السما فاسمها دانسة مظلفة او وض قها 


-١‏ لايقال القضية الثنائية نحو زيد جسم بالفعل ليست متضمنة للحكم لان المراد به النسبة 
التامه و هى فى الملفوظة عبارة عن الرابط و لا رابط فيها فالتعريف المستفاد من التقسيم 
للبسيطة غير جامع لانا نقول المحذوف لدليل كالمذكور فهى متضمنة كيف لا و لو لم تكن 
متضمنة للحكم لم تكن قضية فان قلت نحو ما جاء الأ زيد يدخل فى تعريف المركبة فهو 
غير مانع قلنا ضمير حوت راجع الى الموجهة فخرجت بها فان قلت يرد نحو ما جاء بالفعل 
الاد اراد رق ها ر ااا ال ال ف وا ان ا ان فا ا 
وا کا ب لن ع كا و اع 

۲- بشرط ان يكون احدهما مفادا بالقيد لا بصريح العبارة واالم تكن القضية واحدة والله 
اعلم. 

۳- و العبرة فى سلب المركبة و ايجابها بالجزء الاول و ذكر هذا دفعا لتوهم انها لاشتمالها 
عليهما لا تكون موجبة و سالبة والله اعلم . 

۴- اصابعه . 

وای کو 

او ادا هد وان كان جا قال امارج و لسن المراد بع لين أن وة ع 
التعيين قيدأ فيها بل ان تقيد و يرسل مطلقا والله اعلم . 

۷- بتغییر ما والله اعلم . 

۸- ای و ان تكن جهتها الدوام مادام وصف الموضوع موجوداً فهى العرفية العامة نحو كل 
كاتب متحرك الاصابع بالدوام مادام كاتباً و اضاف الوصف الى الذات لصدقه عليها 


والله اعلم . 


مجموعة الرّسائل ۳۴ البهيه فىالمنطق 
عرفية العموم والتىتكن جهتها الفعل فاسمهايكن 


مطلقة العموم او امكانا' 
مشهورة البسائط فنذكر 
واا لا دائتا تة ية 
بلاضرورةوعرفا وسما 
واصل تين" الخاصتين عامتان 


فممكن العموم فاستبانا 
مرکبات عندهم تشتهر 
i a‏ ا 
باسم الوجودية مع السا 
والرابع العرفيةذات الخصوص 
عليهما لا دائما مزيدتان 


والخامس الوقتية فالمنتشر' اصلهما الوقتيان وذكر 
بعدهما لادائما ثم اذكرن' ممكنة بخاصة قد اقترن 
تلك هى الممكنة المشهورة*“ وقيدهاالمضموملاضرورة 


وکل کاتب محرك اصبع 
يعلم' من لادائما المطلقة 


Oh 0»‏ 1 
تعلم من نفى ضرورة هما 


ذات العموم وكذاالممكنة'' 
فی غیر کیف مثل اصل'' لھما 


فاتحداً "فى الكم والاطراف*' واختلفا كيفابلاخلاف 
إت قطف على الفعل ائ او الى تكن جهتها امكانا عاما فى النبكة العامة : 
غا 


۴- اى احدى الكليتين اللتين هما قيدان فيقال للاولى وجودية لادائمة و يقال للثانية وجودية 
لاضرورية فالاولى مركبة من مطلقتين عامتين مختلفى الكيف و الثانية من مطلقة و ممكنة 
عامتين مختلفتى الكيف نحو كل انسان متنفس بالفعل لا دائما او لا بالضرورة اى لاشئ من 
الانسان بمتنفس بالفعل او بالامكان والله اعلم . [ 
۵- اى و اصل المشروطتين الخاصتين المشروطتان العامتان المزيد عليهما كلمتا لا و دائىاً 
کل کات فح ك ا سام اوور او ادوا مادا کات لاما : [ 

۶- اى والسادس المنتشرة و اصلهما الوقتيتان المطلقتان اللتان ذكر بعدهما لادائماً وله اعلم . 
۷- بالنون الخفيفة و القياس ان تكتب بالالف و ربما تكتب بالنون وال اعلم . 

كائ الكت العامة الهدة بالا ر ورور را بك به بالامكان الخاض وك اغب 
۹- اى من هذه الجهات المذكورة المركبة ولله اعلم . 

.اموزل-٠‎ 

.ةماعلا-1١‎ 

- صراحة . 

۳- ای مقیدهما . 

۴- اى القيد و المقيد اى القضيتان والله اعلم . 

6 ارادام افر ال اواك اغ 


مجموعة الرّسائل 


البهّه فىالمنطق 


(الفصل الخامس :فى الشرطية ) 


ھی التی یحکم' فیھا باتصال 
اوسلب ذين فهی“ قسمان 
ايضا هى قسمان إذ ما يحكم 
بان علم"علاقة قد اوجبت 
فهى التى الى“ اللزوم تنسب 
فهى التى حكمت فيها باتصال 


قضية لغيرها "او انفصال' 
فالاول المتصل ” والثاذ _ 
نخد فلق نة اة 
فيهابان الاتصال يلزم 
اولاهی الى اتفاق تنسب 
قضيتين دون مو جب اتصال., 
اضائة العالم حقاوجبت'' 


کقولناان کان شس طلعت 
سلبه و الانفصال و سلبه به من 


-١‏ المراد بالحكم النسبة التامة بقرينة فيها و تعلق الاتصال و 
قبيل تعلق الجزئى بكليه » فافهم والله اعلم . 
۲- اى لقضية غيرها . 

۵- التذكير باعتبار القسم و التانيث بملاحظة المراد و الكل صحيح دافع لايراد والله اعلم . 
۶- ذكرالحكم فى التعريف ليشمل الكواذب بخلاف تعريف الشمسيةوقس عليه ما بعده والله اعلم . 
۷- فی تفسير لزوم الاتصال بقوله بان اه اشارة الى ان من جمع بینهما ينبغى ان يحمل كلامه 
على ان الثانى تفسير للاول و ان ذكر علم مبنى على مافى شرح المطالع ان الاتفاقية 
كاللزومية مشتملة على العلاقة الا انها فى اللزومية مشعوبها بخلاف الاتفاقية و اما على ما فى 
شرح الشمسية استصوبه عبدالحكيم و قال هو المستفاد من كلام المحقق الطوسى من انه لا 
۸- اى قيل لها متصلة لزومية من قبيل نسبة الكل الى صفة جزئه . 

۹- اى يقال لها اتفاقية و النسبة كما مر . 

. فيه حذف مضاف او لا على ما فى شرح الشمسية والله اعلم‎ -٠ 

١-الوجوب‏ بمعنى الثبوت لا اللزوم إذ لا لزوم بين وجوب الإضائة و طلوع الشمس بل 
بين الاضائة و طلوعها و أن اريد بيان ان الاتصال باللزوم ينبغى ان يقال كلما كانت الشمس 
طالعة كان النهار موجودأ لزوما لا ان يجعل جزءً من التالى إذ اللازوم صفة للنسبة المتاخرة 
الاتصال كما سياتى التصريح به فلو جعل جزءً من التالى لا يمكن هذاء فتامل' والله اعلم . 


۳- قضية لاخرى . 


١‏ يمكن ان يكون اشارة الى آنه لو قيل ان تقديره اضائة العالم حقت حقا و اراد بوجبت لزوما لم 
يحتج الى تاويل والله اعلم . 


مجموعة الرسائل ۳۶ البهيّه فىالمنطق 


وقولنا ان کان زيد ناطقا كان الحمار يا اخى‌ناهقا 
وبعد ذات‌الانفصال تقسم الى الحقيقية حيث يحكم 
بانفصال الصدق و الكذب معا ککر ن :دا فر دا وروا انعا 
ومنع < انهو صدقا فقط ومنع خلو حيث ذا كذباً فقط 


وكلهاقيل لهاعنادية إن ذات جزئيها' تكن منافية 


او لا" قذات اتفاقثم ذا جميعه فى الحمل ترديداً خذا 
و سلب كل واأخد قدسنقا برفع حكم موجب تحققا' 
ففى اللزومية سلب للزوم فتصدق برفع وصلاولزوم 
وهكذا سلب العناد و اتفاق فافهم فان الجهل حمق وشفاق 


الوا ي او و ها اما ال الال وهاه ا بكرن هدا الد روجا واا أن رة 
فرداً و ليس بمثال لظهور ان المنفصلة تنالف من قضيتين واله اعلم . 

- اى الحكم بالاتفصال و هذا أشارة ألى تعريف منم الجمع انها المنفصلة التتى حكغ فيها 
بالانفصال صدقا فقط اى بدون الانفصال فى الكذب فهى مباينة للحقيقية و لو فسر فقط بعدم 
الحكم فى جانب الكذب لكان تعريفا لمنع الجمع بالمعنى الاعم و لكن لايصح هنا إذ يفسد 
اقيم واقس لى هذا تعزيف متم الخلو واللة اعلكم: 

ك اشارة الى الال و لن بال و كاها وواه اعل: 

ائ بان كر الفا هة من دات الجرين فالاملة المارة واه اي٠‏ 
R=‏ ا 

۶- و سلب کل مبتداء و تحقق خبره و الالف فيه للاطلاق ای و يتحقق سلب کل واحد من 
اقيام الابقة من المتصلة اللرومية و الأفاقية و:التفعة الاد ر الافاهة من الحقيت ةو 
اة الجم ى اة الغو رفم حك موجبة قسااب المتصلة اللروسة برقم الاتصال اللر وى 
a O‏ 
طالعة كار ن الليل موجوداً و تارة تصدق برفع اللزوم كليس كلما كان CIA‏ 

ناهقا ارما و سلب المتقصاة الختادية برقم الانقضال المتائى فرة تصق برقع ا 
ا ا ا و ا و ا 
اما ان يكون زيد كاتبا او اسود و سالبة الاتفاقية من المتصلة و المنفصلة ما حكم فيه برفع 
الاتصال او الانفصال اتفاقاً فتارة تصدق برفع الاتصال او الانفصال و تارة برفع الاتفاق و 
عليک باستخراج الامثلة الاربعة فاعرف والله اعلم . 


مجموعة الرّسائل ۳۷ البهيّه فىالمنطق 


( مخت ار طية ال الكو رات 


ان بان حكم' كان في الشرطية فى كل تقدير هى الكلية 


بان يكون" التالي لازما لما تقدم فى اتصال لزم" 
او ان یجی معاندافی کل حال من التی اجتماعھا لیس محال 


-١‏ ای ظهر بان یکون فیها مایدل على کلية الحکم او جزئیته ککلما وقد یکون ولما کان 
E N EE NTSC AE gE E Ê‏ 
A N AS N EAE‏ ا ى الال 
وسلبه والانفصال وسلبه و باللزومية والعنادية لعدم الاعتداد بالاتفاقية و لان الأاوضاع فيها 
هى المحققة كما بينه الشارح ظة . 

ی بان کون کبیا ا ذل على ان اال لان او هماند لاقم فى كل سال سالارا 
التى اجتماعها مع المقدم جائز والله اعلم . 

وا ا و ھا کی لک ایو غ 
۴- المقدم معانداً للتالی و قوله فی كل حال متنازع فيه للازماً و معانداً . 

۵- اى من الاحوال التى او من الامور التى اجتماعها مع المقدم ليس بمحال و الوقف عليه 
بالسكون على لغة ربيعة فمن على الاول تبعيضية و على الشانى ابتدائية و نفى التالى عن 
اجتماعها لاعن انفسها لانها ريما تكون محالاً فى انفسها و لكن لايصح اجتماعها مع المقدم 
محالا كوضع ناهقية زید فی قولنا کلما کان زيد حمارا فهو حيوان فان ناهقية زيد محال و 
لكن اجتماعها مع المقدم المذكور جائز و المراد بالاحوال والاوضاع مقارنة المقدم لتلک 
اورف ا کے کا ان زیو نبان فو ران فن کیت برو سوا وه 
لانسانيته على جميع الازمان و الاوضاع و هى الاحوال التى امكن اجتماعها مع وضع انسانية 
ول کر اا اغد ا ار کن ال طا ارا ر ای کین لحار اهف ال غر 
ذلک مما لایتناهى قال السيد : فان كون انسانية زيد مقارنة لقيامه او قعوده او طلوع الشمس 
الخال اصلة لها هن اجتاعها مح هد الور »و كتفي بد لاسرال عن هر الأرسان 
كالشمسية و الشبح لان الاوضاع يستلزم الازمان لظهور ان الحال لا يكون بدون زمان فان 
كانت واقعية فالزمان واقعى او فرضية ففرضى و لهذا لم يكتفوا بذكر الازمان عن ذكر 
الاوضاع ثلا يتوهم ان المراد الازمان المحققة فقط و راجع حاشية المولى عصام هنا فان فيها 
تفصيلاً حسناً و ان لم يرض به المولى عبدالحكيم له فتامل والله اعلم . 


مجموعة الرّسائل 


وسورها فى الاتصال' كلما 
و اتفال دافاو اة 
اوبعضهاٴٌ المطلق فالجزئية 
کان تجی“ حینا فانت مکرم 
او لا هى" المهملة قد انجلت 
والسور فى الموجبة الجزئية 


۴۸ 


البهّه فىالمنطق 


ونحومهما" و متي قد علما 
فى سلب ذين ليس مع البقة 
اوبعضها المعين الشخصية 
وان تقل غداً فانت مفحم 
محصورة اربع منهاحصلت 
من تين قد يكون و السلبية 


قد لا يكون فيهماثم اتت كلف اها رادان شات 
ااا ا 

۲- يجوز ان یکون مبتداء و قد علما بالف الاطلاق خبره 

۳- الایجابی عنادياً او اتفاقياً. 

۴- عطف على كل تقدير و المراد بالاطلاق عدم التعين » والله اعلم . 

۵- مثال الجزئية و عدم تعيين الزمان يوجب عدم تعيين الوضع . 

۶- مثال الشخصية و تعين الوقت يو جب تعيين الوضع وليس المرادبالتعيين التعريف ولذا اكتفى بغدا . 
۷- معطوف علی بان ای و ان لم یبین بان لم یکن فیها ما یدل على ان الحکم فی کل تقدیر 
او بعضها المطلق او المعين فهى المهملة والله اعلم . 

۸- فى المنفصلة و كلمة ان و إذا فى المتصلة كذا ذكروه و كانهم ارادوا بإذا هى التى تستعمل 
بمعنى ان و الا فإذا تدل على الزمان المطلق كما صرح به علماء العربية حيث قالوا إذا 
لتقل و ان ادل على الماضى واه اعلم: 


مجموعة الرُسائل ۳۹ البهيّه فىالمنطق 


[القضل السادسن: فى بان دق الشرطية ر كذها) 


ان طابق الحكم باتصال' لتس امو اوا تفال" 
تضدق ازا تكذ ب وس3" بصدق جز يها وكذب فادر ذا 
لذاترى' ذات اللزوم الموجبة عن کاذبین تصدق بلا شبه 


. اى فى المتصلة الموجبة على الوجه الذى اعتبر فيها من اللزوم و الاتفاق‎ -١ 

- اى للحكم الذى بين الطرفين وهما الاتصال والانفصال فى حد ذاته اى مع قطع النظر عن 
الاعتبار والفرض . 
ANAL SAE EA‏ 
عناداً او اتفاقاً . 
O E E‏ 
۵- عطف على طابق اى او أن لا يطابق لنفس الامر فتكذب الشرطية كان تكون الشرطية 
لزومية و لم يكن الحكم النفس الامرى لزومیاً نحو کلما کان الانسان ناطقاً فالفرس صاهل 
اوا از کی اا کو ت ا ا ایل موو وغل ا د 
۶- اى و ليس صدق الشرطية او كذبها بصدق جزئيها او كذبهما فالاول للاول و الثانى للثانى 
NENE ORES‏ 
۷- ای و لما ذكر من ان صدقها و كذبها بالمطابقة و اللامطابقة لا بصدق طرفيها و كذبهما 
ال وة الو اة ی عن كاد اکا ن بینهما ازوم ککلما کان زید حجراً کان 
E ENN SE EE I SE E‏ 
E LE E a a‏ 
الحكم يكونان صادقين او كاذبين و الا فادوات الشرط و الجزاء تسلبهما عن كونهما قضيتين 
فضلا عن الصدق و الكذب و معنى صدقهما و كذبهما مطابقة حكمهما و لا مطابقته لنفس 
الامر او تحقق مضمونهما و لا تحققه فيها فلا فرق اى هنا بين اعتبار الصدق و الكذب بمعنى 
اطا و و ھن ار ھا مکی کی و غت ال کا فی جاک رانا 
فا ها لان التق قن ربت افرط الت بنا حك ها بدن الى اه و الضدة: 
التق ر اه ا کک ا ان ج و کا بے 
التحقق وعد ماقي لزاه و ال مطاف ل ری ان را عرق فرعون و قولنا وقع طوفان نوح 
SENE E OE E‏ 
كلما غرقق فرعون فطوفان نوح واقع اتفاقاً لعدم صدقهما معاً بمعنىالتحقق فتامل والله اعلم . 


مجموعة الرّسائل 


وصاد قيین كاذب فصادق 
ان ظهرت كلية وتصدق 
تالیهااما التى قد خصّت"' 
ما يصدق ذات انفصال منه 
و طرفا شرطية فى الاصل 
او وضنل اى فصنل اؤ اختلاف 
إذال ةه و تين ن 
یکون لازماً خلاف ذی انفصال 
فتسعة اقسام ذات الاتصال 


البهّه فىالمنطق 


من عکسذا تکون' غیرصادق 
ذات اتفاق' عامة ان تصدق 
من كلتعريف مضى استاِبْة 
قضيتان من ذوات الحمل 
جزء اللزوم لازم اختلاف 
یکون ملزوما ومابعد لان 
فاستويا طبعا فصتح مايقال 
وستة اقسام ذات الانفصال 


اا ا 
ی ا ف اک م رة کل کدی اال فط کاو کان تارا الین 
صاهل دون المقدم فانها قد تكون صادقة و قد لا بخلاف الاتفاقية الخاصة فان صدقها 
موقوف على صدق جزئيها والله اعلم . 
۳- اى اما الاتفاقية الخاصة والله اعلم . 


2 
2 
2 
2 
2 


مجموعة الرّسائل 


البهّه فىالمنطق 


[الفصلالسابع :فى احكام القضايامنها:التناقض ) 


هواختلاف الخبرين 'حيثما 
دا ا ا ق 
E‏ الكخرين' يلزم 
کا و 
فوحدة المكان والزمان 
كوحدة الإاضافة والفعل 
a‏ 
وهكذاموجبة جزئية 
فاقوا اا اختلاف ف الحهة 
تاكن دا ا 


من ذاته منع اجتماع لزما 
ثم اذکرن شر طا به القوم قضى 
فيما "عليه فيهما قد يحكم 
ووحدة المحكوم جاء شرطا 
اندرجت فى الوحدة للثانى 
والقوة و ذان شرط الكل' 

فيه" 'اختلاف الكيف حسب' 'فاعلما 
فيه اختلاف"' الكم ايض فعلم 
تناقض EET EE‏ 
بلزم فىتناقض الموجهة 
ككل شفع انما مضية 


. جملتین » بدل‎ -١ 

۲- المتناقضين . 

۳- ای فى المحكوم عليه موضوعا او مقدما . 

و الجزئية و الشرطية 
ENE SS A‏ 
ان اناد الن کرم به مرل وتالا 

۶ ا ا 

۸- ای النقیضان . 


ENT OTE EN ONS 


. ای شخصیتین‎ -٩ 

۰- ای فی تناقضهما . 

١ای‏ فق ط . 

۲- ای فى تناقضهما واللّه اعلم . 
۳- اى الدائمة المطلقة . 

۴- اى المطلقة العامة . 


مجموعة الرّسائل 


و يجعل مناقض المشروطة 
امكانها بحين وصف قيدا 
مناقض لليس بعض من كتب 
فقولنا بالفعل كل من كتب 
ITE 3‏ 
نقييض بعض قمر ضرورة 
لاشئ بالامکان منه ينخسف 
نقيض ذات الا نتشار المطلقة 
فتاھ من د ھا دک 


1A4: 


البهّه فىالمنطق 


مضيأة بالفعل مثل العكس' 
حينية ممكنة و ھی التشى 
ايضاح هذا بالمثال وجدا 
يمكن" ذا حين الكتابة فع" 
محركاأأضرورة ما قد تب" 
حينية مطلقة وفسشرت 
ببعض اوقات لوصف وجدت 
محرك في بعض اوقات كتب 
محركا على الدوام ماكتب^ 
= مخسففی وقتنا مشهو رة 
فى وقتنا فافهم بعلم تتصف 
ممكنة دائمة قدسيقا 


اکا ج هو اف ا کل شه او ي ها كل موا ن ار وا اغ 
۲- ای بالامکان حین هو کاتب . 

ای فاحقظ: 

۴- لاصبعه . 

۵- مادام یکتب . 

ا ا 

۷-العامة. 

ت ائ مدة كرنه كاتا وال اعم 

۹اد المعال الائ هال ليخا لکن بخ ا 

. ةروهشملا-٠‎ 


مجموعة الرّسائل 


نقيض ما منها'اتت كلية 
تاخذ من نقيضى الجزئين 
فی‌فدائما اما يیكون بعضه 
ينام دائما على هذا فقس 
من النقيضين و رذدنه 
قضية مردد المحمول 
فبعض جسم جوهر بالفعل 
فالکل منه لا یكکون جوهرا" 


۴۴ 


البهّه فىالمنطق 


فى عرفهم قالوا هى قضية 
A E : o‏ 
لا دائما فې عرفهم هذا الكلاء“ 
ليس ينام او يكون بعضه 
بالفكر من انوار علم تقتبس 
باخذ محمول مع الكيفية 
کل ووا ع 
ترديد خلو تم بالمأمول 
و ن 


-١‏ مبتداء خبره قالوا هى الخ اى نقيض قضية كلية من المركبات المشهورة قالوا عرفا هى 
قضية منفصلة تاخذ اى تالف من قضيتين هما نقيضا الجزئين من المركبة مانعة الخلو بالمغنى 
الاخص . 

اغا ای ان لک افع ال اه قا ف بل عا و لا ل يفا ار 
يفا واللّه اعلم . 

-٣‏ لان المنفصلة لو كانت حقيقية او مانعة الجمع فلا تصدق النقيضان فيما إذا كان الاصل 
كاذبا بجزئيه إذ تكذب مانعة الجمع و الحقيقة ضرورة صدق الجزئين حينذ بخلاف مانعة 
الخلو فانها حينئذ صادقة وحين صدق‌الاصل بجزئيه كاذبة لكذب الجزئين منها فافهم والله اعلم . 
کک ای انی ف الت ای : 

۵- ای دائماً فدائماً فى البيت الثانى متنازع فيه او يقال دائماً هنا محذوف بقرينة اللاحق او 
لظهور ان نقيض المطلقة العامة الدئمة كما سبق آنفا والله اعلم . 

۶- هذا كاذب و نقيضه صادق ضرورة صدق أن كل فرد من افراد الجسم لا يخلو عن كونه 
جوهراً دائماً و عن كونه ليس بجوهر دائماً ضرورة ثبوت الجوهر لكل فرد فتامل والله اعلم . 
۷- خبر يكون المقدر بقرينة عديله والله اعلم . 


: مبحث تناقض الشرطيات { 
فالوفق فى الجنس ونوع لزما فى الكم والكيف الخلاف لزما 


> > 7 27 27 
2 ا‎ o o 


(ومنها:العکس المستوى ) 
العكس قلب جزئى القضية' ‏ مع بقاء الصدق 'والكيفية 
كلية الايجاب كالجزئية لا تعكس "الا الى الجزئية 
وتعكس“ السالبة الكلية - كنفسها لاعكس” للجزئية 
من موجبات' تعكس الدائمتان ' حينية مطلقة والعامتان 
مثلهما" والخاصتان تنعكس' حينية "لا دائماً وتنعكس 


. اى طرفيها من الموضوع و المحمول او المقدم و التالى‎ -١ 

۲- المقدر طابق التقدير الواقع او لا. 

۳- لكذب الكلية إذا كان المحمول او التالى اعم وال اعلم . 

۴- و الا لزم سلب الشئ عن نفسه . 

۵- للتخلف فيما كان الجزء الاول اعم مطلقا . 

۶- الموجهات كلية او جزئية . 

۷- حينية مطلقة اى الى موجبة جزئية. 

۸- فى الانعكاس الى الحينية . 

۹ک ای کل واحدة منهما تنعكس الى الحينية اللادائمة و اثباتهما إذا كانتا جزئيتين لا يمكن 
بالخلف لان جزئى الاصل جزئيتان والجزئية لا تصلح للكبرى الشكل الاول » قال عبدالحكيم 
وان جغلت صغرئ ونقيض العكس: كيرى لا يكون القياسن ' على هة .الشكل الاول ولايد فى 
الخلف ان یکون کذلک بل بالافتراض والله اعلم . 

٠-اى‏ الى حينية والله اعلم . 


-١‏ ای لايكون القياس المذكور سابقاً و هو الحاصل من ضم النقيض الى كل من الجزئين إذ ضمه 
الى الجزء الاول صحيح لا الى الجزء الثانى لانها سالبة جزئية لاتصلح لصغرى الشكل الاول و ان 
جعلت معدولة المحمول بناءعلىانهامساوية ومتلازمة مع البسيطة عند وجود الموضوع فلا يتكرر 
الاوسط والله اعلم . 


مجموعة الرُسائل ۴۵ البهيّه فىالمنطق 


سبع الى المطلقة ذات العموم اولها مطلقة ذات العموم 


تتا الوجودية والمطلقتان مرکباٴ او لا فسبع استبان 
فانعکست من هذه دائمتان دائمة مطلقة و العامتان 
عكسهما عرفية قدعمّت و القاضان دان تمت 


ثا دوا الخص ن هو ا ST E E‏ 
9 < 1 2 ات 1 Nê‏ ذات اتفاق" 1 1 8 ا 1 
بیان < ۰ أ 4 ی او انقب ي باا اه اىباصلەجى" وال قي 2 


SS GT O 
بالفغل و الا لضدى فة وهو لاشئ من الملخسفة يقر ذائما وهو ع الاضل يت ل فتن‎ 

من القمر بقمر و هذا المحال لم ينشئ من هيئة القياس لانها منتجة ولامنالاصللانها مفروضة 
NT‏ 

۲- اى الوجودية اللادائمة و الوجودية اللاضرورية . 
اى ا فة الوه وال ل كائ ال فة و ال 
N TT‏ 
کی کی ا ا 
بالفغل لسن إلا الفرس قاغرف واف اع : 
۶- الف : مبتداء و هذه مبتداء ٿان و هو مع خبره و هو عكس لهما خبر الأول . 
ب : فانه متى صدق بالضرورة او بالدوام لاشئ من الماشى بساكن مادام مایا اا ان کا 
فان ساك بالل صدق ادرا أ سن الماك بمائن ادام اكا لاا فى التمضن ان 
بعض الساكن ماش بالفعل»اما الجزء الاول فيعلم من اثبات عكس العامتين الى العرفية العامة » 
وما ال الائ فاا اك ردق لن ف و ي م الاکن اص اما و ر 
مع لادوام الاصل ینتج لاشۍ من الماشی بماش او نقول ینعکس الى لاشئ من الماشى بساكن 
دائماً و قد كان الاصل كل ماش ساكن بالفعل هف » و اما بالجزئية فلكذب كل ساكن ماش 
بالفعل ضرورة صدق نقيضه و هو بعض الساكن ليس بماش دائماً کالارض والله اعلم . 
۷- اى لا اعتبار بعكسها إذ لم يتعلق به غرض يعتد به و كذاالاتفاقية من 
المتصلة كمابين فى محله والله اعلم . 
ا ا ا 

افا ا ا و ر ت کی 
الجرتية سن الخاضضين هنا و فى غكس التقيض زل سكن لأدوامها السالبة الجرتية وال أعلم: 
-١‏ ای بدليل الخلف . 
-١‏ تفسير لدليل الخلف المراد هنا و اما الخلف مطلقا فهو اثبات المطلوب بابطال نقيضه مع 
اال ار ج ا اها ان کان كا وساي فی لرا العاين وات اع 


مجموعة الرّسائل ۴۶ البهيّه فىالمنطق 


للکنن عن دن و لف الدليل من اول فينتج ما يستحيل 


كقولناآان كذبت حينية" فتصدقنقيضها العرفية 
فينتج من اول مايستحيل واطرد فى عرفهم هذا الدليل 
وعدم العكس" بيانه اختلاف بان‌یجئ فی طردعکس اختلاف 
و انعكاس السلب فى الجزئية من خاصتين جاالى العرفية' 


ذات الخصوص و افقت كيفاو كم بالافتراض"ذاك مثبتوتم 


ES 2 E E ECA o O 
ألاول لان بديهى لاام قينتح الخال فيقال هذا الفحال لم ترب من هيه التيتاس لاا‎ 
بديهية الانتاج و لا من الاصل لانها مفروضة الصدق بل من نقيض العكس فتكون كاذبة‎ 
. فتكون العكس صادقة و الا يلزم ارتفاع النقيضين والله اعلم‎ 

بان قال كلها دق كل انان ج عى الجوات ال من الوزن والدر 
الذاتيين او من النقيضين صدق بعض الجسم انسان حين هو جسم و الا لصدق نقيضه و هو 
اأ ن الحح اسان ادر مادام جا و عه اا مل بكي مى الكل ازل لاش 
من الانسان بانسان و هو محال إذ اضوع موجود كما يصرح به جهة الاصل و وايجابها و 
ات اى فة ادا کان رودا محل ا هة د ارت وا اغتم: 

۳- مطلقة فى عكس الدائمتين و العامتين فتصدق نقيضها العرفية العامة فقضم الى الاصل 
فينتج من الشكل الاول المحال كسلب الشىئ عن نفسه فتامل . 

۴- ای یجرى فى الموجبات و السوالب لا فى كل فرد إذ لا يجرى فى عكس لادوام 
الخاصتين الجزئيتين السالبتين كذا فى عبدالحكيم وله اعلم . 

۵- 2 العكس لازم للقضية فبالتخلف فى مادة يظهر عدم اللزوم فتبين عدم الانعكاس 
۶- لانه کلما صدق ا او بالدوام بعض الماشی لیس بساکن مادام ماشیاً لادائماً ای 
بعض الماشى ساكن بالفعل صدق دائماً بعض الساكن ليس بماش مادام ساكناً لادائماً اى 
بعض الساكن ماش بالفعل » اما الجزء الئانى فلانا نفرض ذات الموضوع اعنى الماشى زيداً 
د ل و ا ال دی ارارک دنه 
بالفعل فينتج من الثالث المطلوب اعنى بعض الساكن ماش بالفعل » و اما الجزء الأول فلانه لو 
لم یصدق بالدوام زید لیس بماش مادام ساکنا لصدق نقیضه و هو زید ماش فی بعض اوقات 
کونه ساکناً فیکون ساکناً فی بعض اوقات کونه ماشیاً لان الوصفین ذا تقارنا على ذات ثبت 
کل مها فی زان فى الجملة و قد كان الاصل زيا لسن بماك اذام اشيا هت ٠‏ فت 
٤‏ لال فتامل واله e‏ 

E‏ ا 


> > > > 
X# XF FF FF 


مجموعة الرّسائل 


البهّه فىالمنطق 


إو منها: عكس النقيض ) 


عكس نفقيض عند من تقد ما 
فحكم' عكس الموجبات ههنا 
وعند من تاشر ان تجعلا 
بعينه الثانى و صدق يبقى 


مع البقاللصدقوالكيفية 
EEE‏ 
نقيض تان اول و الاول 
م a a al‏ 


اما السوالب ولو جزئية 
ثنتاالوجودية والوقتيتان 
فخا فن داف ال 


-١‏ فينعكس الموجبة الكلية كلية و لا عكس لغير الستة السابقة و لا لجزئيتها الا فى 
الخاصتين فانهما تنعكسان الى العرفية الخاصة بالافتراض . 

۲- ای ظهر يعنى وحكم السوالب هنا حكم الموجبات ثمه فينعكس السالبة مطلقا الى 
E N O O E‏ 
فتامل والله اعلم . 

۳- اى مطلقة عامة . 


مجموعة الرّسائل 


البهّه فىالمنطق 


(ومنها:تلازم‌الشرطيات ] 


من ا عين ملزوم نقيض اللازم 
نقيض ملزوم مع مايلزم 
فکل کلی اللزوم يعلم 
و فى امتناع''الخلوحقا بان 
کذاآک في منع اجتماعٍ يشتهر 
فبان ان الكل من تين ' يفيد 
يلزم من حقيقة' ' انفصال 
إذ مننقيض الكل يلزم آخر 
ومن نقيضى"' منع جمع يلزم 


مانعة الجمع اتت بلازم 
منع خلوّ منهمامستلزم 
E) .‏ & 1 
اروم کل من ن ااي 
ان نقيض الكل لازم الاخير 
ذاتی” 'لزوم فافهمن واستفد 
وکن ھا ھر ا افو 
مانعة الخلو"'وعكس "يلزه" 


. متعلق باتت و فى الكلام حذف حرف العطف . ۲- کالانسان‎ -١ 

۳ طلوع الشمس و من نقيض لازمه كاضائة العالم تاتى قضية منفصلة مانعة جمع لزوماً 
کقولنا دائماً اما ان یكون الشمس طالعة واما ان لايكون العالم مضيئاً إذ لو جاز جمع لم يكن 
بين طلوعها و اضائة العالم لزوم و تاتى لزوماً من نقيض الأول وعين الثانى مانعة خلو 
E‏ 
اكرون الع طا و كن فال ها وعدا واي ارو زواع اش و 
اضائة العالم وال اعلم . 

۴- ای بامر لازم والله اعلم . ۵- لا انسان . ۶- حیوان ۷- اسم مفعول . 
أت ى عل من الييتن السابقين أن كل متهلة لرومية كلية تشتلزم ملفضلة مائحة جع كو مسف اة 
ا خو كين ولا ن فين الج رى الال واار ى من فص ال وع الا 
-٩‏ كلمة بل للترقى إذ ربما يكون العلم بدون اللزوم . 

. لا شجر و لا حجر‎ -٠ 

اا مار لحم ن فن رفن جر اوم افر ام 

۲¬ شجر و حجر . 

۳- إذ لولا ذلك لجاز الجمع و قد فرض منع جمع والله اعلم . 

ا و 

۵- ای متصلتین لزومیتین کلیتین  .‏ ۱۶- زوج و فرد. ۷- لا شجر و لا حجر . 
۸- إذ لو جاز خلو نقيضيهما لجاز الجمع بين الاصلين و قد فرضناهما منع جمع . 

. حجر و شجر‎ -٩ 

٠-اى‏ و من نقيضى امرين بينهما مانعة الخلو يلزم مانعة جمع إذ لو جاز الجمع بين 
النقيضين لم يكن بين العينين منع خلو والله اعلم . 


اد > اد اد > 
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[المقالةالالغة:فى القياس ولواحقه ؟ 


المقصد الاقصى من الفن ' هو مايحث عن القياس وهو 
مؤلف "من القضايا يلزم اول ف ا 
ان صورة"المطلوبٴ فيه تذكر اوصورة نقيضه يشتهر 
هذا بالاستثنائي” مثل كلما يكون زيد عالما فيكرما 
لكن‌زيد عالما فيكرما اولیس مكرما فليس عالما 


ا ا 0 د ا ای ی ا ا 

۲- جنس و استغنی به عن ذكر القول لانه بمعناه او هو اخص و بقوله : من القضايا اى 
NES ESA NE e‏ 
و التمثيل إذ لا لزوم فيهما و خرج بقوله : لذاته القياس المستلزم بواسطة مقدمة اجنبية او 
غر ا و ی اا کا ا و کک یر ا وا 
المؤلف فيفيدان لهيئة القياس دخلا فى الاستلزام و استغنى به عن ذكر منه و اراد بالقول 
ال ا ی ا ا و 
SANS EN E E E e‏ 
فلابد من ادخاله و اراد بالقضايا ما فوق الواحد اثنين او اكثر كالقياس المركب و قال المحقق 
ESEN ONE ANS SONS N‏ 
من لواحق القياس » قال المولى عبدالحكيم 4# فكل واحد منها بالنظر الى نتيجته داخل فى 
القياس البسيط و مجموعها ليس من افراد القياس فلا معنى لادخاله فى التعريف لا يقال لو 
عنى بالقضايا ما هى بالقوة دخلت القضية الشرطية او ما هى بالفعل خرج القياس الشعرى لانا 
نختار الاول و يخرح الشرطية بمتى سلمت فان اجزائها لا يحتمل التسليم لوجود المانع من 
ادؤات الشرظ و المتاو ا تضرف وال أعل: 

E EBA 

۴- اى و مادته إذ الصورة لا تكون بدون المادة بل المراد بذكر الصورة ذكر المادة و الهيئة و 
هى الترتيب الذى يكون فى النتيجة لان الهيئة ليست هى بملفوظة فليس المراد بذكر المطلوب 
و نقيضه مادة و صورة فى القياس انهما بعينهما مذكوران فيه و الأ لزم ان يكون التصديق 
بالنتيجة و نقيضها مقدماً على التصديق بها و هو باطل كما حققه السيد 4# كيف و المذكور 
فى القياس ليست قضية بالفعل و المطلوب قضية بالفعل لكن ترتيبها واحد » فاعرف والله 
اعلم . 


۵- اى بالقياس الاستفنائى لاشتماله على كلمة الاستثناء اعنى لكن غالباً . 


مجموعة الرسائل 0 البهته فی‌المنطق 


و ان خلا عنهافاقترانى" فى عرفهم هذا لەقسمان 
حملي ان خلا شر اتشر اولا يسمي عندهم شرطيا 
كالعالم مؤلفٴو مفتقر گلا ھا بال دن شه 
و قولناان يفتقر" فحادث وات ةا مدت 
موضو ع مطلوب‌یسمی اصغر محموله' 'الاكبرماتكررا 
فاوسط ثم قضية'' ظهر الاصغرفيها بصغرى‌اشتهر 
او اكبر كبرى وهيئةاتت'' لاقتران تين ضرباوسمت 


-١‏ اى و ان خلا القياس عن ذكر صورة المطلوب و صورة نقيضه بان يكون المطلوب مذكورا 
مادة فقط فالقياس يسمى قياسا اقترانيا لاقتران الحدود فيه و هو ان تركب من الحمليات فقط 
فاقترانی حملى و الا بان تركب من الشرطيات الصرفة او منهما فاقترانى شرطى و البييت 
الأول مال للإؤل و الفانى انى زا اعم : 

۲- لما قبله او لما بعده او لهما والله اعلم . 

۳- ای اقترانياً شرطياً والله اعلم . 

۴- من اجزاء لا يتجزى أو من المادة و الصورة و الاول مذهب اسلامى دون الثانى . 

۵- ای فی وجوده و توابع وجوده . 

۶- ای و کل منهما حادث ينتج العالم حادث . 

۷- ای ان يفتقر العالم فى وجوده و توابع وجوده الخ غیرہ فهو حادث و کل حادث 
له محدث والله اعلم . 

۸- ينتج فالعالم له محدث . 

۹ای و مقدمه . 

۰-ای و تالیه . 

١-اى‏ القضية التى كان الاصغر فيها من مقدمتى القياس فهى صغرى او التى فيها الاكبر 
فکبری لکونهما ذاتی اصغر و اكبر والله اعلم . 

pT من اقتران‎ TT 
e 
قرينة و ضربأ و باعتبار الهيئة الحاصلة من كيفية وضع الحد الاوسط عند الاصغر و الاكبر من‎ 
oh I 
وکمامر یکون بالعکس‌کالموجبتین الکلیتین من الاول و الثانیکذافی عبدالحکیم ظ4 والله اعلم‎ 


مجموعة الرّسائل 


بالشكلثمالاوسطان انجلا 
او فیهما يحمل بالثانی' وسم 
والرابع" بعکس شکل اول 
يجاب صغريه و كليّة ما 
فاتك موک الور ف ا 
کالباء' جيم کل جیم دال 
وان اتت بعد هما السالبة 
E aS‏ 
فاربع"'لاربع قدانتجت 
كاختلاف الكيف فالسالبتان*' 
فالاول موجبة كلية'' 
و الثانىعكسه و ذان ينتجان 


البهّه فىالمنطق 


بينهما' فسح شكل' اولا 
او يوضع بثالث الشكل علم 
سمیته کبری و بعد فاعلما 
موجبة الكبري لتين' فاسمعا 
فكل با" او بعض باءِ دال 
سالبتان لهما النتيجة 
كلية الكجرى لتان وجبت“' 
من اضرب" 'اربعة نتيجتان 
ضمت الى سالبةكلية*" 
سالبة كل ة ككل جان 


. بان یکون محمولا فی الصغری و موضوعأً فی الکبری‎ -١ 

۲- انما كان اولا لانه على النظم الطبيعى والله اعلم . 

. لمشاركته مع الاول فى الجزء العمدة اعنى الموضوع‎ -٣ 

۴- لمشاركته مع الاول فى الجزء الغير الاشرف . 

۵- انما کان رابعاً لعدم مشارکته مع الاول فی شى و بعده عن الطبع جداً . 
۶- اى الموجبة الكلية و الجزئية . 
۹- على الثانى . 

١-النكرة‏ فى سياق النفى للعموم اى لاشئ من الخلق اى المخلوق بقديم . 

۲- ای فینتح لا جن بقديم على الاول و لا بعض منه بقديم على الثانى والله اعلم . 

دل قل ا ى ا الج ن وال د ل 
الجزئيتين و السالبة الكلية فاعرف والله اعلم . 

۴- ای لشکل ثان . 

۵-اى الكلية و الجزئية . 

یضر و الات اربع 


اى كلهاو بع : 


۷- صغری . 


۸-کبری . 


مجموعة الرّسائل YA‏ البهيّه فىالمنطق 


من‌السموم' ليس شئ من بشر من ‌السموم ليس جن ببشر' 
والثالث الموجبة الجزئية' فضت الى اة كلية 
والرابع السالبة الجزئية تقارن موجبة كلية' 
قد انتجت كثالث جزئية ممامضى مثالهاجلياًٍ 
ا الكل وهوان تضم نقيض مطلوب لكبری ليتم' 
من اول ' ما ينتج منافى'' صغريه ثم ذا الدليل"' 


E GES 
UN a EEE NN E 
دل الف ر ن هة ال دى ها ها ل لكق فد ن هي ا‎ 
فر وان فن اشر نن انرم ي م الجن لين ن ال وها سارى‎ 
التى فرض صدقها فيكون باطلا و هذا البطلان ليس من الشكل لبداهة انتاجه و لا من الكبرى‎ 

لفرضها صادقة فهو من نقيض النتيجة فتكون النتيجة صادقة والله اعلم . 

صغ ری :: 

جکر :+ 

۵- صغری . 

کر + 

۷- اى سالبة جزئية . 

۸- لكن‌فى الثالث يجعل الصغرى جزئية و فى الرابح يجعل الكبرى جزئية وعكس الترتيب : 
-٩‏ و لما كان المراد بدليل الخلف هنا غيره فيما ياتى احتاج الى بيانه والله اعلم . 
N GS A NEG ANE‏ 
لكبروية الاول فينتج من الشكل الاول ما ينافى الصغرى التى فرض صدقها و هذا الخلف 
ليس من الشكل لبداهة انتاجه و لا من الكبرى لصدقها فرضاً فتعين ان يكون من الصغرى 
التى هى نقيض النتيجة فتكون صادقة و هو المطلوب والله اعلم . 

۱-ای من شکل اول . 

TE PEE E N E E 
. ليس نقيضاً لها بل اخص وللله اعلم‎ 

E E RO EE E E E 
فک‎ 


مجموعة الرّسائل 


لانتاج شكل ثالث ا 
كلية الكبرىاو الصغرى فقل" 

فينتج e‏ کے 
وعكسه”موجبة جزئية' 
كلية كانت او الجزئية 
و هكا الموجنة الجزئية 
فالجيم, باءثم جيم دال 
ولجم 5 ET‏ ا داك 
و اثبتوا چ هذی 
نقيض مااذَعيْت"' مع‌صغریه"' 


البهّه فىالمنطق 


ایجاب صغری‌اول "و الثانى' 
ضروبه المنتج ستة ففقل 
معهاأومع موجبة جزئية 
وتنتج هى مع السلبيية 
E ES‏ 
ينتج ان بعض باء دال 
ينتج بعض الباء ليس دالا 
بالخلف وهو ههنا ان تأت 


و 

۲- ای شرط ثانی . 

۳- فاء فقل تفريعية إذ علم من الشرطين ان الضروب المنتجة ستة و فاء فقل الثانى فصيحيّة 
اى إذا علمت الضروب اجمالاً فقل فى تفصيلها فينتج اه و فاء فينتج تفصيلية واله اعلم . 
۴- کاکلت خبزا و نصفه . 

۵- اى عكس الاخير لظهور ان عكس الاول لا يختلف به الضروب واله اعلم . 

۶- مفعول فينتج والله اعلم . 

۷- اى مثلهما فى انتاج السالبة الجزئية . 

ا و کا ر 

. ای كله على الاول و الثالث و بعضه على الثانى‎ -٩ 

اا كلاو عض 

عل اا 

۲- اى نقيض النتيجة فانها من حيث تفرعها عن القياس تسمى نتيجة ومن حيث انها 
المطلو هه تسى طاو ا وكن عت اها ةراغم : 

۴۳- حال من النقيض اى حالكونها مضمومة مع صغرى القياس ليحصل منهما قياس من 
الشکل الاول و ینتج ما ینافی الكبرى بان يكون نقيضه او اخص منه والله اعلم . 


مجموعة الرّسائل 


إذ النقيض' صالح للكجري" 
لانتاج شکل رابع شرطان 
شرطالذي من موجبات ركبا 
من‌اللواتى اختفت كيفية 
موجبة جزئية فالاول 
فكل باجيم وهاء باء" 
والثالث" السالبة الكلية 
قد انتجت ال ةة كلية 
صغري مع السالبة الكلية 
و الباء جيم ليس هاء باء 
والخامس' ' الموجبة الجزئيّة 
فى‌سالبة جزئية قدانتجت 
والخلف لينو اذا فى الكل 


البهّه فىالمنطق 


صغریەللایجاب صح‌صغری"' 
ضروبه‌المنتجة تمان 
كلية الصغرىوما قد ركبا 
فالشرط فى احديهماالكلية 
معهاومع موجبة جزئية 
ë  «»‏ . 1 
ينتج ان بعض جيم هاء 
صغرى مع الموجبة الكلية 
والرابع“ الموجبة الكلية 
ينتج ذا" سالبة جزئية 
ينتج بعض الجيم ليس هاء 
صغر مع السالبة الكلية 
بالخلف هذهالضروب '' اثبتت 
فخذ نقيض المدعى" 'فی‌الكل 


. ای لکليته‎ -١ 

۲- ای لان یقع کبری شکل الاول. 

۳- ان تکون صغری الاول . 

a 

۶- والافلا شئ من ج ص فنضمه مع الصغری فنقول کل باج و لاشئ من ج ص فلا شئ من 
با ص وینعکس الی لاشۍ من صب وقدکانت الکبری کل هب اوبعض صب هف والله اعلم . 
۷- ای الضرب الثالت کقولنالاشئمن باج وکل صب ينتج لاشئ من ج ه والافبعضج ه 
و هو مع کل ھب ينتج بعض ج ب و ينعكس الى بعض ج با و هو نقيض الصغرى و هذا 
الخلاف من الصغرى فتصدق النتيجة وله اعلم . 

اى افر ارا 

. اى الضرب‎ -٩ 

2 

۲-النتيجة . 


مجموعة الرّسائل 


فی‌الاولين ضمَومع صغری 
متاك المنافى 
ا السالبة 
اثبات هذا الضرب عندهم جلا 
ثانی شکل' 'عکس هذا سابع 
إذ رده بذالثالث' 'يرى 


البهّه فىالمنطق 


وفى البواقى' ضَمَّهِ بالكجرى 
لغخيرما ضمح وهذا کافې 
صجر ىن موحي الكلية. 
اثباته بعکس و شايع 


سالبةكليةوموجبة جزئية كبرىو بعد فاطلبا 
EE Ss E EEE‏ 
فينتج ما ينعكس للمدعى انتاج هذه الضروب وقعا 
لسلب جزئي و عندالقدما ٠‏ لاينتج هذاالقلاث فاعلما 

E EEE 

ا 

e 

۴- نقیضاً او لا . 


۵- و هو الكبرى فى الاولين و الصغرى فى البواقى . 

EE. 

۷ بعض ب ليس ج . 

۸- کل صب والله اعلم . 

۹- وقد سبق ان السالبة الجزئية لا عكس لها الا فى الخاصتين فعلم ان شرط انتاج هذا 
الضرب ان تكون الصغرى منهما وكذا كبرى السابع والنتيجة فى الثانى ولاتكون النتيجة منهما 
ان لم تكن الصغرى والحاصل ان السالبة فى كل من هذه الضروب ان تكون منهما كما ياتى 
فى المختلطات والله اعلم . 

خاو کی 

. اى للشكل الثالث الذى اثبت انتاجه‎ -١ 


مجموعة الرّسائل 


البهّه فىالمنطق 


(الفصل الاول:فى المختلطات ) 


تلك هى الاقيسة اللواتى 
E‏ شکل ثالث والاول 

f >‏ ثم انتب ۵ نکن" 
ق غیراربع' هی‌المشروطتان 
وان‌تکن' 'منهاکصغری‌یعرف 
قیدان من صغری هما لا دائہاً 
لادائم 'منهاولا ضرورة 
بان تلى"'عرفية فالباقى 
کبری‌تجی‌من خاصتین فتضم 


تحصل من خلط الموجهات' 
فعليّة الصغرى بان لا تنجلى" 
فی‌ذین 'کالکبری“ ان الکبریتکن 
اى عامة اولا كذا العرفيتان 
نتيجة الاول'' لكن يحذف 
ولا ضرورة و بعد فاعلما 
كذاضرورة بهامختصة 
نتيجة و ان تكن تلاقى 
حیينئذ لا دائماآحتى يتم 


. بعضها مع بعض‎ -١ 

۲- ای اتتاج . 

۳- بيان و تصوير لفعلية الصغرى فان الاطلاق العام صادق على جميع الموجهات سوى 
الممكنتين فمرادهم بفعلية الصغرى ان تكون مطلقة عامة او اخص منها واله اعلم . 

۴- عامة او خاصة . 

۵- ای جھتها . 

RE E‏ ا ر 

۷- اى الشكل الاول و الثالك . 

۸- فى الجهة والله اعلم . 

ائ سا شوى الزات الأرع من الترجهات البافة رى الممكن : 

٠-الكبرى‏ من الوصفيات الاربع . 

ARE 

۲- ای من الصغری کان تکون احدی الوجودیتین . 

۳- اى ياتى بعدها عرفية يعنى أن اختصاص الضرورة بالصغرى هو ان تكون الصغرى 
تة على الشرورة وتكن الكرى عرفية عافة او اة وله اغل: 


۹ ۹ ۹ ۹ ۹ 
VS VS AS AS AY 


مجموعة الرّسائل 


L4 


اک لے الخو 


| 


3 RETEC 


يبن لك الامربوجه اسهل 
جدول الشكل الأرل 


eq IY 


البهّه فى‌المنطق 


e 


وجودية 


لادائمة 


لادائمة 


واعلم ان لفظ المطلقة مقدم فى نتيجة الوقتيتات الاربع مع العرفيتين و مؤخر مع المشروطة 
العامة و ذلك لان الباقى بعد حذف الضرورة فيها الفعل المقيد بوقت معين فتسمى مطلقة وقتية او 
بوقت غير معين فتسمى مطلقة منتشرة واما مع المشروطتين فلاتحذف الضرورة فالنتيجة حينفذ 
هى الوقتية المطلقة و المنتشرة المطلقة او الوقتية و المنتشرة وله اعلم . 
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اما نتيجة لتالت اتت حینئذٍ کعکس‌صغری ثبتت 
بحذف قيد اللادوام ان اتى فى العكس ذاك القيد لكن ان اتى 
کبراه‌احدی الخاصتين فتضم ذاك اليه فاانتيجة تتم 
فانظر لذاك الجدول' فينجلى تفصيل مامربوجه اسهل 


مجموعة الرّسائل 


Cir RSIFY 


۵۹ البهيه فى‌المنطق 


. جدول صفحه بعدی (جدول شکل سوم)‎ -١ 


جدول الشكل الثالث 
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مجموعة الرّسائل 


البهّه فىالمنطق 


بیان شروط انتاج الشكل الثانى ) 


وحاصل الاول انه لزم 
ان تاتی‌الكبرى من الست التي 
هذا" إذا لم تأت فيه ممكنة' 
ان وقعت صغری فکبریھا تجی 
ذات ضرورة وان کبری اتتٴ 
ثم النتيجة تكون دائمة 
اوالضرورية ”او لاانهاا 
يحذف لا ضرورة و لا دوام 


فانظر الى ذا الجدول" لينجلى 


فى الجهة لديهم امران 
صغريه "من دائمتین او لزم 
عكس لسلبها لديهم ياتى 
وثاني الامرين ان الممكنة 
واحدة المشروطتين او تجى 
ذاكشنرور لغری وجبت 
ان احد جزئي قياس دائمة 
تكون كالصغری‌ولكن منها 
ومطلق" الضرورةبلا كلام" 
عليك ذا الامر بوجهاسهل 


. ای کون صغریه‎ -١ 

NEE 

۳ای فى القياس المقهوم من الشكل : 

E N N NC TE E N 
هى المتبادرة عند الاطلاق وجبت أن تقع صغرى لا غير و وجه هذاالشرط لا يسعه‎ 
. المقام فارجع الى الشرح والله اعلم‎ 

۵- اى الضرورية الذاتية . 
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مجموعة الرسائل ۶۱ البهه فىالمنطق 


جدول الشكل الثانى 
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وجودية 
لاضرورية 
قتية وقتية وقتية وقتية قتية 
1 للقت 1 ۱ 


وقتية وقتية وقتية وقتيه 


تش 3 تش 3 نتش 3 تش 3 


أ قدي فة فى المراشع لار إذ عدف الضرون في الأطلاى الركى والمشترن 
خلافا لشارح المطالع فانه قال الضرورية الوصفية الكائنة فى الكبرى تتعدى الى النتيجة 
فنتيجة الوقتيات مع المشروطتين عنده وقتية مطلقة و منتشرة مطلقة و مع العامتين مطلقة 
وق و مطل رة ورا رق جدرلة خالا لما ها واه آذآ 


مجموعة الرّسائل ۶۲ البهيّه فىالمنطق 


فخلبة المقدماتاول والثانی' كل سالب تستعمل 
تكون مما تعكس و الثالث شرط به يیختص ضرب ثالث 


لابد فيه ان تكون الصغرى دائمتين" او تكون الكبرى 


-١‏ ای و الشرط الثانى ان كل سالبة تستعمل فى هذا الشكل لابد ان تكون مما تنعكس بان 


تكون من الستة ان كانت كلية و الخاصتين ان كانت جزئية . 
۲- ای احدهما او ای منهما فعلی الاول کواسئل القرية و على الثانی کواختار موسى قومه . 


بيان نتيجة الضربين الاولين 


فی‌اول‌الضرب و تان قد تجی نتیجة کعکس صغری ان تجی 
صغريه من دائمتین او قياس رکب من ست لسلبها انعکاس 


او لا هى مطلقة ذات‌العموم اوضحهابالجدول' اهل ‌العلوم 


. جدول صفحه بعدى (جدول الضربين الاولين من الشكل الرابع)‎ -١ 
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(جدول الضربين الاولين { 
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حینيه حينيه 
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من الشكل الرابع 


لادائمة 


حینیه 


لادائمة 


لادائمة 


لادائمة 
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و الممكنة الخاصة عقيمتان مطلقا . 
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البهّه فىالمنطق 


نتيجة الثالث فاتى دائمة ان جاء فى المقدمات دائمة 
او الضرورية اولافاجعل کعکس صغر ی‌تعر ف بالجدول 


جدول الضرب الثالث 
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ClO E le 
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دائمة | دائمة | عرفية عرفية عرفية عرفية 1 
عامة |عامة |عامة |عمة 04 
دائمة | دائمة | عرفية | عرفية | عرفية | عرفية 


الممكنة العامة و الممكنة أ ة عقيمتان مطلقا . 
-١‏ فى البعض . 


مجموعة الرسائل 8 البهّه فیالمنطق 


فى زابع و خامئن دائمهة ان كانت الكبرى هى الدائمة 
اوالضرورية او لاتعرف کعکس صغر ی لا دوام يحذف 
جدول الضرب الرابح و الخامس 
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التسعة الباقية عقيمة كيف ما كانت الصغرى كما علم من ذكر الشرائط 
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لساد س نتيجة قدتدرى من‌شکل تان جابعكس الصغرى 
جدول الضرب السادس 


لماع تة قد رئ لشكل ثالث بعكس الكبرى 
جدول الضرب السابع 


0 

وجودية | وجودية | وجودية | وجودية 

ة | لادائمة | لادائمة ئمة | لادائمة 
ة | وجودية | وجودية جودية 

ة | لادائمة | لادائمة ئمة لادائمة 


لثامن' اجعل مثل ما قد حصل ھن شل اول تغگشس خضل 
ای عکس ترتیب‌کما عرفت بالجدول تفهم‌ان نظرت 
جدول الضرب الثامن 


العري اا ي الم رهه اة ا رى ال اول ان كا رة 
خاصة فالصغرى اما من الوصفيات الاربع فالنتيجة عرفية خاصة بحذف الضرورة المخصوصة 
و وا ا ای ا وا ا ف ارو 
E E ENE a‏ 
ان كانت كبرى الشكل الاول مشروطة خاصة و صغريه ان كانت احدى العرفيتين فظاهر ان 
النتيجة عرفية خاصة و أن كانت احدى المشروطتين فالنتيجة مشروطة خاصة و لكن تنعكس 
ا و ا ی و 0 0 
E O O A E‏ 
الثامن عرفية خاصة مطلقا فاعرف . 


مجموعة الرّسائل 


۲۶۸ 


البهّه فىالمنطق 


[الفصل الثانى :فى الاقترانيات الشرطية ؟ 


دل کا 


E E 
اقشامنة ما كانت الشركة فى‎ 
انتاجه ايجاب جزئيه معا‎ 
كصدق منع الخلوبالمعنىالاعم‎ 
اربعة الاشكال مشروطا بما‎ 
گانکۓ موحت بالات‎ 
والثانى اما ممكن بالذات‎ 
فالشئ اسار ا بالات‎ 
و الت الاقسام ما الف‎ 
EE و ا‎ 
مع غیرماکررفی تال وفی‎ 
ککلمایکون زید ساجدا‎ 
وكل عابدله فضل بدا‎ 
رة قو قبل ا‎ 
و‌ رایع الاقسام ما يحصل من‎ 
تعدد الحملية بمتل‎ 
فان ترى النتيجة اتحدت‎ 
شرائط الانتاج و هوان تجى‎ 
كليةمانعمةالخلومع‎ 


ھا من ذو ات اتال مضل 
جزءتمام منهمايعقد فى 
لا فرق‌فی شرط وغیرهاعلما 
كان لها الحدوث والفناء 
جزء نقص من طرفين ثم فى 
کا اا اسو و اشا 
علیهما وبعد فی هذا يتم 
قبل مضی من غير فرق فاعلما 
اا ا 
او انه ممتنع بالذات 
اوممكن اوامتنع بالذات 
3 ت خف او اتال فار فا 
كبرى تشارك تالى الشرطية 
باعتبارالتالى والكبرىفقط 
تحصل من مقدم المتصلة 
حملية وبالمتثتالتعرف 
ا فهو يكون عابدا 

کا کرو بذلا 
فا فان العلم فضله بدا 
ذوات حمل وانفصال ثم ان 
تعدد اجزاء ذات‌الفصل 
موجبة ذات انفصال وتجى 
شرائط الاشكال فادر ترتفع 


مجموعة الرّسائل 


كان تقول القول اما ان تكون 
و كل اسم عندهم يفيد 
وكل حرفعندهم يفيد 
ان تختلف نتائج اوتقع 
کان تقول فی مثال قد ذکر 
فكل قول عندهم اما يفيد 
اوتترك الجزءالاخيرفى المثال 
فكل قول عندهم امايفيد 
و خامس الاقسام ما ركب من 
تكرر بينهماجزء تمام 
ان وقعت‌ذات اتصال صغرى 
عليك بالتمثيل ان ترجع الى 
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البهّه فىالمنطق 


اسماواما فعلا او حرفا تکون 
وكل فعلعندهم يفيد 
حمليّة اقل ايضا يطبع 
اوانه لا یستتر فاعرف تفیيد 
تعيد فى نتيجة كان يقال 
اوهوحرف‌فاعرف الوجه‌السدید 
موجبة ذات انفصال كبرى 
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مجموعة الرّسائل 
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البهّه فىالمنطق 


[الفصلالثالث:فى القیاس الاستفنائی ) 


ركبه من شرطية حملية 
تمل الزقم مغو متي 
كلية احديهماشرط وجد 
إذ ينتج حينئذ كان اتشى 
E E‏ 
ورفع تال ينتج رفع لما 
او لست شافيا فلست جائيا 
وا فة و ل 
ينتج وضع الاخر كالعدد 
لكنه زوج فليس فردا 
اوانه فردفليس زوجا 
کی فع جع ون کن اع 
فالوضع للشجر نفى للحجر 
والرفع لاغير لمنع الخلو 


وضعية تكون اورفعيّة 
ان لم يكن وقت ووضع اتحد 
زید غدا فيکرم لکن اتی 
و یا ار ت وها 
لمطلق الشرطية ثم اعلما 
وضع مقدم لوضع التالى 
فاغلم تكن لذآء جهل شافيا 
ينتج رفعامثل رفع الكل 
اما هو زوج وامامفرد 
اولیس زوجافیکون فردا 
اولیس فردا فیکون زوجا 
رفعاوفيه الرفع ليس ينتج 
كاك و لر رفو ار 
إن جاز جمع بخلاف الخلو 


مجموعة الرّسائل ۷۱ 


[الفصلالرابع :فى لواحق‌القياس وهىاربعة) 
(منها:قیاس الم ركب ] 


البهّه فىالمنطق 


من هذه غد قياس ركبا 
ثلاثنة اوفوقهافيحصل 
کر هر ا 
إن جيئ فى القياس بالنتائج 
اول كتضول الا ر 
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وهوالذىمن القضايا ركبا 
نتيجة منها و اخرى يحصل 
ان يحصل ‌المطلب تم ان جلا 
فسمه الموصول فى النتائج 
إذ فصلها فى الذكر عنها قدعلم 
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زومنها: قياس الخلف ) 


منهاقياس‌الخلف وهو ما قصد 
كقولك ان لم يكن هذا صدق ' 
نقيضه فيلزم منه المحال' 
فمرجع الخلف الى الاستتنائى 


لااو خو 
۲- بعض الانسان لیس بحيوان . 
۳- و هو وجود الكل بدون الجزء . 


منه بيان مطلب لك وجد 
من القياس و العكوس علما 
فيصدق نقيضه "و ان صدق 
کو 
واقترانئ بلاخفاء 


۴- إذ ظاهره اقترانی و ينتج نتيجة و هو استئنائى غير مستقيم فتامل والله اعلم . 


مجموعة الرّسائل 


البهّه فىالمنطق 


(ومنها:الاستقراءالناقص ) 


كذاك الاستقراء مما الحقا 
کذاكت اتس قرش تخ مال 
ر بف3ا ناحتمال 


وهودليل به حكم حققا' 
افراده" ذا الحكم فيه ظهر 
مضغ لفك سافل إذوجدا 
فی كل ما نرى كذاك الحال 
ان لا يكون الكل مثل ما يقال" 


لوکان حکم کل جزئی علم 


فهو قياس" قدمضى فيه الكلام 


من اجل ذلك عليه قد حکه“ 
قيل له استقراء مع قيد التمام 


ابائ ت 

- اى الكلى فمرجع الضمير غير مذكور صراحة فهو كقوله تعالى : حتى توارت 
بالحجاب والله اعلم . 

۳- ای اكثر الجزئيات . 

۴- ای کلیاً اذا الحکم علی کل جزئی یکون کلیاً وللہ اعلم . 

۵- مقسم قد سبق فى القسم الرابع من الاقترانى الشرطى والله اعلم . 
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البهّه فىالمنطق 


زومنها:التمثيل ) 
(ويقاللەفى عرف الفقهاءالقياس) 


وهكذا التمتيل ملحق‌القياس 
کالعالم کالبیت' فی التاليف 
RT‏ 
علية الجامع بالترد بد 
شرط يساوى العلة كذا الاخير 
بمنع حصر فی امور قد ذکر 
اوعلة الجامع 'الوتسلم 
فى مثله و ذالانه يكکون 
ذات الشبيه مانعا فلا يفي" 


وهومسمىفی‌الاصول بالقياس 
رالت دو انكرت تاف 
يشبه؛ شيئا فيه ذاكأ لزما 
بل فيل عبر تين اة 
لانه بالدوران يتصف 
من جز ءعلةوقالوافى الاخير '' 
إذ جاز ان تکون غير ما ذکر 
خصو ص اصل شر طحکم اویکون 
قط يقينا بالذى"' منه تريد 


. وجه تقديم المثال على التعريف وان كان خلاف المعتادلمزيدالايضاح‌وهوظاهرواله اعلم‎ -١ 
. فينتج العالم حادث . ۳- کالحدوث . ۴- کالعالم‎ -۲ 

۵- کالبیت . 

۶- ای الحكم . 

۷- ای التاليف . 

۸- اى علية الجامع فهى تنازع فيه الفعلان و اأعمل الثانى . 

۹- - اى فى اثبات علية الجامع غير هذين الدليلين لكنها ضعيفة ايضاً كما اشار اليه بقوله 
للتایی د والله اعلم . 

۰-ای و قالوا فى بيان ضعف الاخير اى الترديد انا نمنح حصر العلة فيما ذكر لجواز ان 
تكون العلة غير ذكره المستدل . 

E E O 
ار ن العلة فى الاصل هو الجامع فلا نسلم عليته فى المشبه إذ جاز | ن يكون خصوص الاصل‎ 

شرطا للحكم او نفس المشبه مانعة عنه والله اعلم . 

۲- - اى التمشيل قط يقيناً بخلاف الاستقراء و لذا قسموه الى قسمين دون التمثيل والله اعلم . 
۳- ای بمطلب ترید اثباته من التمثيل والله اعلم . 
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البهّه فىالمنطق 


(خاتمة وفيهابحتان) 
الختا لار لق مرادالاقة) 


وباعتبارالمادة قسمالى 
عرف يقيناً باعتقاد جازم 
ظن ولامطابق جهل وما 
ان اليقينية منهاالنظضرى 


لكو رة ك ول الف اين 
خمس صناعات تجی فیماتلا 
مطابق يثبت غير الجازم 
لا يثبت التقليد بعد فاعلما 
وهی التى تكتسب بالنظر 


بمحض ادرا“ لاجزاء الخبر كالواحد نصف لاثنين ظهر 
وللمشاهدات و هى ماعلم بالحس ظاهراً كذاك ما علم 


SENNA 
ES E E TE OT 
كانت ضرورية فقط او نظرية فحسب او منهما و هذا اولى من تعريف الشمسية لخلوه عن‎ 

اا ا ا FS.‏ 

ت اعرف ال رها واا ر ن هات اا مرت فو هرا ادان امان 
للواقع‌الثابت ای لایزول بتشکیک المشکک فاحترز بالقيد الاول عن الظن وبالثانى عن الجهل 
المركب وبالثالث عن التقليدواشارالى تعريف كل من الثلاثة بقوله غير الجازم ظن الخ والله اعلم . 
۵- اى الطرفين و النسبة فقولهم بمجرد تصور الطرفين فيه مسامحة لظهور ان ادراک النسبة 
لازم ايضاً فتامل ' والله اعلم . 


أت اشارة الى وازن يراه من الأجزاء الطزفان فقط كما هو اغالب فى الجترع المسلة فى 
عرف القوم لكن الاول اولى . 
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بباطن 'مثل لنا جوع غضب وذا "الى الوجدان ربما انتسب 
وتجربيات وحدسيات حکم بھا بوسط حدس ‌آتی 
والحدس ان يسنح مبادٍ رتبت بدفعه فالمطلب قدانتفت 
حركة ثانيية فى‌الحدس وربما الاولى تجىللنفس 


و المتواترات والفطظرية وهى قضايا معها مأتية 
فك لخن تارات دف اد ات عن اظراف 
ل ی ھی کے اد ھن مه 
بالحدس كالتجربة لايستدل الالمن به له‌العلم حصل 


۱- ای بحس باطن و يقال له الوجدان فى عبد ح اختلف فى ان هذه القوة من القوى المدركة 
المشهورةام لاقال الامام ظ# كل محتمل و على الاول فالظاهر انه الوهم اه بحذف والله اعلم . 
۲- ای ما علم بحس باطن الى الوجدان اه اى يقال له الوجدانيات كالحكم بان لنا جوعا و 
عطشاً و اشار بقوله ربما الی ان تسمیته مطلق ما ادرک بحس باطن بالوجدانيات مسامحة 
قال المولى عبدالحكيم 4# المعانى الجزئية الجسمانية التى يكون ادراكها بحصولها انفسها 
تسمی وجدانیات و التی ادراکها بمثالها کادراک حسن زید مثلاً یسمی وهمیات و الشارح 
اطلق الوجدانيات على القسمين فلذا لم يذكر الوهميات قسما سابقا من الضروريات و من 
الوجدانیات ما نجده بنفوسنا لا بالاتنا کشعورنا بانفسنا و بافعال ذواتنا اه . 


2 
2 
2 
2 
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(مبحث‌انقسام البرهان:الی اللْمىوالا تى ) 


وبعد فالبرهان يقسم الى قسمین جاءابعد ذا مفصلا 
ان كان وسط الحكم فيه وقعا علةحكم ظهر فى المدعى 
فى الخارج والذهن‌فهو اللمى اوهوفی ‌الذهن فقط فانى 
اول الالال تر ای شس ةن 
والعكس مثل اثر على اثر لعلة برهنن إن و ظهر 
ق الشمس و النهاروالاضائة امتلةالامهور مستضائة 
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البهّه فىالمنطق 


¥ 
(بیان‌باقیالصناعات‌الخمس) 
غيراليقينيات من مقدمة ٠‏ مقبولة مظنونةمسلمة 
TT STR SE‏ 


BE 
كالظلم ذو قبح وعدل حسن‎ 
مثل مسائل اصول الفقه‎ 
غايته الالزام للخصوم‎ 
ثم الخطابة قياس الفا‎ 
بنحو زهدو مزيدعقل‎ 
اوالتى تظن ثم الغفرض‎ 
قبضا وبسطاهی منها ترغب‎ 
تأثر النفس و انفعال‎ 
بوزن شعر او بصوت حسن‎ 
کی عبرم کرس باعل‎ 
الیش فی المکان لس فی‌الر خود‎ 


ENG a AS 


ES 
والكشف للعورة لا يستحسن‎ 
او سلم من بين اهل العلم‎ 
مسلمات بين اهل الفقه‎ 
اقناع عاجزعن العلوم‎ 
تنفع جدا بين اهل الفضل‎ 
منها امور للخطيبيعرض‎ 
تأثر فى النفس لو كواذبه‎ 
يزيد فى هذا إذا يقال‎ 
کواذب وهم بها قد حکمت‎ 
امر احس مثل قول الجهلا‎ 
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كل قياس فاسد فى الصورة 
بشرط علم المستدل بالفساد 
من غيره فالمادة قد فسدت 
ببعض اجزاءالدليل كالبشر 
او ان تی رکانب فة 
E TE‏ 
ف رشي اا اا 
کخالد جسم و جسم جنس 
للجسم والجسم لخالدثبت 
ومتل ذاان تاخذذهنية 
فی عكسه الفساد ايضاحادث 
وكل حادث له الحدوث 
وكل من يقابل بها الحكيم 
اوجدليا فهو عندهم وسم 


. منقوشة على الجدار مثلاً هذا صورة الخ‎ -١ 


اومادةسفسطة مشهورة 
اسم المغالطةلهيستفاد 
فساد صورة وان جاء الخلل 
كان يكون المادة اتحدت 
انس وكل الانس فضله ظهر 
فىصورة كقولك لصورة' 
اوشبهة معنى كان يقال 
قضية ھی تجی طبعية 
اوقل بتغيير الكلام الجنس 
کان تقول ا LA‏ 
فللحدوث يثبت الحدوث 
باسم سوفسطائی عندهم وسم 
باسم المشاغبى فافهم تستقم 
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[البحث الثانى:فى اجزاءالعلوم) 


کلامهم فی عدها ینادی 
فانهم لشدة اعتناء 
ا 
وعرضية يكون ضبطها 
فى اول الكتاب ثم قديكون 
فی ع اخون ا اخر اک 
فى منطق من عصمة عن الخطاء 
وبعد فالمسئلة قض ية 
موضوعها لا ند ان يکكون 
جزءاً له او نوعه او ما رجع 
ثم المبادی عندهم انقسمت 
وهكذا تعريف موضوع العلوم 
EEE‏ 
کا اتات وھ اس 
ا ا ا من ها 
واذ عن لحسن ظن‌فاصول 
فراغ ذا العبد الضعيف الجانى 
من‌نظم هذه الرسالة التى 
سبعمآت و عليها قد يزيد 
ا د 


بانهامسائل مبادى 
عدوا الاخيرين من الاجزاء 
بجهتين وحدة ذاتية 
وو واحداوقدیکون 
وشركة فيما لديهم واجب 
فى وصل مجهول ونحو اشترك 
اخريهما الغاية مثلماعلم 
والنحومن حفظ لسان عن خطا 
موضوع نفس العلم‌ او يكون 
محمولها اعراضه اومارجع 
اوجزئهمن الحدودوالرسوم 
إذريما التصديق منه قد كسب 
موضوعة لاهم يسّرالوصول 
تلاث مات والف وقعا 
وهر 'صحصد حسن البرهانى' 
ابياتها تد تبلغ عند العدة 
ان عدماعلى المقاصديزيد 
وافضل الصلوة مع سلامه 


E EERE 
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ننوان 

مقدمة 
الف : البحث الاول فى ماهية المنطق 

ب : البحث الثانى فى بيان الموضوع 
المقالة الاولى فى المفردات 
الفصل الاول : فى الالفاظ 

الفصل الثانى : فى اقسام المفرد و المركب 
الفصل الثالث : فى الكلى و الجزئى 
الفصل الرابع : فى اقسام العرضى 
الفصل الخامس : فى مباحث الكلى و الجزئى 
الفصل السادس : فى القول الشارح 
الفصل السابع : فى بيان شرايط التعريف 
المقالة الثانية فى القضايا و احكامها 
الفصل الاول : فى اقسام القضية الحملية 
الفصل الثانى : فى تحقيق المحصورات 
الفصل الثالث : فى العدول و التحصيل 
الفصل الرابع : فى الموجهات 
الفصل الخامس : فى الشرطية 
الفصل السادس : فى القول الشارح 
الفصل السابع : فى احكام القضايا 
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.۷ الف : التناقض 
٠ ۴١‏ ب :العكس المستوى 
۲ ا ج عك اقيض 
۳۴ د:تلازم الشرطيات 
۴ المقالة الثالنة فى القياس و لواحقه 
۵4 الفصل الاول : فى المختلطات 
۶ _الفصل الثانى : فى الاقترانيات الشرطية 
۷ _ الفصل الثالث : فی القیاس الاستشنائی 
۸ الفصل الرابع : فى لواحق القياس 
۴ الف : قياس الم ركب 
٠ ۴,‏ ب :قياس الخلف 
۴ ج :الاستقراء الناقص 
اشن 
ahs E‏ 
۴ البحث الاول : فى مواد الاقيسة 
۴۳۵ | البحث الثانى : فى اجزاء العلوم 
وسم ٠‏ الجداول 
ss E‏ 


دروو ان الد 
له رب العالمين 


مجموعة الرّسائل ۸۲ 


¥ المتظة 
مجموعة الرّسائل مم كبرىشی انق 


E e 


تاليف 


ھ5 


علامه الملا سند 
محمد حسن حسینی ابن الواژی 
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مجموعة الرّسائل ۸۴ كبرىفی‌المنطق 


سمه جل شأنه) 

إعلم وفقك الله للسداد إن من عادة القوم أن يذكروا فى اوائل كتبهم 
مقدمة مشتملة على ثلثة أشياء : تعريف العلم و بيان الحاجة اليه و بيان 
موضوعه ؛ و لكن لما كان هذا الكتاب مؤلفاً للمبتدئين ذكر فيه ما يعلم منه 
المقدمة المذكورة باوضح وجه مع عدم التصريح بها لعله ينتفعون به فيعرفوا 
لامور الثلفة من حيث لا يعرفون و هذه الحيلة يفعلها اولوالالباب فى 
التعليم فرحمة الله على المؤلف للاصل ما هبت النسيم اماالاول و الثالث 
فيعلمان من الفصل الخامس و السادس و اما بيان الحاجة فلما توقف على 
تقسيم العلم الى التصور و التصديق ثم تقسيمهما الى البديهى و النظرى و أن 
النظر قد يقع فيه الخطاء و كان تقسيم العلم محتاجا الى تعريفه و كان 
توضيح تعريفه محتاجاً الى معرفة العقل اشار اولاً الى تعريف العقل على 
وجه يليق بالمبتدئ فقال فاعلم أن لبنى آدم الخ ثم الى تعريف العلم على 
الوجه المذكور فقال و الصورة الحاصلة فيها الخ ثم ذكر فى الفصل الاول 
تقسيم العلم و عقبه بالفصلين الاخيرين زيادة لاإيضاح هذاالمرام رعاية 
للمبتدئين ثم ذكر فى الفصل الرابع تقسيم التصور و التصديق و أشار فيه و 

فى الفصل الذى بعده الى المقدمة الاخيرة اعنى وقوع الخطاء فى النظر . 
ثم اعلم أن هذا العلم يبحث عن التعريف واجزائه فصار باب التصورات اثنين 
الاول باب الكليات و الثانى باب قول الشارح و يبحث عن الدليل و اجزائه 
واجزاء اجزائه فصار ابواب التصديقات ثلغة باحثة عن الامور الثلغة لكنهم 
يختمون التصديقات بخاتمة مشتملة على ما يتعلق بهاو يقدمون على باب 
التصورات مبحث الالفاظ فصار مباحث هذا العلم سبعة لكنا تبعنا- الاصل فى 
تكثير الفصول لهذا الكتاب ليتميز المسائل و المباحث اتم تمييز للطلاب نعم 

خالفناه فى بعض المواضع حيث رايناه اقرب للصواب . 
« و صلی اله على حبیبه و احبابه ما تلى الكتاب » 

" محمد حسن ابن الواژى " 
(حدود سالهای ۱۳۵۶-۶۰ ۰ . ق ) 


مجموعة الرّسائل ۸۵ كبرىفی‌المنطق 


وب 2 ا2ر) نس 

الحمد ةرت الال جهدا واف ته ونكاف نذا 
والصلوة و السلام على سید اصفیائه محمسد(ص)وعلی آله واصحابه 
وسائر عباد الله الصالحين الى يوم لقائه. 

اها بعد فاعلم أن لبنى آدم قوة أدراكة تنتقش فيهاصور الأشياء كالمرآة 
لک ارا لاق تفل الاو رال نخس مات رلک افر تصن فا 
هى "و صو رالمعقولات والمحسوس ماأدرک "باحدى الحواس الخمس الظاهرة 
اعنى الباصرةوالسامعةوالشامة والذائقةواللامسةوالمعقول ماأدرك بغيرها "" 
س ها و لضو رة الات فعا ف علا و راا 


-١‏ ای یتم 
۲- المكافاة اى مقابلة الاحسان بمثله او زيادة 

۳- ذکر النو وی ظا فی الاذکار ان ن ادم سمل الله تعالی بجامع الحمد لماكثر شغله ليقوم 
الحمد به مقام کثیر فاوحی اليه ان ن¿ قل الحمد لله رب العالمین حمدا یوافی نعمه ویکافئ مزید 
آلائد اه بالمعنى . 
۴- - اى ذو قوة بقرينة قوله تنتقش فبها وقوله الاتى تسمى ذهناً قال عبد الحكيم ظ4 فى 
حاشية المطول العقل والنفس والذهن واحد بالذات الا انه باعتبار ادراکه یسمی عقلا وباعتبار 
فی البدن یسمی نفساً وباعتبار استعداده للادراک یسمی ذهناً فتامل . 

- وهى النفس الناطقة ويعبر عنها بالعقل فان العقل يطلق على ثلثة معان الاول النفس 
قان ب فس ها كه الم واالك جر م ق كى د 
تعلق التدبير والتصرف وهو المشار اليه بقوله واا اول ما خلق الله العقل وحال نفوسنا 
بالقياس اليه كحال ابصارنا بالاضافة للشمس فكما ان الابصار تدرك المبصرات باضائة 
نور الشمس كذلك النفس تدرك المعقولات باضائة نور العقل كذا ذكره المولى عبد 
الحكيم 4# فى حواشى الخيالية فاحفظ تغتنم . 
۶- اى معان بها يمتاز الاشياء من غيرها فى العقل فاطلاق الصورة على المعنى الحاصل 
فيه لانه كما يمتاز الشئ فى الخارج بصورة يمتاز فى العقل بالمعنى الحاصل فيه : 
۷- اى المبصرات . 
۸- فيه شبه استخدام . 
-٩‏ اى ادركها القوة العاقلة فالباء سببية . 
۰- ای لا بها او المراد بالغير الوسائط فی الادراک من التعريفات والدلائل فاعرف . 


مجموعة الرّسائل ۲۸۶ كبرىفی‌المنطق 


(فصل) 
العلم اماتصور واما تصديق لان الصورة الحاصلة إن كانت صورة 
نسبة شئ الى شئ ايجاباً اى اذعاناً بوقوعها او سلباً اى اذعاناً بلا وقوعها 
فد :وال تیو مو اء کات ی هر ارغان 
:و ا وال او وو اا الهاي اوه اة 
الناقصة او صورةغيرهاكاحدطرفى الق ضية 


۱ - ای إن ¿ کان OE E N ET‏ 
سلباً فانهما لا يتوجهان الا الها وفسرناهما بالاذعان لتلا يتوهم ان ¿ المراد بهما النسبة التامة 
الخبرية الموجة والستالة فلا يكون ريف المضديق ح هاا ولا ريف اتور جامعا 

ضرورة دخول الشک واخویه فی تعريف التصديق حينئذ . 
1-الاحسن ان يقول سواء لم تكن صورة نسبة اصلا او كانت صورة نسبة ناقصة او تامة 
انشائية اوتامة خبرية لم يتعلق بها اذعان كالشك والوهم والتخيل لكن لما كان الشك والوهم 
والتخيل من التصديق عند بعضهم كان الاحسن ا8 يصرح اوا یکر هما من اتون ردا غل : 


اد > اد اد > 
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(فصل) 

الس ال كررة آتجاية كانت اربج تكون على اة اقسا 
الاول الحملية نحو زي كاتب وزيد ليس بكاتب والثانى الاتصالية نحو 
أن كانت الشكن طاة فاهار م خرو و لشن ن كانت الش طاة 
فاليل موجود والثالث الانفصالية كقولنا اما أن يكون العدد زوجاً واما ان 
E PO E E N E E N ETS‏ 
فأدراک النسبة الحملية و الاتصالية والانفصالية على وجه الاذعان 
تصدیق ویسمی حكماً وفي الموجبة EE OE‏ ااا وفى 
اا او ت اغ اها واد ما سا ون 


> > > > 
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(فصل) 

ان الد هار ع دراک س کے ال ااا او 
سلباً يتوقف على ثلثة تصورات الاول تصور المحكوم عليه وهو المنسوب 
اليه فى الحمليةمثل زيد فى ضرب زيد و زيد ضرب و المقدم فى المتصلة 
والمنفصلة و الثانى تصور المحكوم به وهو المنسوب به فى الحملية 
والتالى فى الأخريين والثالث تصور النسبة بينهما وتسمى نسبة حكميه 
ونسبة تامة خبرية والحكم و الوقوع واللاوقوع وهى فى الموجبة ثبوت 
التخنول للفوضوع واتض ال التالى بالمقدم واتفصالة فته وفى السالة 
انتفاء 'ذلک فالتصدیق بضرب زید يتوقف على تصور ضرب وتصور زید 
وتصور النسبة بينهما ثم يحصل الاذعان بها وهذا الاذعان هو التصديق و 
التصورات الثلغة شرط له لا شطر عند اهل التحقيق فظهر أن التصديق 
سط وان اسا اة اة 


0 ۰ 


. فيه اشعار بتعدد النسبة لكنه غير ملتفت اليه كما مر فى الحاشية الطويلة والله اعلم‎ -١ 
لا مركب من التصورات الثلثة والاذعان كما عليه الامام او مركب منها والاذعان شرط كما‎ -۲ 
. عليه بعضهم والله اعلم‎ 

ال هی ادرک 

۴- لا اربعة كما زعمه كثير من المتأخرين حيث زعموا أن النسبة نتان النسبة 
التامة الخبرية و النسبة بين بين وهى ما أضيف اليه الوقوع واللاوقوع من الثبوت 
و الاتصال والانفصال والله اعلم . 
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مجموعة الرّسائل ۲۸۸ كبرىفی‌المنطق 


(فصل) 

كل من التصور والتصديق على قسمين الاول ما يحصل بلا نظر 
وفكركتصور السواد والبياض والتصديق بأن الشمس مشرقة وأن النار 
حارة والثانى ما يحصل به" كتصور حقيقة الروح 'والسلک 
والجن "والتصديق بأن الصانع موجودوأن العالم حادث والقسم الاول 
یسمی ضرورياً وبديهياً و الثانى نظرياً وكسبياً . 

ثم إعلم أن التصور النظرى يكتسب من التصور الضرورى او 
الأنظرى الذى ينتهى اليه بالفكر وكذلك التصديق النظرى يحصل 
من التصديق البديهى“ بالفكر وهوترتيب امور 'معلومة بالعملم 
التصوری او التصدیقی بحیث یؤدی الى تصور شئ او تصديق شئ لم يكن 
حاصلاً قبل مثلاً اذا تصورت الحيوان والناطق وجمعتهما بأن قلت حيوان 
ناطق يحصل لك تصور الانسان واذا تصورت القول والمفرد ورتبتهما 
رلت رل متو صل لئ ور الكل ر ا مقت شرت الان 
متغير وقولنا كل متغير حادث و رتبتهما بان قلت العالم متغير وكل 
متغير حادث يحصل لک التصديق بان العالم حادث . 


. الضمير راجع الى النظر او الى الفكر وافراده اشارة الى عدم الفرق . ابن احمد‎ -١ 

جوهر مجرد يتعلق بالبدن كتعلق ماء الورد بالورد . س . 

ف کا ا چ اکا واک ر ی 

إلانة علة المضرعات وكلما هؤكلة المضتوغات مرجود فالصان حرجو ابن احبد: 
ا 

۶- فالترتيب فى اللغة حمل كل شئ فى مرتته وقي الاضطلاح :جعل الاشياء النتعددة بحيت 
ها ا وااو ف د ا ا ا جه 
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مجموعة الرّسائل ۲۸۹ كبرىفی‌المنطق 


اعلم أن الانسان يمتاز عن غيره من الحيوانات بانه يحصّل 
النجمرلات ن المعلومات بالنطر فتبقى لكل احد سوئ صاحب الضن 
القدسية أن يعلم ما يعرف به طريق الفكر أوصحته وفساده ليتمكنن 
اکس الم ر ات نالرات فد اء ره الع ا 

ٍ من متى شاء وهو المنطق ويرسم بانها 
اصول تعصم مراعاتها الذهن عن الخطاء فى الفكر . 


5 افا فة أى اذا غلمت أن الع آنا عور وما صد وآ ن كلا مها اسا بدن 
او نظرى وأن النظرى يكتسب من البديهى وأن هذا الكسب لا وثوق به اذ قد يقع فيه 
الخطاء بداهة ظاهرة بدون ملاحظة قانون عاصم فينبغى لكل ...اه لكن المقدمة الاخيرة 
متروكة فى المثن أعتى وقوع الخطاء لشدة ظهوره اذ يعلم كل أحد من تقسه وغيرة الخطتاء 
فى العلوم ومع ذلك اشير اليها فى قوله ليتمكن لكسب المجهولات اه وله اعلم . 

-٣‏ الاضافة للاستغراق اى كل طريق الفكر قال عبد الحكيم 44# المراد بطرق الفكر انواع 
المعرف و الحجة وضمير صحته وفساده اما راجع الى الطريق او الى الفكر والمراد 
بمعرفتهما معرفة شرائط الطريق ويلزم من معرفة الطريق وشرائطه معرفة صحة الافكار 
۴-لفظ متى يدل على أن الكسب على الوجه الكلى لا يمكن بدون هذا العلم لوقوع الخطاء 
راما غلی ار ال فک بدو ك ا وترون به لار عن ليران لم بلاحط ةا 
الغل السسي باليران قافهم وال:اعلي. 
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مجموعة الرّسائل ۹۰ كبرىفی‌المنطق 


فصل 

يبحث فى هذا العلم لمو الي 
مجهول تصورى ويسمى معرفاً وقولاً شارحاً وعن احوال المعلوم 
ا لرل اد و لا رح 

ثم اعلم أ أن المقصود فى هذا الفن معرفة | E E E E‏ 
من قبيل المعانى آلا الالفاظ فان المعرف معنى الحيوان الناطق لا 
لفظه ”والحجة معانى القضايا المذكورة لا الفاظها فصاحب هذا الفن 
بالذات لا يحتاج الى الالفاظ لكن لما توقف تفهيم المعانى وتفهمها على 
الالفاظ عادة وجب البحث 'عنها . 


. يريد أن المعلوم التصورى الموصل والمعلوم التصديقى الموصل موضوع هذا العلم‎ -١ 

۲- اى بعد ما علمت المقدمة فاعلم أن مباحث الالفاظ فى هذا الفن غير مقصود 
بالذات بل بالعرض لتوقف التفهيم والتفهم عليها وله اعلم . 

۳- يعنى بها المعرفة الكاملة وهى معرفة انفسهما واقسامهما واحوالهما واجزائهما فلا 
اخ ال د اله الات : 

۴- فاطلاق المعرف والحجة على الالفاظ مجاز وكذا اطلاق القضية والنوع والجنس 
وغيرها على الالفاظ مجاز وعلى المعانى العقلية حقيقة كذا فى عبد الحكيم ظ4 . 
E SERRA‏ و 
الحجة الا انا لم نراع هناك تلك النكتة بل جرينا على الاصل . 

۶- اى الصور الذهنية لكن لامن خحيث حصولها فى الذهن بل من حيث مطابقت ها 
لما فى الخارج . عبد الحكيم فة . 

حل ارال ها 


اد > اد اد > 
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مجموعة الرّسائل ۳۹۱ كبرىفی‌المنطق 


الوضع تعيين اللفظ او غيره بازاء المعنى اليدل عليه والدلالة كون 
الشىئ بحيث يلزم من العلم به العلم بشئ آخر والاول يسمى دالا والفانى 
يسمى مدلولاً فان كان الدال لفظاً فالدلالة لفظية والا فغير لفظية وكل 
منهما إن كانت”بواسطة الوضع فوضعية كدلالة زيد على مسماه ودلالة 
الدال عند عروض المدلول فطبيعية كدلالة أح أح على وجع الصدر 
ودلالة الحمرةعلى الخجل والصفرة على الوجل والا فعقلية كدلالة ديز 
المسموع "من وراءالجدار "على وجود اللافظ ودلالة المصنوع على الصانع . 


اک ف ا 

۲- اللام للتحصيل لا للحصول وهو ظاهر فالوضع سبب للدلالة كما يأتى والله اعلم . 

۳- فى الجملة اى بعد العلم بالوضع فى الوضعية وبعد العلم بالاقنضاء فى الطبيعية وبالعلية فى 
العقلية ولو بعد القرينة كما فى المجاز كذا فى عبدالحكيم 4# فعلى هذا الوضع المذكور 
بلع الاق امل لوخم البجار وان ص الا ب ارهد كا هن الادر ق ايراد 
بالوضع المعنى الاخص و لذا عرفنا فيما بعد المجاز باستعمال اللفظ فى غير ما وضع له والله 


اعلم . 


على على حاشية اليزدى . ب : المراد بالعلم مجرد الالتفات فاندفع الايراد بانه يلزم من 
هذا التعريف أن لا يكون لللفظ دلالة عند التكرار كذا فى عبد الحكيم ظإه . 

لفات اعانا لخر 

۶- بفتح الجيم وكذا الوجل قال عبد الحكيم 4# فى حاشية قول احمد الخجل والوجل 
بفتح العين مصدران وبالكسر صفتا مشبهة . 

۷- مشلا. 

۸- تخصيص المثال بالمهمل والتقييد بقوله من وراء الجدار لزيادة الايضاح والا فزيد 
المسموع من الشاهد كذلك لكن فى زيد دلالتان والمشاهدة مغنية عن الاستدلال والله اعلم . 
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مجموعة الرّسائل ۹۲ كبرىفی‌المنطق 


فصل 

الر ن نک 1 E.‏ اللفظية إذ افادة المعانى 
و استفادتها يتوقف عليها عادة وهى منحصرة فى المطابقة والتضمن 
والالتزام فالمطابقة دلالة اللفظ على تمام "ماوضع له من حيث انه 
تمام ما وضع له كدلالة الانسان على الحيوان الناطق و التضمن 'دلالة 
اللفظ على جزء ما وضع له من حيث انه جزء ما وضع له كدلالته على 
الحيوان فقط او الناطق فقط و الالتزام دلالة اللفظ على الخارج اللازم 
لما وضع له من حيث انه خارج لازم لما وضع له كدلالة الانسان على 
قابل العلم وصنعة الكتابة . 


-١‏ عقلاً ولا ينافيه قيد الحيثية لانه ليس للاخراج بل لعدم إنتقاض بعضها ببعض ولا 
اشنتراط اللزوم الذهنى فى الدلالة الالتزامية لانه شرط التحقيق وليش عبر فى 
کا اک فا 

۲- التمام ضد النقص لا البعض كما فى الجلال . 

۳- بظهر من هذا الفصل فائدتان احديهما وجه كون التضمن والالنزام وضعيين 
مع أن اهل العربية جعلوهما عقليين و الثانية الفرق بين لزوم المناطقة ولزوم 
اهل العربية والله اعلم . 
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مجموعة الرّسائل ۹۳ كبرىفی‌المنطق 


فصل 

دلالة اللفظ على تمام له الوضع 'وعلى جزئه بواسطة 
أن فهم الكل 'الذى هو الموضوع له يستلزم فهم جزئه وعلى الخارج اللازم 
له بسبب انه لا ينفک أعن الموضوع له فى الذهن ولذا قالوا يشترط فى 
الدلالة الالتزامية اللزوم الذهنى وهو أن يمتنع انفكاكه عن الملزوم فى 
الذهن فيدل عليه اللفظ دائماً فالمعتبر عندهم فى الدلالة الالتزامية هى 
ال اما فة عا اول و الان كفي الل فى 
الجمله لاكتفائهم باللزوم فى الجملة . 


-١‏ يعنى ان الوضع علة للمطابقة بالذات وعلة الاخريين بواسطة اقتضائها اياهما ولذا 
جعلوا الثلثة وضعية . 

۲- وهذا تصريح بان التضمن عقب المطابقة والحاصل ان فهم الجزء من اللفظ متاخر عن فهم 
الكل وان كان فى نفسه متقدما عنه والله اعلم . 

۳- ای يمتنع انفكاكه فى تصور الموضوع له بقرينة المقام . 

۴- ای کون الامر الخارج ' بحيث يستحيل تصور الموضوع له بدونه سواء كان هذا اللزوم 
الذهنى عقلا كالبصر بالنسبة الى العمى او عرفا كالجود بالنسبة الى الحاتم .عبدالله يزدى . 


> > 7 27 27 
2 ا‎ o o 


مجموعة الرّسائل ۹۴ كبرىفی‌المنطق 


ولا يتحقق التضمن والالتزام بدون المطابقة 'لانهما تابعتان للمطابقة 
كما علم مما مر ولكن يتحقق المطابقة بدونهما إذا كان المعنى بسيطاً لا 
لازم ذهنى أله وكذا يتحقق التضمن بدون الالتزام ان كان الموضوع له 
مركباً لا لازم له" و كذا العكس إن كان الموضوع له بسيطاً وله لازم 


۴ 


هنی 
ثم اعلم ان استعمال اللفظ فيما وضع له حقيقة وفى غيره لعلاقة 
بينهما سواء كان جزئه او لازمه او لا مجاز ويحتاج الى القرينة . 


١-اذ‏ لاشك ان الدلالة الوضعية على جزءالمسمى ولازمه فرع الدلالة على المسمى . عبداله 
یزدی. 

۲- كالنقطة فانها منتهى الخط لاجزء له ولا لازم بالمعنى الذى فسره المحشى فتبصر . شرح 
ا ق 

۴- كالشمس فى حالة كونها موضوعة للجرم وحده . شرح شمسية . 
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مجموعة الرّسائل ۵ كبرىفی‌المنطق 


إن کان ما وضع له اللفظ ae‏ متعدداً 
E OS‏ تب الین 
الناقل و إن وضع لفظان لمعنى فمترادفان او e‏ 
ابدا فهما اى المعنيان متباينان كزيد وعمرو والانسان والفرس او لم 
قا ها فان ان خالا عا وال کات ای فرق جد هین 
او افترق كل منهما من الاخر واجتمع معه فاعم واخص من وجه کالانسان 
والابیض . 

اعلم أن اللفظ بالقياس الى المعنى الواحد اما جزئى حقيقى إن 
تشخص وضعا كزيد او كلى إن لم يتشخص وحينئذ إن تفاوت 
معنا فی افراده فیسمی مشککا" کالو جود والا فمتواطا' کالانسان.. 


E ١ 
ا ا ا ی‎ ll ا‎ 
وان ن لم يشتهر فى الثانى ولم يهجر فى الاول بل يستعمل تارة فى الاول واخرى فى الثانى‎ 
فان استعمل فى الاول اى المعنى الموضوع له يسمى اللففظ حقيقة وان استعمل فى‎ 
. الذی هو غير الموضوع له یسمی مجازاً . یزدی‎ 

AREN SARE GEGEN AEN AS 
اليه فهذا الناقل اما اهل الشرع اواهل العرف العام او اهل العرف الخاص واصطلاح‎ 
ا ی ا یسمی منقولاً شرعیا وعلى القائى عرفا وغلىالشالت‎ 
. باولية او اولوية . تهذيب‎ - ۴ 
ی ا ر ی ی ا ا کا ا ا‎ 
ا التشكيک بالاولوية‎ a AN E SS 
كالوجود و التشكيك بالتقديم والتاخير كالوجود ايضا والتشكيك بالشدة والضعف‎ 
E E 
. شرح شمسية‎ ٤ ۶-مثال للاوليةوالاولوية .۷-لان‌افراده متوافقة فی معناه من التواطى وهوالتوافق‎ 

E E SF N 


مجموعة الرّسائل ۹۶ كبرىفی‌المنطق 


(فصل) 

اللفظ باعتبار معناه المطابقى اما مفرد او مركب لانه اما يدل جزئه 
غلى جز مناه الود و بكرن الذ اة هراد كر اى لحار في 
الم ركب او لا يكون كذلك فهو المفرد وهو على اربعة اقسام الاول ما 
لا جزء له كهمزة الاستفهام والشانى ما له جزء ولا دلالة له اصلاً كزيد 
والثالث ما له جزء دال ولكن لا يدل على جزء المعنى المراد كعبدالله علماً 
و الرابع ماله جزء دال على جزء المعنى المرادولكن دلالته غير مقصودة 

كالحيوان الناطق علماً للشخص الانسانى . 
ثم اعلم أن المفرد اما أن يكون معناه مستقلاً "او لا بان لم يصلح لان 
E‏ ن س اة و كان الاه ور 
الفصل والاول اما أن يصلح“ لان يكون محكوماً عليه او لا والاول يسمیى 

اسما كزيد والثانى يسمى كلمة كضرب . 


-١‏ فان معناه حينئذ الماهية الانسانية مع التشخص والماهية الانسانية مجموع مفهومى 
الحيوان و الناطق فالحيوان الذى هو جزء اللفظ دال على جزء المعنى المقصود الذى هو 
الشخص الانسانى باعتبار الوضع التركيبى كما مر لانه دال على مفهوم الحيوان و مفهوم 
الحيوان جزء الماهية الانسانية وهى جزء المعنى المقصود وجزء الجزء جزء فيكون 
مفهوم الحيوان ايضا جزء ذلك المعنى المقصود . عبد الرحيم . 

۲- بان یصلح لان یکون محکوماً علیه او به . ( او لمنع الخلو ) 

۳- اشارة الى ان الاداة اعم من الحرف فتامل . (وجه التامل ان العموم بحسب الصدق لا 
بحسب المفهوم فلا یرد انهما متساویان كما هو صریح کلامهم . ) 

۴- ولعلك تقول الافعال الناقصة لا تصلح لان يخبر بها وحدها فيلزم ان 
يكون ادوات . شرح شمسية . 

۵- و إن لم يقع قط كالاسماء اللازمة للنداء او الظرفية . 
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مجموعة الرّسائل ۹۷ كبرىفی‌المنطق 


(فصل) 

المركب اما تام او ناقص والاول ما يصح السكوت عليه بان لم 
ينتظر المخاطب لذكر المحكوم عليه "او به وهو إن احتمل الصدق 
والكذب فى نفسه فيسمى خبرأً اوقضية وهوالعمدة فى باب التصديقات وان 
لم يحتملهما فيسمى انشاء سواء دل بالذات على الطلب كالامر والنهى و 
الاستفهام او لا يدل عليه" بالذات كالتمنى والترجى و التعجب ونحوها و 
هو اى الانشاء“ معتبر فى المحاورات والثانى ما لا يصح السكوت عليه 
فان كان الجزء الغانى مخصصا للاول مضافاً اليه او وصفاً كغلام زيد 
وحيوان ناطق فيسمى تقييدياً و هو العمدة فى باب التصورات والا فغير 
تقييدى كفى الدار و خمسة عشر ؛ هذه مباحث الالفاظ حسبما يحتمله 
النقام. 


١-المراد‏ بامحكوم عليه ما شمل المقدم و بالحكوم به ما عل التالى كما مر ف اول الكتاب فلا 
یرد نحو ان ضرب . 

GA E 

۳- اى لا يدل على طلب الشىئ بالوضع فهو التنبيه . 

۴- ای مطلقا . 
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مجموعة الرّسائل ۹۸ كبریفی‌المنطق 
ولماتوقف التصديق على التصورفى الو جود 'قدمناه عليه فى الوضع فقلنا: 


(الباب الاول فى التصورات | 
(فصل فی‌المعانیالمفرده) 

ما خضل غد العقلل أن ل جوز صندقه: على كتيترين مرد 
النظر الى ذاته فجزئى حقيقى كزيد المرئى و الا فكلى كمفهوم 
الانسان و كل من الكثيرين فرد له ويسمى جزئيأًاضافياً ايضأويعرف بانه 
الاخص تحت الاعم و هو اعم من الجزئى الحقيقى لصدقهما فى زيد بالنظر 
الى الانسان و صدق الاضافى فقط فى الانسان بالنظر الى الحيوان فهو 
یکن کيا و فة لا 
۲- ای معنی مفرد . 
ا ها تنعل عد الل و الل کا ن ف آزل الكا ت و الي الك ن 
اقسام المعلوم فتقسيم ما حصل اليهما لا يصلح فالجواب انه كما يعبر به عن العلم يعبر به عن 
المعلوم لانهما متحدان ذاتاً متغايران اعتباراً فان الصورة الحاصلة من حيث قيامها 
بالذهن علم و موجود اصلى إذ هو صفة حقيقية للموجود الخارجى و من حيث مطابقته 
لذلک ال ائ الصورة علو و موجوة کلی إ5 لا ترب عليه ار فی الخار اإذ ضور کر 
الکافر و لا تكون كافراً والله اعلم . 
۴- فخرج نحو واجب الوجود و اللاشئ . 
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مجموعة الرّسائل ۹۹ كبرىفی‌المنطق 


الكلى اذا قيس الى حقيقة ما تحته من الافراد فهو اما خارج 
عن حفیقتھها و ینمی غر ضا و لا ویسمی اتيا والاآول آما مشرک بها 
زو و احرف فی عرضا غا از ا فس اة و الائ اا 
SS‏ 
إن کان تمام مشتر ک بينها و بين حقيقة من الحقائق فجنس او لا ففصل 
فظهر أن الكليات منحصرة فى خمسة . 

ثم اعلم ان مطلوب السائل بما عن الواحد تمام الحقيقة المختصة به 
ر ال م الاي الم ك با جا ب فن الان با 
ا اون لاطي ا 
الحقيقتان المختصتان بالمسؤل عنه ويجاب عن ما زيد و عمرو بالانسان 
و عن ما زيد وهذا الفرس بالحيوان و عن ما زيد و هذا الشجر بالجسم 
النامى و عن ما زيد وهذا الحجر بالجسم وعن ما زيد و العقل بالجوهر 
لکون کل تمام الذاتی المشترک وإذا سئل نحوی فقال زيد ماهو يجاب 
ائه ان ا قال الأ ماهو جاب بات كله دلت على مى فن اه 
غير مقترن بأحد الازمنة او قال زيد و قد ماهما يجاب بانهما كلمة 
لکو نها تمام الذاتی المشترک بینهمااوقال زیدودیزما هما یجاب باللفظ لما مر 
-١‏ - انما مثلنا بمثالين للواحد اشارة الى أن الواحد أً ن کان جزئياً حقيقياً بجاب بالنوع و إن 
کار ن كلياً يجاب بالحد التام قوله لانهما الحقيقتان يرد عليه أن ¿ الانسان ليس مختصاً بزيد بل 
مشترک بینه و بین سائرالافراد والجواب أن ا الا اا و ا ا 
ا يقال E‏ تار ی امجن ا 
بالمقام . [ 
۲- لا يقال زید و دیز یشترکان فى الافراد ايضاً فليس اللفظ تمام المشترك بينهما لانا تقول 
الموجود فديز الافراد الصورى إذ الافراد فرع الوضع . 


مجموعة الرّسائل 2 کبری‌فی‌المنطق 


وقس‌علی ماذکرنا غیره و ان مطلوبه بای شئ هو فی ذاته او فی جوهره 
المميز الذاتى فيجاب بالفصل القريب او البعيد و باى شئ هو فى 
ع فة ال ال حى جاب احا فخت بلاط او 
الحساس عن قولنا الانسان ای شئ هو فى ذاته و بالضاحک عن 
قولنا الانسان ای شن هو فى غرضة ؛ فان مل یائ مطلقا فیجاب انمز 
مطلقا . 

و توضيح هذا المجمل ان يقال الكلى اما خارج عن حقيقة افراده و 
تمن رخا سوا كان متها عا الصاف لاان ارش ها 
کالماشی له وسیجیئ تفصیله إن شاءالله تعالی او غیر خارج عنها ویسمی 
ذاتياً و هو على ثلغة اقسام لانه اما عين حقيقة افراده او جزئها الذى هو 
تمام مشترک بينها و بين حقيقة من الحقائق او جزئها الذی لا یکون کذلک 
بان لا یکون مشترکاً اصلاً کالناطق للانسان او یکون مشتركاً ناقصاً 
EG‏ 


> > 7 27 27 
9 ا‎ o o 


مجموعة الرّسائل ۳۰۱ کبری‌فی‌المنطق 


(الاول: النوع الحقيقى) 
وهو لی يكون تمام حقيقة افراده فلا امتياز بين افراده الا بالعوارض 
المشخصة المعينة بحيث يكون محمولاً فى جواب السؤال بماهو عن 
الواحد و المتعدد منها'كالانسان فانه عين حقيقة زيد وعمرو لا امتياز 
بینهما الا بالعوارض فاذا قیل زید ما هو او زید وعمرو ما هما یجاب 
بالانسان و يعرف بانه كلى مقول على كثيرين متفقين بالحقيقة فى 
جواب ما هو . 


١د‏ اى من الافضراد: 
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مجموعة الرّسائل ۳۲ كبرىفی‌المنطق 


(والتانى: الجنس) 

وهو کلى يكون جزأً اعم من اجزاء حقيقة افراده بحيث يكون 
تمام مشترک بينها و بين حقيقة اخری و المراد بتمام المشترک جزء" 
مرک لا یکن جر ےشکا خارجا غه بل کل جر فشر ك هما 
اما أن يكون نفس ذلك الجزء او جزء منه“كالحيوان فانه تمام 
المشترک بين الانسان و الفرس لانهما مشتركان فى الجوهر والقابل 
للابعاد الغلاثة والنامى و الحساس و الحيوان عبارة عن المجموع و 
کالجوهر فان تمام المشترک بین الانسان و العقل إذ لا جزء مشترک بينهما 
الا هو فاذا علصت أن الجنس تمام الذاتى المشترك بين الحقائق المختلفة 
فان سئل عنها بما يقع هو فى الجواب لمامر أن مطلوب السائل بما عن 
اعدد تتام الذاتى الضرك بها فاا قلا الانسان و الفرسش حيبت 
بالحيوان او ما الانسان والعقل اجيب بالجوهر و يعرف بانه كلى يحمل 
على الامور المختلفة الحقيقة فى جواب ماهو . 

ثم اعلم أن الحقيقة الواحدة قد يكون لها اجناس متعددة بعضها 
فوق بعض و اقربها یسمی جنساً قریباً کالحیوان للانسان و ابعدها یسمی 
ختها عاليا كالجر هر له اونا بها ترهظا كالجم التافى و الح اه 
و يعلم الجنس القريب للماهية بكونه مقولاً عليهامع كل واحدمن 
مقار اتا فی دلک الجتس ف خرابا ماعا كال حيران لادنان فا اذا 
سئل عنه مع الفرس او البغل او البقر او غيرها من كل ما يشاركه فى 
الحيوان بما هما يجاب بالحيوان و يعرف الجنس البعيد لها بكونه مقولاً 
عليها مع بعض مشار كاتها فيه دون بعض كالجسم النامى للانسان فانه 
إذا قيل ما الانسان و الفرس لا يجاب به بل بالحيوان و إذا قيل 
ماالانسان و الشجر يجاب به و كالجسم للحيوان حيث يقع جواباً لقولنا ما 
الاو الجر ا ما اون وال 
هو تام ما اترا فيه عو اء کان لک الجر 5 اجراء ار لا حب : 
- لم نقل المراد به مجموع الاجزاء المشترك بينهما مع انه اوضح و اخصر لانتقاضه 
بالجنس العالی فانه جزء واحد فلا يفید عليه اى مجموع الاجزاء المشترك . منه . 


ا 


مجموعة الرّسائل ۳.۳ كبرىیفیالمنطق 


(والثالث: الفصل) 
وهواماقريب‌إن ميز الماهية عن جميع ما يشار كها فى الجنس القريب 
والبعيد كالحساس للحيوان والناطق للانسان وامابعيدإن ميزهاعن المشار كات 
فى الجنس البعيد فقط كالحساس للانسان فانه يميزه عن المشا ر كات فى الجسم 
فی الجسم والجوهر و یعرف بانه کلی یقال فی جواب ای شئ هو فی ذاته . 
ثم اعلم أن النوع كما يطلق على مامر و يسمى نوعا حقيقيا و 
ذاتی فوقه جنس له و يسمى نوعاً اضافياً كالانسان للحيوان 'و بين المعنيين 
عموم من وجه لتصادقهما فى نحو الانسان و صدق الحقيقى فقط فى 
النوع البسيط و هو الذى لا جزء له كانواع المجردات' و صدق 
الاضافی فقط فی جنس فوقه جنس كالحيوان . 
و اما العرضى فهو أن اختص بحقيقة مميزاً لها عن جميع ما عداها 
فسن او ها مارا کان ار اخس الاعف لانن اران 
TG E‏ 
ا لها كالمتحيز للحيوان و 
امان انان و رف با کل ال ع حا ا ا کا 
و کل منهما إن امتنع انفكاكه عن الماهية فى المخارج كالمجار للنار او فى 
بسمى الاول لازم الوجود المخارجى و الثانى لازم الوجود الذهنى و الثالث 
لازم الماهية و إن لم يتنع انفكاكه فعرض مفارق سواء يدوم كالمتحرك 
لفلف اول ر او طا لكا ال انان و ا فر اه 
مقدمات قول الشارح فلنشرع فيه . 


اران و ااا ا ۲- كالعقل و النفس و الوحدة و النقطة . 
۳- كحمرة الخجل و صفرة الوجل . NTE‏ 


مجموعة الرّسائل ۳.۴ كبرىفیالمنطق 


فصل 

فى القول الشارح وهو یکتسب ٤‏ تصوره تصورشئ آخراما 
بکنهه او بوجه یمیزه عما عداه فالاول يسمی معرفاً وتعريفاً و الفانى 
معرفاً و هو على اربعة اقسام الاول الحد التام و هو المركب من الجنس 
قف ا دن فط كاهران اى ل تان ر اة قاتا 
للابعاد الفلائة اى الطول و العرض و العمق للجسم والشافى الحد الناقص 
و هو ما كان ببعض الذاتيات فقط كالفصل القريب وحده او مع 
الجنس البعيد كالناطق او الجسم الناطق للانسان والالث الرسم التام و 
EOE SE E E‏ 
والجسم النامى الماشى للحيوان والرإابع الرسم الناقص وهوما كان 
ا ا ا ن ا ن و ات 
الكاتب للانسان و لم يذكر الاصل التعريف بالمفرد هناو فى الحد 
الشاقص بتاء على عدم جوازه و الحق الجواز و قد يكون الرسم 
الاقص بالخاصة مع العرض العام کالماشی الضاحک 
لاان وة اتر الال و ال كر 

الفاعل الذى کیرفوعی أتى رید منیراً جره نعم الفتی 
و کقولناالم رکب اماتام اولاوالاول اماحاک عن الواقع فخبراولافانشاء والفانى 
امایتخصص الجزءالاول منه بالثانی اولاوالاول تقییدی و الثانى غير تقييدى . 

ثم اعلم أن ما مر عند اهل المعقول واما عند اهل العربية فيطلقون 
الحد على كل قسم من اقسام التعريف . 


. ای فهو عندهم مرادف للتعريف‎ -١ 
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مجموعة الرّسائل ۳-۵ کبری‌فی‌المنطق 


(فصل) 

للتعريف شروط باعتبار المعنى وشروط باعتباراللفظ من الاول كونه 
اجلى من المعرف فلايصح بالمساوى معرفة وجهالة كتعريف الاب بمن له 
الاإبن ولابالاخفى كتعريف النار بما يشبه النفس فى اللطافة أو تعريف العلم 
بعدم الجهل وكونه مساوياً له فى الصدق فلا يصح بالاعم و الاخص قيل 
الحق الجواز كماعليه المتقدمون فى الحدود والرسوم الناقصة كتعريف الكلمة 
باللفظ الموضوع 'وتعريف الكلام بمايحتمل الصّدق والكذب و من الثانى 
أن يكون خالياً عن مجاز او مشترك الا مع القرينة الظاهرة وعن الاكتفاء 
بالدلالة الالتزامية على قيد يجب ذكره فى التعريف ' كتعريف الكلمةبالمفرد " . 


-١‏ اى الانسانية فانها اخفى كقوله تعالى :قل الروح من أمر ربى و مااوتيتم من 
العلم الا قليلا و قيل لمااشتهر من عرف نفسه فقد عرف ربه و فيه أن ليس 
SAR CE a‏ 
اار امل و اعل: 

TS EOE 

۳- فانه اخص لعدم صدقه على الانشاء. ‏ _ 

eS NE EAE IS 
ا فال اا‎ SALE E 
مجموع الموضوع المفرد فلا يصح التعريف المذكور الا على مذهب من يجوز التعريف بالاعم‎ 
_  .ملعا وله‎ 
ا ع ر ا فل ر ان م جل لفرت ا ر ن‎ 
O E E 
. حمله على الحد الناقص والله اعلم‎ 
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مجموعة الرّسائل ۳.۶ کبری‌فی‌المنطق 


(خاتمة) 
TET EM EE EEE EE‏ 
وأتميز ذاتياتهاعن عرضياتها عسيرة جداً لتوقفها على العلم بالخارج 
منها فى نفس الامر و غير الخارج بخلاف حقايق الامور' 
الاعتبارية كحقايق" المفهومات الاصطلاحية كمفهوم الاسم و الفعل 
والحرف إذ ذاتيها ما لا يكون خارجاً عن الموضوع له و عرضيها ما 
کان ارج س ل اع ا 


. فيه استخدام‎ -١ 

۲- مبتداء . 

کا ا ا ا 

EEE 
E EE E 

۶- الف : حال من ضمير عسيرة . ب : معرفة . منه . (اى بخلاف معرفة حقأيق ...) 
۷“ وتسمی وها وروا خد وروا یي الاو و سی ر ا خا فن 
الفا خد ووا ا ف ا ا ر اي ا ا 
ی ی ا 

۸- کعلم الفقه . 

۹- فيسهل المعرفة . 
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مجموعة الرّسائل ۳.۷ کبریفی‌المنطق 


(الباب الثانى فى التصديقات) 

و لهاايضاً' مقاصد و هى الحجة باقسامها" و مباد و هى القضايا و 
احكامها" فنقول القضية هى الجملة الخبرية ۴و يسمى معنيها قضية معقولة 
و هى“ ملتئمة من ثلثة المحكوم عليه والمحكوم به" و النسبة التامة 
الخبرية كما مر اول الكتاب و هى حملية إن حكم فيها بثبوت شئ لشئ او 
نه فة و الا فرطب وا مات اة فا اله الى بتي 
المحكوم عليه فى الحملية موضوعا و المحكوم به محمولاً و 
لقال على اليه راط کو و کان فی رد هی شو کان 
زا اوو و ا جت و و ا ا 
الل ك ر ل الفا غاا 
الخارجية تسمى ثلاثية و إن لم يشتمل عليها فشنائية. 


. کالتصورات‎ -١ 

۲- من القياس و الاستقراء و التمثيل . 

۳- من التناقض و العكس بقسميه . 

۴- المرادفة للكلام . (فلا تشمل الشرط و الصلة و نحوهما . ) 

6ائ العقركة و إا فة الفافرطة فما ن انها تكن اة و اة 
رو او دما 

ا 

۸- الاول يسمى رابطة غير زمانية و الثانى يسمى رابطة زمانية و قس عليهما امثالهما . 
۹- اى الرابطة . 

. فلا حاجة الى ذكر شئ آخر يدل عليه‎ -٠ 

. فان ضرب يدل على النسبة‎ -١ 

الف هار بالا ال اة جه اة عك ا ف ت اللو ظط 
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مجموعة الرّسائل ۳۰۸ کبریفی‌المنطق 


(فصل) 

موضوع القضيةإن كان مشخصاً سميت شخصية كزيداوهذاعالم‌او ليس 
بعالم و إن كان كلياً فان كان الحكم عليه لا على الافراد كالانسان كلى 
سميت طبيعية ' اوعليها فان لم يبين فيها كمية الافراد كلاً او بعضاً فمهملة 
الانسان فى خسر او ليس فى خسر و الا فمحصورة و مسورة و يسمى 
الذال على كع اواو ا او ا ف الةو الال ونا : 

فالمحصورات اربع هى الموجبة و السالبة الكليتان و الجزئيتان و 
سور الموجبة الكلية كل وما يفيد معناه كأل الاستغراقية و سور السالبة 
الكلية لاشئ و ما يؤدى مؤداه كلاء الناهية للجنس كقوله : 
SES ODES, OE‏ 

3 إ لهد ال الله او مور الموج اة بن وما ان 
كلام العهد الذهنى نحو بعض الانسان كاتب و سور السالبة الجزئية 
بعض ليس نحو بعض الانسان ليس بكاتب و ليس بعض و 
ليس كل و ما أشبهها" نحو لیس بعض الانسان او لیس کله كاتباً و 
الشخصية فى قوة الكلية "و المهملة فى قوة الجزئية' و الطبيعية غير 
مستعملة فى العلوم فالمستعملة '" هى المحصورات '' . 


. لان الحكم فيها على نفس الطبيعة لا على افرادها . عبد الرحيم‎ -١ 
. لا النافية . نسخه بدل‎ -۲ 

۳- سالبة كلية . 

۴- شخصية . 

۵- موجبة كلية . 

۶- لايخفى مما فى تعقيب البيت بكلمة التو حيد من اللطف والله اعلم . 
۷- كالمعرف بال العهدية الذهنية فى سياق النفى نحو ليس الانسان بخاسر . 
۸- ای فی حکمهاف ی کثیرمن‌المواد كالوقوع كبریللشكلالاول و كانعكاسها بالموجبة الجزئية . 
-٩‏ ای يستلزمها . 

ِ  مولعلا فى‎ -٠ 

اك خفقة او كتا 


مجموعة الرّسائل ۳۹ كبرىفی‌المنطق 


فصل 
قد یکون حرف جزء الموضوع او المحمول او 
منهما فيسمى معدولة" الموضوع او المحمول او الطرفين نحو 
اللاانسان لیس بکاتب و زید غیر کاتب او لا کاتب و اللاانسان لا 
ناطق و الا فمحصلة . 


ان عرف الاب ضرع لاب اة فاد امل لا فى ها المي كا رة 
ارف ا ا مح و 
باسم جزئه و القضية التى لا يكون حرف السلب جزء من طرفيها تسمى محصلة . 
عبد الله یزدی . 

۲- لان حرف السلب لما لم يكن جزء من جزئها فكل من الطرفين وجودى محصل و ربما 
0 ا a‏ 
جزئها و إن كانت موجودة فيها . عبد الرحيم . 
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مجموعة الرّسائل ۳1۰ کبری‌فی‌المنطق 


(فصل) 
لإببدفى صدتق الموجبة من وجودالموضوع 

ا و ل ن اد ار و مه کار ج اور ا موا 
كان محققاً او مفروضأً "و تسمى حقيقية " فقولنا كل انسان حيوان خارجية' 
إن اريد الحكم على ما تحقق وجوده فى الخارج فقط و حقيقية" إن 
اريد الحكم على المقدرموجوداً كان او لا وقولنا كل عنقاء طائرحقيقية ؛ 
او ذھنا تجو شریک البازی تعالیممتنع و زيند ممکن و تسم ذهنة 
فالموضوع فى الخارجية لابد أن يكون موجوداً محققاً فى الخارج و فى 
الحقيقية لاإبد أن يكون مقدراً فى الخارج سواء وجد فيه او لاو فى 
اة ل نة أن كن رووا قى الدهن حه إو قرا 


-١‏ ای فی صدقها و ذلک لان الحكم فی الموجبة بثبوت شئ لشئ و ثبوت شئ لشئ فرع 
لتبوت المثبت له اعنى الموضوع فانما يصدق هذا الحكم إذا كان الموضوع محققاً موجودا 
اما فی الخارج أن کان الحکم بثبوت المحمول له هناک (ای فی الخارج ) او فی الذهن کذلک 
. عبدالله یزدى . 

ا وا ی ال ی کل اتان 
حیوان ما يتبادر منه من ان الحكم على كل ما هو انسان فى الخارج محققا . عبد الرحيم . 
۳-انما سمى هذا القسم بالحقيقية لان لكل قضية حقيقة هى صدق المحمول على ما 
صدق عليه الموضوع سواء كان بالفعل او بالقوة فاذا لم يعتبر شئ وراء هذا 
الاعتبار كانت هى على حقيقتها . عبد الرحيم . 

۵- بمعنى ان كل مالو وجد فى الخارج كان أنسانا فهو على تقدير وجوده فى 
الخارج حيوان . عبداله يزدى . 

و ا ی ی کل کا و دق الک و ره ال کر اا ری 
موصوف فى الذهن بالامتناع فى الخارج . عبدالله يزدى . 

۷- مثال التحقيق . 
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مجموعة الرّسائل 11 کبری‌فی‌المنطق 


إن كان فى القضية لفظ يدل على أن ثبوت‌المحمول للموضوع او سلبه 
عنه ضرورى مادام ذات الموضوع موجودة فضرورية 'مطلقة كقولنا كل انسان 
حیوان بالضرورة ولاشئ من الانسان بحجربالضرورةاومادام وصفه موجوداً 
ای مقو ماو سی واا روط غاا ن کل ر کاب مرک 
الاصابع بالضرورة مادام کاتباًو لاشئ منه بساکنها مادام کاتباً او فی وقت 
معين فوقتية مطلقة ‏ اوفىوقت ما فمنتشرة مطلقة "نحو بالضرورة كل قمر 
منخسف اوليس بمضيئ وقت الحيلولة" اووقت ماوإن كان فيها لفظ يدل 
على أن ثبوته اوسلبه دائم مادام الذات فدائمة '' مطلقة '" نحو كل انسان 


E E 
نفس الامر و الواقع بكيفية مثل الضرورة او الدوام او الامکان او الامتناع او غير ذلک فتلک‎ 
الكيفية الواقعة فی نفس الامر تسمى مادة القضية [لانها يمتنع وجود القضية بدونهاو‎ 
آل اا م عر ا م ثم قديصرح فى القضية بأن ن¿ تلك النسبة مكيفة فى نفس‎ 
الامربكيفيةكذافالقضية حينئذ تسمى مو جهة وقدلايصرح بذلک فتسمی‌القضية مطلقةواللفظ الدال‎ 
عليهافى القضية الملفو ظة و الصو رة العقلية الدالة عليهافى القضية المعقو لة يبسمين جهة القضية فان طابقت‎ 
الجهةالمادة صدقت القضيةكقو لناكل انسان حيوان بالضرورةوالاكذبت كقولناكل انسان حجر‎ 
. بالضرورة . عبدالله يزدى‎ 

- ای ممتنع الانفکاک عن الموضوع . 
۳-لاشتمالها على الضرورة و عدم تقييد الضرورة بالوصف او الوقت . عبداله يزدى . 
۴- إذيعرفذات‌الموضوع التى‌هى الموضوع حقيقةبه كا يعرف الكتاب بعنوانه. عبدالرحيم . 
۵-لاشتراط الضرورةبالوصف العنوانى ولكون هذه القضيةاعم من المشروطةالخاصةكماسيجيئ . 
عبداله یزدی . 
۶- لتقييد الضرورة بالوقت و عدم تقييد القضية باللادوام . عبدالله یزدی . 
۷- -لكونوقت الضرورةفيهامنتشرآاى غير معين وعدم تقييد القضية باللادوام .۔عبداله یزدی . 
اى لالض ميو التي 
-٩‏ ك أن الضرورة هى استحالة انفكاک شئ عن شئ و الدوام 
عدم انفکاکه عنه و | ن لم یکن مستحیلا كدوام الحركة للفلک . عبدالله يزدى . 
٠-لاشتمالها‏ على الدوام . ع . 

. لعدم تقييد الدوام بالوصف العنوانى . ع‎ -١ 


مجموعة الرّسائل 1۲ كبرىفی‌المنطق 


حيوان اوليس بحجر بالدوام اومادام الوصف فعرفية اعامة " نحو بالدوام كل 
کاتب متحرک الاصابع او لیس بساکنها مادام کاتباً اوفعلی‌ای‌خارج الى 
الفعل ازلاً و ابداً او فى وقت و لو مرة فمطلقة 'عامة نحو كل حيوان 
متنفس بالفعل او ممكن بالامكان العام اى ليس بممتنع بالذات فممكنة 
عاف ى ا ا ان اواو رت اكاد ل لس مها 
بالذات بل جائز او واجب و معنی زید لیس بكاتب بالامكان العام أن 
سلب الكاة عة لن مما وهذ وة التانة هن السا المشهورة: 

وقد تقيد العامتان باللادوام ‏ الذاتى فتسميان مشروطة خاصة وعرفية 
خاصة نحو كل كاتب متحرك الاصابع بالضرورةاوبالدوام مادام كاتباً 
لاذاتا بس النذات ةا ال قان المظافتان والمطلقة العامة 
فتسمى وقتية ومنتشرةووجوديةلادائمة نحو كل قمر منخسف بالضرورة 
ANNES A ES NGS ES,‏ 
باللاضرورة الداة فتضمى ‏ وجودية رور وكذاالفكة العامة شى 
ممكنة خاصة نحو كل حيوان متنفس بالفعل او بالامكان لا بالضرورة" و 
كثيراً ما يقال بالامكان الخاص بدل قولنا بالامكان لا بالضرورة . 


و الو ا عد ا 
فإذا قيل كل كاتب متحرك الاصابع فهموا أن هذا الحكم ثابت له مادام كاتباً . عبداله 
دى 

۲- لكونها اعم من العرفية الخاصة .ع . 

۳- لعدم تقييدها بالضرورة او الدوام . 

۴- لكونها اعم من الوجودية اللادائمة و اللاضرورية .ع . 

۵- لكونها اعم من الممكنة الخاصة .ع . 

۶- ومعنى اللادوام الذاتى أن هذه النسبةالمذكورة فى القضية ليست دائمة مادام ذات الموضوع 
موجودة فيكون نقيضها واقعا البتة فى زمان من الازمنة . عبدالله يزدى . 

۷- ای لا شئ من الكاتب بمتحرك الاصابع بالفعل .ع . 

۸- ای لاشئ من القمر بمنخسف بالفعل .ع . 

. ای لاشئ من الحيوان بمتنفس بالامكان العام‎ -٩ 


وهه السبعح مركبات لان اللادوام اشارة الى مطلقة عامة و 
اللاضرورة الى ممكنة عامة موافقتين للبسيطة المقيدة بهما فى الموضوع و 
المحمول و الكمية و مخالفتين لها فى الكيفية . 
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و منفصلة و المتصلة موجبة إن حكم فيها بالاتصال بين قضيتين و لو 
سالبتين و سالبة إن حكم فيها بعدم الاتصال بينهما و لو موجبتين نحو 
کا کن ا واا کن رت اتسا و لمن اله كا كانت 
EE CE SEE E TEC |‏ 
الحكم بالاتصال لعلاقة مشعور بهاو هى التى توجبه كأن يكون 
المقدم علة للتالى نحو إن كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداً او 
بالعکیں کین هذا الال او كرتا مولن :عله فرلا كلها کان اهار 
موجوداً كان العالم مضيئاً اوبسلب ذلك الاتصال 'فلزوميةوالا فاتفاقية فإن 
اكتفى بصدق التالى فاتفاقية عامة "كقولناإن كان الانسان ناهقاً فالحمارحيوان 
والافافاقة خاطة نخر كلما ان ا فيان اطا كان لحار تاهقارال اة 
قضية حكم فيهابتنافى قضيتين اوبسلب تنافيهما فى الصدق والكذب معا بمعنى 
انهما لاتجتمعان معأولاتر تفعان معا اوفى الصدق فقط بمعنى أنهما لاتجتمعان و 
لکن قد ترتفعان او فى الكذب فقط اى لا ترتفعان و لكن قد تجتمعان 
-١‏ سواء لم یکن هناک اتصال[نحو ليس كلما كانت الشمس طالعة فاليل موجود] او كان 
لكن لا لعلاقة [نحو ليس كلما كان الانسان ناطقا فالحمار ناهق] . ع . 

کر فاك ف فاق مى الان ةا ادق الم را وال هقی 


نفسه او بسلب ذلک الاتفاق . گلنبوی برهان . 
۳- ای مايحکم فيه باتفاق التالى للمقدم فی الصدق المحقق‌بالفعل‌او بسلب ذلک الاتفاق. گلنبوی . 


والاول اى ما حكم فيها بالتنافى فى الصدق والكذب معاً او بسلبه منفصلة 
حقيقية كقولنا هذا العدد اما أن يكون زوجاً و اما أن يكون فرداً و ليس 
هذا العده اما أن يكون زوجاً او منقسماً بمتساويين والشانى اى ما حكم 
فيها بالتنافى فى الصدق فقط او بسلبه مانعة الجمع بالمعنى الاخص و 
اما بالمعنى الاعم فهى التى حكم فيها بالتنافى فى الصدق مطلقا' او 
بسلبه کقولنا اما أن يكون هذا الشئ حجراً او شجراً و ليس اما أن يكون 
هذا الانسان اسود او حيواناً و الثالث اى ما حكم فيها بالتنافى فى 
الكذب فقط او بسلبه مانعة الخلو بالمعنى الاخص و اما بالمعنى الاعم 
فهى التى حكم فيها بالتنافى فى الكذب مطلقا او بسلبه كقولنا اما أن 
LE E EERE E‏ 
الانسان رومياً او زنجياً و كل من هذه الثلفة تسمى عنادية إن كانت 
المنافاة لذاتى الجزئين' لا بحسب خصوص المادة كالفردية و الزوجية و 
الا فاتفاقية كالاسود و الكتابة فى الانسان . 

ثٍ أن الشرطية مطلقا إن كان فيها ما يدل على أن الحكم فى جميع الازمان 
فكليةوسو رها فى مو جبة المتصلة كلماومهماونحوهما "و فى موجبة المنفصلة 
دائماً و ابداً و ما يماثلهماأًو فى سالبتهما ليس البتة او فى بعضها غير 
معن فجریة وسور ها فی موجیتهسا قد کون و فی انها قن لا 
يكون او معيناً فشخصية کإن جئتنى اليوم اكرمتک و الا بأن لايتعرض 
للكلية ى البعضة طافا هماة تر أن كان الف اناا كان خيبرانا. 


. اى مع قطع النظر عن الكذب .ع‎ -١ 

۲ ای إن كان المنافاة بين الطرفين اىالمقدم والتالى منافاة ناشئة عن ذاتيهما فى اى مادة . يزدى . 
۳ کمقی': 

۴- اى البتة . 
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مجموعة الرّسائل 1۵ کبریفی‌المنطق 
(فصل فىاحكام القضايا) 


التناقض اختلاف القضيتين بالايجاب و السلب بحيث يقتضى أ لذاته' 
امتناع اجتماعهما فى الصدق والكذب و يشترط الاختلاف فى الكم إِذا 
كانتا محصورتين لكذب الكليتين و صدق الجزئيتين فيما كان الموضوع 
او المقدم اعم نحو كل حيوان انسان و لاشئ من الحيوان بانسان فانهما 
کاذبتان و نحو بعض الحیوان انسان و بعضه ليس بانسان فانهما صادقتان 
و نحو كلما كان العالم مضيئاً فالشمس طالعة و دائماً ليس إذا كان مضيئاً 
كانت طالعة و كقولنا قديكون إذا كان مضيئاً كانت طالعة وقد لايكون الخ 
فالموجبةالكليةوالسالبةالجزئيةمتناقضتا ن كالسالبة الكلية والموجبة الجزئية . 

والاختلاف فى الجهة إن كانتا موجهتين لكذب ضروريتين فى مادة 
الامكان الخاص كقولنا بالضرورة کلانسان كاتب وبعضه ليس بكاتب وصدق 
الممكان فعاف ال للضر و رة هى ال الحا ر للات هر الطادة 
العامة ويشترط اتحادهما فى المحكوم عليه والمحكوم به وجميع قيودهما 


. وقدیکون بحیث لایقتضی أن یکون ذلک کقولنا زیدساکن زید لیس بمتحرک. شرح شمسية‎ -١ 
احتراز عن أن يكون بواسطة كما فى ايجاب قضية و سلب لازمها المساوى كقولنا زيد‎ -۲ 
اا و او ی کی یق اا وک کی‎ 
لذاته بل اما لان قولنا زید لیس بناطق فی قوة زید لیس بانسان و اما لان قولنا زید انسان فی‎ 
قوة قولنا زید ناطق او ان یکون بخصوص مادة کمافی قولنا كل انسان حيوان ولاشئ من‎ 
E E TE E E OE 
الأختلاف الصدق ادها و كدت الأخرئ لخصوص الاد ةا لذ انهو ال لزم الفافضن فن كل‎ 
کلیتین او جزئیتین مختلفتین بالایجاب و السلب و لیس کذلک فان قولنا كل حيوان‎ 
انسان و لاشئ من الحيوان بانسان كاذبتان و قولنا بعض الحيوان انسان و بعض الحيوان ليس‎ 
. بانسان صادقتان . شرح شمسية‎ 


»م * چس 
««ور تناقئض ست وہمہت شرط واں 
وھمدت موضوع وممہول و گان )» 


٤ ۴‏ 8 4 0 1 
«« ومجرت شرط واضافه فو کل 


ت ۰ 4 U‏ ۸ 
توہو نعل است ودر ار زھاں ‏ )) 


.١‏ إذلو اختلف الموضوع فيهما لم يتناقضا لجواز صدقهما معأ و كذبهما كقولنا زيد قائم 
عمرو ليس بقائم . شرح شمسية . 

۳ فانه لا تناقض عند اختلاف المحمول كقولنا زيد قائم زيد ليس بضاحك. شرح شمسية . 

و د لاتق عه شاف اکان كرتا زد ماس ى ق: الدا ر ود لن 
بجالس اى فى السوق . شرح شمسية . 

۴. لعدم التناقض عند اختلاف الشرط كقولنا الجسم مفرق للبصر اى بشرط كونه ابيض 
الح لن برق لار اق وط كر اعرد قر فع 

۵ فاد ةا أف الأضافة ل حعقق التاقض كقزكا ريد أب ”اى لمرو زد 

۶. فانه إذا اختلف الجزء و الكل لم يتناقضا كقولنا الزنجى اسود اى بعضه الزنجى 

۷. فان النسبة إذا كانت فى احدى القضيتين بالفعل و فى الاخرى بالقوة لم يتناقضا 
كقولنا الخمر فى الذن مسكر أئ بالقوة و الينن بمشكر أى: بالفعل ترح تشمية : 

۸. اذ لاتناقض إذا اختلف الزمان کقولنا زید قائم ای للا زید لیس بقائم ای تھارأً. شرح 
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فصل فی‌العکس‌المستوى) 


وهو تبديل احد طرفى القضية بالاخر مع بقاء الصدق المقدر'و 
الكيف المحقق فالموجبة مطلقا كلية كانت او جزئية من الحملية و المتصلة 
اللزومية لا تنعكس كلية إذ يصدق الاصل بدون العكس عند عموم 
المخمول :او الال فكل انسان خيوان و كلها كانت الشمسن طالخة فالحال 
مضيئ صادقتان دون عكسهما كلياً بل الى موجبة جزئية ضرورة تلاقى 
عنوانى الموضوع و المحمول فى بعض الافراد فيصدق العكس الجزئى 
دائماً فكلما صدق كل انسان او بعضه حيوان يصدق بعض الحيوان 
انسان و السالبة الكلية تنعكس كنفسها لوجوب عدم تلاقیهما فى شئ من 
الافراد والسالبة الجزئية لا عكس لها لصدق بعض الحيوان ليس بانسان 
بدون العكس و اما المنفصلات مطلقا و الاتفاقيات من المتصلة فلا اعتبار 
بعکسها . 
-١‏ بمعنى أن الأصل لو فرض صدقه لزم من صدقه صدق العكس لا انه يجب 


صدقهما فى الواقع . عبداله ادى 
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مجموعة الرّسائل ۳1۸ کبریفی‌المنطق 


عكس النقيض تبديل 'نقيضى الطرفين مع بقاء الصدق المقدر 
و الكيف" المحقق و عند المتاخرين هو جعل نقيض النانى اولاً و عين 
الاول ثانياً مع بقاء الصدق و مخالفة الكيف و حكم الموجبات ههنا حكم 
السوالب فى المستوى و بالعكس فنقيض قولنا كل انسان حيوان كل 
لاحيوان لاانسان عند المتقدمين و لا شئ من اللاحيوان بانسان عند 
التاخزنن: 
E RE E NS RP A OR E‏ 


الثانى جزء اولاً . عبداله اشک دی 
۲- اى الايجاب و السلب . 


چڊ ڳا ڪا علد عاج 


SS AS AS AS AV 


مجموعة الرّسائل ۳1۹ کبریفی‌المنطق 

المقضد القن ن القن مباضف الأدلة الذلن سل :و يرادفة 
الح ل ل افو فاع تكش هي لدي هة 
التصديق بقضية اخرى و يقال لها المدعى و النتيجة و المطلوب و هو 


على تل تة اقسام: الإستقراء ر التمثيل ر القياس . 


;الإاستقراء) 

ا رت ار لار تات عل موده 
لکلیّھا کلیاً کأن يقال کل حیوان یحرک فكه الاسفل عند المضغ لان 
الانسان كذلک و الفرس و غيرهما مما رأيناه من جزئيات الحيوان 
کذلک فان اكتفى بتتبح اكفر الجزئيات قيسمى استقراء ناقضاً كنا مر و 
الا بان تفحص عن جميعها فيسمى استقراء تاما كقولنا كل كلمة 
موضوعة لانها اما اسم او فعل او حرف و كل اسم موضوع و كل فعل 
موضوع و كل حرف موضوع ينتج كل كلمة موضوعة . 


رالتمثيل] 

واما التمثيل و يقال له القياس فى عرف الفقهاء فهو اثببات حكم 
فى شئ لوجوده فى مثله بعلية الجامع بينهما كقولنا العالم كالبيت فى 
التأليف و البيت حادث فالعالم حادث . 

ثم اعلم أن الاستقراء الناقص و التمشيل لا يفيدان الا القن 
بخلاف القياس فانه قد يفيد اليقين كما إذا كان جميع مقدماته يقينية و 
قد يفيد الظن كما إذا كان بعضها او كلها ظنيا فهو العمدة فى باب 
التصديقات دونهما و اما الاستقراء التام فيرجع الى قسم من القياس . 


مجموعة الرّسائل 2 كبرىفی‌المنطق 


(القياس)] 

لانن دل ن اة لاف اى لا اة دة جي 
او غريبة و إن کان بواسطة اخرى كعكس المستوى ' . 

SRE N N LES E NGS 
لها فى الاطراف نحو كل انسان جسم وكل لاقابل الابعاد لاجسم ينتج كل‎ 
انان و اعا عك قك الى وال اا هي الحا‎ 
الغير اللازمة و مما ينتج بواسطتها قياس المساواةوهوما يكون المكررفيه‎ 
متعلق المحمول نحو البيت ظرف الحقة و الحقة ظرف الدرة فانه ينتج‎ 
البيت ظرف الدرة بواسطة صدق أن ظرف‌الظرف ظرف فی الظروف‎ 
الخارجيةوإن لم تصدقالمقدمةالخارجةفلا ينتج نحو الواحد نصف الاثنين و‎ 
الئان ضف الارزبعة فان ضف نصق الق اليش تصفدابل رة‎ 
وهو قسمان لانه اما يشتمل على مادة ' النتيجة مع صورتهاا او صورة‎ 
فف انس قاس ااا فرلا کا ان د شان کان جرا‎ 


-١‏ الف : فی الاشكال الغیر البينة الانتاج . گلنبوی برهان . ب : مثلاً يقال فى الضرب 
ا لاا و ی ی اجر کو ی ا ا 
انکر الى ١‏ فن من احيرا جج ع ي الكل الول الع عة و 

هكذا الحالفى الضرب الثالث عبد الرحيم . 

ای الات< 

۳- ای طرفاها المحکوم عليه و به . 

کا ا ا ف ا و ی ی ی ی اک ا 

قد يكرق/الماكوز فى الاستاتى يض التيجة و قد يكون الماكرر فيه غين الشجة. 

۵- لاشتماله على كلمة الاستثناء اعنى لكن . عبدالله يزدى . 


مجموعة الرّسائل ۳۳ كبرىفیالمنطق 


لکن انسان ینتج فهو حیوان او لکنه لیس بحیوان ینتج لیس بانسان و 
یج تع أن اء ا فال وشل عل ماد ها فق فيي قباسا 
اتر انیا ترقا الاطی ج2 مم اذا دان و کل ج کلک قل 
فالناطق فصلوهو قسصان حملى إن تركب من الحمليات الصرفة و الا 
فشرطی' کقولنا كلما کان العالم متغيراً كان حادثاً و كل حادث له 
محدث ینتج کلما کان العالم متغيراً فله محدث . 
والمحكوم عليه فى النتيجة يسمى حداً اصغر والمحكوم به حداً 
اكبر ُوالمقدمة التى فيها الاصغرفصغرى او الاكبر فكبرى والجزء المتكرر 
بینهما حداً اوسط "وهواما محکوم به فی الصغری محکوم عليه فی الکبری 
فهو الشکل الاول او بالعکس فالرابع اومحکوم به فیهما فالثانی او محکوم 
عليه فیهما فالقالٹ : 
اوسط اگر مبل بافت در بر صغری و باز 
وضع به کبری گرفت شکل نفستیں سُہار 
ممل به هر دو دوم وضع به هر دو سوم 
رابع اشال ا عل تن ساد 


. مثال اشتمال القياس على صورة النتيجة‎ -١ 

۲- مثال اشتمال القياس على صورة نقيض النتيجة . 

۳- الف : لاقتران حدود المطلوب فيه و هى الاصغر و الاكبر و الاوسط . عبدالله يزدى . 
ب أو لاشتمالة على كلمة الجمع اغى الوأؤء عبدالر حي . 

۴- سميت شرطية باعتبار اعظم اجزائه . 

۵- لكون الموضوع فى الغالب اخص من المحمول و اقل افراداً منه فيكون المحمول اكبرو 
اكثر افرادا. 

۶- وانما سميا حدين لانهما واقعان فى طرف القضية و الحد فى اللغة الطرف . 

۷- لتوسطه بين الطرفين . يزدى . 
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مجموعة الرُسائل ۲ کبریفی‌المنطق 
(فصل) 

يشترط فى الشكل الاول ايجاب الصغرى و كلية الكبرى فينتج 
الموجبةالكلية و الجزئية مع كبرى موجبة كلية الموجبتين و مع 
السالبة الكلية السالبتين فهو ينتج المحصورات الاربع وفى‌الثانى كلية 
الكبرى و اختلاف مقدمتيه بالايجاب و السلب و ضروبه المنتجة 
اربعة ايضاً إذ ينتج الموجبة الكلية مع السالبة الكلية و بالعكس سالبة 
كلية نحو كل انسان حيوان ولا شئ من الحجر بحيوان وبالعكس ينتج 
لا شئ من الانسان بحجر وبالعكس و ينتج الجزئيتان مع كلية تخالفهما فى 
الكيف سالبة جزئية نحو بعض الانسان حيوان و لا شئ من الحجر 
بحيوان فبعض الانسان ليس بحجر و نحو بعض الحجر ليس بحيوان و 
كل انسان حيوان فبعض الحجر ليس بانسان و فى الثالث ايجاب الصغرى 
و كلية احديهما و ضروبه المنتجة ستة إذ ينتج الموجبة الكلية مع مثلها 
و الموجبة الجزئية مح الموجبة الكلية و بالعكس موجبة جزئية نحو كل 
انسان حيوان و كل انسان ناطق او بعض الانسان حيوان و كل انسان 
ناطق او بالعكس فبعض الحيوان ناطق على الاولين و بالعكس على 
الثالث و ينتج الموجبتان مع السالبة الكلية و الموجبة الكلية مع 
السالبة الجزئية سالبة جزئية نحو كل انسان او بعضه حيوان و لا شئ 
من الانسان بفرس فبعض الحيوان ليس بفرس و نحو كل انسان حيوان و 
بعض الانسان ليس بفرس فبعض الحيوان ليس بفرس واماالشكل 
الرابع 'فلبعده عن الطبع و قلة استعماله لم نتعرض له . 


. نحو کل انسان حيوان و كل ناطق انسان فبعض الحيوان ناطق‎ -١ 
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مجموعة الرّسائل ۳ كبرىفی‌المنطق 
(فصل) 


القياس الاستشنائى المشتمل على صورة اة سى يما كرا 
لو کان هذاانساناًلکان حیواناً لکنه انسان ینتج فهو حیوان وعلى صورة نقیضها 
يسمى غير مستقيم كقولنا لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا والتالى بال 
فالمقدم مثله ومقدمته الاستثنائية تسمى واضعة فى المستقيم ورافعة فى 
غيره وهو انما يت ركب من شرطية موجبة و حملية حقيقة اوحكمأً'فان كانت 
الشرطية فيه متصلة و لابد أن تكون لزومية فاستثناء عين المقدم ينتج عين 
التالى و الا يلزم انفكا اللازم عن الملزوم و استفناء نقيض التالى ينتج 
نقيض المقدم و الا لزم وجود الملزوم بدون اللازم وقد تقدم مثالهماو 
إن كانت منفصلة ويشترط أن يكون عنادية ففى الحقيقية ينتج استفناء 
وضع كل رفع الاخر و بالعكس نحو هذا العدد اما زوج او فرد لكنه 
زوج فھو لیس بفرد او لکنه فرد فليس بزوج او لكنه ليس بزوج فهو 
فرد او لكنه ليس بفرد فهو زوج و فى مانعة الجمع استشناء ينتج 
وضع كل رفع الاخر و لاعكس وفى مانعة الخلو ينتج استثناء رفع كل 
وضع الاخر بدون العكس . 


ای لات ان گلا ل کو ا ل یکن میا ف انه کا کان مرا کان ادا 
لک بت رة لواف مها فك الراف اا ولك ت الر اف ا ا بن 
الرافة شما فار فن خي لمكي موان الاو ال ية اا اميا كلما 
تا هد الشر رط ت لى ار الى هى عكنن تشعها لکن اي ادرلى هد اة او 
لكن بطلت الثانية فتبطل الاولى . هذه عبارة الگلنبوی مع حاشیته . 
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مجموعة الرُسائل re۴‏ کبریفی‌المنطق 
(خاتمة) 


حقيقة كل علم مسائله كلاً او جلاً و قد يعد الموضوع جزء منه 
مسامحة وهو الذى يبحث فى العلم عن احواله بحيث يرجع جميع ابحاث 
العلم اليه كاللفظ الموضوع فى النحو و المعلومات التصورية و التصديقية 
فى المنطق و كذا يعد المبادى التصورية و هى التعاريف و المبادى 
التفدفة جو اتا اة و التساتل قابا طت فى الع 
موضوعاتها اما موضوع العلم او مايرجع اليه و محمولاتها 
امور خارجة عنهالاحقة لها. 


١-کالدلائل‏ . خ . 


۲-کلیات . خ . 
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(تمالكتاب بعون اله العل ى الجلى) 
الحقنا الله تعالى بعباده الصّالحين ربا اغفروارحم و 
ا کا اجکی وھجا ر کرت الد اون 
وسلام E E E EEE‏ 
ا او ا دا سي 
و صلی لله على حبیبه محمد و 
آل ا کے 
وا 


مجموعة الرّسائل ۵ 


فهرست کتاب الگبر 


رقم 
۱ 


۲ 


۳ 


۱۴ 


نفنوان 


فة فة لف 
مقدمة الكتاب 
فصل : تعريف علم 
فصل : علم تصوری و تصدیقی 
فصل : وضع لفظ و دلالات 
فصل : مختص و مشترک 
فصل : مفرد و م رکب 
باب اول : تصورات 

ذاتيات 
اول : نوع 
دوم : جنس 
سوم : فصل 

عرضیات 
خاصه و عرض عام 
فصل : قول شارح 


فصل : شروط تعريف 


کبری‌فی‌المنطق 
ی فی ادنا 
۲۸۴ 
۸۵ 
۸۶ 
1۸۸ 
1۹1 
۹۵ 
۳۹۸ 


۹ 


۳۳ 


۳۳ 
۳.۴ 


۴۰۵ 


مجموعة الرسائل ۲۶ 
۵ _ باب دوم : تصدیقات 
۶ محصورات اربع 
۷ فصل : موجهات 
۸ | فصل: فى الشرطيّة 
۹ فصل : احكام القضايا 
۴ | اول : تناقض 
دوم : عکس المستوی 
۲ سوم : عکس النقيض 
۲۳ فصل : دلیل 
TTS‏ 
۵ / دوم : تمثیل 
۶ سوم : قیاس 
۳۷ فصل : اشكال اربعة 
۸ فصل : قیاس استفنائی 
8 ات 


کبری‌فی‌المنطق 


۳۲۴ 


N UO 


علامه الملا سند 
محمد حسن حسینی ابن الواژی 


(1۳۰۶- ەق ¬ ۱۳۲۹-۱۲۶۶ ش) 


مجموعة الرُسائل ۳۲۸ مواشی على تصریف ملاعلی 


ر ر وي 


قوله: تحويل مصدرالمجرد الخ؟ 

فانقلت لم عدل عن اصل الواحدالى مصدرالمجردوزادلفظ فى المشتقات 
فالجوابا ن المرادتعريف تصريف المشتقات وكان تعريف الاصل بظاهراعم ولذاجعل 
الشارحالعلامة 5 الاصل الواحدعبارةعن المصدرالمجردمع أنه اعم منهو اشارالی 
فا ادي وع ا ر ت التعريف للمعرف ويكون جامع أو 
مانعافبدل المصنف 4ه الاصل الواحدوزادفى المشتقات تصريحأًبالمرادودفعالتوهم 
الا قان فلت تضرف المقات لصفي تخو يل المصدرالى الاملة المذكورة 
بلیکون بتحو يل المکبر والمفر دمن المشتقات‌الى المصغروالمثنى والمجموع فالجواب 
أن المصنف ده اشارالىالجواب فى الحاشيةبأن المرادتعريفنوع مخصوص وهو 
تصريف المشتقات المبحوث عنه فى هذاالكتاب والتعريف مساوله ولیس المراد 
تعريف تصريف المشتقات ما کا نالتعريفغيرجامعلكونهأخصمن 
المعرف فان ن قلت لایجوزأن‌یکون‌فیالمشتقاتحالامن‌امثلةا فی اصل عبارۂ 
المصنض)|ذلايجوزتقد تقديم الحال على ذىالحالالمجرورولامن مصدرالمجردإذلا 
يشمل التعريف حينئذ تحو يل المصدرالى الماضى المجردفإن تحويلضرب الى ضرب 
لیس فی ضمن المشتقات بل تحویل نفس المصدرالی تعلقه بتحویل فالجواب انانخت ار 
الاول بناءٌعلی مارجحهابن مالک من جوازتقديم الحال إذا كان ذوالحال مجروراً 
بالحرف اونختارالثانى ونجعلفىبمعنىباء السببيةويكون المعن حينئذتحويل 
مصدرالمجردبسبب المشتقات اى لاجل تحصيلها الى امثلة الخ فيفيده تقييد 
الامثلة بكونهامن المشتقات على التقديرين وهذاهوالمرادإذلولم يقيدهابه لشمل 
التعريف تحويل المصدر المجرد الى مصغره ومنسوبه وتئنيته وجمعه مع أنه ليس 
من تصرف المفققات فلا بكرن ارف ماتا ولک لان المرادبالتهنى لمعي 
الماذ رو هو كر ف لفقل و مادقا م ال ف ول الد را ردا 
المصدرالنوعى والتعدادىوإن ذكر هماالمصنفكالاصل(رصسوماافه نهال )فى آ خرالكتاب 
اسقط ر ادا ميال فاد ةا رى أن الأضل دك كلا مم الامقلة اما الت ية يت 
قال اما الثلاثى المجرد وامااسم‌الفاعلوامااسمالمفعول الى آخرالامثلةولميقلواما 
المرةبل قال تنبيهالمرة الخ تنبيهاً على انها ليست من الامغلة فتأمل و الله اعلم . 


مجموعة الرّسائل ۳۳۹ مواشی على تصرف مالاعلی 


قوله: تحويل الاصل الواحد الخ؟ 

اى قل مدر المخر د فى المقتقات + كلة قى لاعتار مد خورلا 
ایا فع هه ف ي ا ا اول وا ول 
ايلادو جوت حل افا ال ر ع الم الماد ها ان 
التعريف أن اضرف الاو ي هو الول قحل الشات فة 
ان التصريف الاصطلاحی اعم من ذلک لانه يكون بتحويل المكبر الى المصغر 
باقر الى ال و الع ا اقا ر هات بان التراد بالف هر 
التصريف الاصطلاحى ا ا سو ا ر 
N TS‏ ¿ قلت eS‏ 
مدر المجرد فى المشتتات باواسعة کم لا يخفی . a‏ 
E‏ أن معنى التصريف تحويل مصدر المجرد تحصيل السشتق بالمعى 
aT‏ ان تحويل ضارب الى ضويرب ليس لتحصيل 
ضويرب من حيث هو مشتق بل من حيث هو مصغر فان قلت لفظ المشتقات 
و الامثلة صريح فى O SS‏ 
فالتعريف غير جامع و لايجاب بان اسم الجنس المجموع حامل لمعنيين الجنس 
اة لکن دد اده لرل فط کا ها و ف راد هة لقان فط كا قي 
قوله تعالى: لا تتخذوا الهين انين كما قاله الشيخ المصرى 4ه لانه مجاز و 
التعريف مصون عنه و لانه يقال حينئذ فما فائدة ايراد صيغة الجمع 
فالجواب أن المجاز مع القرينة غير مهجور و القرينة أن التعريف لا يراد منه 
الا المفهوم فايراد لفظ يدل على الافراد كلفظ الجمع لفائدة و هى هنا الاشارة 
الا اول ال د وة المراد مها الى فل ا و طا 
كاسم الفاعل كما فى الماضى المجرد اى كتحويل حصل باعتبار الماضى و ما 
موصولة او موصوفة ففى الماضى كفى المشتقات او بها كمافى غيره 
مختلفة هيئثاتها النوعية حقيقة كضارب ومضروب او حكما كافعل صفة 
المتكلم او فى الخارج فلا يتوقف على اللفظ مقصودة تاكيد إذ المعنى ما يراد من 
اللفظ او المراد بها ما من شأنهاان تقصد لفرط الاحتياج اليها قاله 


مجموعة الرّسائل .¥ مواشی على تصریف بلاعلی 


المصرى ةه لا تحصل فى ذهن المخاطب بسهولة بالطريق العادى فى مقام 
الاقادة الها ئ لك الالة كلا يقال الل باطل ,اذ بخصل معني ارب ف 
اا ات م ا ا غت ن العا 
O E N O TE‏ 
علم هذا التحويل اى العلم بالقواعد التى تفيده ضروريا محتاجا اليه فان قلت 
إن اراد اثبات الاحتياج الى العلم الباحث من التحويل المخصوص فمسلم و لكن 
برد عليه أن عاد ف ارال كه انات ال عام الى العم ل ال وع 
مخصوص منه و ان اراد اثبات الاحتياج الى العلم او الى العلم الباحث مطلقا 
NEES O O E E N‏ 
بعد ما خصص الموضوع فليخصص العلم والله اعلم . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ 3 9 # 


قوله: والتضعيف؟ 
ا اف ل وا ا الول و اف ن 
لا يكون الحرف الاصلى حاصلاً بالتضعيف فلا يرد ان فرح مثلالم يخلو 
حروفه الاصلية عن التضعيف فان التضعيف فيه بتكرار الحرف الاصلى . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ # 


قوله: عن الزائد؟ 

اللام للاستغراق و الاستثناء اتصالية فان قلت يلزم ان يكون بين المعبر 
تاخر المعبر عن المعبر عنه إذا تقرر هذا فنقول إن اردت بالتعبير عن الزائد 
بلفظه ان همزة افعل مثلا هو غير همزة اكرم فباطل لما مر من وجوب التغاير و 
اا عر ف ی کے بای فالجوات ا کی خت م کد 
اکرم غيرها من حیث انها فى افعل و هما لفظ واحد لصدق الهمزة على كل 
منهما فالمراد من التعبير بلفظه التعبير بما هو من جنس لفظه فان قلت لام 
قتل يعبر عنه بلفظه فهو زائد و هو باطل فالجواب ان معنى التعبير بلفظ الزائد 
ان یجاء به فی المیزان لکونه کذلک فی الموزون و اللام فى فعل لا يجاء بها 
لوجودها فی قتل بل انما جيئ بها لبيان كونها لام فعل و غاية الامر اتفقت انها 
لام الا یری انها لو كانت غير اللام يعبر باللام ايضا وال اعلم . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF 9 FF‏ # 


مجموعة الرّسائل ۳۳ مواشی على تصرف مالاعلی 


قوله: والغالب من مصدرالخ؟ 

بمعنى فى للتناسب بين المتعاطفين ولتناسب الغلبة لكلمة فى وعبارة 
الشافية بفى فى الكل اولا بناء على ان التحقيق هوالاحتياج الى كل من كلمة من 
و فى» فى الاولى والقانية إذ المراد ان الغالب من هذا النوع من المضادر فى ذا 
التوع من الأفغال كذا فيكون حاضل معتى العبارة أن الاب من متصضدر فل 
المقتو ع غه اللذزم تورك على رك و التاق إن كرون على فل فى غر 
الصنايع و الاضطراب و الاصوات والغالب من مصدر فعل بفتح العين او كسره 
اوضمه لازما اومتعديا فى الصنايع ان يكون على كتابة والاضطراب ان يكون 
على الخ ففى العبارة شبه احتباک حيث حذف فى غير الصنايع و الاضطراب الخ 
من الاولى بقرينة الثانية و من مصدر فعل الخ من الثانية بقرينة الاولى وانما قلفا 
و ر E‏ 
N EN EAE E RR‏ 
والمذكورام لا فانقلت ففى العبارة عطف معمولى عاملين مختلفين من غير تقدم 
المجرور إذ فى الصنايع عطف على المصدر و هو منصوب متعلق بغالب و على 
كتابة عطف على ركوع متعلق بالخبر المحذوف اعنى ان يكون بخلاف قوله و 
الماع علي ر و وة و لاط ان غل خا و ارات ع 
صراخ فانها و ان كانت من قبيل العطف المذكور لكن تحقق فيها شرط الجواز 
اى د ال رور هاا على الوه ازلو إا على الع الا قبن مدرو 
كذا فى الصنايع معطوفان على من مصدر و فى غير الصنايع الخ وعلى كتابة 
معطوف على ركوع قلفا المراد ان الغالب فى الجملة الثانية او مع من مصدر اه 
محذوف والجملة معطوفة على الجملة السابقة او نقول بما نقله الشيخ السيوطى فاا 
عن شيخه العلامة الكافجى 4 من ان الراجح جواز هذا العطف مطلقاوالا يلزم 
تغليط كثيرمن عبارات المؤلفين اه و لعل ماسطرناوجه الامربالتدبرواله اعلم . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ 9 3 ¥ 


قوله: على رکوع؟ 


بحسب الاستقراء 6 


مجموعة الرّسائل ۳۲ مواشی على تصرف مالاعلی 


قوله: وجازفی ما ماضیه‌الخ؟ 
قال المولى الجورى د اى فى الماضى الذى اه فاضافة ماضيه بيانية او 
ا ای ی اا ن ان ا 
منه الماضى فكانه قال فى فعل هو ماض او نقول ما عبارة عن الفعل المطلق و 
الكلام على حذف المضاف فكانه قال فى ماض فعل الماضى منه مكسورا اه 
کک ا وھ ا و کر کا ی ی ل 
لم تحتج الى هذا التاويل لكنه خلاف ما فى شرح الشافية والله اعلم . 


عاد عاد عاد واد واه 
6 6 6 6 5 


قوله: وامًاالرباعى المجرد؟ 

اه ان قلت ار ن اردت بالمجرد المجرد الاصطلاحى وهو ما تجرد ماضيه عن 
المزید وان کان‌فیه حرف زائد کیضرب ویدحرج وإضرب امراً لايصح قوله هنا وامًا 
الرباعى المجرد فهو اهإذهوفعلل وا رك ترا را ود اا ت 
حرف زائداصلا لایصح ماهناایضأولا ما مرمن قوله واماالثلاثىالمجرد فابنية ماضيه 
اها الاول فلان المجرد من الرباعى بالمعنى المار يشمل الامر كدحرج واها الثانى 
فلان الصحيح حينئذان يقال واما الثلاثى المج ر دفهوفعّل وفعل فعُلفالجواب والله اعلم 
بالصواب.انانختار الأول و نقول بحذف مضاف على قوله فهو فعلل اى فماضيه 
فعلل كما اشار اليه المولى القزلجى(فدس سره ونور ضريسه) واللّه اع 


عاد عاد عاد واد وى 
6 6 6 6 5 


قوله: فالاول ما؟ 
ى اللائ امريد فيه إ امقس مر فى اقسامه: 


عاد واد عاد عاد عاد 
6 6 6 3% 3% 


قوله: كان ماضيه على اربعة احرف؟ 


خرج به القسمان الاخيران فقوله بزيادة واحدة لا طائل تحته جييعء به لمجرد 
التوضيح . ك 


زد وزد عاد عاد عاد 
KF‏ # 


مجموعة الرّسائل ۳۳ مواشی على تصرف مالاعلی 


قوله: وهى قياسية؟ 

قياس مختص بباب دون باب القياس الاول ان يقال قياس کل مصدر منه أن 
یکسراوله 'ویزاد قبل آخره الف کدحراجا و اکراماواحرنجاما فیکون للجمیع قیاس 
واحدكما فى الرضى شرح الشافيه والقياس الثانى ان يقال كل ما كان على افعل 
فمصدره على افعال وکل ما كان على فعّل فمصدره على تفعيل فى الصحيح و على 
ا و ق ع اقا افا ایی اا و را فاس 
A N E a‏ 
له بالمعنی الثانی لدم قال فی 2 الشافية وفقال فی . مصدر فعل 
لایقاس E‏ 2 اه فظهران ا الاول ا 
e‏ اد ن تكون المصادر على کڏا و هو اعم من وجه من 

EE e‏ ا ا 
ll‏ ا ا ا ر ا 


-١‏ ای فقط ان کان قبل آخر ماضیه متحر کان کدحرج و مع ثالثه ان کان قبله ثلث متحرکات 
كاحرنجم كذا فى الرضى شرح الكافية و لقد اشرنا الى هذا بالمثال و الله اعلم بالصواب . 


عاد عاد عاد عاد واد 
6 6 6 6 95 


قوله: وقتالاً؟ 
بالتخفيف والتشديدخطاء إذهوشاذكمافى الشافية والتوضيح والله اعلم . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
KF‏ # 


قوله: بجعل المشاركين؟ 
ار“ ن قلت لايجوزا ن یکون تثنية مشارک بالکسر ولا تثنية مشارک بالفتح إذالمراد 
کلاهمایجعل فاعلا فالجواب انه من باب التغلیب کالقمرین ع اولاحظ جانب‌الشركة 
فى الفاعلية على المفعولية لشرفهاإذ كل من المتشاركين فاعل من وجه ومفعول من 
وجه اخر و لو قال المشتركين لكان اولى فتامل والله اعلم . 


مجموعة الرّسائل e‏ مواشی على تصرف مالاعلی 


قوله: اوالشركاء؟ 
ET‏ باو ف 


کاڊ 4 4اد 4اد جي 


قوله: غیرالافعال؟ 

فف الادو کیک الیک غب السکر ن کاء غل ان ر 2 اوآ 
اا ی اال ا ادن کت ا ل او ن ا 
اى غير الموزون بالافعال و ليس المعنى غير باب الافعال ليعم كما يتبادر 
الى الوق أذ هة غير المضدو من باب الافال حرجت قرلة البكسرة و 
المضمومة فان قلت ضمير مصادرها راجع الى الافعال المذكورة فلا حاجة 
آل اما اهر ةا فق ان ال و الو ااه ف 
الهمزات لا الافعال فالافعال باقية على عمومها فاعرف والله اعلم . 


وزد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ # 


قوله: وفى الحروف؟ 

ON ESAS SEGLE SANSA E 
تكون عطف على خبر ان و التقدير ان الهمزات الزائدة فىالحروف تكون للوصل‎ 
مع اه وتكون للقطع مع غيرهما وهولايصح لفظأًولا معنى إذ فيه العطف على‎ 

معمولى عاملين مختلفين من غير تقدم المجرور و هو لا يجوز على الاصح و 
يلزم ان تكون الهمزات زائدة فى حروف كثيرة لكن لاأ تكون للوصل الا معهما و 
لیس کذلک لانحصار زيادتها فيهما كما يعلم من شروح الشافية فلابد ان يقال ان 
الاو و و ا 
الهمزات او ان اللام ابطلت الجمعية او الجمعية بالنظر الى ما فوق الواحد و 
التقدير و تكون الهمزة فى اوائل الحروف للوصل وقوله مع لام اه بدل من 

قوله فى الحروف والله اعلم . 


زد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ # 


قوله: فالمبنى للفاعل منه؟ 
الفاء تفصيلية و منه متعلقة بمبنى و الضمير عائد الى المضارع و قوله الا 
ما کان اه ای غير مضارع کان اه حال من ضمير منه و تقييد المبنى منه يفيد 
تقييد المبنى يعنى ان المراد تعريف نوع من المبنى للفاعل من المضارع لا 


مجموعة الرّسائل ۳۵ مواشی على تصرف مالاعلی 


تعریف مطلقه فلا یرد ان التعريف غير جامع و لا يجوز ارتباط الا ما كان اه 
NUS OEE‏ 


عاد وزد عاد عاد وزد 
FF‏ 3 3 # 


قوله: ولم یکسرلان؟ 
اه ای فى يكرم فيحمل البواقى عليه وليس المعنى ولم يكسر فى الجميع إذ 
اللبس انما هوفی یکرم فقوله بعد فلو کسرفیها ای فى كلمة يكرم والله اعلم . 


عاد عاد عاد عاد واد 
6 6 6 6 5 


قوله: ولتوهم انه؟ 
ایالکسرفى يكرم لذلک الدلالةاى للدلالةعلى كسرالعين فى يكرم 'لالدفع 
الالتباس فاندفع ان قوله ولتو هم انه اه‌مستغنی عنه فاعرف الایرادوالجواب‌واللهاعلم. 


عاد عاد عاد عاد واد 
6 6 6 6 5 


قوله: لاقتضاء الهاء؟ 
افد ر ضر المقر د المنك رالغات الصرب القصل ص خت ماك لان 
اا ف هة لزعل العا فاغر الل اه ورلن ل لرا لحه الهاو 
کما قاله کمال فینحوردّه قال قاضی زكریا فى حاشية جمع الجوامع فحركت 
الدال بالفتح ای فی یلده نا اوبالضم اتباعاً للهاء اه قال أبن محمد الصغيررح 
الظاهران هذا اى الضم مختص بصورة لحوق الضميراهفدقق النظرواللهاعلم . 


عاد عاد عاد واد واه 
6 6 6 6 5 


قوله: وعدم اللبس؟ 
اه ان قلت عدم المانع ليس من الدليل فلا يصح قوله و عدم اللبس اك 
فا ي ا راط ا ر اف الاه فاا ون د عط اا 
ES EAE‏ 


ماد 4اد ياد 4اد اي 


AS AS AS A 


قوله: إذ فى الاول يلتبس؟ 
اه فيه إذ الالف لا يمكن أن یزاد اولا حتی یلتبس بالمتکلم وحده إذ 
يلزم الابتداء بالساکن وهو محال ولو اغتفر ذلک ايضا لا يمكن لانها حرف مد 
دتما کما ضر حرا ب فة ان ن¿ یکون قبله حرف مفتوح و لو اغمض عما ذکر لا 


مجموعة الرّسائل ۳۶ مواشی على تصرف مالاعلی 


يلتبس إذ هذه الف و ما فى اول المتكلم وحده همزة لايقال لوكانت الالف تقلب 
همزة فيلتبس إذليس هذاثابتأفى عرفهم ولوسلم ايضاً ليس بشئ إذ كلامنا فى 
الالف فالصواب ان يقول إذ فى الاول يلزم الابتداء بالساكن فتامل والله اعلم . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
KF‏ # 


قوله: وجائزإذا دخل الجازم على؟ 
اه الذى يظهراثره بقرينة قوله بتحريک الساكن فالمراد بفعل المضارع المعرب 

فخرج الماضى والمضارع المبن ىكلاتمدّن ا يتح مان 
اا عا ع ار عن كا اا اتا لوت فيل 
المتكلمين ولوكانا من النساءوالمقردين الغاتب و المخاطب فافيم وال اعم 
FF FF‏ 

قوله: لان المضاعف؟ 
A NL AE SES Eg E EEE‏ 


عاد عاد عاد عاد عاد 
F# FF‏ 


قوله: لانه لایجیئ؟ 
ES‏ 


عاد عاد عاد عاد زد 
F# FF‏ 


قوله: وممتنع؟ 
عطف على واجب کجائز الاتى . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ # 


قوله: بتحريك الساكن؟ 
واما بعد التحریک فيجب » تامل . 


عاد عاد عاد زد عاد 
F# FF‏ 


قوله: فی نحو مددت؟ 
ا 


مجموعة الرّسائل ۳۷ مواشی على تصرف مالاعلی 


قوله: ايضاً ؟ 
ای كماان سكون ما دخله الجازم عارض او ای کما انه حرک . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ # 


قوله: من تمام البنية واصل؟ 
اى الكلمة التى هى مجموع الهيئة و المادة . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ # 


قوله: فان کان مکسوراً؟ 
اف لقصل لر كه الى فت م وله ريک السا 


زد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ 9 9 # 


قوله: على لغة اهل الحجاز؟ 
متعلق بالفک فان قلت تقدیم الجار و المجرور فى قوله وعليها للحصر 
و هوغيرصحيح إذ على لغة غير بنى تميم واهل الحجاز يلحقه الحذف والابدال 
ايضاً قلات اما الحصر بالنسبة الى بنى تميم فانهم يوجبون الادغام ولاياتون 
و اک کا او ر کا وا روا 
الحذف لكن جوزوا الادغام ايضاً فاغتنم . 
KF FF FR‏ 
قوله: وفگه؟ 
عطف على الحركات لا الادغام و هو ظاهر . 
KF FF FF‏ 
قوله: وهكذا حكم الامر؟ 
اه اما عدم الادغام فلسكون الثانى ببناء الامر و اما الادغام فلان سكون 
المجزوم من حيث العروض و عدم الاعتداد إذ حكم الامرحكم المضارع 
المجزوم دائماً كما قاله فى مطالع السعيده والله اعلم . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ # 


قوله: وعلى حب بكسرالفاء وسكون العين؟ 
لايقال لا فائدة فى ذكره لان المدغم لا کون الا سانا لاتا نقول لولم 
یذکره لم يعلم ان السكون عارض لاجل الادغام ام کان قبل الادغام فاعلم 


زد عاد وزد عاد وزد 
FF 3 FF‏ ¥ 


مجموعة الرّسائل ۳۳۸ مواشی على تصرف مالاعلی 


قوله: وافرر واعضض؟ 
بقطع الهمزة فيهما لانهما كاصمت و كذاامدد» تامل . 


مکسر المذکر yT‏ 
نوع لی ای اقوس اتل 


قوله : ما کان احد ار ف علة؟ 
سميت بهالانهاكالمريض فى كثر ة التغيير بخلاف الهمزة فانه قليل فيهاواله اعلم. 


چڊ کډ کډ کډ چ 


قوله : و لا یغیر؟ , 
ای لاینقل واحد منھما الى غیره واویاً کان او یائیاً والافالتغیربنقل حرکة 
العين وحذفه جار فيهما ايضاً كما يصرح به . 
ê ê ê 9F‏ 
قوله: منقول اوغیره؟ 
ولاشتراكهمامع فعل وملاحظةالاختصار لم يؤخر حكمهما عن اتمام حكمه 
افخ فل د م و ا ف رک وی و 
فعل المكسور فجاء منه الواوى و اليائى و ان المصنف لم يبين ان حركة فائهما 
E E EE‏ 
وان قوله ولايغيرفعل ولا فعل: اما معطوف على تقل و المجموع جزاء 
او لا بان يكون الواو فيه استشنافيَّة او عاطفة للجزاء على الجزاء بان يقدم 
ارط على الف و الاول باطتل لان عدم افير اين رطا EEE‏ 
فا ا ا ا ف ان سه م ا دا وط 
ارو کا ق ا ی ل و 
المتعاطفين جزاء على حدة اما المعطوف فلما مر و اما المعطوف عليه فلا 
ال و ال ت ى کون افو او اوا فان ارط درل م د 


مجموعة الرّسائل ۳۳۹ مواشی على تصرف مالاعلی 


الام بالاخص فالصرات أن يهول قان اتضلبفعلالواوئ ضرالتكل الخ تقل 
الی فعلاوالیائی‌نقلالی اهالجواب‌انانختارالشق‌الاول ونمنعانهیجب‌ان‌یکونلاجزاء 
الجزاء ارتباط بالشرط وانماالواجب ار تباط المجموعبهولوبواسطةجزء فنقول مجموع 
E N ET‏ 
و ا ا و ا ا و ا ا ی 
حال اقسامه اعنى فعَل و فعل و فل إذ يتتقل الأول ولايغير الاخيران وهذا مثل 
قوله تعالی: بسم الله الرحمن الرحيم إن يرق فقد سرق أخ لَه من قَبْل . 


قوله: دلالة عليهما؟ 


برد عليه انه مفعوللاجله وهو انما ينصب إذا كان فعلاً لقاعل الفعل المعلل 
به» بل قالو! الفعلان حینئذ متحدان والتغایراعتباری وظاهران النقل ليس دليلاً على 
الواو والياءالجواب ان هناک حذفاً والتقدير لتحصيل دلالة علبهماوهى ضمالفاءو كسره 
ا غ E‏ ل کے ا 
الجمهور او نقول الدلالة بمعنى الارشاد فان النقل لما كان سبباً لوجودهما فى 
EN AOE ANE ALE O‏ 
خر اى اا وال الم الك ي الك مدر ب 
يصح النصب حينئذ لما قلنا اشارة الى ما ذكر . 

FF FF 2F 
قوله : منقولاً او غیره؟‎ 

حالان من ضميرعینهما المحذوف العائد الى فعل وفعل فیرد ان المراد بھما 
الغيرالمنقولين فكيف يصح التعميم و يجاب بالاستخدام و أن الحال لا يجوز من 
المضاف اليه و يدفع بان المضاف جزء المضاف اليه و حينئذ يصح و أن ذا 
الحال مثنى و المطابقة واجبة ويدفع بارادة كل واحد ولايجوزان يقال المحذوف 
من عين كل واحد متهما فلا يرد الآخيران إذ لا يعدل عن قلة الحذف ما امكن ؛ 

واعلم ايضاً ان ظاهرعبارة المصنف ان المنقول فعل المغتوح والمتقول اليد 
فمل وفعل الاصلیین فلایصح قوله منقولاً او غیره الا ان يقال مراده بالمنقول ما 
ل ق ا ا ا 
الاخو ر ل ع وه ف ار دو ل ا 
الاخيرين بان صار القسم الواوى من ما صدقات فمل واليائى من اقسام فعل فان 
هذاالمخرج فى الحقيقة قسمان فظهران فعل و فعل صارا قسمين قسم منهما منقول 


مجموعة الرّسائل f‏ مواشیعلیتصریف مالاعلی 


و قسم منهما غیرمنقول فصح قوله منقولا اوغیره فعلم ان فعل فی قوله نقل 
فعل عبارة عن قسم المخرج و كلمة من فى قوله من الواوى و من اليائى 
ى قل مرف ا فل هل اوت لار من فل انط 
EE‏ 

e GC US :‏ ابن حاجب رح قائل 
بقلب لن قى كل من الله و بان حر كة اللا فى الجن مار ةى جارج 
لان شن الم فى لرل و سان حر كدف الارن فقول الهف فا 
الضمة ووالكسرة من العين اليه ليس بصحيح فالصواب فضمت الفاء فى الأول و 
i ik‏ والعله تبع بعض شراح الشاقية 
کي الارن اال ا اله و د 

ثم اعلم ان المراد بمضموم العين اصلاً فعل الواوى إذ اليائى لم يجئ منه 
الا هيؤوهو غير متصرف كما مر و ان المراد بمكسورها اصلاً فعل مطلقا واوياً او 
نكت رهبت و اول اله ع ان ارا ا اوی رل اقطان کرک 
فقولاو تركو الد اة اة اخسن من كر واتماففقا اخسن لوار أن يقال انه حمكة 
مستانفة جواب ما يقال بم نعلم انهم ارادوا بيان البنية لابيان ذات العين بضم 
الفاءوکسرہ فیھمافاجاب بانهم ترکوا اه یعنى لوانهم ارادوا بضمةطلت وكسرة هبت 
فا و دات الس لاخر ك لرا الفا فى المك و اااي دت غل الح فا 
تركوا الدلالة عليه فيه علمنا انهم ارادوا فيه و فی نحو طلت و هبت بيان حركة 
العين الذى هو اهم لا بيان ذاته » والله اعلم . 


عاد عاد وزد عاد عاد 
F# FF‏ 


قوله: لزوال علةالحذف الخ؟ 

هذاصريح فى الاعتدادبالحركةالعارضةللحوق النون فتوهم السائلان كل 
حركة يعتدبها فدفعه بقولهولا تعاد فى صن الشئ الخ فانهض من هذا الدفع 
سؤال فکانه قیل انک قلت بالاعادة فى نحو صونن للاعتداد بالحركة مع نون 
ا و ا ا 
بالمشابهة بالف الضمير فى شدة الامتزاج لا بالمشابهة فى العود لانها علة مترتبة 
بل لقائل ان يقول اک ات العا ااا و اعت حل 
TE EE ERS EN ES‏ 
الامتزاج ويمكن ان يحمدقول المحشى(فصسسر) اى مثلأعلى الجواب بان يقال 
المشبه به هوالالف فى عودالمحذوف وشدةالامتزاج فينطبق الجواب على السؤال 


مجموعة الرّسائل ۳۴1 مواشی على تصرف مالاعلی 


غيرانه مشتمل على زائدفاندفع الاول وكذا التانى إذ الاعادة اثبتت سابقاً بالاعتداد 
فقط و هنا اثبت الاعتداد بالعود و شدة الامتزاج و فيه ما فيه وال اعلم : 


چڊ کډ کډ اډ چ 


قوله: وقد جاء حذف؟ 
ا ا اسو ا ا ت 


د ولد واد وله وله 
e‏ 3% 3% 3% 3% 


قوله: وکثرمجیئ فیعل؟ 
E‏ 


وایضاًقوله: وکثرمجیی فيعل من هذاالنوع الخ؛ 

مذهب محققى البصريين ان فيعل بالكسر مبنى اولا من الاجوف و مذهب 
الفراء ان فيعل مغير عن فعيل بالقلب المكان فاصل جيد جويد فقلبت الواو الى 
N ET‏ 
مكسور العين مغير عن فيعل مفتوح العين و ظاهر الرضى ان هذا البعض هو 
الا هد ف ره ا ن د ات كان روا لل 
اس غل ا اح ل ا ال اعا الح و ال افا ال نے 
وعبارة المصنفوح يصح حملها على المذهب الراجح كما يصح حملها على 
Er NANE‏ 


چڊ کډ ي د 


قوله: مقا مفعیل؟ 
ان یدل ناء قعل وکتب ایضا E‏ من التخفيف بالادغام وغيره على 
الأول دون القانى لسكون الثائى فن حرف العلة فال واف اعل.: 
FF FF ¥‏ # 
قوله: بعدنقل ضم الياء؟ 
اه لالتقاء الساكنين . 


عاد عاد عاد واد ولد 
6 6 6 6 5 


مجموعة الرّسائل FY‏ مواشیعلیتصریف مالاعلی 


قوله: وشرط اعلال العين؟ 
فان قلت حق المصنف ان بين حكم اعلال الاسم التلاتی اوا ثم يشير الى 
حکم اعلال غیره کابن الحاجب وح فترکه للاول و ذکره للثانی لا یلیق بمثله من 
اقل الان فلت لى أن تع عد الاسار ال الولف ل وزان یکوین 
قوله اول الباب فالتلاثى المجرد اعم من الاسم و الفعل كما يشير اليه قوله بعد 
E E O‏ 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ 3 # 


قوله: والمفعول؟ 
والمصدر صرح به النظام و کانه ترکه اعتمادا على ما علم من قوله اول 
الناب و مصضدر هما فاغرف. 


١-اشارة‏ الى انه علم من ذكر اجابة و امثالها ء والله اعلم . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ ¥ 9 ¥ 


قوله: موافقة الفعل؟ 


FF 9F FF 
قوله: ومخالفته؟‎ 
4 3 £ 
قوله: كغزا يكتب الفا؟‎ 
فيه مالايخفى على المتامل ' فالظاهر ان يقول بعد مثال اليائى كتبت‎ 
. ياء ليمتاز عن المنقلبة من الواو فانها تكتب الفاً على الاصل » فتفطن‎ 


د عرد 
3% 3% 


. إذ لو کتب بالواو ايضاً لامتاز » فاعرف‎ -١ 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ # 


قوله: فى الجميع؟ 
E N CB E‏ 


عاد وزد عاد عاد عاد 
FF‏ 9 9 ¥ 


مجموعة الرّسائل e‏ مواشی على تصرف مالاعلی 


قوله: لم يعتدوا؟ 
لدفع التقاء الساكنين . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ # 


قوله: ففعل به اعلال رضوا؟ 
من نقل الحركةمن‌الياءالى ماقبلها بعد سقوط حركته و الحذف والله اعلم . 


عاد عاد عاد عاد وزد 
FF 3‏ 9 ¥ 


قوله: وبعده؟ 
هنا يفوت فيقدم و لم يقلب الواو الاولى . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
F# FF‏ 


قوله: لئلايلزم ضم على الياء؟ 
NEES E N E a‏ 
الول اه ا رت ف و اهار واد ل ام ا 
و ا ف و اک د ا ت ا ع 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ # 


فوله: ویجری؟ 
لایجوز ان ج الضمير الى ازوم الضم على الياء و هو ظاهر ولا الى 
لزوم الضم مطلقا إذ هو لیس بمحذور حتی یوجب امتناع غیره و لا الى لزومه 
على الواو ٳذ هو لیس کمذکور مع انه يبطل التعليل ال تى .تد الان يقال 
برجوعه الى لزومه على حرف العلة فانه محظور و مفهوم إذ العام مفهوم من 
الخاص و ان لم یجب اندراجه فيه . 
-١‏ کان یکون العام عرضياً للخاص . 
FF ¥‏ # 
قوله: ايضا؟ 
کا ری غ اقب ورای كال 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ 3 3 # 


مجموعة الرّسائل fF‏ مواشیعلیتصریف مالاعلی 


قوله: فی الاد غام؟ 
ای فى عدمه. 


عاد عاد زد عاد عاد 
F# FF‏ 


قوله: للزومه؟ 
a N O‏ 


عاد عاد عاد زد عاد 
FF‏ 9 3 # 


قوله: على الواو؟ 
اى الاخررة . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
F# KF‏ 


قوله: فیه؟ 
ای عنده» فاعرف والله اعلم . 


عاد وزد عاد عاد وزد 
FF‏ 3 9 # 


ر قوله: الايدى؟ 
ولا واا والفالت الفانى على الأول اوالتانى مكتوب للدلالة على الارل" 
لکن فی الاول قياس مع عدمه دون الثانی إذ لایکتب الامع وجودهولعلهلذلک "لم 
يقل يديت اواولا فقط اوثانيا فحسب والاول قريب والمتوسط بعيد و الثالث اقرب 
لكن الاول افيد والله اعلم . 


. ای اسماً. ۲- ای فعلاً . ۳- الحرف‎ -١ 
. ذهو ياء قانىة: 0 4 ۶-اى الاصل‎ 
. ای الثانی و قوله دون الثانی ای الاول باعتبار العكس‎ -۷ 

۸- بان قلب . ۹- اى للتعميم . 


عاد وزد عاد عاد عاد 
F# 3 FF‏ 


قوله: اصل‌یاء ییی؟ 
وقیيل يوی . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ # 


مجموعة الرّسائل ۳۴۵ مواشی على تصرف مالاعلی 


قوله: من جنس واحدفیالاول؟ 
الاولى تركه ليشمل الثانى فى الاول و الثانى و لعله لضعفه لم يلتفت اليه . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ # 


قوله: بان یکون قبلها شئ؟ 
a as‏ 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ 9 3 # 


قوله: وذلك؟ 
اى تخفيف المهموز بقلب الهمزة او حذفها اه او اى تخفيف الهمزة و 
شروخ الا ا ف : 


عاد عاد عاد عاد عاد 
F# FF‏ 


قوله: وقیل بینها؟ 
اقا قل راان ال اتن الى كا غر الافة راه اغ 


عاد وزد عاد عاد زد 
FF‏ # 


قوله: ان كان قبل الساكنة غيرها؟ 
NSE‏ 
FF 9F‏ 
قوله: قالواوجب قلب الثانية ياء؟ 
ا ا ي 


عاد عاد عاد عاد عاد 
F# FF 3‏ 


قوله: و واوآ فی غیره؟ 
اقرا الضر ناظر ال المطف باو 


عاد عاد عاد عاد 
8 9 9 


مجموعة الرّسائل ۴۶ مواشی على تصرف مالاعلی 


قوله: يرد عليهم انه صح التسهيل؟ 
هذا اط ال القاعدة الرلى: 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ # 


قوله: والتزم؟ 
وارد على القاعدة الثانية » والله اعلم . 


زد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ 3 9 ¥ 


قوله: وهی اسماء؟ 
ای فليست شاذة . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ 9 9 ¥ 


قوله: ليست جارية؟ 
أت ما 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ # 


قوله: الاالمنحلوالمدق؟ 
ای فا الوا 


عاد عاد عاد عاد وزد 
F# FF‏ 


قوله: والمرةمن‌الثلاثى؟ 
ای مصدره المجر دممالاتاء فيه ای من مصدرولماکان بین المصدرالثلاتی المجرد 
وبين مصدرلاتاءفیه عمومامن‌ وجه صح جعل احدهمابیاناللا خرفقوله من الثلاثی اه 
حال من ضمیر الخبروممابیان له ای لمضافه المحذوف وهومصرحبه فی الاصلوالله اعلم. 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ # 


قوله: اتیته اتيانةو؟ 
اه والقياس اتية و لقية . 


عاد عاد زد عاد عاد 
KF‏ # 


مجموعة الرّسائل fy‏ مواشی على تصرف مالاعلی 


قوله: وهمامماعداهالخ؟ 
ای مما عدا الثلائی المجرد اہ بان لم یکن ثلاثیاً و هو الرباعی بقسميه او 
کان ثلاثیا ولم یکن مجردا بل مزیدا كاناخة او کان ثلاثیا مجردا و کان 
NA AL e NS NN EG‏ 
SEY N O LALA ESE‏ 
فیا د ج ل دعام فاك حف راع الافة فان ا 
EE Ny E ENE ES‏ 
اتان ا او ا کک ی ا کی 
لقان ون الاو ا اقرا ارا ا روا ا 
فالمصدر التاكيدى منه بلا تاء و مصدرهماالمرى و النوعى بتاء و 
N NT EEE‏ 
لکن ان و ان يخر والفارق القرائن و ان یترک قوله و ذلک فى غير الثلاثى 
CN e CAEL NEGA E‏ 
E‏ 
ثم اعلعم ان ظاهر شرح الشافية للرضى والعصام وصريح شرح الفر يدةللسيوطى 
(فدس سره) ان اللوعى لایجئ من غيرالثلائى المجردوالمصنف وح تبعالشارح العلامة 
وبعض شراح الشافيةكسيدعبدالله فانهما صرحا بالمجئ والله اعلم . 
ê 9F 3‏ # 


قوله: وذلك فی غیر؟ 


و آخر دعرانا ان الحمد فله رب العالمين . 


مجموعة الرّسائل ۳۴۸ 


۶ ل ٥‏ 
م ھ۶ P7‏ ا 
اڪ 

الْحَوّاشی على حاشيةقزلجی 


ن 71 ٍ ب 
8 6 4 > 4¿ ° +| 
نصر بف مار شیخا ی 
ے ب ص 


(1۳۰۶- ەق ¬ ۱۳۲۹-۱۲۶۶ ش) 


مجموعة الرّسائل 8۵۰ مواشی على قزلمی تصريف مالاعلى 


و اوتاج) ت 


قوله: الحمدهوالاصل؟ 

اى الحمد العرفى المرادف للشكر هو الاصل والاساس لزيادة النعم قال 
تعالى :أن شكر م ريحملا الحمد اللغوى إذ زيادة النعم سبب عن الشكر وهو 
ليس شكرأوالاصل اى‌القانون الكلى الوارد فى الحديث هو كل امر الخ مقدم عليه 
ایعلى الحمد.تقدمالعلةعلیالمعلولای اير ادالحمدهناعمل‌بالحدیث ویجوزان يكون 
ااطل اقا بخ الاان ابا( الخدت اسان وم ا رادا خمداوال ادال 
هوالاصل هنالانه مبتدااولان‌المقام مقامه والاصل وهوالله تعالی مقدم عليه انماکان 
ال افا وا ا و غ وا عا و و ال 
الثانى ابطال الحصرالذى افاده هوالاصل قال لكنه اى الحمدهوالاصل إذالمقام مقامه و 
ا ا ع کر ای اک کا ن فا فاق واا ق الحد: 


زد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ # 


قوله: الثربية؟ 
ET A O‏ 
EOE NSE‏ 
نقصانها عدم الانتفاع بها و كمالها الانتفاع بها و كل مخلوق له نفع و فيه 
اق ف وع ا ی ل ع 


عاد عاد عاد عاد وزد 
FF‏ 3 9 # 


قوله: جمع عالم الخ؟ 

بريد انه جمع على بابه كما عليه جمع منهم السيوطی(قدس سره) 
حيث قال فى شرح الفريدة و الاوجه ترجيح انه جمع على بابه اه وحينئذ 
يتجه سؤالان الأول ما وجه الجمعية فانه يجوز ان يراد من المفرد ما يراد 
من الجمع فانه يطلق على القليل و الكثير و الثانى ما وجه جمع السلامة فانه 
ليس علما لمن يعقل و لا صفة له فدفع الاول بقوله و الجمعية الخ وهذا 
نظير قولهم فى باب التميز الا ان يقصد الانواع و اشار الى دفع الثانى بالتامل 
فى الرضى يجوز ان يقال هو صفة لانه بمعنى ما يعلم به الموجد فهو 
يمى الدال و هو زو أن غ العاقل و غير الا انه فصن اليب اة جالنى : 


عاد وزد عاد عاد عاد 
FF‏ 3 3 # 
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قوله: ای من فرو عيات التقليد؟ 

ىا الما مالسل ولان من كل فة حلت سين قل 
الا ا ¿ ابراهيم الخليل او الامين جبرئيل(عللماالسام) فالاضافة 
oT aT‏ مقلداً بالفتح و متبوعاً لکل من 
سواه و الظاهر ان من اوصله الله تعالى الى هذا المقام المنيف يأمثه من سائر 
المكاره واتباعه » لأشارة جبرئيل و اقواله تقليدا له كما لا يخفى بل هو اتباع 
لمن ارسله اليه و قد يقال المراد ان الاتيان بالسلام بعد الصلوة من الفروع 
أ قرو المساتل ئى ل طهر نا وجه اسل ها قليدا للفارع آئ هو 
تعبدى إذ هما بمعنى واحد و فيه ان هذا القول ساقط عن درجة الاعتبار ولو 
سلم فلا نسلم الخلو عن الفائدة فليكن تاكيداً على ان لفظة اى التفسيرية يأبى 
ال ا و د الا د 
خا ل ی ا فلت الا ای ار ا ر ا اال 


عاد عاد عاد واد وى 
6 6 6 6 5 


قوله: والمرادبالآلالامة؟ 

ای الداع آشاء اولادارد فور هر ر ب الاصعاب افر ی اول 
على هذا المعنى دخولاً اوليالاتصافهم ای فون یل ف ر ل 
الخرای و رر ال عل ھا کے انارت الکو سی ن کی ماف و لطت 
کی البنانی مو خها اترک الاصحاب فى الحاشية مانضه الال له معتيان قريب وبعيدقالقریب 
اقاربه» الى آخرما قال والبعيدالاتباع اتقياءوغيراتقياء على الاصح والمرادفىمق ام 
الدعاء الثانی فلایرد علی‌الشارح اهمال ذکرالصحب لدخولهم قی‌الال دخولا اولیا 
لاتصافهم بالتقوی بل بکمالها اه وکون معنی الثانی بعیدا انما هولکونه مجازا إذ 
هو معنى لغوى على مافى القاموس و القرينة حالية حيث قال والمراد فى مقام 
الدعاء اه واله اعلم . 


عاد عاد عاد واد وى 
6 6 6 6 5 


قوله: اى المؤلفات؟ 
لماكان المختص يقتضى سبق المطول فيفيد انه احسن المختصرات 
من المطولات لا مطلقا و ليس مراداً فسره بالمؤلف و فيه إذ هو تفسير 
الع فد انه اخسن الطرلات ايا والس دل و لى فل انه اهار 
الى حذف القيد لم يخلو من خدشة والله اعلم . 


عاد عاد علد عاد واد 
6 6 96 6 96 
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قوله: والایجاز عکسه؟ 
إن اراد لغة فباطل فان صاحب القاموس فسر الاختصار بالايجاز او 
عرفاً فکذلک كما لایخفی على من راجع مبحث الايجازوالاطناب من 
المختص والمطول والظاهران تلك الحاشية من ملحقات بعض الطلبة و 
لذلک لا يوجد فى النسخ القديمة والله اعلم . 


-١‏ ولقد رايت التحفة بعد حين من الدهر انه قال فالحق ترادفهما اى الايجاز و الاختصار كما فى 
القاموس » والله اعلم » 


عاد عاد عاد عاد عاد 
F# FF‏ 


قوله: وفی الاصطلاح؟ 
اغفا ا کک عا ا 2 


عاد عاد عاد عاد زد 
F# FF‏ 


قوله: والمراد به؟ 
أف الا ن الام و ااا 


ê FF ¥ ¥‏ 
قوله : و المراد به الامهات؟ 


اه كمايدل عليه صيغة لابد وهو بالرفع وصف سببى للفوائد والله اعلم . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
KF‏ # 


قوله : من کفاه مؤنته الخ؟ 
فعلى الاول متعدالى مفعولين ومعنى المؤنة بالفارسية (مايمتا عكسىبرخود 
گرفش )ای تحمل عنه مايحتاج اليه والتقدیر ولا كافيهم جميع ماالخوعلى‌الشانىمتعد 
الى واحدومفعوله جميع واللام على التقديرين زائدة لتقوية العمل والله اعلم . 


قوله: المراد بها فروع القواعد؟ 
لاه المادر من لفط لا فون والة اعله: 


. بانيكون المراد بما لابدلهم الامهات و بما لايستغنون الفروع والفوائد الثانية و بالفرائد الاولى‎ -١ 


عاد عاد عاد عاد 
o 2‏ 3 
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1 ٍ قوله : فتاً مل؟ 

کانه یشیرالی ان الظاهرمن تعميم الفرائدومن لفظ الفوائد العكس فان الفائدة 
بالفرع انسب والتعميم بالقاعدة‌الیق فالنشرعلی‌غيرترتيب‌اللفاحسن فانظر ماذا 
تری ؟ والله اعلم . 
قوله: لجميع ما لا؟ 

اه اللام متعلق بيعمم د بعنى انالمصنف عاب الاصل بانه غير كاف لجميع ما لا 
یستغنی عنه فلابدا ن تکون تصنیفه کافیا کذلک والايقع فيما هرب عنه والله اعلم . 


FF FF 


قوله: ای للزكى و الغبى؟ 
ی ی ی 
صدق المصنف فا فان ن كتابه هذا جامع لجل ما يحتاج اليه المبتدى ولايستغنى 
SG E Cy‏ 
TT‏ و کانه لذا قال ولله اع . 


قوله: غیرمن هی له؟ 
الا ا ا رف اال غ عر الف 
لم تجر هی عليه فهو كذلک إذ التقديرمع نسخى بعض عباراته ببعض اخرى 
فالاول للاول و الثانى للثانى و الثالث للثالث فالمعنى حالكونى او حالكون 
ا اه ا ا و ا ار اکن ان الاس اا جو فد 
كعيشة راضية و لما کان التركيب الثانى مبنى على مذهب الكوفيين القائلين بجواز 
E NE SISE‏ 
هند زید ضاربته کما فی الرضى قال فتدبر والله اعلم . 


قوله: الباء بمعنی من؟ 
لان الظاهران الخير مستعان منه‌وانه اسم تفضيل وظاهرانالاستعانة المتعدى 
اليه بمن او هى باقية على معناها و المستعان منه محذوف فيردان 
الاستعانة لا يتعدى بالباء فدفعه بقوله لكن الاستعانة متضمن التذ كير 
للزوم التاء او بتاويل اللفظ لمعنى التمسك و هو يتعدى بالباء . قال الرضى 
الحمل على التضمين اولى من حمل حرف على غير معناه اه و هو يقتضى 
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E‏ ی و ا 
واسئل القرية فى حذف المضاف اى مستعينا بمدد خير من يستعان مددهم و قيل 
ای بتوفیق خيرمنه فالمستعان منه على هذا ضا دوف و دورق مستغان 
به لا مستعان منه فافهم وایضا یحتمل ان یکون وجهه‌ان جمیع ما قلته فی بخیر 
یجئ فی به یستعان فلا تفیده هناک و يحتمل ان يكون اشارة الى جواز ان المراد 
بالخیر (نیکی) كما قاله قبل فیکون المعنی مستعینا بفضل من بفضله يستعان فلا 
ا الي ووا ا ال ورات وا اع كاه كر الى ا و ل 
بخیر ای بفضل على انه بمعنی (نیکی) کما مر لم یحتج الى تاویل اوالی ان الظاهر 
ان به فی به يستعان كبخير على كل معنى إذ الظاهر عدم التفرقة فان كانت 
بالتضمين او بحذف فكذلك هى فحينئذ لايظهر للوجه الاول بل للوجوه الثلنة 
معنى يقبلة'اولوالألياب ان قلا ان تقذيم به للحصر إذ من به يستعان 
كناية عنه سبحانه وتعالى و فيه إذ يستعان و يتمسک بانبيائه و اوليائه 
فافهم وسائل اليه قال تعالى : فاتخذوا اليه الوسيلة فتأمل والله اعلم . 


الك المحفى 5 لم يبال به بل قدم الأول أشارة الى أوليته إذ يلزم عليه خذف والاة و اعانى 
الثانى حذفان فاعرف والله اعلم . 


FF 
» 


قوله: منها 

یعنی ان عن بمعنی من فهو لبيان المفضل عليه لاانه على معناه متعلق بشاغلا 

O OE TREE 

مق الان ققدي بالعر فن الع مقا لمت امل مر ضاعن قاضو الكلمات 

كما قيل فانه مع كونه تكلفاً بحتاً » غير محتاج اليه إذ لفظ التبديل يعنى عن افادة 
معنى الاعراض والله اعلم . 


3% 
؟ 


FF FF 


قوله : متعلق بالاتحاد؟ 
اه إذلايجوز ان يتعلق بالتصريف لان المراد منه لفظه فهو علم اوكالعلم كما 
LS TET E aS‏ 
يول المعنى الى ان التصريف فى اللغة التغيير و لا بالتغيير إذ يفيد ان التصريف 
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2 ا ا‎ EE E 
الفرر ر لا رر اة اهار کرت مدا انعا آ۷ على ذه رة وهن‎ 
تبعه إذ هو خلاف الراإجم و لا صفتيته إذ يلزم حذف الموصول قال‎ 
عبدالحكي مه فى مثل هذا المقام لو تعلق بالمستقر صفة مشبهة لم يلزم حذف‎ 
الموصول و لعله لم يلتفت اليه لكونه خلاف الظاهر قد يقال هذا تعريف‎ 
لفظى فهو تصوير محض لا حكم فيه و ايضأً ان اريد ان لفظ التصريف و‎ 
التغییر متحدان فبطلانه ظاهر و ان اريد ان لفظ التصريف متحد مع التغيير ففيه‎ 
اذ لا اتحاد بين الموضوع والموضوع له و أن اريد ان معنى التصريف هو معنى‎ 
ال هان الاد فط لر ف ا مها و الراب ان الاد هو الع‎ 
الا ف و ا‎ 
السيد السند هة ان التعريف اللفظى من المطالب التصديقية و بعد اللتيا و الى‎ 
ال ن يجعل صفة متعلقاً بالكائن وان ن لزم مته حذف الموصول مع بعض‎ 
الضلةفاتهم كثيرمًايرتكبونة ترجيخاً راغا اي الم على جاك الافظ‎ 
الجادة لأولى الالباب قاله عصام الدين وارتضاه عبدالحكيم ظ اوحالامتعلقاً‎ 
بکائناً علی مذهب سیبویه ومن تبعه وکذا قول المصنف بعدوفی اصطلاح واماما‎ 
قاله‌المحشی ظه فقدیقال ماهوبحسب الترکیب‌الاان يقال یرید انه حال من ضمیر‎ 
. متحد و كذا فى اصطلاح بقرينة جعله لا اسما لها حالا فتبصر والله اعلم‎ 

# FF FF 

قوله: لاعاطفة على مقدرحالاى؟ 
اه بالجرو کان هذا رجوع الى مذهب سيبويه فافهم . 
FF 3F FF ¥‏ 
قوله: الاضافة لامية؟ 
أن اريك بالمجزة الفخل المجرد فلامية و كذا أن أريك به الاعم اذ بيتهها 

E‏ و الا ارد مق 
المجرد المجرد من المصادر كخ اة اة ونا م |د و 
كعلم الفقه و كذا الامر إذا قيل انه كمسجد الجامع و اتنظر ما ياتى إن شاء الله 
على التقديرين فى الحاشية الا تية . 

HF FF 3F 

قوله:وهو؟ 

اى التحويل . 
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قوله: فلایسمی تحویل ضرب؟ 
و 


عاد عاد عاد عاد عاد 
F# KF‏ 


قوله: اوالمراد الخ؟ 

يعنى يريد المصنف بتحويل المصدر المجرد بالواسطة تحويل ضرب الى 
یضرب وتحویل یضرب الی ضارب لاتحویل ضرب مصدراً الى يضرب بواسطة 
ضرب و تحویله الى ضارب مثلا بواسطة یضرب ای فى ضمنها كما فى المعنى 
الاول فتحويل الماضى والمضارع الى غيرهمامن المشتقات على المعنىالاول ليس 
مقصودأًبالذات بل البحث عنه انماهولكونه طريقالتحويل المصدربالواسطةوعلى 
ب ا 

ENT 

كانه يشير الى ما يرد على المعنيين إذ يرد على المعنى الاول ان يكون اكثر 
الاح اط ادا وغل التاي اغهال الر يت غل المجار اد كر اراد 
LE E A‏ 
عليه و لک اختيار الشق الاول و تمتنع الاستطراد إذغايةمايلزم انلايكون البحث 
عن تحویل‌الماضى والمضارع مثلاًمقصودابالذات ولاضیرإذ لا لزم ان یکون جميع 
الات ف ا ا و و ع ا 
و لو بوسائط كما لا يخفى على المتتبع بل القول بالاستطراد باطل إذ التعريف 
او کے ا ا و 
ال و لئ غار الى العا و جيب عن الأعتراضن بان الاهنال 
على المجازمع القرينة غير مهجورة و القرينة هنا قوله او معا إذ هو يدل على ان 
المراد بالمصدر ما يشمل المصدر الضمنى كيف لا و البحث عن تحويل نفس 
ا yy‏ 

قوله- ليس المراد بالمشتق المعنى الاعم؟ 

وهو رد أفظ ال لارو مار ا اف ال و اروف الاصلية 
بان تکون فیهماعلی تر تیب واحد کمافی‌الناطق من‌النطق وهوالصغيروهوالمتبادرعند 
٤‏ اولاکچيڌمن الجذب وهو الکیيرولو لم یکن فی کک 2 ل کا 
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کما فی ضرب من ضرب او تقديراً كما فى طلب من الطلب كذافى جمع 
الجزا م ل ال ال ادو اى ت ها الى فا اني ماعن ن الجر اع ان 
ادر عد اطق هو الشع رولا خر هرك الد جو الل لے 


عاد عاد عاد عاد عاد 
F# 9 3 FF‏ 


قوله: الذى هواسم الفاعل فى هذه الصنعة؟ 

ا ا و ا 

e  A S M 
إا فل ف الي له عادر فل ل ا ع‎ 


عاد عاد عاد عاد عاد 
F# KF‏ 


قوله: فيكون المصدراستطرادياً؟ [ 

کله مجرده و مزیده لخروجه من المشتق بالمعنى المار » و ايضاً الذى هو 

اسم اه اعتداد لعدم بحث المصنف . 
F# FF FF FF‏ 

قوله: ولایبعدان یدخل فیه؟ 
اا قى الى معدراف ن المد مدان رامق الق الق ا لان 
الصغير و يدعى انه المتبادر فى هذا العلم ايضاً فلا یکون‌الكلاستطراديأبل مصدر 
المصدر المجرد مطلقاوحينئذ ان قلنا ان الانتصار مشتق من النصر فهو بلا واسطة 
او من انتصر المشتق من نصر المشتق من النصر فهو بالوسطة . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF FF‏ # 


قوله: ویجوزان یکون الخ؟ 
ای يجوز أن يقال المراد بمصدر المجرد فى الحد مصدر هو بنفسه مجرد 
عن الزوائد فلا يشمل نحو الغفران و الجلوس بل لابد ان يقال ان غفر مشتق من 
ال و زت ن ن اج ن ا ب هاو ا الل اء در 
مجرد و مزيد فيه فالمجرد هو المشتق منه كجلس فهو مشتق من الجلس لا من 
الجلوس وان لم يجىئ له الا المزيد فيه كقام و قعد فهو مشتق من 
اجرد قري كارو اعد 
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قوله: فمصدرالمزيد فيه كذلك؟ 
E REE‏ 
هن مد فد عو ان عدر اتل الجر د اجا و ارد ار ي ا هار 
يعنى فنقول حينئذ ان المصدر المزيد فيه مطلقا كالقيام و الاتتصار داخل 
فى المشتق فلا يكون المصدر استطراديا الأ لمجرد فالقيام و القعود مشتقان 

من القوم و القعود و ان لم ينطق بهما كما قاله المصرى . 


عاد عاد عاد عاد واه 
5 5 6 6 6 


قوله: والمراد الخ؟ 
ی قار ال رد ور فی املا کید فی ا ای فا کون 
ET‏ 


عاد عاد عاد واد وى 
6 6 6 6 95 


قوله: فتأمَل؟ 
کا ف ال أ امال الخد و اله فل اكات و ان ان لر 
يمنع منه قول المصنف 4 لتحصيل معان مقصودة لا تحصل الا بها فانه لا 
ينهض فى اشتقاق القيام من القوم و المقتل من القتل الا باذعاء ان معنى القيام 
ا و کر الحو ف ل غل ك ال ك ااك او ةن 
قاسم فى حاشية جمع الجوامع والله اعلم . 
FF FF‏ # 
قوله: لمصدرالمزيدتأمُل؟ 
کا و اي او اغا دو اا الد ف ال 
FF FF‏ # 
قوله: اى علمهبهذه الصنعة؟ 
اى علم الصرف يرد دفع ما عسى ان يقال كان عليه ان يثبت ضرورية العلم 
لا جزء منه بان المراد من التحويل هذه الصنعة مجازاً و الاضافة كعلم الفقه او 
ان الاضافة من قبيل اضافة الباحث الى المبحوث عته و المعتى فاذاً ضار العلم 
الباحخت عن التحويل ضرورياً و هو هذا التوع المخصوص من غلم الصرف ولا 
كان لقائل ان يقول الدليل انما يفيد ضرورية العلم بالتحويل لا ضرورية العلم بهذه 
الصنعة فلا تقريب فظهرفساد التوجيه الأول وان اصل الاعتراض باق على 
التوجيه الثانى فبان فساده ايضاً قال تأمل اشارة الى الجواب اما عن الاول بان 


مجموعة الرّسائل ۵۹ مواشیعلیقزلمی تصریف ملاعلی 


اثبات الاحتياج الى و يستازم اثبات ا الى ا نمم لا شت 
E SS‏ 
انا لا نسلم ان اللازم على المصنف 44# اثبات الاحتياج الى مطلق علم الصرف بل 
اللازم عليه اثبات الاحتياج الى ما فى هذا الكتاب و هى القواعد الباحثة عن 
اكوا ا غاا ار ل ی او ا 
E‏ ا الم ل اا 
التي هئ غبارة غن:العلم قالفراد من الترجهين هز الجواب التانى فيكون هذا 
مثل ما قاله السيد الچورى يه هنا والله اعلم . 


2 2 2 2 2 
# FF FF FF 


قوله: مثله فیه؟ 
NES‏ 
F 3F FF 9%‏ # 


قوله: اولمنع الخلوتأمَل؟ 

لفظة اومبتداء ولمنع الخلو خبرهاوعلى التقديرين حال من الضمير المستتر 

فى الظرف و التقدير او لمنع الخلو على تقدير وقوعها فى كل من التعريفين إذ لو 
كانت للانفصال الحقيقى لم يشمل التعريف ما هوساقط فى بعض التصاريف وثابت 

فى البعض الآخر فالثابت فى جميع التصاريف لفظاً قسم والثاببت فى جميعها 
o SS‏ 
قس على هذا تعريف الزائد فالاصلى هو الثابت فى جميع التصاريف سواء كان 
لفظيا فقط اولفظياوتقديريا و لا ينافى ما تقزران بين اللقظى والنق دير ى اتفال 
حقيقى إذ منع الخلو من اقسام المنفصلة التى تتركب من قضيتين و معلوم ان 
قولنا الاصلى اما ان ن یون ثابتا فى جميع التصاريف لفظا و اما ان a‏ 
فيه ديرا قضية ن زتها مح اللو كما اتح مما مر و نظبرة ENT‏ 
الواحد و الكثير ليس بينهما منع الجمع ضرورة ان الواحد جزء الكثير و إذا ركب 
منهما المنفصلة فهى مانعة جمع كما بين فى موضعه فلعل وجه التامل دفع تلک 
المنافاة و قيل وجهه ان المراد بمنع الخلو ما هو بالمعنى الاعم اه فيه إذهو له 
ردان المطن.الأخضن .و الاقضال الخقيقى و جور أن راد الات ها 
مر من عدم جامعية التعريف حينئذولايجوز' ان يراد منه الاول على زعمه كما 
صرح به حيث قال إذ بين اللفظى والتقديرى انفصال حقيقى والله اعلم . 


مجموعة الرّسائل .۳۶ مواشی على قزلمی تصريف مالاعلى 


-١‏ فما فائدة ارادة المعنى الاعم بل يقال مع لا وجه للعدول من الانفصال الحقيقى الى القول بمنع 
الخلو فاعرف والله اعلم . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ # 


قوله: یوازن بميزان المبدل منه»ء تأمَل؟ 
وهوتاء افتعللابالمبدل منه وهو تاء الموزون كاستمع وفرق ظاهربين التائين 
فان الاولى لبيان الوزن و الثانية للمطاوعة فحينئذ يظهراشكال قول المصنف دان 
ويعبرعن الزائد بلفظه كما حررنا هناک فارجع اليه تنل إنشاءالله تعالى فوجه 
التامل اشارة الى الجواب والله اغلم: 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF FF FF‏ # 


قوله: والا زائدة؟ 
RS ETE‏ 


عاد زد عاد عاد عاد 
F# FF‏ 


قوله: اى المكررالحاصل بتكريرالحرف؟ 
جرع هر جار رفا لرل فيد و داد ا ها راا 


زد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ 9 9 # 


قوله: فی کرم مثلاً ؟ 
فيد مذخرل فى اذا قبلة انسغتى عن التقييه بالكاف: 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF FF‏ # 


قوله: فان المكررالتانى الذى؟ 
اه صرح بماعلم اولامن قوله بتکریرالحرف الاصلی لینهض بیان‌الخلاف والله اعلم. 


عاد عاد عاد عاد عاد 
F# KF‏ 


قوله: من المكررالاول؟ 
فلایر دجلباب وسحنون بالضم بان يقال مقتضی هنان عرز اھ ةصا ینا العا 
و الواو لا باللام مع انه ليس كذلك واله اعلم . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ # 


مجموعة الرّسائل ۳۶۱ 


قوله: على ان الاكتراث؟ 
A‏ 
 #‏ ¥ 
قوله: کالذی قبله؟ 
وهو المكرر الاصلى . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
F# FF‏ 


قوله: فیعبرعنه؟ 
ان اکر ااا 


عاد عاد وزد عاد عاد 
FH FF‏ # 


قوله: بما عبربه؟ 
اا و 
ê HF HF 9F 3F‏ 
قوله: كمايزاد الالف؟ 
تركه اخسن وال اع 


عاد عاد عاد زد عاد 
FF‏ 3 # 


قوله: العلة المارة؟ 
الى هى الاهعمام بالزائد النكرر كالمكرر الاصلى الذى قيله . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
F# FF‏ 


قوله: على الاصح؟ 
یحتمل تعلقه بمثال الاول اوبقوله لباطن الریش‌والاولاولی وال اعلم . 


زد عاد عاد وزد عاد 
F# FF‏ 


مجموعة الرّسائل ۳۶4 مواشیعلیقزلمی تصریف ملاعلی 


قوله: وان صعفوق اعجمی کالجوهری؟ 
من قال انه اعجمى لكنه معرب يجعل العجمة سببا لندوره لاأ لعدمه كما 
NSR Ea‏ 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ 3 3 ¥ 


قوله: وحینئذمنصرف؟ 
و ا ع لار شر افر اما اك 


عاد عاد عاد زد عاد 
F# KF‏ 


قوله: فیجوز؟ 
ای فحینئذ غير منصرف لک يجوز أن اه . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
F# FF‏ 


قوله : تأمّل؟ 
EATEN EEE EEE EU‏ 


جائزاً لا واجباً إذ التانيث بالاعتبار قال تامَل . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ 3 9 ¥ 


قوله: فى التسعة؟ 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF FF‏ # 


قوله : موصضعها؟ 
اه لیکون على ترتیب ما تقدمه من کل وزن یکون تميزبعضهاان بعض بحركة 
الفاء حیث ذکر منه مفتوح الفاء اول ثم مکسوره ثم مضمومه بلا فصل و لکن 
اخرها اشارة الى قلة هذا اى بالنظر الى اختيه والله اعلم . 


3 FF FF 


قوله: بالاضافة؟ 
ای افا الى ان كان ال للاخ وده غل الأضل م الت 
اوباضافة نحو الى ينصر ان كان مالا للمضارع وحده على القلب من التر تيب لانه 
اول ر ر د ار ها ان ت او ا 


مجموعة الرّسائل ۶ مواشیعلیقزلمی تصریف ملاعلی 


الی کلیھما ان قلفا انهما امثال لکلیهما فکأنک قلت نحو نصر و ينصر فنحو 
مضاف الى كل منهما بواسطة العطف و حذف حرف العطف شائع و هذا هو 
المرادبقوله فى الحاشية او لمنع الخلووالا لكان قاصراً اه هذا واما ما يقال ان 
اراو اعا ر ال فر و لكي ر و ار ا فاك ي لاف اح کا 
ها ات و قاف اة لا خر کے انوا جد فاا کی انیب الى ادت 
الطلبة فضلاً عن هذا العالم النحرير و المدقق الذى اشتهر صيتحه بين الصغير 
والكبير واللّه اعلم بحقيقة الحال فى كل وقت و أن . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ # 


قوله: اوکلاهما؟ 
يرد عليه انه لو کانا من جنس واحد کصح لا يجوز الفتح قاله سيد عبدالله 


FF FF 


قوله: اوهواغلبی؟ 
ھا اھا یکرو ا لرک : 


E FF N 
قوله: اوقید مثلاً؟‎ 

لايقال هذا تفسيرإذيشملالفاءلانا تقول بعد ماصرح المصنف 44# بعدم 
الاعتبار بالفاء لايتوهم هذا كانه قال فليتامل اشارة الى ان خير الامور اوسطها 
و ا ا 0 ا 
الى التوجيه فان نحو بخع يصدق عليه عينه أو لامه من احرف الحلق فان 
ااه اا لمران ا ول حف اى ا ان ال هن اواد 

المجموع كذلک ام لا والله اعلم . 


قوله: والاولی؟ 
E N E E TE‏ 
الاعراية مطلقا لآ يصح الا بارتكاب تجوز بخلاف الفح فان يطلق على غير 
الحركة الاعرابية و لو لم تكن بتائية كحركات الاوائل . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
F# FF‏ 


مجموعة الرّسائل ۶F‏ مواشیعلیقزلمی تصریف ملاعلی 


قوله: والاولی فتحهما؟ 
بل الاولى فتحها اى العين فيهما والله اعلم . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
F# FF‏ 


قوله: ايتاراللتغاير؟ 
ای لشدته و زیادته و الا فلا يظهر له وجه نعم لیس فی مات یمات 
تغيير الآن اى بعد القلب فتامل والله اعلم . 


عاد عاد واد زد عاد 
F# FF‏ 


قوله: لايجيئ هذا البناء؟ ى 
سبع مریم رابرل افروخته که بغارا میرود ایں سوخته 
بعنی چنائگه شیغ مثنو ی بمث مضرت مریم را ناتمام با 
میگ ارد وب مناسبت ممام بھمث صد ر جہاں را پیش می کہ و 
سپس به بمث مضرت مریم با زگشته و اں را به اتام می رساند » 
به ھہاں ترتیب مصنف ا“ بمث مصدر فعل را ناتہام جا گذاشته وبه 
مناسست عقا م د رمو رد فعل مفتوع العیں صمبت می کن وال اعلم . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
F# FF‏ 


قوله:تدبر؟ 
اما آل اح ادت مضاقات ى نماما ضي دمر ون هلل الاح 
فول الضف قل اما انى المجرد فة ماضهة الخ طهر لك هذاراة اطم . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
F# FF‏ 


قوله: المبنى للفاعل؟ 
الو 


قوله: ماء زمزم کجعفر؟ 


FF FF 


قوله: کان السين کن 
اه وهذا لا ينافى ' كونهما عوضا عن حركة العين فى الماضى و المضارع 
کما قاله سیبویه ظ4 ویمکن ان یکون هذا وجه الامر بالتامل والله اعلم . 


مجموعة الرّسائل ۳۶۵ مواشیعلیقزلمی تصریف ملاعلی 


١-الف‏ : فلا يقال هذا وجه زيادتهما فى المصدر و ما وجه زيادتهما فى الماضى و المضارع . 
ب : فليكن فى المصدر عوضا عن الحركة و التاء و فى الماضى و المضارع عن الاولى فقط فان 
العين عند سيبويه باق فى المصدر . 


E TS ET E 
اصل اسطاع استطا فحذفت التاء و فتحت الهمزة شذوذأ لكن هذا لا يضر‎ 
. إذ كلام المصنف اة مبنى على مذهب سببويه 4# والله اعلم‎ 
N N FF FF 
قوله :والتعيين؟‎ 
جواب سؤال مقدرکانه قیل یلزم من تکتیرالفاعلاوالمفعول تکثير الفعلايضاً‎ 
کما هو ظاهروصرح به القاضى فى المناهج فلايو جدلمادةافتراق الفاعل اوالمفعول من‎ 
تكثيرالفعل فأجاب بان التعيين بالارادة مثلاًإذاقلت موّت المال واردت كثرةماوقع‎ 
الموت فيه فه وللتكثيرفى الفاعل وإذاقلت علقت الاب واب واردت كثرةالاإب واب‎ 
التىوقع عليه الغلق فهوللتكثيرفى المفعول وإن لزم كثرة الفعل ايضأًوإناردتمن الاوّل‎ 
کن عدو راو تماثبت له الموت فهوللتكتير فى الفاعل والفعل معا وقس على‎ 
. هذاالمثال الاخيروكان المولى المحشى له فهم هذامن سوق عبارةالكمال وال اعلم‎ 


قوله: کما فی تفاعل؟ 

صنيع عبارته يدل على ان لافرق بين البابين فى معنى التعمدوان افترقا 
فى معنى التكلف و الفرق بين تعمد تفعل و تكلفه ان فاعل التكلف حصل 
أل الل لد فة وا تت به ف ك هال الف اه ف الد 
كتشيخوتفقه لمن يدعى المشيخةوالفقه كذباومنهماالمتشيخ والمتفقهوامالفرق بينهما 
فى تفاعل هو ارادة الحصول و محبته فى التعمد و عدمها فى التكلف فتعالم 
ل من الاول دون الثانى و تغافل من الاول إن اسند لمن يحب 
الغفلة ومن الثانى | ن اسند لمن يحب اظهاراً لغفلة دون نفس الغفلة والله اعلم . 

اشا قوله و التعيين بالارادة فتامل فيه إذ ما يكون لكثرة الفاعل لا 
بکون الا لازا كنا فى الكمال و قد يجاب بتخصيص اللزوم بما يكون للتكثير 
فى الفاعل فقط كانه لهذا قال فتامل فافهم . 


کډ 4د 4اد 4اد 4ي 


AS AS oS AS AV 


مجموعة الرسائل ۳۶۶ مواشی على قزلمی تصرف بالاعلی 
قوله: ای فى الايجاد؟ 

وإن لم يكونواشركاء فى وقوع الفعل عليهم فان تنازعنا 'الحديثوتسايرنافى 

البرية ونحوهما كتجاذبنا الثوب لاتفيد الا الشركة فى الايجاد دون الوقوع فاعرف . 


-١‏ قوله فان تنازعنا فى الرضى فى مشاركة فاعل ما نصه قد يكون المشارك بالفتح غير الذى 
وقع عليه الفعل كنازعت زيداً الحديث و سايرته فى البرية اه والله اعلم . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ # 


قوله: فلا يرد؟ 
فانه للمشاركة فى النزاع واله اعلم . وكتب ايضاً بان يقال لابدان يكون الفاعل 
شركاء فى الأيجادوالوقوع عليهم كتضاربناوتقاتلناوامثالهمافإن الحق انه لافرق بين 
مشاركة فاعل وتفاعل وتنازعنا الحديث ليس كذلک فتامَل والله اعلم . 


FF FF 


قوله: الاولی او بعضهم؟ 
لع الاعات اكا وهات ااا ك 


جد 4اد جا اي 4ي 


SS OS AS A AV 


قوله: لرجحانه؟ 


قوله: من الارادة بمعنى المحبة؟ 
فالايجاد مصدر المبنى للمفعول . 


FF FF 


قوله: مذمومأاله؟ 
ای و ان كان محمودا فى نفس الامر نحو تامن للمنافق . 


وقوله: مرغوباعنده؟ 
بلفظ له و الثانی بعنده و مثل بتظلم والله اعلم . 


قوله: فتأمَل؟ 
كان وجهه ان تفسير الارادة بالقصد كما هو مقتضى سوق عبارة الرضى 
لا يناسب المقام فان زيدا فى تجاهل زي يقصد الجهل فانه لو لم يقصده لم 


مجموعة الرّسائل ۳۶۷ مواشیعلیقزلمی تصریف ملاعلی 


یظهره من نفسه » نعم لا يقصد حصوله فيه حقيقة ولو قال EEN‏ 
فيه حقيقة لكان التفسير بالقصد مناسبا حينئذ و أيضا تفسيرها بالمحبة اظهر و ان 
الفرق بين تكلف البابين كما لا يخفى على من تأمل والله اعلم . 


. والشارح الرضى قيد الحصول بلفظ حقيقة فالمناسب فيه تفسير الارادة بالقصد والله اعلم‎ -١ 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ 3 9 ¥ 


قوله: دلالة لفظ؟ 


¥ ¥ ¥ ¥ 


قوله: فالاول مطاوع؟ 


RT 


١-اشارة‏ الى ان الاشارة الى ما ذكر انما تكون إذا كان كستّرت من التفعيل كما هو المطلوب و اما 
لو کان من المجرد فيحتمل ان يكون مثالا لذكرهما احتمالا بعيداً والله اعلم . 


عاد وزد عاد عاد عاد 
F# FF‏ 


قوله: وقيل المطاوعة؟ 
اه وهذا ظاهر الرضى و كثير من شروح الشافية و غيرها و نسب الى 
عبدالقاهر لکنه یرد علیهم لو اردتم بیان المعنى اللغوى ففساده اظهر من الشمس 
و مع هذا لا يصح تسمية الفاعل و المفعول و الفعلين بما ذكر مجازابل تكون 
حقيقة عرفية كالصلاة فى لسان حملة الشرع و أن اردتم بيان المعنى العرفى 


مجموعة الرّسائل ۳۶۸ مواشیعلیقزلمی تصریف ملاعلی 


فممنوع مستنداً بشیوع نسبة المطاوعة الى القبول و نسبة المطاوع و المطاوع الى 
الفعلين شيوعا مسعفيضا بيتهم بيت لا فهم مته الا ما مبرمن EEN‏ 
الخافة ي ا إعتان ال د فی شرح فر بده علی ان یکون 
اة خر اة غر مل فرق السمبة ارا اتا وات هدا 
انی رها اطا اها با الى الارن فلا وجه الودج يك هار 
مجازاً اواصطلاحاً وكان هذاهووجه الامربالتامل فاعرف وانصف واله اعلم . 


عاد واد واد علد واه 
3% 6 6 6 5 


قوله: المفعول؟ 
N EES al‏ 


عاد عاد عاد عاد عاد 
9 9 £ ب 


قوله: كقبول الاناء؟ 
چڊ چڊ چڊ و چو 


VS AVS AV 


قوله: : متساویان؟ 
ای مترادفان كما يفهم من الرضى وال اعلم . 


اه و الا فلا وجه للعدول عن الاصل والله اعلم . 


چڊ ڪاڊ اڊ ا ڳد 


قوله: کمالا یخفی فافهم؟ 
يعنى لو حملنا الجحصر على الاغلبية لم يحتج الى هذا التنزيل والله اعلم . 


قوله: ٳذ هذا مطرد؟ 
قد يقال اطراده فى ذا الباب كاف فى العدٌ من قواعده فلا يضر 'الاطراد فى 
الغير فاما قوله والا لزم فلك ان يجيب بانه لما لم يظهر فى تلك القاعدة 
اختلاف فى نفس اللفظ بل فى صفته لم يعتن بها المصنف اه كاعتنائه بالاولى 
فلم يعدها من قواعد هذا الباب والله اعلم . 


. كيف والمصنف قال إذا كان فاعرف والله اعلم‎ -١ 


مجموعة الرّسائل ۳۶۹ مواشیعلی قزلمی تصریف ملاعلی 


عاد عاد عاد عاد عاد 
F# FF‏ 


قوله: قاعدة اخرى؟ 
EE‏ 


زد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ # 


قوله: اعنى الهمزة؟ 
إذ يقال ايتخذ بالياء لا إتخذ كما سيجىء . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ 3 # 


قوله: والتاء؟ 
إذ لا قلب فيه بل فيه الادغام فقط . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
F# FF‏ 


قوله: والواووالياء؟ 
E E EC E NO EINE‏ 


عاد عاد عاد عاد اد 
FF‏ 3 3 ¥ 


قوله: وقيل الإاصل اشابهت؟ 
ال ا اة اران ل 
FF 3F‏ 


قوله: فقلبت فیه؟ 
إذ كيف يصح ثبوت و الفرع فى موضع لا يثبت فيه الاصل تأمل' . 


. قد يقال يغتفر فى التوابع ما لا يغتفر فى الاصول‎ -١ 


عاد عاد عاد عاد عاد 
F# KF‏ 


قوله: الهمزة؟ 
الساقطة فى الدرج ففيه نظر فانظر ماذا ترى . 
FF FF‏ # 
قوله: كمافى المصدرفافهم؟ ٍ 
کانه‌یشیرالی انهيجوزان يقال المصدرفر ع الفعل فى الاعلال نص عليه الرضى 


مجموعة الرّسائل ۳۷۰ مواشی على قزلمی تصريف مالاعلى 


فالمضدرامخمول على الفعل ال العكس كما بفيده قوله كما قى :النضدر. 


. فلا يلتفت الى ان الاعلال كيف حصل‎ -١ 


عاد عاد عاد زد عاد 
FF‏ # 


قوله: فى صورة؟ 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ 9 #9 


قوله: وحملاً فی اخری؟ 
أف هان الصو الو 
#F8F F8‏ 
قوله: تامل؟ 
گان بشي الى ٠ف‏ لكان هنول تلك الصو رجن بالل على الففل 
لانه فرعه فى الاعلال و الاشتقاق . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
F# FF‏ 


قوله: وید فع بالقرائن تامَل؟ 
كاتة يشي الى أن النمراد هو الالتباس فى" اللفظ إذ الدفم بالقرائن آنا 
يلائم له و هو لا يوجد الا فى الماضى المفتوح الفاء دون صورة الكسر و 
ق 
بالقرائن و اما الالتباس فى الصورة' و ان كان اعم فمما لا يلتفت اليه 
کثیرا» فاعرف . 


-١‏ اى فى الكتابة. 


E e 9F ê 


1 قوله: ای تحوز 
ما يعم التقديرى فان الحجرفى استحجرليس اصلا له الا بالفرض والله اعلم . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
KF %8‏ # 


قوله: كحب رمانك؟ 
اى بحسب ظاهر اللفظ وكتب ايضأًالاضافة فى هذابحسب المعنى فافترقا فافهم . 


عاد عاد زد عاد عاد 
KF‏ # 


مجموعة الرّسائل ۳۷1 مواشیعلی قزلمی تصریف ملاعلی 


قوله: تامل؟ 
O EE SES E E‏ 
فاته مركب حقيقة فلفظ اسم مفعحول ببجزثيه مضاف الى الضمير و لا 
یمکنک هذا فی حب رمانک » فتکلفوا فیه ما تکلفوا » فافهم » والله اعلم . 


عاد زد عاد عاد عاد 
F# FF‏ 


قوله: ای فعل متعد؟ 
فالمتعدى و غير المتعدى قيدان للفعل لا قسمان فلا يضر كونهما اعم منه 
کما قاله عصم » والله اعلم » و كتب ايضاً هذا الوجه و ما بعده مبنیان على 
كون المتعدى و اللازم موضوعين للاعم حقيقة و يؤيده ظاهر اطلاقاتهم و 
نسبتهما الى الفعل و شبهه على السواء فظهر صحة الاضراب ببل و لما جاز 
لقائل ان يقول الوجه الاول ايضا محتاج اليه على تسليم كونهما مختصين بالفعل 
بحسب الحقيقةإذاستعمالهما فى المطلوب مجاز مشهور قال فافهم والله اعلم . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ 9 3 ¥ 


قوله: بعمومه اوبجمع؟ ,ِ 
آ ا طاى الفط وا ربدم الم لجار ىر الق اغات اشر 
ا الاطادن اروها خو الماد مو المعاروكن الافى اون ا 
ا ا ا ال اا ا ا وه ی الا 
بجمع الحقيقة و المجاز . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ 3 # 


قوله: والحقيقة والمجاز؟ 
فالمتعدى و اللازم قسمان للفعل إذ كل منهما اخص مطلقا منه 
بحسب الحقيقة فجعلهما قيدين توهم كذا فى عبدالحكيم التتمة وال اعلم . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
F# FF‏ 


قوله: او بالعکس تامَل؟ 
aE a NEE Ne‏ 
بجعل مفعو ل المتعدی فاعل اللا زم کقطعته فانقطع و دحر جته فتد حر ج ذکرهعصام‌الدين 


عاد عاد عاد عاد عاد 
F# FF‏ 


مجموعة الرّسائل ۲ مواشیعلی قزلمی تصریف ملاعلی 


قوله: تامل؟ 

يشير الى اعتراض اورده عبد الحكيم 44# عليه بان معنى المتعدى وصول 
الفعل الى المفعول و عدم التعدى انقطاعه عنه فلابد فيه من الاشتراک فى المعنى 
و فيما نحن فيه ليس كذلك لان باب الانفعال والتفعلل معناه القبول والتاثر اه و 
لک ان تعارض بان جعل اللازم متعدیاً کذلک كذهب زيد و اذهبته فان الذهاب 
ثابت لزيد فيهما لكن فى الثانى بالجعل و بدونه فى الاول كما ان القطع ثابت 
للثوب فى قطعت الثوب فانقطع لكن فى الاول بطريق التاثيروفى الثانى بالتاثر 
فالتفرقة غيرموجه ولو سلمنا فما ذکره عصم انه ظاهربحسب الظاهروذلک کاف 
فتامل حتی يتضح لک الحال وبما ذكرنا ظهران‌ماقاله السیدالچورى ا اعتراضاً 
على المحشى 44# ليس بشس بل هوكسراب بقيعة يحسبهالظمأن ماءًوالهاعلم . 


قوله: اشارة الى ان التصريف مضاف؟ 
فالتقدير من تصر يف مصادر المجرد الى هذه الافعال 


FF FF 


قوله: اوالى ان الافعالجمع؟ 
اه ارادة المصادر من الافعال ثم ارادة المجرد منها بقرينة مامراول الكتاب 
قم الاشارة اليهابهذهبعيدعن‌ الفهم وحاصل الوجه الثانى إن التقدير تصريف مصادر 
هذه الافعال فارادة المجرد منها بقرينة ما مراو تصر یف مصادرمجر دهذه الافعال 
فاللام فى المضاف للجنس فتفسير المصنف على التقديرين لبيان المعنى ففى هذه 
الوجه بعدمًاکماتری‌فالوجه‌هوالوجه‌الاول كانه لذا قال فافهم والله اعلم . 


0 


قوله: فيهمافيه4؟ 
إذ حين سقوط الهمزة يصدق على نحو استخرج الجزء الثانى من التعريف 
وحين ثبو تهايصدق عليه الجزء الاولفلاحاجةالى قيد متعد به والله اعلم . 
X% FF FF %8‏ 3% 
قوله: ردت» رُدت؟ 
فى شرح الفريدة قرئ ردت الينا بالكسروالاشمام‌واضم اه فلعل المحشى 
اشارالی هذا والله اعلم . 


مجموعة الرّسائل ۳۷۳ مواشیعلیقزلمی تصریف ملاعلی 


اهل الحجاز غيرهم قد كسروا حروف غابر كنحو عجروا 
والياء منذاالحكم صفر قاعدة كذك مااوله التازائدة 
اوھمزوصل ثم کلاً کسروا یاأبی› یحب ثم نحو یوغر 
وكسر ياء الاول قد نقله بعض وعن بهرائها جاتلتله 
وکسرها مالم یلی ضم‌دری فى لغة اياك نعبدبه قرى 
علامه قزلجی 
قوله اهل الحجازغيرهم' ؟ 

لفرت کرو الول و ج آغیرالحجازکلهم قدکسرواحروف 
غابرای مضارع قال لفاضل ابن الحاج ظا وال ا هام اد 
الاضافة فيه استغراقية لامية أ إذ من قبيل اضافة الجزء الى الكل الذى لا يصلح 
اطلاق اسمه على الجزء كيد زيد و هى لامية على ما قاله الشيخ السيوطى فاا 
فى شرح الفريدة أنحو عجروا واللام بمعنى فى و الاتيان بصيغة الجمع للوزن 
ا بنحوه کل مضارع م لات اه دوو ان واكام ددا 
ولومضاعفا* اومثالایائیاً إذٴٌ الواوی ياتى اكلام EAE AE‏ 
او ناقصاً کاعلم و اعفن و ایرو اکال والکنر ف افصح من الفتح وارضى والياء التى 
من حروف المضارعةفاللام للعهدمن ذا الحكم صفة اوبدل اوعطف بيان كما" قالوا به 
فى هذا الرجل اى المكسورية فيماذكر و الظرف متعلق بصفر قدم عليه للضرورة 


١-الف‏ : و هو قيس و تميم و اسد و ربيعة و هذيل كذا ذكره فى عناية القاضى . 
ب : الاضافة للاستغراق اى بنو تميم و غيرهم من العرب الا اهل الحجاز كما صرحوا به فظهر 
۲- لسلامته عن بدل الغلط الغير الواقع فى كلام الفصحاء . 
۳- للتصريح فيه بان المراد بالغير بنوتميم و غيرهم . 
۴- خبر بعد خبر . 
۵- هذا مبنى على الاصح إذ عده بعضهم من غير الصحيح : 
۶- علة التقييد . 
۷- غیرمنصرف لوزن‌الفعل والو صف فان قلت هو اسم فى عرفهم لمعتل العين فلايجو زاعتبارالو صفية قلت 
الو صفيةمع العلمية ممتنع الاعتبارلما بينهما من التضاد و الاجوف اسم جنس له كما لا يخقى فليتامل ' . 
۸-ای فی ذلک اللفظ إذ لیس الامر فی تخال و نخال کذلک . 
-٩‏ الكاف تعليلية اى لما حكموا به من الحكم المذكور فان القول المتعدى بالباء بمعنى الحكم 
اى غالبا قاله المحقق باشازار . 


es mS ۱‏ شئ آخر و وجودالاخرى 
كما صرح به المحققون منهم عبد الحكيم ظة و عصام له . 


مجموعة الرّسائل ¥۴ مواشیعلی قزلمی تصریف ملاعلی 


صفراى خال فهو 'صفةمشبهةقاعدةيقراءبالهاء على الوقف لاستقامةالوزن وهی اما 
خبرمبتداء محذوف‌اى وماذكرمن خلوالياء من هذاالحكم قاعدةمستمرةبين الصرفين 
اوت نن اة اع راا ءوضل الا 
حفظهاعن الكسرة حتى لايستنقل او بدل اوخبر بعد خبر كناية عن عدم اتصافه 
بالحكم المار و التذكير باعتبار اللفظ و التانيث باعتبار الكلمة او" لانه' من 
اا و ا و کی ا فا ها ةو رها للد 3 کی کر الکن 
فى الماضى كما قاله المصنف 4 ولم يكسر الفاء لتلك الدلالة لان اصله فى 
المضارع السكون و لا العين لئلا يلتبس يفعل المفتوح اوور 
موضع الحركة الاعرابية فيتغير بحسب العامل فال ول کرو اء 
ای کف ا ا ما اى فمل مضارع معلوم 
أو اة ا قت :اى أو ل ماخ اكا اند سرا كان من الغلاي اة 
فیه او الرباعی کذلک کتکسر و تدحرج > قوله : کذلک مرکب من کاف 
التشبية اسما أو حرفا و اسم الاأشارة و ليس بكتانة كما وهم فيه فى محل هذا 
المقام لالحاق حرف ا ر ا ا لصوف ن قلك: اا 
مبتداء و التاء خبره و تقرر' ان تشربف لخر لمر STE‏ 
ھا روو اد الاد ن تخر ا فی ارلا د لھ لک رع کت 
او اللام زائدة جيئ بها للضرورة او ان اوله منصوب بنزع الخافض و التاء فاعله 
او التاء مبتداء و هو خبره و قوله : زائدة حال من التاء و هذا على تقدیر كونه 
فاعلاً ظاهر و کذا على تقدیر کونه مبتداءً اذ يقال انه مبنی على مذهب امام 
اخ امو او ق ا ي ا 


١-الفاء‏ للتعليل لا التفريع فلا يتوجه المنع فاعرف . 
۲- هذا إذا كانت ماخوذة من العقود و لا يجوز ان يقال بعطف البيان لانه لا يجرى فى غير المعارف 
على الاصح قاله الشيخ السيوطى ظ4 تامل . 
جواب جن سوال مقدر كانه قيل إذا كان قاعدة من القعود كا قى الو جهن الاأخبرين لم ٠دك‏ 
روات قاع فان شیر کل منیا رای ال الاو ااب پر این 
۴- قال الفاضل الرومی إذا ذكرالمؤنث السماعى واريد معناه يجوزرجع الضميرالمونث والمذكر اليه . 
۵-احتراز عن نحو لاتضربن و یضربان و یضربن › تدبر . 
۶ - للكسرة عليها . 
۷- ای نحو عجروا . 
۸- ای فى كسر حروف الغابر غير الياء لدى غير اهل الحجاز . 
-٩‏ ای و قد تقرر . 
ای ما تقر : ١ای‏ ما تقرر . 


مجموعة الرّسائل ۳۵ مواشیعلیقزلمی تصریف ملاعلی 


قال الناظم المحقق على الجلال حاشية التهذيب جوز ابن مالک «44الحال 
من المبتداء فيجوز ان يُجورَ هو او من تبعه من الخبر ایضا انتهی بحروفه او من 
الضمير المستتر فى الظرف على تقدير كونه خبرا اوهمزوصل اى مثل ما ذكر فعل 
مضا مضارع معلوم اول ماضيه 8 وصل سواء کان ن¿ ثلاتیا مزیدا فيه اورباعیا کذلک 
كاستخرج واحرنجم والاضافة من قبيلاضافةالسبب الى المسبب 
اکا E‏ قرا ماعل ك اول ااج اد اله 2 
قال الشيخ الرضى ل ثمشبھوا ما فی اوله تاء زائدة من ذوات الزوائد نحو تكلم 
1 تغافل و جرج با اغا لکون ذى التاء اء مطاوعا ھک ن¿ تفصل 
اتا ماقا فظهر ار ن الاولیتقديم ا 8 غ اول ااب کن 
الناظم له بعر ذلك لضرزرةالمرتم غدل من الواوالبة رغاية الوزن گلا کصرواای 
فر غر اهلا لاز وت ال اف ك الا ف و ن عو عن لاف اله 
واعلم ان التنوين لايعوض عن المضاف اليه الاإذاكان المضاف كلااوبعضاأً اوإذ 
کحینئذای حین إذاکان SS‏ 
اا ل TA a‏ و ذکر الخاص ا 
العام و الثانى ذكرالكل وارادة الجزء فتأملء وهو 'غيرمنصرف للعلمية ووزن الفعل و 
يجوزاعتبارصرفهللمناسبة قاله عبدالحكيم ثم قال تنوين‌التناسب قد يدخل على 
غیرالمنصرف مع عدم ذکرالمناسب معه» قال عصام #»جعل من هذا القبیل‌ای اعلام 
-١‏ فى تعريف الفصله . ۲-وهو هی تامل . 
۳- ای همزة سبب وصلک بالابتداء بالساكن فافهم . 
۴-اراد بذلک دفع ما يرد على الشيخ من انه من الذين ذهبوا الى ان انفصل للمطاوعة دائماً فكيف 
يقول ان انفصل طاوع غالبا و وجه الدفع ظاهر على ماهو ماهو 
۵- اى مما نقلناهمن الشيخ ان الاولى اه لان اللائق بيان المشبه به اولاً ثم بيان المشبه كما لا يخفى . 
۶- يعنی أن ثم هنا بمعنى الواو و ليس فيه التراخى لان ثبوت كسر حرف الغابر ليس لمابعدثتم 
مؤخر اعنى ثبوته لما قبله قال صاحب القاموس جاء ثم للمهملة و قد يتخلف كقولک اعجبنى 
ما صنعت اليوم ثم ما صنعت امس اعجب . 
۷- فان‌هلت ينبغى أن يقتصرعلى الاول والايلزم تحصيل الحاصل قلت انما يلزم هذالو' كان المراد بيابى 
لفظه بخلاف ما إذا کان المراد به مضارع ابى فلا يلزم حينئذ و يؤدى المراد على التقديرين تامل . 
۸- فيه ما لا یخفی على الزکی و لا اعتبار بالغبى فافهم . 


شار بلو الى أن تلك الارادة غير صحيحة .. 


مجموعة الرّسائل ۳۷۶ مواشیعلیقزلمی تصریف ملاعلی 


فانه یعامل به معاملته مع انه قد یکون غير منصرف حينئذ للعلمية و سبب آخر و 
يعبرون عن هذا التناسب بالمشاكلة, فظهرانه يحكم بوجوب الصرف فى امثال 
هذا المقام الا ان يقال لم برض بذلک حيث قال جعل بصيغة التمريض وان هذا 
للتناسب الذى فيما ذكرالمناسب معهفاعرف» فان ذلك يفيد البصيرة فى مواضع 
کر انعا كمروا الا و هواد لان كفر باقى زوف المضارغد ادان اض 
ليس مكسور العين فجرئهم الشذوذعلى شذوذآخروليلزم قلب الهمزة الثقيلةياء 
فيحصل التخفيف ووجه الشذوذالاول ان حق ماضيه الكسر لفتح المضارع فان قياس 
فعل المفتوح کسر المضارع او ضمه و اما فتحه فلعارض وکسرواکلهافی يحب ای 
فی مضارع حب فذكر لفظ لفظ قید لف ا وی ا وکات اا اتال 
اهار اضب ورین لرل یل با رن کے ت لاه وما کان س م فاد 
إذقياس فعل المضاعف المتعدى ضم العين فى المضارع وهی فيه مکسورة کسروا 
غيرالياء لحملهم الشذوذعلى شذوذآخر 0 الياء 'لذلک ثم عدل اليه لمامرنحو 
بالنصب‌يوغو لولم يخل بالوزن لاک ا فة فته فت 
تغل مما كان مثالا واوياً من الباب الرابع قال الشيخ الرضى فى شرح الشافية 
لم يكسروا الياء استنقالاًالا إذاكان الفاء واواً نحو ييجل و قال فى شرح الكافية 
E O N E‏ 
فاندفع التدافع بین کلامیه وکلام المحقق شهاب طبه فى حاشية البيضاوى ويؤيدما 
فى شرح الشافية فيؤيد أ ما صنعنا و منهم من لم يتنبه فوسع الدائرة و ادخل مثال 
الياء فى تلك القاعدة . 


۴ای فالیاء ومنھم من قال کابن مالک بانھا ای ثم کالفاء ایضاً قد حکی فتوجه . 

۵- يعنى ان يوغر غير منصرف للعلمية و وزن الفعل و فيه التانيث باعتبار الكلمة و لک التذكير 
باعتبار اللفظ ففیه سببان من غير اعتبارک و سبب آخر بان شثت فعلى ما ذهب اليه المحقق 
عبدالحكيم 4# يجوز صرفه للتناسب و عدمه فان لم يبق على حال الحكاية التي ' هى الاكثر بان 
يذل عليه الإعتراب و للم يحل بالرزن لجاز جره ع التنرين لكو نه مضافا اليه على الأول و 
کی ا رین غل آلا واا لی ت کی آل رال ع ےا کن رل در ا 
کا وا اون کم اعم ا کو ر و ب ی ای ھا دی ا ا ی 
محقق التفتازانى تمن الالفاظ إذا اريد بها نفسها فهى اعلام لهاواماماذهب اليه السيد السند ةه 
من انها حينئذ ليست اعلاماً وضعية لا نفسها فلا فافهم . 

۶- ای کباقی حروف الغابر . ۷- ای یمکن ان یوید فافهم . 


. اى بقائه على حال الحكاية هو الاكثر من اعرابه و كذا الحال فى كل لفظ مبنى اريد به نفسه نص عليه نجم الائمة‎ -١ 
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ثم اعلم ان الشيخ المذبور قال كسرالياء لينقلب الواوياءالغةجميع المرب 
ف ای وال قاری کر کا 
E E‏ 
فيحذف الواوكيعدويسع ويجدبالضم ويمق واصامن باب الاول فلم يجيئ المثال 
مطلقاالاوجديجدوهو ضعيف مع انه‌يجوزان يقال اصله الكسركمااشرنا اليه وحذف 
الواو وان لم يحكم بان اصله الكسر لوقوعه بين الياء والضمة فانه إذا كان وقوعه 
یی اکر ی اکت می اک جر ای کاو وفرع ها ون 
الضمة سببأًلذلک بالاولى لان قياس فعل المفتوح اها الضم اوالكسرواهاالشتح 
فلعارض فرفضواالاول استنقالأًهان هلت أليس التانى ثقيلابقرينةحذف الواو وجوباً و 
ا کے کی فا کی ریو دی هان فت د 
م يحذات الفاء كما تعلو فى الان قفا إذأ لم يكن من الفقيل ارالاقشل شغي 
اا ل کا کی و ی هان فلت اناا ر ووت وت د 
الات اا فا اا عل هال ا ها ف 
ال ا اى ا اف كر ان ف هل الا قان فة 
لم خففوه بحذف الفاء قلغا لما كان ذلک الباب للغرائز كان المناسب فى الفاء البعيد 
عن موضع التغيير فان قاء حقه الاخر او ما يجاوره و لذا غير طال وسرو مع 
ا وک کے او ا ا 
کسر یاء الاول کاخر اى الثلثة الاول فظهر ان غير الحجاز اتفقوا على كسر 
الياء فى الثلاثة الآخر و هو المصرح به فى شرح الشافية لنجم الائمة دون الثلائة 
الاول فظهر ان الناظم..نورالله مرقده.. لى شئ ادخل نحو يوغر فى نحو 
عجروا و ان کان کسر الياء فيه غير کسر الباقى فيه كمامر كيف فان تغاير 
ل فار العا ال ق نق ا ا ا 
E AE GE Se E bl‏ 
وا ع ر و و و ا 
N O E‏ 
کب و د ا 
بالوقف عليه للوزن بعض من العلماء او بعضهم علی‌ان يكون‌التنوين عوضا عن 
ام و ااك ن باب اع ا ع ن ال الخرري ف ا ا ا 
شرح الففتسة قال المرلى ايرالقاء التضين و الخدت اغنان لكهما لشيزعهما ضارا كالق امس و 


يرتكبهما العلماء ا بتصرف و ذكر مثله بعض المحققين فى الثانى فى حاشية التحفة 
فى اول باب الطهارة . -فى يجد. 
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الا ف وع لن عا ف ا اا ازن وار اورا 
وای عمف اا و ا ا ا و د 
و فيها العلمية و التأنيث باعتبار القبيلة فلك ان تقول فيها ثلانة اسباب 
اللا و اله اك بت الي ب ي ا ا هو ات الى الها ا 
هاف رت ر کر لاه زین لااد ا ا ا 
PL E E‏ 
تلتلة بهراء كسرهم تاء TE EEE TS‏ 
اراب فل مه ا ن ف هه راا فن مارد اکر 
ا ال قا AN LAN E ls‏ 
العام بالخاص يراد بالعام ما عدا الخاص فليتامل وحاصل ما قالهظ فى ان 
قاله 4 فى الحاشية ما شر طية لم يلىاويليها ضم بلافصل قاله فى حاشية البيضاوى و 
اشاراليه بالتمثيل بنعبدلاستتقال الخروج من الكسرة الى الضمةبلا واسطة وان كانت 
ضعيفة غاية الثقل فان توسط بینهما حروف ولوساکناً جار لعدم وجود الثقل بهذه 
المثابة قولهيلى لقداجتمع عليه اداتا الجزم ماولم ولم يعمل يعمل واحدمنهماللضرورة 
اقولوبانه التوفیق یجوزانیقال لم مهمل کماقالوافی کان لم تری قبلی اسیا 
یمانباً و ماعمل فيه تقدیراوان يقال لکن لم عامل فيه لفظاً وفی يلى تقديرأوعلى 
هذاینبغی ان ¿ يقال | ن لم فی لم ترى عمل تقديرالالفظاً للضرورة وان إن فى إن ن لم تقم 
فكذا لاطا ااذه لم روان اجتماع العاملين فى أن لم قم لأرضر لان عمل اخدها 
لفظى و الا خر تقد تقدیری ولم یظهر لی مانع من کل ذلک فلیحرر» وان قال وکسره 
م پل کن ار وار کر یل عن کو ایل درب اء لرل ای عل و 
هومحلاًمجزوم اولا لما قالواان اقم فی ان لم تقم اقم جوز فیه الامران لانه كاضرب 
للمتکلم وحده فی‌ان ضریت اضرب لان n‏ 
تقم فتنبهء فى لغةمتعلق بدری فل را ت شر ا 
N rR‏ ا فل 
لقال مد و العا جا و این اش ار ای پارو که 
مبتراو زیہ ر عازر بر اں لت زیہ عازے ص اعتزر 


کم مات قبلی فی هواهم لوامق انی بہم اں شاء ربی لا مق 
E OE‏ فی غیره شاهد هقد ماز 


اں تفق الوری و انت منہم فالہسگ من دم الغزال بعلم 


مجموعة الرّسائل ۳۹ مواشیعلی قزلمی تصریف ملاعلی 


عدف قوله تعالى: اياك نعبد به؟ 


کان ا لیا لو رالرى قلت اله ا ك اة بالکس ال الكل 
لوچو دة فی ره قرا اعمقن ونت الى غير قال النعق ى هات فى حاضيا 
البيضاوى المسماة بعناية القاضى و كفاية الراضى . 
الممدلثه الذى هدينا لهذا و ما كنا لنهتدى لولا هدينا الله 
تم شرم اشعار علامة القزلجى (فى ص عاامن هذاالكتاب) 


زد عاد عاد وزد عاد 
FF‏ 9 9 ¥ 


قوله: لابقيد المضارعتامَل؟ 
کر اد و ا وک ی ا 
فاع د هو جر اريف و وة الا جر و اف الفجول مقا 
تركه لشهرته قاله العصام فى باب الفعل على الفوائد الضيائية » فاعرف . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ # 


التعدية کون بالنقل‌الىالابواب وبتغییر معناه وبجره فالمراد هنا الاعم من 
ا و و ی ع ن 
اذهب مثلا ليس بناء من اللازم بعد التعدية بخلاف ذهبت بزيد فتفطن والله اعلم . 


7 
HF FF 3F 


قوله: والاصل اظهرماخفی؟ 
فان كرا تشر ضصورة الفعل فى عواطم كان ها ناء ندا فى اليل 
لعدم التغيير واله اعلم . 


CE 


ای و البرد والله اعلم . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
F# FF‏ 


مجموعة الرّسائل ۳۸۰ مواشی على قزلمی تصريف مالاعلى 


قوله: للقلة؟ 
علة التشبيه والله اعلم . 


عاد واد عاد واد عاد 
6 6 6 6 3% 


قوله: اوكانهامنازللم اه تامَل؟ 

کار ن للتشبيه مطلقا سواء کار الت ا جا ل ان ا اس او 
و کا نا فا د لهوو و و ا م ا اه ا ان 
انها فى الثانى للظن لئلا يلزم تشبيه الشئ بنفسه و اجاب الرضى بتقدير 
المرضوف و التقدي كان زیدا شخص قائم فحذف الموصوف و اعيد الضمير الى 
زيد ادعاء فان التشبيه جعل المشبه و المشبه به كشع واحد قال عبد 
الحكيم 4 ولا يخفى ما فيه من التكلف إذ مقصود القائل من کأن زيداً قائم 
افادة الظن بقيامه لا تشبيهه برجل قائم اه فظهر وجه التفسيرين ع کانه اشار طن 
الى ترج قزل ان التي فعا ل اجك مافامل ولذاقدم التفسير 
بالظن كما هو مذهبه و الا فالظاهرتقديم مذهب الجمهور والله اعلم . 


واه وہ واه 


اد واه 
i AS AY‏ ¥ ¥ 


قوله: ای انت اوالعرب او غیرهما؟ 
فعلى الاولين من باب الافعال وعلى الاخير من باب الاول و لفظ هما على 
التقادير منصوب بنزع الخافض وال اعلم . 


عاد وله وله يله وله 
% % 3% 3% 3% 


قوله: لان التشديد غيرلازم؟ 
یفید ار ن المانع من دخول النون عدم لزوم التشديد فلو کان ا 
فيه إذ حين التشديد يلرم التقا ا ٤‏ فیما 
eT cT e‏ 
اغتفاراجتماع الساكنين بمعرض الزوال فلا يعتدبه فلهذا لأ تقول فى النون المخففة 
فی المتنى اضربان نعمان بالادغام وقد یجاب بان معنی عدم اللزوم عدم الاعتدادء 
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قوله: فافهم؟ 
بن ان کین اهار الل أن كلا مالعا برد غل العف اك 
يشترط كون اللين والمدغم فی كلمة واحدة الاان يقال ان مذهب المصنف الاشتراط 
ولکن اکتفی بالمثال کہا قال الشارح العلامة على الاصل فافهم والله اعلم . 


عاد عاد عاد عاد زد 
FF‏ 9 3 # 


قوله: وان‌زال التقاء الساكنين؟ 
ای عن غیرحده ودخل فى حده والا فالتقاء الساكنين باق والله اعلم : 


عاد عاد عاد عاد عاد 
F# KF‏ 


قوله: غیرلازم؟ 
اار وار اج را ار ل می ا فاا 
OT‏ 


عاد عاد عاد عاد عاد 
F# FF‏ 


قوله: والمراد بالثانی الثانى؟ 
ای الساكن‌الثانى كما هو المتبادر لا الحرف الثانى فى التلفظ والافثالت ولما كان 
هذا بحسب الظاهر فق ط اذ الحرف القانى فى التلفظ هو الساكن اتان فى الحتقة 
الا انه لشدة الالتصاق بالمدغم فيه كانه هو كما افاده الرضى قال تامل والله اعلم . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
F# KF‏ 


قوله: وتمود؟ 
مجهول تماد بتشدید الدال کتباعد . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ # 


قوله: والاول من الاول؟ 
یعنی‌ یجوزان‌یکون نحو الشمس طالعة مثلا داخلا فی القسم الاول من مواضع 
اختقارالقاء الشاکین و لکن لما کان هذا میا غلی غد اشتیاركون المذوالمدش قى كلنة 
واحدةعندالمصنف وهويتو جه عليه‌المنع كما اشاراليه الشارح العلامةحيث قال وكأن 
الاعقار مهج الصف رلكن أكفى الال ا قال اتل رال أك 


زد عاد عاد زد عاد 
F# FF‏ 


قوله: يازیدلایاهند؟ 
E ET‏ 


مجموعة الرّسائل AY‏ مواشیعلیقزلمی تصریف ملاعلی 


قوله: ان يحرك إذيول‌اليه؟ 
کانه یشیرالی ماقاله‌الرضی ان الساکنین اذین‌اولهما حرف صحیح لا يمكن 
التقائهما الا مع كسرة مختلة ضعيفة على الاول لكن السامع والمتكلم يزعم انهما 
ساکنان فی بادی الرآی اه والله اعلم . 


د د کد د ب 


قوله: وقل‌الرٌوح؟ 
مقال ها الم يكن الضمة فى كلمة الاکن النانى : 


جد اي جا جا اي 


قوله: الابسكون الاول؟ 
ول ى عة والفانن اع ارف الا الفا ت 
a ESN SEE Sa‏ 
E‏ 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ # 


قوله: تحصيلاً للاخف؟ 


FF FF 


قوله: من حركةفر؟ 
ائ:الكسرة: 


عاد عاد عاد عاد عاد 
KF‏ # 


قوله: فى الك مال؟ 
دلیل الاولوية . 
ê oF ê FF‏ 
قوله: لم‌یلده ابوان تامَل؟ 
کانه یشیرالی ان اقتضاءالهاء 'الفتح ممنوع بل هو یقتضی الضم کما صرح به 
الكمال فى رده والقاضى فى حاشية جمع الجوامع ولو سلم فهو قاصرإذ هذا فى 
يلده غير مختص بصورة لحوق الضمير فاعرف واله اعلم . 


. اى الضمير المفرد الغائب المذكر المنصوب المتصل‎ -١ 
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قوله: بيانية بللامية؟ 
بيانية لانحوية ای علامة هى الاعراب ای نوع من انواعه و لما كان فى هذا 
ارت وو كلت ات يل وااعلي 


چڊ ڪڊ اڊ ڪاڊ اج 


قوله: وینبغی‌ان‌یزیدای؟ 
کل ا و ی ی کے ا د و 
ان تجیب بانه انما تركه لان كلامه فى الامثلة الخمسة على انه صرح قبل بوجوب 
زیادتها و علتها فلا یحتاج الی زیادتها هنا کانه لذا قال تامّل والله اعلم . 


مد 4اد جا اي اي 


TS AS AS AY AY 


قوله: لوقرء مجهولاای؟ 
اتى بلو اشارة الى ان قرائته معلوماً اظهر لموافقته للقرآن و الطب والاصل . 


ماد اد ياد جا ا 


قوله: لكان افید؟ 
اوا ا ان وار ا ا 


عاد عاد عاد زد عاد 
F# FF‏ 


قوله:مع انه يلزم قلب الالف همزة تامَل؟ 
يشيرالى دفع ايراديردعلى المصنف حاصله انه لاالتباس بدون القلب ومع القلب 
يخرج الجواب عن موافقة السؤال إذ الكلام فى الالف دون الهمزة فلو قال إذ فى 
الاول يلزم الابتداء بالساكن لكان اولى وحاصلالدفع ان مرادالمصنف ظه انالالف 
لايمكن الابتداء به لسكونه الابعد قلبه همزة وحينئذ يلتبس فاعرف وال اعلم . 


عاد عاد زد عاد عاد 
FF‏ # 


قوله: بببعض المصادرتامل؟ 
يشیرالی انه لايقال زيادتها بعد الفاء ايضا يوجب اللبس ببعض المصادر مثل 
العافية و العاقبة و قائما فى قولها قم قائما قم قائما لقلة هذا النوع من المصادر 
حتی نوقش فى مصدرية كثير منها والله اعلم . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ 3 9 # 


قوله: مثلاً تدبر؟ 
کافھ شیر ال آنه لک ان قول من العاضي ما هنو ضرم لاء كقتل 
مجهولا و ما هو مكسوره كقيل فلا حاجة الى قيد بعد تحريك الفاء بالفتح الا 
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ان يقال مناسبة اسم الفاعل بالمعلوم اكثر فالتباسه به اقبح فلهذا قيده بهذا القيد 
والله اعلم . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ # 


قوله: كفتحة تمرات؟ 


عاد عاد زد عاد 
FF‏ 


قوله: فافهم؟ 

بل كياء قاضون والف مصطفون وللمحقق عصام الدين ظ4 كلام حسن فى 
معنى تغيير بناء الواحد حاصله ان المراد بالبناء الصيغة وطريان التغييرفىالآخرلا 
يغير الصيغة اه فقطع السؤال من اصله فاعلم ذلك واله اعلم . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
F# FF‏ 


قوله: کخرابین وملاعین؟ 


> 
3 


زد عاد عاد عاد عاد 
F# FF‏ 


قوله: محل ترددتامل؟ 
هو القياس فلذا قدمه لكن الذى فى الشافية وشروحها ان تكسيره مفاعيل بالياء 
فما ادرى من اين اخذ المحشى الترديد الذى ذكره فاعرف . 


عاد عاد عاد عاد وزد 
F# FF‏ 


قوله: هذا تکرار تامل؟ 
زق ERE E a a‏ 
اله انات الال رت فا ی ان الف اک کے ااه اهار 
ا 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ 3 9 ¥ 


قوله: مفرق تامَّل؟ 
وجهه يحتمل ان يكون المرجح عندصاحب المراح خلاف ما صححه المحشى 
و من صرح بالاستواء فی مجزم الشیخ السیوطی < فع راش يعات ترا تلع لف يا على 
جد جا اد اي اي 


AS AV AS AS A 


0,4 


قوله: بالغلبة فافهم؟ 
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وجهه انه لايصح الجواب ب المذکورإذ حینئذ لا شاهد فى سيف مجزم الا ان 
يقال اراد انه قبل الأسمية كان يفيدالمبالغة وکان فنا :او اراد ان الموزون بهذا 
الوزن يفيدها ومستو وان لم يفيدها هذه الصيغة وال اعلم . 


چڊ 4د 4اد جي 4ي 


قوله: من‌الاکل تامَل؟ 
وجهه ان من جعله صفة قال لايقال رحيم الا لمن صارالرحم طبيعة له 
كما ان الاكل صفة لايقال الا لمن صارالاكل طبيعةله لالمن اكل ورحم‌اى لمن صدر 
منه هذان الوصفان لاعلى طريق اللزوم إذ هما حينئذ اسما فاعل فلا خلاف بين من 
جعله صفة ومن جعله اسم فاعل هذا ما يظهرمن عباراتهم واله اعلم بحقيقة الحال . 


چڊ 4 4اد 4اد 4ي 


قوله: واقعی بالنسبة الى الثانى؟ 
aN‏ 


چڊ اد 4اد اي 4ي 


AS AS oS AV AV 


قوله: عجوزة تامَل؟ 
فى الكمال وعجوزةبالتاء لخة عوام وفى القاموس وهى لغة رديئة والله اعلم . 


جلد 4اد ياد 4اد اي 


قوله : : قياسه هذا؟ 
ای إذا لم یذکرموصوفه فالظاهرانه كالفعيل بمعنى الفاعل . 


ج اد اد 4ي 4ي 


قوله: تامل؟ [ 
ظاهر الكمال وصريح كلام المحشى هناك ان الفعول بمعنى المفعول اولالايجمع 
جمع السلامة وان صیغ تکسیرهماسواء وظاهرکلام الرضی انه مطلقايستو فيهالمذكرو 
الوت ما اء ةا فر رة وعذرة فول واا فال اله اهرون 
بظاهر فإذاتاملت فيما ذكرنا تعلم ما فى كلام المصنف والله اعلم . 


عاد عاد عاد عاد زد 
FF 9‏ 3 $ 


قوله: ای امرا قیاسیا؟ 
هذا على نسخة قياسيا بالياء يرد دفع ما يقال الصواب قياسية واما على 
نسخة قياسابدون الیاء فهو صحيح بلا تاويل وان ¿ كانت تكون ناقصة إذا لمصدر 
ETE‏ 


عاد واد عاد عاد عد 
E. 6 96 6‏ 3% 


مجموعة الرّسائل ۳۸۶ مواشیعلی قزلمی تصریف ملاعلی 


قوله: تامل؟ 
وجه یجوزان تکون تامة و قیاسیا مفعول مطلق مجازا ای توجد منه وجودا 
قیاسيا فلا يحتاج الى تاويل . 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ # 


قوله: فاض؟ 
ا اک ی ن اا را ا کا اقا 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ 3 3 # 


قوله: وارید به معناد؟ 
کما هنا فان المراد بالدال معناه ای دل . 


عاد وزد عاد عاد عاد 
FF‏ 3 9 ¥ 


قوله: الاولى کد هدی؟ 
E AA E‏ 


عاد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ 3 3 # 


قوله: لانه‌ای؟ 
فعل المبنى للتعجب والمدح یبنی من کل فعل اى إذااردت افادة المدح اوالذم من 
ای فعل شئت من الفلاٹی نقلته الی باب السادس ثم جثت بعد باسمينأخدهما قاعله 
والآخرمخصوص بالمدح اوالذم نحو خصص صاحب القوم عمرو ورممت‌اليد يده 
افاده السيوطى ي وإذا اردت التعجب قلت ما احبه الخ فتامل واله اعلم . 


زد عاد عاد عاد عاد 
FF‏ 9 9 # 


قوله: كانكم تخضبون بهذا السواد؟ 
یعتی أن المشار الیه بهذا کلی كما انه فی الحدیت کذلک اى هذا التؤع مسن 
المصدر فافهم واله اعلم . 
و آخر دعرانا ان الحمد فه رب العالمين . 


متأسفانه دوره کامل حواشی بر قزلجی موجود نیست و این قسمت از حواشی که در دسترس 
شما عزیزان قرار گرفته تا ابتدای بحث معتلات می باشد و باقی حواشی مفقود اس 
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۶ ل 
ٍ ۶ »* 
ا 
ا 
علامه الملا سند 


(۱۳۷۰-1۳۰۶ەق ¬ ۱۳۲۹-۱۲۶۶ ش) 


وەرگیر 
ماد ما ع الا ت واڑی ا ا 
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EES 


حەمدو سه‌نای تام بۆ زاتى ئەكبەر سەلاتوو سەلام بۆ فەخرى بەشەر 
هەم ئال و ئەسحاب ھەم بۆ ئەوليا ‏ رەحمەت بۆيان بێ له تە رەف خودا 

ئه‌ی موسلمانان وبرایانی دینی که خه‌ياڵ وقەسدى زيارەتى مالی 
خوداو (بیت الله )و ههيه› لەسهر ئڼوه پڼو یستوو لازمه زؤر هوشیار بن 
و واجبات و سوننه‌ته‌کانی حهجج وعومړه زؤر باش بزانن؛ تاکوو 
زوحمه‌توو مه‌خاریجی ئټوه به خۆرایی نەچی وزیاتر لهوه؛ 
گوناه‌کاریش بن . 

پەس! ئهی خوشکانوو برایان» به پټویستم زانی واجباتوو 
سوننه‌تانی حهج به زبانی کوردی به‌یان بکهم تاکوو زایرانی کورد 
زوبانیش زیاتر له مه‌ناسیکی حهججی خۆیان سوودو کلک 
وه‌ربگرنوو لێی حاڵی بن و تێی بگەن . 

له ئهووەلڵهوه بزانن حهجج وعومړه ههر دوو عيباړهتن له تهوافی 
ماڵی خوداو كەعبه به نەوعێ که شەريعەتى ئيسلام فەرموويەتى › 
بەلام فەڕقيان ئەوەيە› له بۆ حەججى (تمتع) چوونى عەړەفه واجبه 
ئهمما بۆ عومړه واجب نیه»؛ وه دووباره حهججچ تايبهت به ړۆژى 
عارەفەو ڕۆژەكانى جێژنەيە ئەمما عومرە ھەر وەختێكى بیكکهی 
و 5 ٠‏ 1 

ئهمجا بزانه واجباتی حهجج وعومړه دوو قیسمن قیسمیکی پیی 
دەلێن ئەر ګان وه قيسمهکهی دیکه پټی نالین ئەركان › بەڵكوو ھەر 
واجباتیان بى دەڵێن . وه هو قیسمەی كە پێى دەڵین ئەركان 
واجباتیێکن ئه‌گهر یکی لهوان بفهوتئ حهجج وعومړه ههر دوو 
دەفەوتێن › دەگەڵە وەش دەبى ئینسان له تیحرامی حەجج و عومره 
وەدەرنەكەوێى و خاریج نەبێ وه عەمەلوو كکردهوەه‌کانی وانیش تهواو 
بکا؛ وه له سالی داهاتوو واجبه له سهەری حەجەکه‌ی قەزا بكاتەوە . 
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(ئە‌رکانی حه جج پینجن) 
4 

١-اخرام‏ ۲-عرقة ۳-طواف الإفاضة ۴-سغى ه-حلق 

ړوکښی ئهووهل: ئیحرامه وه ئهو به دڵه نەک به زوبان› به لام به 
زوبان کوتنی سوننەته؛ پەس چاک ئهەوەيە به دل و زوبان بلټی 
(نويْت الح واَحرمْت به له تعَالّى) بانیإنیبەتم هەيه حەججێ دەكەم 
وئيحرام دەبەستم به حەجچ بۆ خودای گەورە) ھەر دروستە› وه ئەگەر 
بتهه‌وی حەجج و عومره‌ی پێكه‌وه ئەنجام بدەی دەبى بلێى (نوَيْت 
الح والْعُْرة وآخْرَمْتا بهمَا لله تَعَالى) يانىإنيبهتم هيه حەجج و 
عومرهی پێڵكەوه دەكەم وئيحرام دەبەستم به ھەر دووکیان بۆ خودای 
گەورە] 1 

ڕوكنىدووم: چوونى عەرەفەيە كەميک مانهوه له پاش نوڼژی نیوه 
ڕۆى ڕۆژى عاڕەفە تا ئەووەڵى ڕۆژى جێژنهەی› يانى ئەگەر وەختێكى 
کهمیش له پاش نویژی نیوه ړۆی ړۆژى عاړه فه تادەگاتەئەووەلى 
ړۆژى جێژنهی ڕاوهستی ھەر دروستە بەلام چاک ئەوەيەلەدەشتى 
عەڕەفە وەدەرنەکەوێت تا كەمێک لەشەو دەروات › چوونكەئەگەرلە 
پێش مەغریبی دا له دەشتى عەړه فه وەدەر کەوێت خوێنی سوننەتی 
دەكهويتە سەر وەئهو خوټن ړژتن بهعزیک ده لین واجبه . 

ڕوكنىسەووم:(طَواف ألإقاضه) يهە»شەرتى واجبه‌كانى تە‌وافى 
e‏ : 
-١‏ ته‌واف بى دەس نويژ نابى؛› دەبى دەس نوێژت ھهەبى و بەدەن و 
لیباس وجیێی ته‌وافیش پاک و خاوین بی . 
7ج ونی عاو ر هنی و ابو شیو ديار نەتى : ديازە كه عبەورەنى پیاوان 
بەينى ناوک و ئەژنۆيەو عەوڕەتى ژنیش جگه لهدهم و چاوو 
هھەردوو دەستى › ته‌واوى بەدەنيەتى . 
۳- ئييەتى تە‌وافى يه واته به دل بلی› ئه‌وە تهەوافىێ دەكەم . 
٤‏ دست کردن به تهوافئ يه له کن (حجرألاَسود)ئ» به نهوعئ 
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كەيت الله) له تە رەف دەستى چەپى وی واقیع بێ و ته‌واوی تەرەفى 
چەپى وی موقابیلی (حَجرالاسوذ) بى› پەس! چاکتر ئهوهيه له پیش 
ئەوەی بگا به (خرالام وة )راود ست به نەوعى كە (نت اله له 
تەرەف چەپى وى» وه حەجەر له پیشه‌وی واقیع بی» له پاشان بهو 
نەوعه‌ی دەست بكا به رۆیشتن تا دەفعەيێكى دیكه شانى چەپى وى 
وا ی 
۵- ئهە‌وەيە دەبى تە‌واف حە‌وت دەفعە بى › ئەگەر شکی هه‌بی ئایا 
حه‌وته يا شەشه دەبى به يەقينى حهوتان ته‌واوکا وشکی نهمینی . 
1 ئهوەيە دەبى تهواف له نيو مزگه‌وتی بی › نەک له دەروە›واتە: 
له ناو (مَسنْجد الْحَرام) یانی حه‌وشى ده‌وری كەعبه ئەنجام بدرێت . 
۷- ئەوەيە دەبى (بَيْت اله) له ھەموو تە‌وافەكان دا له تەرەف چەپى 
وی بی . 
۸- ئهەوەيە دەبى ته‌واوى بەدەنى له ته‌واوی ته‌وافه‌کان دا› له بەيیت 
و شازړوان و (حجرالاسود) خاریج بى›وە ئەگەر يێكى لهو شەرتانە 
نەيێتهە جى › تهەوافەكکهەی سەحيیح ئابى مەسەلەن! ئەگەر له جوزئیێکی 
لهجەواقەكان ا ئەرەفى چەپى وى لە فوقابەلەى ەيى وەل يچى 
به هۆى زۆرينهی خهلک يا کهوتنى ياړوو کردن له (بيت اله) ب 
دووعایه» مادام که وايه دهەبئ زۆر ئاگادار بى نەوەک ھەنگاوێک 
بړواو بیت له تەڕەفى چەپى نەبى؛ جوون واجبه تا ته‌واف تهواو 
يا زیاتر بهو نە‌وعه‌ی که كوتمان نەروا› بۆی به تهەواف حیساب 
نییه› بەڵكوو دەبى بگەڕێتەوە بۆ ئهو جى يه که تەڕەفى چەپى وى 
له موقابەلەی بەيتى وەرگەراوە . 

پەس! دهبى لهو جئ يهی که بۆى گەراوەتەوە به دەسنوورى 
پێشى بڕوا› وه هەم ده‌بی بزانی و زۆر باش ئاگای له خۆ بى»له وەختى 
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ماچ کردنی (حجرالاسود) دا پئ يه‌کانی خی له جیی خی قایم و 
مەحكەم بكاو لهپاش ماچ کردنی حەجەر› لەجێىخۋىراست ڕاوەستى 


و بيت اله) له تەرەف چەپى خۆى قە‌رار بداء جا له پاشان بهو جۆرە 


بړوا؛ چجوون واجبه ته‌واوی بەدەنى وی تا ته‌واف ته‌واو دەبى› له بەيت 
و شازه‌ړوان و حیجری حه‌زره‌تی ئیسماعیل و( حَجرالاسّود) خاریج و 
به دەر بى. وەلەلای (حَجرالاسوذ) شازهړوان (متصل) به ئهرزیه» جټی 
ئیشتیبا هی يه› دهبی زؤر ئاگای له خۆى بى› ھەر وەکوو ئیمامى 
غهززالی تی خوای لئ بئ؛ له کتێبی (احَيًاء) دا فه‌رموویه‌تی . 

پەس! چاکتر ئەوەيە به ئەندازەی سێ هه‌نگاوان له بەيتێ دوور 
بى» نه‌وەک بەدەن يا ليباس يادەستت بكکه‌وێتە سەر شازه‌روان و 
حیجری حەزرە‌تی ئیسماعیل و ته‌وافەكەت باتیل بێت . 

ڕوکنی جچوارەم: سەعی بەينى سە‌فاو مەرڕوە يە› يانى! رڕۆیشتن 
وپێوانی به‌ینی سهفاو مهړوه به دریژایی ٤۰١‏ میتر» به ماوهی 
جاران پى دهگوترى(سه‌عیی) و ړوکنی حهججه و واجبه حاجی 
ئەنجامى بدات› بەلام دەبى له ئەووەلڵەوە له کێوی سهە‌فايهە دەست 
به رۆیشتن بكا وئاخیيريش له كێوى مەروه دوایی به حهوت 
جارەکهی بێنى› بەم جۆرە ڕۆیشتن له سەفا تا مەڕوە دەفعەيێكە و 
گەرانەوە له مەروە تا سەفا دەفعەيێكى ديكەيە› تا ۷دەفعەكە تهواو 
دەبێت› وه ھەم دەبى بزانى ئەگەر له پاش (طَراف القدوم) سەعى 
بەينى سەفاو مەروه ی کرد بی له پاشان نابئ دووبارهی بکاتهوه› 
وه ئەگەر بيكاتەوە كەراھەتى هھەيە› وەه (عَدو') يانى! ڕۆیشتن به 
عەجەله [گورگه لۆقه) له نيو سە‌عیی دا که ھەر ئیستا به دوو چرای 
سه‌وز دیاری کراوه) وه بلند بووون به ئه‌ندازه‌ی ییک قامەت له سەر 
سه‌فاو مەروە له ههمو و دهفعان داسو ننه ته وه له کن قهولیکی واجبه . 

روکښی پینجهم : لابردنی مووی سهریه؛ به تراشین يا به غه‌یری 
وى»؛ وه ئەگەر ھەموو مووی سەرى لابەرى چاتره؛ وه هەم دووباره 
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دەبی بزانی که واجبه وهپیش کهوتنی ئیحرامی لە ھەموو 


له ئەركانه‌کانى دیکه وه هەم وهپټش خستنی ته‌وافئ له سەر سه‌عیی 
سە‌فاو مەڕوە بهو مەرجە سەعيى پاش (طَوَاف الْقدوم) ی » نەکردبی › 
وه هەم بزانه له بەينی حەلق و بەينى تەواف تەرتیب لازم نى يه 
ھەرچى لهو دووانه وه پێش کهوی زەرەرى نى يه بەلامچاکتر ئەوەيە 
که ڕۆژى جێژنهی له پاش ڕەمى (جَمَرةَ العمبّى) حەلقی بکا ئهو وەختى 


(تحَلّل) ی ئه‌ووەلڵ دیته جئ» یانی! جگه له نێچیر گرتن و تێکهلی 
ۆنان اة شت له سەره وی حەلاڵ دەبى› پەس له پاش ڕەمى 
كردن چا کی جاو اق کا له اه وی(تحَلٌل ثانى) پەيدا دەبى 
يانىی ھەموو شتیێکی لی حەلال دەبى› وەه ھەم لازمه بزانی که تەواف 
وسهعيى وحەلق تايبەت به ړۆژی جیژنهی نینه واته له پاش نیوهی 
ئاخیری شه‌وی جێژنه‌ی ھەر وەختىێ بیکهی ھەر دروستە› بەلام 
سوننهت ئهوهيه که ده ړۆژی جیژنهی دا بیان کهی » وه پټویسته بزانی 
ئەگەر يێکێک لهو بێنج ڕوكنانەنەيێنەجىحەج باتیل دەبى و به 
خوین رشتنیش تۆله‌ی ناکريتهوه . 


مجموعة الرّسائل ۴۹۳ 


(ئەرکانی عومړه چوارن) 
١-اخرام‏ ۲-طواف ۳۲- سغى ۴-حلق 
ئەم چوارانە روكنى عومرەن ›وەفەرقى لەگەل ئەركانى حەج ئەمەيە 
که ڕاوه‌ستان له عەرەفه خاریج له ئەڕكانى عومرەن› ئەمجاربا لیت 


مهعلووم بئ وه بزانی که حهجج و عومره به سی نه‌وعان دە‌کرێن . 

ئەووەڵ (افْرَادة) ئەويش ئەوەيه که له پێش دا ته‌واوی ئەركان و 
واجباتی حهج ئه‌نجام بدا وه له پاشان عومرړه‌ی بكا . 

دووم (تمتع)ی› پئ دەلێن» ئە‌ویش ئەوەيە كه له ئەووەلڵەوە 
عومړهی تهواو بکاو له پاشان ئه‌رکان و واجباتی حهەججی ئه‌نجام بدا . 

سهووم(قرآته) ئهويش ئهوەيه که حه جج وعومړهی پیکه وه بکا به 
نەوعی که ئیحرامئ به ههر دووکان بێنئ و ئەعمال و کرداری حهججئ 
ته‌واوبكا ھەر وەكوو ئەگەر غوسلی بکا دست نویڑژی صەحیح دەبى 
وهکوو غوسلی به حهججئ غوسلی عومړهی بو جئ به جئ دهبئ» وه 
له صووړهتی ئیفرادو قیړان دا وهختیکی له پیش وقووف به عهړهفه 
داخیلی مە‌ککه بی ده‌بی (طَواف الْقَدوم) ئ ئه‌نجام بدا وه له پاشان 
دەبێى سەعيى بەينى سەفاو مەروە بكا› بەلام له پاش تهوافى رۆژى 
جیژنه‌ی که (طَواف ألإقاضه) ی پى دەلێن سە‌عیی به‌ينی سەفاو مەروە 
نكا وەه ئەگەرلە پاش (طَوا ف لدوم )ى سهعيى نەكردواجبەدەبىلە 
پاش(طًوافألإفاضه) ی سە‌عیی به‌ینی سە‌فاو مەڕوەبكاوەلە صووڕەتى 
(تمتع) دەب ئهەووەلەن ئیحرام به عومړه ببهستئ له پاشان داخیلی 
مەککه بی ب کردنی تهە‌واف و سەعیيی بەينی سە‌فاو مەروە و حەلق 
يا تەقصیر که به ئەنجام دانی ئه‌وانهە عەمەل و كردهوهەی عومره 
ته‌واودێتەجى وه ئهو تەوافەدەبێتەجى نشینی (طواف الْقَدّوم)ی. پەسلەو 
صوورهتهی دا (طًو اف القدوم) لازم‌نییه. به لام لەصووڕەتى(تمتع)و قیران دا 
دهبی خو ينی بر ێژی مەگەرئەو كەسەی كەئەھلى (مَنْج د الْحَرام) بى . 


مجموعة الرّسائل ۳۹۴ 


(واجباتی هه جج پينجن) 

١-احرام‏ له مقات ‏ ۲-مانهوه له مُزدلقه ۳۲-مانهوه له منی 
۴ طوف الوداع ۵- ری جَمرات 

ئهووهل ئیحرام له میقاته» میقات بهو پټنج جيیانه دهلین 
كەريعەت بۆ ئيحرام بەستنی حاجیان مهعلوومی کردوونه که وا بوو 
ده بى له ییکیک لهو پینج جییانه ئیحرامی ببە‌ستی وه ئەگەر ئیحرام 
له ییێکێک له وانه دا نەبەستى دەبى له بۆ جوبران و تەرک کردنی 
ههرییکیک له و واجبانه خوینیک بړیژی . 

دووم مهبیت به مو زدهلیفه‌یانی: مانهوهی شه وئ له موزدهلیفهیله 
پاشی نیوهی شهوی جيژنه‌ی واجبه ولهو یێک ساعەت له پاش 
نیوه‌ی شه‌وی جیژنهی له موزده‌لیفه‌ی حازر بی وەئەگەرحازرنەبى 
دەب خویټنی بړټژی . 

سهووم مه‌بیت به مینا: یانی زؤرتری سی شهوهکانی دوای شهوی 
جێژنه‌ی دەبى له دەشتى مینایی بمێنيهوه . 

جىوارهم ته4وافولوەداع›يانى: وەختى وەدەر كەوتن و 
ئیجازه‌خواستن له مهککهی مو کر ره مه واجبه دهبی حه وت جاران به 
نییه‌تی خودا حافیزی ته‌وافی مالڵی خودای بکا وه ههم دهبئ له سئ 
ڕۆژهکانی دوای جیژنه له پاش نویژی نيوەرۆى ھەر ڕۆژێک ڕەمى ھەر 
سێک شه‌یيتان و جەمه‌راتان بكکات › يانى: ھەرشەيتانهەی دەبى حەوت 
بەردى چووكکه‌ی بى دادەی › وەچاک ئە‌وەيە که حەفتا بەردى چووكە 
له موزدهلیفه له بۆ بەرد پى دادانی ھەر سې شهيتانهکان له رۆژۆى 
جێژنه‌و ئەييام وتەشريقەكان› يانى: سى ڕۆژهی دوای جیژن له گەل 
خۆى ھەلگرى . 


مجموعة الرّسائل ۴۵ 


(سوننەته‌کانی حه جج ) 

سوننهته له پیش لیباسی ئیحرام غوسلی بکاو خؤی بۆن 
جۆش كا› وەھەم سوننهته خؤی بشواو غوسل بکا له وهختی داخیل 
بوونی حەرەم › يیانی ئه‌و کاته‌ی داخیلىی خاكیى دەبى» وه له وەختى 
داخیل بوونی خودی مهککهی» وه له وەختی چوونى دەشتى عەڕەفە› 
وه له ب مانهوه له موزدهلیفهء وه له سې ړۆژهکانی دوای جیژنه‌ی 
له بۆ رەمى ھەر سى جەمەران› وەھەم وة له دوای لیباسی 
ئيحرام ارهکعهت نویژی ئیحرام» وهله دوای کردنی ته‌واف له پشت 
مەقامى كەز ەى ئیبراهیم اڕەكعەت سوننه‌تی تهواف وه له حیجری 
حەزرەتى ئيسماعيليش !رەكعەتى تر ئه‌نجام بداو له پاشان 
سوننە‌ته ئاوی زەمزەم بخواو بچی بۆ سەفاومەڕوە›وەھەم سوننەته 
(تلْبيَ) يانى: لەببەیک کوتن له وەختى پۆشینی لیباسی ئیحړامئ 
ھەتا رۆژى جیژنه‌ی که ڕەميى جەمەړە‌ی عوقبا دەكا› تەلبيه بهو 


جۆرەيه که سی جار سی جار بلیی (لبیک اللهم لبیک لبیک 
لآشریک لک لک ان لحه والنغحَة لک وألمُلكة 
شرانک لک) وه له پاشان سلاوەت له سەر رووحی حه‌بیب 


وخۆشەويستى خوای حەزرەتى محمدالمصطفی »ی َّدّلی بده» ئه‌مجار 
داوای بەهەشت وخۆ پارازتن له ئاوری جەھەننەم له خوای به روحم 
و گە‌ورە بکه› تلبيه‌و ئەم دووعايانه زۆر بلی و تیکراریان بکهوه . 

وەھەم بزانه(مبیت به فنی) يانى: مانهوهەی شهوێ › دە 
شهوى»عار وک یا و 


مجموعة الرسائل ۳۹۶ 


(مو ەر ر ەماتی تیحرام) 
VV‏ 4 

يانی: به ئیحرام بستنی ئهو شتانه له سەر ئینسانی (مُځرم) واته: 
ئهەو كەسەى ليباسى ئیحرام دەپۆ شى › حەرامن ° 

-١‏ نینۆک کردن - لابردنی مووی سەرو ڕیش و بەدهنی 
دیکهی به ههر نهوعئ وەلهو ییک موو بی ۳- به کار هینانی 
شتی بۆن خۆش وەکوو عهترو میسک و کافوور ٤‏ گرتن و 
کوشتنی نیچیر و ړاو کردن -٥‏ جیماع کردن و تیکهلاوی به 
شەهوەت وەکوو ماچ کردن و دست لیدانی ژنان به ههوهس و 
هێنانهوهەی ئاوى مەنى بەدەستى خۆت يا غەيرى حەرامە 
1- چه‌ور کردن و خهنه لێدان و ړه‌نگ کردنی مووی سهرو ړیش؛ 
ئەمما شانه كردن و بەدەن خوراندن به نينۆکان مهکړووهه؛ یانی 
باش نیه› بەلام بەعزێک فەرموويانه حەرامهە ۷- ژن ماره 
کردن له خۆت یا قبوول کردنی ماره‌یی له بۆ غه‌یرى 
۸- ھەلقەندن و برینی دار و گیا له مەحدوودەی حەرەم له سەر 
(مخُرم) و (غیر مخُرم) حهە‌رامه . 
(تیّبینی |) لیباسی ئیحرام : ب پیاوان دوو خهوله يا دوو پارچه‌ی سپی 


نە‌دور واوه› وه ئەم شتانه به تايبەت لەسەر پیاوى (مخُرم) حهە‌رامن . 


- پۆشینى لیباسیدورواو 1- دەبەرکردنى کەوش وېێلاوياھەر 
شتیک لاقت دابپۆ شی ۳-داپۆ شینى سەر به كلاوياھەرشتێكى تر . 


(قێّبینی ) لیباسی ئیحرام: بۆ ژنان ھەر لیباسێكی که دەبەريان دايه 
بۆ ئيحرام بەستن دەبێت› بەلام سوننەت وایه به لیباسی سپی 
ئیحرام ببەستى › وه ئاگای له خو بی له حالى ئيحرام و› وەختى 
تهواف دا دهم و چاوو ړووی خۆىی دانەپۆشى و لاقیشی ړووت و به 
دەرەوە نەبى وەكوو حالەتى نویژ چوونکه به عەوڕەت حيسابه . 
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رقم نلوان صحيفه 
| پێشەكى دانەر ۳۸۸ 


1 ئەركانى حەجج پێنجن ۳۸٩۹‏ 
۳ ئەركانى عومره چوارن ۳۹۳ 
٤‏ واجباتی a‏ بێنجن ۳۹٤‏ 
° سونئەتەكانى حەجج 40° 
1 موحەررە‌ماتى ئیحرام ‏ ۲۹۱ 


(تمالكتاب بعون اله العلئ الجلئ 
الحقنا الله تعالى بعباده الصالحين رب اغفروارحم و انت خير 
الراحمين سبحان رک رب العزة عمًا يصفون‌وسلام على 
مزليو واخ ف الا 
أن الحم د له رب المالمين 
و صلی الله على حبیبه محمد و 
الاج يي 
«امینن» 


